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خوان هفتم : حقیقت مک 


خواننده عزیز و گرامی 


با انتشار کتاب حاضر مجموعه سه جلدی من که آنها رابه مسائل 
مربوط به الهیات و از جمله اتوحید و معاد» اختصاص داده بودم» به 
پایان رسید . 

از این رو خود را موظف می دانم که در درجه اول سباس صمیمانه 
خود را نقدیم حضور دوستأنی کنم که در این راه با مهر فراوان مرا در 
تهیهُ این دفاتر مورد تشویق قرار دادند و در پیمودن این راه همیشه باعث 
دلگرمی من بودند . ۱ 

همچنین باید از دوستانی تشکر کنم که با پیش خرید کتاب‌هاو 
کمک به پخش آن امکان انتشار آنها را برای من فراهم کردند . 

بی تردید در انجام این کار مدیون صاحبان اندیشه» پژوهشگران 
گرانقدر و محققین فرزانه ای هستم که هميشه گلچین خرمن دانش و 
معرفت آنها بوده ام و بیش از همه خود را وامدار استاد و محقق 
گرانمایه «جناب مهندس جلال الدین آشتیانی» می دانم که از آثار 
تحقیقی پر ارزش این استاد در بارهُ سه آشین زرنشت و یهود و 
مسیحیت ‏ توشه ها برداشته ام.بی آنکه هرگز سعادت دیدار و آشنایی 
این فرزانه پژوهشگر را از نزدیک داشته باشم. 

از دوستان صاحب نظر و صاحب قلم بسیار گرامی و ارجمند که 
مرا در نوشتن این کتاب ها یباری دادند» نیز ممنون و سپاسگزار هستم. 
همینطور از منتقدین عزیزی که مهر ورزیده و کتاب همای مرا با قلم 
شیوای خود در نشریات مختلف معرفی یا نقادی کرده اند که بی شک 
موفقیت دو کتاب «خیام و آن دروغ دلاویز!» و «آنسوی سراب ۰۷ 
مرهون لطف و عنایت خاص این استادان بوده است. 

طبعاً در این مورد» از صاحبان جراید و نشریات و رسانه های خبری 
نیز باید تشکر کنم که در شناساندن آثار من کمک فراوانی کردند و 
همچنین از مدیران کتابفروشی ها که در پخش دو کتاب پیشین مرا یاری 
دادند نیز سپاسگزارم . خرداد ماه ۱۳۷۹ - هوشنگ معین زاده 


دیباجه 


بقلم ۱ دانشمند گرانمایه » استاد شجاع الدین شفا 


نویسنده سرشناس امریکایی 6۲660 ال که بیش از از نیم فرن 
آخر زندگی خود را در جنوب فرانسه گذرانید و دو سال پیش در ٩۸‏ 
سالگی در همانجا در گذشت در کتابی که در آخریین مبالد رت کین 
منتشر کرد این تلگرام جالب رانقل کرده است که نویسنده معروف 
فرانسوی» فرانسو! امورباك چند روز پس از مرگ آنسدره ژیدابا امضای 
او دریافت کرده بود :این چند روز هر چه گشتم جایی رابنام دوزخ 
پیدا نکردم لطفاً موضوع را به اطلاع کلودل هم برسان آندره ژید» 
ظاهرآهوشنگ معین زاد؛ ما در این موردیا شانس ب بیشتراز 
آندره ژید یا پشتکاری زیادتر از او داشته است: زیرانهتنها دوزخ کذایی 
راپیدا کرده»بلکه بدرون آن نیز راه يافته و مدتی را هم در آن گذرانده 
است . 
البته او اولین مسافری نیست که به دوزخ رفته و زنده از آن باز گشته 
است . رهروانی دیگر نیز هر چند نه به شماری چندان زیاد» در 
گذشته هایی دور و نزدیک به همین راه رفته و حتی گاه مانند انای پونانی 
و ارداویراف پارسی و دانته ایتالیایی سفر نامه های جالبی نیز از سفرهای 
خود برجای گذاشته اند .و فراموش مکنیم که دو تن از پیامبران 
اولوالعزم ما نیز از جمله اینان بوده اند : یکی عیسی مسیح که به روایت 
انجیل زندگانی پس از مرگ خود را با سفری به «جهان زیرین» آغاز کرد 
تابه ارواح دوزخی بشارت و امکان رهمایی دهد و دیگری پیامبر اسلام 
که در سفر معراج خود بهشت و دوزخ را از نزدیک دید و آگر بتوان 
حدیشهای کب بسیار معتبر اصحاح سته» جهان تسنن و (کتب اربعه» 
جسهان تشییع را که تموسط شادروان ابوالقامسم پساینده در کتاب 


«نهج الفصاحه» گرد آوری شده است ملاك استناد قرار داد آن حضرت 
در جهنم نگریست و بیشتر ساکنان آثرا زنان یافت . 
صدای آورفئوس به قلمرو ارواح برای باز گرداندن زن زیب‌ایش 
خدای هنر و کالیوبه پری» خنیاگری چنان چیره دست بود که نغمه های 
چنگش حنی درختها و سنگها را افسون میکرد . وقتیکه اوریدیس در 
شب زفاف با گزش ماری جان سپرد اورفئوس بی تاب برای باز گرفتن 
ی ی سحر امیزش چنان (همادس» 
خدای قلمرو د ظلمت را مجذوب خود کرد که اجازه یافت زن زیبایش را 
با ود یه دفهای زندگان باز گردانده بشرط اینکه تا پیش از رسیدن به 
روشنایی بدو نگاه نکند. ولی اورنتوس در آخرین لحظه تعهد خود را از 
یاد برد و به او نگریست و اوریدس دوباره ناپدید شد . داستان شاعرانه 
اورفتوس و اوریدیس در یونان و رم کهن و در اروپای رنسانس تابه 
امروز موضوع بسیاری از آثار بدیم هنری و ادبی قرار گرفته است . 
مسافر بعدی دیار رفتگان «اتناشاهزاده ترویایی است که به نوشته 
۳ ۳ 
همر نسبش از راه مادرش ونوس به زئوس خدای خدایان میرسد . آتنا 
پس از سقوط ترویا پدر سالخورده اش را بر پشت گرفت و گریخت و 
پس از ماجراهایی بسیار بهلاثینیوم در ایتلیا رفت که بعدها اعقاب وی 
در آنجا شهر رم زا تیاه تنهناند و چون پدرش دز یبن فنامتکه سرده 
بود»وی از سیبیلا کاهنه مقتدر محل درخواست کرد که او را از دروازه 
سرزمین ظلمت در مردابهای منطقه کامپانیای ایتالیا به دیار ارواح ببرد و 
خود در آنجا راهتمای او باشد ۰شرح این سفر در منظومه«انتید؛ ویرژیل 
که بعد از «ایلیاد» و اودیسه) همر معروفترین منظومه حماسی پونان و 
رم باستانی است با چنان دقتی آمده است که صاحبنظران ظریف این 
منظومه ویرژیل را نخستین راهنمای توریستی دوزخ نام داده اند . 
(6.۳:0219 در ۱۴6۲۵5 ما 06 ۲۱5۵0۳2 . در این سر دشوار که 
در تاریکی و خاموشی و در لجنزاری متعفن انجام میگیرد. اتنابا 


اشباحی روبرو میشود که هر کدام از آنها مظهر یکی از زشتی های سنتی 
جهان زندگانند : جنگ و بیماری و درد و فقر و دروغ و پیری. وجود 
این مجتمع احتمالاً نخستین برداشت فلسفی از دوزخ است که آنرا از 
جهان بیرون به جهان درونی آدمیان مربوط میکند . ولی دوزخ ویرژیل 
منزلگاهی ابدی نیست زیرا ارواح پس از آنکه مدتی کافی در آن میمانند 
و پاکیزه میشوند با نوشیدن جرعه ای از آب رودخانه لته دوباره در درون 
کالبدی دیگر منزل میگزینند تا زندگانی جهانی تازه ای را آغاز کنند . 

فراموش نباید کرد که در دورانهای اساطیری همچون در دوران 
مقدم آئین بهود هنوز جهان ارواح به دو بخش مجزای بهشت و دوزخ 
تفسیم نشده است و همه روانها در کنار یکدیگر در منزلگه ظلمانی و 
سرد بسر میبرند که در نزد یهودیان اشئول» و در نزد یونانیان و رومیان 
قلمرو اهادس یا پلوتی) نام دارد. به نوشته داثره المعارف معتبیر 
اونیورسالیس تنها در اواخر دوران خدایان اساطیری امپراتوری رم 
است که با تأثیر آنین های دو گانگی(ثنویت) ایرانی فرسول تازه تقسیم 
جهان بعد از مرگ به دو بخش فروغ و ظلمت(اورمزد و اهریمن - 
بهشت و دوزخ) جای فرمول کهن را میگیرد و این دو ببخش از صورت 
دو منزلگاه دیوار به دیوار بیرون می آیید : بخش دوزخ بطور نهبایی به زیر 
زمین فرو میرود و بخش بهشت به اسمان بالا برده میشود. 

جهان مسیحیت نیز پس از مدتی دست به دست کردن سر انجام 
همین فرمول را می پذیرد که اولین بار قالب آنرا در رساله امکاشفه 
پطروس حواری) اثر تألیف شده در قرن دوم میلادی میتوان یافت . در 
این رساله برای تخستین بار در تاریخ مسیحیت سخن از عذابهای 
هراس آور دوزخ رفته است که بعدها همه آنها را در ادبیات مذهبی 
جهان مسیحیت و بخصوص در متون مذهبی اسلامی منعکس میتوان 
یافت . دو قرن بعد از آن »یعنی در قرن چهارم میلادی رسالهٌ دیگری 
بنام #مکاشفه پائولوس رسول» عذابهای نو ظهور دیگری را بر فهرست 
عذابهای پیشین می افزاید که آتش و مار و عقرب و کرم همای دو سر و 
هفت سر و غرقاب چرکین و چرخهای سوزان و شیطان های تازیانه بر 


دست از جمله انهایند . این رساله به همه زبان های اروپایی ترجمه 
میشود و ترجمه لاتینی آن در حدود هزار سال در همه دنیای مسیحیت 
دست بدست میگردد و وحشت می آفریند. به همان صورت که مطالب 
معادل آن در رساله های مذهبی دوران متأخر ساسانی در ایران و 
کتابهای احادیث سنی و شیعه در جهان اسلام وحشت آفرینی میکند . 
سفر نامه های دوگانه ای که معروفترین سفرنامه های دوزخ در 
ادبیات مذهبی هزار سالهٌ گذشته اند»هر دو یادگارهای جالب همین 
دورانند: ارداویراف نامه پهلوی و کمد الهی ایتالیایی که به ترتیب در " 
قرن دهم میلادی در نزد پارسیان هند و در قرن چهاردهم میلادی در 
ایتالیا تدوین شده اند.و وصف انواع عذابها و کیفرهای دوزخ و نوع 
گناهان آنان گاه در این دو اثر چنان شبیه یکدیگرند که دشوار میتوان 


نمی توانسته است به ارداوبراف نامه پهلوی فرن دهم گجرات دسترسی 
داشته باشد . 
دا 

سفر نامه هوشنگ معین زاده به دوزخ .در عين آنکه تازه ترین این 
سفر نامه های چند هزار ساله است» این ویژگی را دارد که تحول فکری 
قرن بزرگ روشنگری بر آن گذشته است. و این تحول بنیادیین به 
نویسنده اجازه داده است که بر خلاف آنهای دیگر اسطوره های کهن را 
با برداشت هایی کاملا نو به ارزیابی گذارد وبا شهامت بسیار 
واقعیت هایی را مطرح کند که تا پیش از عصر روشنگری حتی اگر هم 
ظن آنها برای اندیشمندانی میرفت؛ مدارکی که جهان امروزی دانش در 
اختیار انسان آغاز هزاره سوم گذاشته است نمی توانست پشتوانهُ انکار 
ناپذیر چنین ظنی فرار گیرد. 

این سفر نامه در عبن حال با نو آوری های دیگری نیز همراه است 
که یکی از جالبترین آنها هویت راهنمای نویسنده در این سفر 
است. زیرا در آنجا که راهنمای منظومه ویرژیل کاهنه ای ساحر و 
راهنمای دانته خرد ویرژیل و راهنمای ارداویراف سروش فرشته اند» 


راهنمای مسافر قرن بیستم ما بصورتی غیر منتظره عزرائیل است که این 
یک دوست مشفق او را با واقعیت هایی آشنا کند که به کلی با آنچه در 
طول قرون از جانب کلید داران دين به عنوان حقایقی آسمانی و ابدی به 
بدران او و بعد به خود او ارائه شده اند تتاقض دارد . 

نو آوری جالب دیگر این است که ایین بار خود خداوند نیز با 
رضایت خویش در دادگاه عدالت مورد داوری قرار میگپرد تا بدیس 
ترتیب واقعیت های نا شناخته باز هم بنیادی تر مطرح شود که آنها نیز با 
آنچه بیضه داران دین در طول فرون ارائه کرده اند تفاوت اساسی دارند . 

در مواردی خاص . نویسنده احتمالاً بی آنکه خودش متوجه باشد 
ارزیابی هایی را مطرح میکند و به هممانجایی میرسد که بزرگان و 
اندیشمندان دیگری نیز به همان نتیجه رسیده اند و بدانها پاسخهایی 
اصولی نظیر پاسخهای خود او داده اند . مشلاً آنجا که به جابجایی ذرات 
رجود خاکی خودش در بافت های حیوانی یا گیاهی سخن میگوید نه 
تنها اشارات شیوای خیام را که خوب می شناسد. در قالبی تازه تر ارائه 
میکند»بلکه فراتر از آن گفت؛ پرمعنی فیشاغورث ونان رانیز که 
ادویدیوس سخن پرداز نامی امپراتوری رم در کاب خود از او نقل 
میکند و بسیار کمتر از گفته خیام شناخته شده است عرضه میدارد که : 
«چرا از مرگ نیستی آور شکوه کنم» زیرا که خوب میدانم که زندگی 
پیوسته در حرکت است و نمیتواند بمیرد» فقط میتواند از جایی به جای 
دیگر رود و بی آنکه ذره ای از آن امکان فنا داشته باشد »۰ 

کتاب تازه هوشنگ معین زاده» مانند دو کتاب پیشین او همچنان این 
ارزش خاص را نیز دارد که بر حلاف تقریباً همه آثار روشنگرانه منتشره 
در سالهای اخیر که جنبه پژوهشی داشته اند »بصورت رمان فلسفی 
نوشته شده اند و با قلمرو ادییات نزدیکترند و میتوان از این راه امیدوار 
بود که این «نو آوری» سر آغاز تحرك بیشتری در زمینه توسعه جنبه های 
ادبی و هنری و فلسفی آن جنبش سرنوشت ساز روشنگری باشد که 
مدتی است آغاز شده است . شجاع الدین شفا - پاریس خرداد ماه ۱۳۷۹ 


سر آغاز 


بر خلاف زندگیم در غربت که با بی سر و سامانی؛ دشواری و دل 
7 

نگرانی همراه بود؛ مُردنم راحت.بی درد سر و پرماجرا بود. آنقدر که 
خودم هم باور نمی کردم 

وقتی چگونگی مردنم و بویژه سر و صدایی که به خاطر مرگ من به 
راه افتاده بود»به گوش خلایق رسید» همه حیران شدند . هیچکس باور 
نمی کرد که زندگی من به این راحتی و در عين حال با اين جار و جنجال 
به پایان برسد . 

به راستی هم حق با آنها بود. چون قاعدتا من همم می بایستی مشل 
خیلی از آدمهای آزاده و صاحب اندیشه با به اتیرغیب#گرفتار می شدم» 
ی با چاقوی قصابی گوسفند وار سلاخی ام می کردند و حداقل اينکه 
مانند بعضی از آدم همای آبرو دار دور از وطن» دست به خود کشی 
می زدم تا دربی خبری و بی نام و نشانی» به فراموشخان؛ خاك غربت 
سپرده شوم . 

به نظر این مردم مردن بدون هیچ رنج و عذابی» با ریخت و فیافه 
و حال و روز من جور در ثمی آمد. 
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از آن گذشته احکام شریعت و هشدارهای شریعتمداران چه 

- در موقع مردن گناهکاران» عزراثیل با داس مرگ خود بالای 
سر آنها ظاهر می شود!و ۰۰۰ مگر این این نقل قولها دروغ بوده؟ مگر 
اخباری که در مورد دردهای «جان کندن»به هنگام مرگ به ما رسیده 
است. معتبر و مورد اعتماد نیستند؟عمله و اکره های اشریعت»)چه 
می شوند؟ خدای نکرده مگر همگی مُرده اند که آدمی مانند من اجازه 
داشته باشد بدون هیچگونه درد و رنجی کوله بارزند گیش را به زمین 
بگذارد و به آن دنیا برود؟تازه اگر امشال من از دست متولیان شهید 
پرور» جان سالم به در می بردیم و به طور طبیعی می مردیم؛ نبایستی که 
فص مردنمان به مسجالس و محافل» رادیو و تلویزیون ها و روزنامه و 
مجلات بکشد و به خاطر مردن کسی مانند من مجالس سوگواری بر پا 
گردد و جار و جنجال به راه بیفتد و 

ابع تخود مهم کم و یش همین علیله رما شش ای مش 
مانند همه مسلمانان از کردکی در سورد مردن و داستان ریت ملک 
الموت. حرف های ترسناك و فصه های هولناك زیادی شنیده و در کتب 
مربوط به این امور خوانده بودم .به من هم مثل همه اینطور تلقین کرده 
بودند که آنچه از گذشتگان بویژه از بزرگان دین و مذهب نقل میشود» 
باید بدون تعمق و تعقل و تفکر پذیرفت و حجت شمرد. 

داستان مردن هم یکی از اين مقولات است که از همزاران سال 
پیش جماعتی از جمله پیضمبران در بارهٌ آن و این که «انسان چگونه 
می میرد! مطالبی عنوان کرده اند و برمبنای گفته های آنها امروز هم 
که عمرما به پایان می رسد و می خواهیم بمیریم » می باید به همان گونه 
بمیرییم که این بزرگواران گفته بودند . مطالبی از این دست که: به 
هنگام مر گ» ملک الموت که افرشته!) ای است نتراشیده و نخراشیده 
با چهره ای مخوف و هولناك و با داس مرگ که خون از آن میچکد» در 
بالین محتضر ظاهر میشود تا با ناهنجاری تمام جان او بگیرد و الی آخر . 

در هر حال برخلاف همه این قصه‌ها و نقل قول ها من مُردم و 
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خیلی هم راحت مردم. نه در موقع مُردن درد و رنج و عذاب کشیدم و 
نه دچار سختی و مشقت جان کندن شدم . خوش و خرم و راحت و 
آسوده راهی دیار آخرت شدم .یعنی به یک دم ؛نفسم پند آمد تا جایی که 
حتی وقت «لبیک» گفتن به باریتعالی را پیدا نکردم .در واقع نحوه مردنم 
بیشتر مفهوم همان ارفتم که رفتم) را پیدا کرد 

البته .منظورم این نیست که من شخصاًعلاقه مند به رفتن یا به 
عبارت بهتر مردن بودم .یا فوق و شوق دیدن آن دنیا مرا هم هوایی 
کرده بود و بدان سبب عجله کردم تا زودتر راهی آنجا شوم. 

نه! اینطور نبود. چون در آن صورت می بایستی خود کشی 
می کردم که خوشبختانه» اهل چنین غلط کاری‌ها نبودم. از آن 
گذشته» خودم که نیامده بودم که خودم هم بروم. آمدنم اجباری و بدون 
رضایت بود.بنا براین رفتنم هم می بایستی اجباری باشد . در غیراین 
صورت . محال بود که به راحتی دست از سر این دنیای وانفسا بردارم . 

ساده تر بگویم: اگر رفتن و نرفتن دست خودم بود»هرگز به فکر 
رفتن نمی افتادم» مگر اینکه موضوعی پیش می آمد که باعث تغییر 
عقیده ام می شد . 

نمردن و بی علافگی به مردن» یک اصل کلی است و در سورد همه 
صادق است .هیچ انسانی اگر سالم و صاحب عقل و شعور باشد » خود 
به فکر مردن نمی افتد و خوشبختانه من تا حدودی سالم و مختصری هم 
صاحب عقل و شعور بودم. از اين رو؛ترجیح می دادم تا آنجائیکه برایم 
مقدور بود بمانی ببینم و بفهمم . وفتی هم که توان ماندن و دیدن و 
فهمیدن نداشتمنه به راحتی بلکه با اکراه و کلی نق زدن و اعتراض 
کردن به صاحب عزا و عیب و اراد گرفتن به حکمت و خلقت او 
ی 
بخاطر اين آوردن و بردن یی حکمت همچنان دست می انداختم و . 

بنا براین؛ کسی فکر نکند که چون می گویم- درست و حسابی - 

راحت و آسوده - مردم یعنی از مردنم راضی هم بودم و با میل و رغبت 
آترا پذیرفتم .نه خیر اآنچه عنوان کردم فقط و فقط در مورد نحوه 
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مردنم بود که الحمد الله به خوبی و خوشی سرانجام گرفت. 

با اینحال» ؛ناچارم نیمچه اعترافی هم بکنم : دروغ چرا واقعیت امر 
اینست که من از اينکه به این زودی مردم چندان هم نا خشنود نبودم و 
جزو آدم های ناراضی 1 ر حقیقت فصد من این 
بود که به این بهانه هم سر ابابا؟ منتی ارم و از این بابت هم از 
اوطلبکاری کنم. ۳ شتم » زیاد هم بی میل 
به مردن نبودم . 
چشمان» ضعف بنیه زخم معده دردهای مداوم رماتیسمی و ارتروز و 
بالا رفتن کلسترول و بدتر از همه آوارگی و بی وطنی و بی دوستی و بی 
حوصلگی رصع رب و وی 
دچار آزردگی خاطر کرده بودند. 

بیست سال تمام با جان سختی » مشکلات غربت را تحمل کرده 
زد بو ای دبک جرعت امس رتاو طانم ماع سل برد .به فبابا» هم 
امیدی ندان شتم که وضع و حالم را بهتر کند. . چون» وقتی آدم به بد 
رورگاری دجازبی شوه تخیر ٩‏ سا هم مایل غلن تودسان کار بر 
کار آدم ندارد و سراغش را نمیگیرد؛ گویی در عالم هستی » اصلاً چنین 
موجودی وجود ندارد رام اک روزگان آمم رن به یره اند #در نا 
صورت سر و کله او و بویژه عمله اکره های این دنیائیش مثل علف هرز 
سر راه آدم سبز می شوند و بی جهت سر آدم منت می گذارند و ادعای 
طلیکاری خود و اجدادشان را می کنند . 

اگر راست و خدا وکیلی بخواهم حرف بزنم من نه تنها از رفتن 
ناراضی نبودم» بلکه در این سن و سال رفتن کلی همم برایم نعمت 
محسوب می شد تا از همه مصائبی که تعدادی از آنها رابر شمردم 
راحت شوم . ولی اينکه بدون گله و گله گذاری و بدون هیچ نوع 
اعتراضی بروم. «اعوذ بالله!۲ من یکی چنین آدمی نبودم آنقدر باید 
سرکوفت می زدم که طرف هم از آوردنم و هسم از بردنم پشیمان 
بشود .به همین علت است که می بینید» با وجود اینکه مرده ام ولی باز 


بر گشته ام تا طاس رسوایی #بابا» و همه نمایندگان بی تمیز و فریبکار او 
را از بام انديشه پائین بیاندازم. 


متاسفانه مرده ها هیچ وقت به دنیا بر نگشته اند تابه ما بگویند 
(چگونه مُرده اند» که بر مبنای گفته های آنها» .ما هم از فضایای امُردن» 
با خبر شویم و بدانیم آدم «چگونه مي میرد) و در وقت جان دادن چه 
حال و احوالی دارد تا بتوانیم در مورد مردن هم مثل سایر امور یک نظر 
قطعی بدهیم و خیال خود و آیندگان را آسوده کنیم . و 

تا آنجایی که خوانده ام و شنیده ام و خبر دارم+من #اولین» انسانی 
هستم که پس از مُردن دوباره به جهان فانی بر گشته ام و دارم درباره 
سرای ابسدی حرف می زنم تا تاقبط کوود ر چگرنگی ادنبای 
آخرت )را به آگاهی خلایق برسانم قصلم اینست که همه پدانند؛مردن 
چگونه است و در دنیای پس از مرگ چه می گذرد و انسان در آنجا چه 
سرنوشتی پیدا می کند . 

آری! امن نخستین کسی هستم که پس از مردن؛ زنده شده ام و 
ماجرای مُردن و دنیای آخرت را باز گو می کنم او کهاهزر کت کسین. 
قبل از من نکرده و بعد از من هم احیاناً نخواهد کرد . این که من مدعی 
هستم » خدا از آوردن و بردنم پشیمان شده یا خواهد شد برای اینست 
که هیچوقت به عقلش هم نمی رسید که در میان مخلوفاتش چنین 
اعجوبه ای پیدا شود ابمیرد و دوباره زنده شود و بعد شرح مردن و 
اوضاع و احوال دنیای آخرت را به اين راحتی و بی پروایی برملا سازد. 
پرده های اسرار را کنار بزند و واقعیتی را که هميشه پنهان بود. برای 
همگان آشکار کند ۳ 

لها یی که مامی شناسیم وب سوابقی که از او داریم بعید 
نیست که اين #بردن و آوردن» من هم مثل خیلی از مسائل دیگر از کیسة 
اخونت و رت )خود او در آنله ناش واگ سین باق این فیک ند عم 
مربوط نیست . آنچه به من مربوط میشود. اینست که اختلاف من با 
خدا اختلافی است اصولی و ورای اختلاف های معمولی تا جایی که 
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من به خلاف عارف بزرگ خرقان شیخ ابوالحسن خرقانی با یک «نه از 
تو.نه از من» دست از سرش بر نداشتم و به مصالحه تن در ندادم : 
- شیخ ابوالحسن خرقانی شبی نماز همی کرد . آوازی شنید 
که؛هان بوالحسنو. خواهی که از آنچه از تومی دانم با خلق 
بگویم تا سنگسارت کنند؟شیخ گفت ؛ای بارخدای. خواهی تا 
آنچه از رحمت تو می دانم و از کرم تر می بینم با خلق بگویم تا 
دیگر هیچ کس سجودت نکند؟آواز بر آمد: انه از توء نه از من*. 
(تذکره الاولیاه؛ 
نمی دانم خوانندگان تا چه میزان با کارخدا آشنا هستند و در مورد او 
و خلقتش چه اطلاعاتی دارند . چون اگر قصه آفرینش او را که کاهنان 
دین یهود به رشته تحریر کشیده و عیسویان و محمدیان آنرابا دخل و 
تصرف هایی به گردن گرفته و پذیرفته اند دقیقاً خوانده باشند. آنوقفت 
بهتر به مناسبات من و خدا پی می برند . چرا که وضع و حال من درست 
شبیه وضع و حال شیطان و یاغی شدنش علیه خداست . 
وافعیت اینست که من هم مثل شیطان به کار خدا معترض هستم و 
به حکمت او ایراد دارم و مانند آن فرشته بزرگ و عاقل و هوشیار بیشتر 
کارهای خدا را پراز عیب و ایراد و ببهوده و عبث می دانم. ۱ 
لابد می دانید که آفریدگار عالم»پس از فرافت از عمل طافت 
فرسای خلقت !دست به کار بسیار بچگانه و در عين حال با مزه و خنده 
داری زده است . منظورم داستان فرا خواندن فرشتگان درگاهش به 
سجله کردن به آدم است !و همانطور که در آن قصه آمده است» هم 
فرشتگان اين الوفت و چاپلوس و متملق امراو را اطاعت کردند» مگر 
حضرت ابلیس نپا شیطان . به نظر «حضرت شیطان» و «شخص من این 
کار خدا چند عیب و ایراد داشت که من هم با تمام سادگی اگر خدا 
بودم» دست به چنین کاری نمی زدم» زیرا : 
-نفس سجلده کردن خود کار ناپسند و عمل ناشایسته ای برای هر 
موجودی است. چه برسد به حضرات فرشتگان بویوه فرشتگان مقربی 
مانند» جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اورائیل و رفائیل و 
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عزازیل( ابلیس) . متاسفانه این کار نا معقول سجلده کردن را مانند 
صدها عمل نا معقول دیگرء خود خدا باب کرد و به تقلید او.هر انسانی 
که اندکی زر و زوری داشت بندگان ضعیف و درماندهُ او رابه سجده 
کردن به خود می خواند تا به حیال خودشان ادای خدا را در آورد . 

-پایه و اساس تبعیض که یکی از بزرگترین مصیبت های عالم 
بشری است.با این عمل نسنجیدهٌ خدا پایه گذاری شد و در نتیجه 
انسان خود را تافته ای جدا بافته از سایر مخلوقات» به حساب آورد. این 
اشتباه و ندانم کاری» از همان ابتدا مصائبی گریبانگیر مخلوقات عالم 
هستی کرد که هنوز هم آثار سوء آن از میان نرفته است. 

آدم اولین انسانی که به دست هنرمند خدا خلق شد و برای جان 
یافتن هم مستقیماً از نفس گرم و حیاتبخش او مدد گرفت در اولین 
فرصتی که به دستش افتاد؛با بی چشم و رویی و بی حیایی برخالق خود 
یاغی شد و سر از فرمان او برتافت و بدعت نمک نشناسی را باب کرد و 
نشان داد که حق با ابلیس است که به فرمان آفریدگارش گردن ننهاد و به 
این موجود ناساس سجده نکرد . بگذریم از اينکه خیلی زود ثابت شد 
که این موجود نیز آنچنان اش دهن سوزی نبود که شایسته سجده کردن 
باشد . ماحصل این که درك و فهم ابلیس حداقل در این سورد به نظر 
همه صاحب نظران رشتة «خداشناسی ااز آفریدگار عالم بیشتر بود. 

- این ندانم کاری که با خلقت آغاز شد. باعث گردید که در هم 
فرون و اعصار انسان های خردمند با تمام علاقه ای که به آفریدگار 
خود داشتند بیشتر از ابلمس پیروی بکنند تا از آفریدگار خود. . 

از این رو من هم مانند حضرت شیطان عقیده دارم که اوضاع و 
احوال«بابا» بیش از اندازه خراب است . اگر بخواهد همچنان خدا 
بماند و خدایی کند باید کلی از مسائل را از نو تدوین و تنظیم و بازگویی 
کند .یا اینکه برای رو به راه شدن اوضاع و احوال عالم جای خود را به 
ابابا ای دیگری بسپارد که بتواند خرابکاری های او را ترمیم کند و به بی 
سر و سامانی های عالم او سر و صورتی بدهد وخود برود پهلوی دست 
آنهایی که قبل از او خدا بودند و به سبب همین عیب و ایرادهایی که بر 
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آنها گرفته شده است. دیگر خدا نیستند . . . 

اگر با اندکی توجه قصه با مزهُ اهفت خوان آخرت) او خوانده 
شود !فضایایی که گوشه هایی از آنرا بازگو کردم روشن خواهد شد . 

البته » کسانی که حال و حوصله دارند و علاقمندند» می توانند شال و 
کلاه کنند و در این سفر پا به پای عزرائیل» مانند قهرمان قصه این راه را 
طی کنند که هم فال است و هم تماشا. 

بی شک از این سضر دور و دراز؛ کسی دست خالی بر نمی گردد و 
حدافل فایده آن اینست که آدم از ته توی جاده مرگ و هفت خوان 
آخرت آگاه می شود و کلی هم تجربه می آموزد تا در سفر واقعی چشم 
و گوش بسته راه نیفتد و با دیدن آنهایی که انتظار اولاد «آدم» را 
می کشند» دست وپای خودرا گم نکند و خدای نکرده به دلیل 
عدم آگاهی و بی تجریگی در این مرحله همم مثل دوران زندگی سرش 
کلاه نگذارند 
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دم دمای غروب روز عید قربان بود . دلم از هموای ابری و آسمان 
تیر شهرك محل سکونتم گرفته بود . باران های مداوم و یکنواخت این 
شهر هوای سرد پر رطوبتش و بخصوص تاریکی زودرس بعد از 
ظهرهای زمستانش را دیگر به سختی می توانستم تحمل کنم . آنروز هم 
پریشان حال بودم که چه کنم؟بعد از کلی کلنجار رفتن با خود گفتم : 

-بزنم بیرون و در این عبد بزرگ شهر فرنگ را تماشا کنم» شاید 
دلم آرام بگیرد و این همه در غم و اندوه فرو نروم. 

آرام و بی هدف راه افتادم. همرخیابان و کوچه ای را که با صفا 
دیدم. پیش گرفتم و رفتم تا اینکه خود را در محلهٌ فقیر نشین شهر 
یافتم. طبق معمول ساکنان مناطق فقیر نشین این مملکت راهم مانند 
اکثر کشورهای اروپایی» مستضعفان جهان.یعنی مسلمانان تشکیل 
می دهند . چه سیه چرده همای شمال افریقا مانند تونس و الجزایر و 
مغرب و موریتانی و چه سیاه پرستان سایر مناطق این قاره و . 

در فکر حال و هموای فقر و مترادف بودن آن با مسلمانی و جهل و 
همسو بودنش با اسلام بودم که ناگاه گروهی را دیدم گرد هم آمده 


بودند و در میانشان مسرد میانسالی با لبادهٌ سفید و چفیه ای خال دار و ته 
ریشی سیاه میداندار اين معرکه بود .وقتی خود را به آن جمع رساندم با 
چشمان از حدقه در آمده دیدم که مردك میداندار دو دست و دو پای 
گوسفند بیچار؛ بی زبانی را محکم گرفته و با نمره ای که از ته دلش 
بیرون می آمد لفظ «الله اکبر» را جاری کرد و آن حیوان بی گناه را به 
سختی از زمین بلند کرد و بعد محکم به زمین کوبید.به گونه ای که 
صدای شکستن و خورد شدن استخوان همای حیوان زبان بسته در نضای 
آن محوطه به گوش همه رسید . 

این موجود سنگدل و بی رحم که از آدمیت تنها شکل و شمایل آن 
راداشت »بدون آنکه فکر کند هرجانداری درد و رنج را حس می کند» 
مراسم فربانی کردنش را با شقاوت و بی رحمی عجیبی آغاز کرد . گویی 
می خواست همزمان با خوشرقصی برای آئینش »زور بازوی خود را نیز 
به رخ تماشاگران معرکه و خدایی که ناظر بر اعمال عبادیش بود» 
بکشاند . در این هنگام پیر مردی با لباس مندرس و کثیف و سیمای 
چروکیده و چرکین و چشمانی قی کرده با خنده ای مشمئز کننده که 
دندان های کرم خورده و سیاه شده اش را نمایان می کرد یک چافوی 
بزرگ قصابی را به دست او داد و مردك با خواندن اورادی نا مفهوم 
کارد را به گلوگاه حیوان گذاشت. 

لحظات غم انگیز و دردناکی بود . گوسفند بیچاره و غافل از معرکا 
خدا و پیغمیر دين و مذهب» مراسم و شعائر دینی؛ فلسفه قربانی و 
گنجاندن این عمل نا پسند در مراسم عبادی وحشتزده به اطراف نگاه 
می کرد و دست و پا می زد تا شاید از این مهلکه آزاد شود و جان سالم به 
در برد.یا اینکه انسان دلرحم و با مروتی پیدا شود و او را از این مخمصه 
که پایانش را حتماً حدس نمی زد نجات دهد . 

نمی دانم» حیوان می دانست می خواهند با او چه کار کنند پا نه!؟ 
ولی مطمتنم می فهمید که این جماعت سر سازگاری با او را ندارند . آیا 
با نگاههای متوحشانه و ملتمسانه اش از تماشاگران طلب کمک میکرد؟ 
آیا از مردمی که شاد و خندان» کشتن جانداری را جشن گرفته بودند و با 
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ذوق و شوق و لذت سلاخی او را تماشا می کردند» امید رحم و مروت 


تا آنجایی که دانش و معرفت بشری روشن کرده؛ قوه درك 
حیوانات آنقدر نیست که بتوانند مسائل را مانند ما انسانها پیش بینی 
کنند . یعنی یک گوسفند نمی فهمد که دارند او را می کشند. اما»در آن 
روز کذایی؛ چیزی را که من درك کردم؛ورای این حرفها بود. آن 
حیوان بی زبان برعکس سایر همنوعانش میدانست چه برسرش 
می آورند » ناگهان در میان این جماعت کنه با شادی برای تماشای 
سلاخی او جمع بودند و هر یک نیز به احتمال زیاد انتظار دریافت سهمی 
از گوشت این قربانی را داشتند» چشمانش را به من دوخت . 

در نگاه این حیوان بی زبان چه بود» نمی دانم» ولی می دانم که در 
اثر آن همه وجودم را عرق سردی فرا گرفت. پاهایم شروع به بلرزیدن 
کردند. نفسم و نفس کشیدنم از حالت طبیعی بیرون شد . در آن 
دگرگونی حال» احساس کردم که حیوان بیچاره می خراهد با من حرف 
بزند . چه می خواست بگوید» نمی دانسستم اولی یقین داشتم که 
می خواهد چیزی بگرید . چرا مرا انتخاب کرده بود؟ چرا در مسان این 
همه آدم که می گفتند و می خندیدند و ورجه و ورجه می کردند» من پیر 
را برای شنیدن ندای درونش برگزیده بود.براینم معلوم نبود تا اینکه کم 
کم معنای نگاهش را درك کردم. : 

چشمانش با پاکی و معصومیتی که تا آنروز در چشمان هیچ انسان و 
حیوانی ندیده بودم به من خیره شده بودند و عتاب آمیز می گفتند : 

چرا؟ . . . چرا هم دینان تو فکر می کنند با سلاخی کردن من و 
همنوعان من خدایشان از آنها راضی و خشنود خواهد شدا؟مگر 
خدای دین شما یک موجود فسی القلب و بی رحم و ظالم و خونخوار 
است که از خون و خونریزی لذت ببرد!؟آیا راه دیگری جز کشتن 
حیوانات برای تقرب به این خدا وجود ندارد!؟اگر قربانی کردن باعث- 
رضایت و خشنودی خدایتان می شود چرا خودتان راء فرزندانتان را 
فربان نمی کنید؟ مگرنه این که روزگارانی بشربرای تقرب به 


خدا فرزندان خود را قربانی می کردتا این که به قبح این عمل زشت 
پی برد و از آن کار دست کشید؟چه فرقی می کند؛ قربانی کردن ما 
حیوانات با فربانی کردن فرزندانتان؟ اگر آن یک مذموم بود؛ این یکی 
هم نا شایسته است! . . 

این درست در همان لحظاتی بود که مردك با چاقوی خودبابی 
رحمی و شقاوت بریدن گلری حیوان را آغاز کرد. 

خون سرخ حبوان یک باره به پسرون پاشید و دست و پا و تمام بدنش 
بشدت تکان خورد و دفایقی بعد » آرام آرام آرام گرفت و مرد. 

عجیب بود» در همان هنگامی که از شدت لرزیدن و تکان خوردن 
سرو دست و پای حیوان بی گناه کاسته می شد. لرزش و تکان همای 
دست وپاو سایر اعضاء بدن من که همزمان با آن حیوان شروع شده 
بودند» بیشتر می شد . وقتی که مردلك از بریدن سر آن حیوان فارغ شد و 
از گرفتن جان موجودی زنده فرافت حاصل کرد و به قولی اذبح 
اسلامی) رابه کمال و «حکم شرع را به درستی انجام داد و به پا 
خاست. این من بودم که دیگر نتوانستم سر پا بیایستم و چون نعشی بر 
زمین افتادم . 

در این هنگام مردمی که در اطراف«قاتل» گوسفند گرد آمده بودند 
توجهشان به من جلب شد و همه به طرفم هجوم آوردند . در پیشاپیش 
آنها مردك «فاتل» بود که به یک دست چاقوی خون آلودش زا حمل 
می کرد و در دستی دیگر دستمالی را که با آن خون هایی که به سر و 
صورتش پاشیده شده بود» باك می کرد . 

او مشحیر از زمیین خوردن من؛به سویم می آمد و من که هنوز 
آخرین نفس هایم به کندی می آمدند و به آهستگی می رفتند.با ترسی 
توأم با نفرت و انزجار او را نظاره می کردم 

لحظاتی بعد در منظر دید من» او دیگر آن قاتل بی رحم نبود» بلکه 
موجودی بود مسخ شده چیزی میان انسان و حیوان . 

نخست به نظرم رسید که او لخت بود و تنها لنگ قرمزی به کمر 
داشت که کمرگاهش را می پوشاند . شکمش چاق و گرد بود. صورتی 
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شبیه انسان داشت» ولی گرش هایش پهن و دراز بودند. ریشش شبیه 
ریش بز و پشت لبش مثل کف دست از مو خالی بود. گیسوانش را که تا 
به کمر رسیده بود با پارچهٌ سبزی گسره زده بود . بازوانش دراز» 
دست هاش پهن و ناخن همایش نو تیز و بلند بودند. به پا هایش که 
بیشتر شبیه سم حیوانات بودند تا پای انسان پاپوشی نداشت . 

سپس +هیشت او به گونه دیگری در نظرم تجسم پیدا کرد . موجود 
بلند قد که با شنلی سباه سر تا بایش را پوشانده بود. صورتش در مپان 
سیاهی روبوشش شبیه اسکلت مرده ای بود که قرن همای فرن پوست و 
می چکید و در دست چیش لوحه ای که اسم و مشخصات و محل و 
تارسخ و روز و ساعت و دقیقه و انیه آنهایی که باید بمیرند در ان ثبت 
شده بود . 
1 وقتی خوب و دقیق به هیئت این موجود نگاه کردم دیگر در میان 
آن مردم نبودم . من بودم و عزرائیل که رو در روی هم قرار داشتیم. 

با شناخت عزرائیل» نخست به وحشت افتادم . شکل و شمایل او 
بسیار تلخ و سرد و بد منظر بود. از آن گذشته داسی که با خود داشت نه 
مرا که چندان آدم شجاعی نیستم؛ بلکه هر آدم دل و جرأت داری را هم 
چشم می خورد که سخت ترس آور و هولناك بود. 

این طبیعی است که همر موجودی هنگامی بفهمد ساعت و روز و 
محل مردنش کی و کجاست. نا خود آگاه به ترس و دلهره می افتد» 
بخصوص اینکه جریاناتی که به دنباله مردن رخ خواهد داد چندان 
شادی آور توصیف نشده است ؛ مگر برای شمار خاصی که احتمالاً در 
بین صدها هزار انسان یک تن هسم از اين خواص پیدا نمی شود و اگر هم 
پیدا شود یقیناً من یکی. از زمر آنها محسوب نمی شدم. 

در این حال و هوا بودم که عزرائیل به خلاف هیشت ترسناکش با 
لبخند شیرین و دلنشین پرسید : 

- فلانی توبی؟ 
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با دلهره گفتم : بلی! 

گفت : فکر نمی کنی که وقت رفتنت رسیده؟ 

با ترس و لرز گفتم: فکر نمی کردم ولی با آمدن حضرت. متوجه 

پرسید : آماده رفتن هستی؟ 

گفتم : مگر فرق می کند که آماده باشم ی نباشم؟ 
نکرده ای چه می دانم !بالاخره اگر مختصر مهلتی بخواهی: قسول 
می کنم تا نگویی بی موقع یا سر زده به سراغت آمده و در بردنت عجله 
به خرح داده ام! ۳۹ 

از معرفت و مهربانی او خوشم آمد و متواضعانه گفتم : 
حوصله منتظر شدن و دلهره داشتن را ندارم. 

-هر طور دوست داری . خواستم گفته باشم تا بدانی که امکان 
مهلت دادن هم هست! 

شگفت زده پرسیدم: تو با همه اینطور مهربان هستی یا فقط با من؟ 

گفت :من با همه مهربان هستم. اصولااز کمک و خدمت به 
انسانها لذت می برم. البته می دانم که برداشت شما از من غیر از اين 
است. انسانها مرایک ملک خشن و بیرحم و سنگدل می دانند» در 
حالیکه اینطور نیست . 

پرسیدم : تا چه مدت می توانی به انسان مهلت بدهی؟ 

بستگی به وضع هر انسانی دارد. ولی اکثر انسان ها مثل تو ترجیح 
می دهند بدون استفاده از مهلت بمیرند و درد و رنج انتظار مرگ را 
نکشند . البته کسانی هم هستند که دوست دارند این دست و آن دست 
بکنند و حتی یک هفته و یک روز و یک ساعت راهم غنیمت 
می شمرند . بعضی ها هم فکر می کنند شاید در فاصله این مهلت ها 
حادثه ای اتفاق بیافتد و آنها از مُردن نجات پیدا کنند . 


کلی با عزرائیل گفتگو کردییم وقتی این فرشته رحمت الهی 
مطمتن شد که من اهل مهلت خواستن نیستم » گفت : 

می دانی !از تو خوشم آمد و حیفم می آید به این زودی تو را ترلك 
کنم. برای چه عجله داری؟می خواهی بمیری که چی؟ یک روز و در 
روز و یک ماه دیرتر یا زودتر فرقیبة حالت نمی کند! 

هی ی و 
بی همدمی که هزاران هزار سال گرفتارشن هستم؛ نجات پیدا کم 

دیدم پیشنهاد بدی نیست .به ای مردن و سر ضرب به آن دنا 
رفتن؛ بهتر است مدتی با عزرائیل سیر و سیاحت کنم و از اوضاع و 
احوال آن دنیا و آخر و عاقبت مردگان خبری بگیرم .تازه ممکن است 
( امور آن دنیایی کمکم کند .بنا بر این » در 
جوایش کف 

حاضوم؛به شرط آنکه و همه پرسشل های من پاسخپلعی . 

شرطم را پذیرفت و در کنار او به راه افتادم. 


وفتیکه عزرائیل را اینطور خوب و مهربان و مدد کار دیدم؛با دقت 
بیشتر شروع کردم قضایا را برای خودم حلاجی کردن» زیرا از رفتار او 
سخت به تعجب افتاده بودم . 
شگفتی من بیشتر از این جهت بود که تا به یاد داشتم چه از زبان 
آخوندها و چه در کاب های دینی و مذهبی. از جمله در نوشته های 
شیخ خ مشایخ(سحمد بسن محمد بین النعمان بن عبدالسلام البغدادی 
«مفید) به نقل قول از اسام محمد باقر» عزرائیل می بایستی به چنین 
شکل و شمایلی در مقابل آدمی چون من ظاهر شود : 
- اچون خدای تعالی خواهد که روح فاجری را (که من هم از 
جمله آنانم) قبض کند. امر می فرماید ملک الموت را که برو با 
لشکریان خود بسوی دشمن من و روح پلیدش را گرفته و در 
دوزخ انداز. پس ملک الموت با روی ترش و نقشی چون زبانه 


آتش و دود مانند برق رباینده و صدای چون رعد درهم شکننده 

سر در آسمان و پا در هوا. یک پا در مغرب و یک پا در مشرق و 

سیخی به کف که شعبه های بسیار در آن باشد. با پانصد ملک 

همه تازیانه های مشتعل و پلاسی سیاه و اخگری از جهنم» 

بسوی او تازد. پس سقطائیل که از خازنان جهنم است بر او آید 

و شربتی سوزان از جهنم در کام او ریزد. و چون نظر آن بی 

سعادت بر ملک الموت افتد» عقلش پرواز کند و استغائه نماید 

که مرا به دنیا برگردانید. بشنود که «کلا انها کلمه هو قاثلها». 

پس بزند آن سیخ را بدو.و روح او را بکشد از جانب پاهای او 

و چون روح او به زانو رسد که نتواند بجنبد امر کند از آن تازیانه 

هزار شمشیر به او ميزنند. و چنان به سختی روح او را بکشد 

مانند سیخ پر مشعله از نمدی ثر؛.پس آن سیخ را در بدن او 

بگرداند و شعب های جان او را از جمع رگها و بندها و اعضاء 

در آورد» چون جان به گلوی او برسد ملاشکه تازیانه بر او زنند بر 

رو و بر پشت او. و گویند به عنف بیرون کن جان خود را. ۰ . و 

آنگاه بدنش را میان مطرقه و سندان در هم شکنند از سر انگشتان 

ات مور سور سود 

عاشای جد مس یلم سا در سوردسودیانن با مه داف ت که 

پاك سرا از خودبی خود کرده بود . حیرت می کردم که حدیشی معتبر از 

امامی «بافر العلوم» و از بزرگواری با عنوان «شیخ مشایخ»» در کتابی 

که یکی از کتب پایه ای شریعت شیعه است. خوانده بودم» ولی درست 

عکس آنرابه چشم می دیدم و یک نکته هم از ماجرای ایین حدیث در 

باره من به درستی رخ نداده بود آیا امام محمد باقر مطلب نادرستی گفته 

بود؟ ایا شیخ مفید از طرف امام خود حدیثی جعل کرده بود؟ با این 
ترتیب تکلیف سایر احادیث و روایات چه می شود؟. 

در هرحال»بی توجه به این حدیث و احادیث دیگری که دربارة 
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عزرائیل خوانده و یا شنیده بودم با نا باوری همراه او می رفتم»بی آنکه 
نه از پاهایم استفاده کم نه بالی بزنم و نه وسیله ای باشد که ما را با خود 
ویا در خود ببرد. می رفتیم به این دلیل که جا به جا شدنمان در محل ها و 
یا در زمان همای مختلف دلیل حرکت کردن ما بود.یعنی به جای اینکه 
مکان ثابت و ما متحرك باشیم» ما ثابت بودیم و مکان و زمان به حرکت 
افتاده بودند و بدان سبب هر لحظه ما در جایی و زمانی بودیم. 

در این سفر شگرف ما از کوهها و دره ها .از دشتها و صحراها »از 
دهکده ها و شهرها و از کشور ها و قاره ها همچنان می گذشتیم و در 
هر نقطه بی آنکه توقفی داشته باشیم همه ماجراها و اتفاقاتی را که به 
وقوع می پیوست می دیدییم و عجیت تر این که من همه چیز را درك 
می کردم. 
گویی از همه چیز با خبر است و روند حوادث رابی آنکه شاهد آغاز و 
بایانش باشد. تماما می داند . در این سیر و سیاحت با این بینش مرموز که 
مبدا آن برایم معلوم نبود؛می دیدم که در گذر زمان چه حوادئی اتفاق 
می افتد : 

من شاهد و ناظر تمام جریاناتی بودم که به گونه های مختلف آنها را 
در کتاب‌هاو قصه‌ها و در صفحات تاریخ حیات بشر خوانده و یا از 
دیگران شنیده بودم . تمام جنگ ها و خونریزی هایی را که بشر در طول 
تاریخ دراز مدت خود به راه انداخته بود دیدم. کشت و کشتارهای 
شرم آور و نکبت بار انسانها را که خاطره تلسخ آن هنوز هم ازحافظة 
تاریخی بشر بیرون نرفته است» با چشمان خود نظاره کردم . ۲ 

در این سفر حیرت انگیز من حوادثی را دیدم که حتی پاد اوری و 
باز گو کردن آنها دلم رابه لرزه‌ می اندازد. از فتل عام مانویان و 
مزدکیان گرفته تا کشت و کشتارهای بی رحمان؛ بهودیان و زرتشتیان و 
خداپرستی بود دیدم . جنگ هایی که تحت لوای گسترش اسلام راه 
انداخته بودند و جنگ های صلیبی که دو آئین مدعی یکتا پرستی چند قرن 
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اج با بر ی یی رس 

یهودی کشی» زرتشتی کشی » زندیق کشی باطنی کشی 
کشی » سنی کشی. ۸ 
رسیدم» زمانی که خدا پرستان را به نام «محارب با خدا!» می کشتند . 

حیرت ای ار ات اه کدی 
خبر داشتند نه کشتارکنندگان را می شناختند و نه با آنان عداوت و 
دشمنی داشتند . ضمن اینکه آنها هم صاحب دین بودند و به وحدائیت 
خدا ایمان داشتند و در اکثر موارد نیز دین و پیغمبر و خدای مقتولین و 
قائلین خود مشترك بود. 

این انسان ها که با درماندگی این بی عدالتی ها را تحمل می کردند» 
داثماً دستشان به سوی آسمان» جایی که به باور آنها خدا در آنجا سکونت 
دارد بلند بود و با دعا و نیایش از او طلب کمک و حمایت می کردند » 
ولی هیچگاه از «آسمان هفتم» جایگاه خدایشان کمترین امدادی برایشان 
نمیرسید و پاسخی به ناله های از دل بر آمده آنها داده نمی شد . 

در سرزمین هایبی شاهد بودم که چطور دههاهزار انسان و 
بخصوص کودکان. از گرسنگی و بیماری جان می باختند؛بی آنکه کسی 
برای نجات آنها کمترین قدمی بردارد. کودکانی را می دیدم که به 
پستانهای خشک و چروکیده و بی شیر مادران گرسنه و بی رمق خود با 
ولع و بیتابی مک می زدند؛بی آنکه حتی قطره شیری از آنها تراوش کند. 

یی زود ون ۱ و گذار در سرزمین همایی هم شاهند 
کون شش های جانانه و دلسوزانه کسانی بودم که با تمام توان و همت خود 
برای حفظ حیات همنوعان و حتی «حیوانات» می کوشیدند.به گونه ای 
که ناخودآگاه این تلاش همراه با فداکاری این انسان ها را تقدیس و 
ستایش کردم . در این سرزمین ها بود که دیدم زندگی چقدر زیبا و با 
ارزش و شکوهمند است. 

عجیب این که سرزمین هایی که مرگ و فقر.نکبت و ذلت همراه 
با ظلم و بی عدالتی سایهُ شومش رابر آنها افکنده بود و کسی رابر کسی 
رحم و مروت نبود» تحت لوای فوانین و احکام الهی اداره می شدند و 
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برعکس جاهایی که مردمانشان در اثر حکومت قانون و عدالت 
اجتماعی در رفاه و سعادت و نیکبختی به سر می بردند» همگی ممالکی 
بودند که با قوانین و مقرراتی که خود انسان ها تنظیم و تدوین کرده 
بودند اداره می شدند . 

در سرزمین هایی که امور زندگی مردم با قوانین انسانی(نه الهی) 
اداره می شد ‏ زنان و مردان با آزادی و تعاون و همکاری با هم به معنای 
وافعی از زندگی لذت می بردند و درسر زمین هاپی که فوانین الهی 
حاکم بر سرنوشت مردم بود» ناظر زنان و مردانی بودم که خود 
خویشتن را با قید و بندهای احکام و مقررات دوران جاهلیت که به غلط 
به نام احکام خدا خوانده می شدند. از هر لذتی محروم کرده و در 
عوض صبح تا شب و حتی نیمه های شب به عبادت مشضول 
بودند. گویی این انسانها فقط و فقط برای عبادت و اجرای شعایر مذهبی 
به دنیا آمده اند و جز آن نیز وظیفه و مسئولیتی برای خود فائل نیستند . . . 

در حال تماشای این مناظر متضاد و متفاوت بودم که عزرائیل با 
مهربانی پرسید : 

_ خوب تماشا کردی اهمه چیز را دیدی! .۰ 

چون هنوز از اندوه دیدن این صحنه همای دلخراش بیرون نیامده 
بودم.با بهت زدگی پرسیدم: چه چیز را؟ 

گفت : دیدی که چگونه انسان ها همدیگر را می کشتند؟ دیدی که 
چگونه شکم یکدیگر را پاره می کردند؟ گرسنگان و بیماران و بی پناهان 
را دیدی؟دیدی که چطور هزاران هزار انسان بینوا؛ بخصوص کودکان 
مظلوم از بی غذایی و بی دارویی و بی سر پناهی در سرمای طاقت فرسا 
و در گرمای جانسوز جان می سپردند ؟خشونتها و ستمگریهای وحشیانه 
انسانهارانسبت به‌هم دیدی؟و دیدی که من در هیچ یک از آن 
مع رکه ها حضور نداشتم و هیچ یک از آنان را با داس مرگ خود درو 
نکردم و جانشان را نگرفتم؟ 

لابد می دانی که خدای پنداری شما فقط یک فرشته مقرب بنام 
«عزرائیل» دارد و يقيناً این فرشته که در کنار تو ایستاده است در عين 


حال نمی توانست در یک آن به اینهمه انسان شربت مرگ بنوشاند؟ . . . 

عزرائیل» بعد از مکثی کوتاه چنین ادامه داد : 
باید بمیرد. اماءنه به این شکل که من و تو شاهد آن بودیسم ااینگونه 
مرگ ها علاوه بر اينکه حق نیستند بلکه عین نا حقی هستند . در این 
مورد هم هیچ نیرویی نمیتواند جلوی اینگونه اعمال وحشیانه را بگیرد» 
مگرخود انسانها. خود انسانها هستند که باید بکوشند و از این 
ناهنجاری ها جلوگیری کنند . چرا که در این گونه موارد حتی از دست 
خدایی که شما به او ایمان دارید» کاری ساخته نیست . اينکه می گویند 
خدا این انسان های مظلوم را در دنیای دیگر» حیات ابدی و سرشار از 
نعمت خواهد داد تا بدبختی های حیات خاکیشان را جبران کنند» یک 
«فریب بزرگ» است . . 

سخنان دلسوزانه عزرائیل هماهنگی عجیبی با احساس و 
اندیشه همای من داشت . در واقع من هم با همین دید به فضایانگاه 
می کردم و اينکه چرا باید هميشه جماعتی در فقر و فلاکت و جهالت 
باشند و با خشونت و بیرحمی به جان یکدیگر بیفتند و یا از گرسنگی و بی 
دارویی جان بسپارند و در عوض گروهی دیگر آنچنان در رفاه و آسايش 
باشند که حتی در بهشت موعود نیز چنین رفاهی پیش بینی نشده است . 
بودیم دچار همین دلرحمی و دلسوزی می شد که عزرائیل دچار آن 
شده بود . اما به باور من قصد واقعی او از نشان دادن اين صحنه ها این 
بود که به من بفهماند که او در مرگ انسانها مسئول نیست و نقشی بازی 
نمی کند . در گیرو دار این تفکرات بودم که عزرائیل به سخن در آمد : 

کاش دیدن این صحنه ها به تو ثابت کرده باشد که من نقشی در 
مرگ انسان ها ندارم. 

با تأملی کوتاه در پاسخ او گفتم : 

-ببین؛ حضرت عزرائیل !قبول دارم که با مشاهده این صحنه ها 
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ساله ای که من به کتب مقدس و روایات و احادیث و گفته های 
شریعتمدارانم دارم به من هشدار می دهد گفته های تو را باور نکنم . 

عزرائیل که از بی منطقی من به حیرت افتاده بود» گفت : 

-تو که با چشم خود دیدی که چطور انسان ها یکدیگر را می کشند و 
با در اثر گرسنگی و امراض گوناگون می میرند»بی آنکه من در این 
مرگ و میر ها حتی حضور یا دخالتی داشته باشم . چگونه است که 
همچنان به.نقل فقو های‌بی پایه و بی اساس اعتماد می کنی و به 
مشاهده و منطق عقل خود اعتماد نداری؟ 

ای : : مشکل من »چیز دیگری است. 

گفت : مشکل تو چیست؟ 

گفتم: مشکل من اینست که اگر گفته همای تو را که صد در صد 
بودن کتاب مقدس خود راهم رد کنم . مگر می شود یکی از مطالب 
بسیار مهم کتب آسمانی غلط از آب در بیاید و سایر قسمت های آن 
اساس باشد» طرد ابلیس از در گاه الهی به علت عدم سجده به «آدم» نیز 
مورد شک و شبهه قرار خواهد گرفت.حامل وحی بودن جبرثیل نیز 
مورد تردید خواهد بود و در نتیجه داستان ايه نازل کردن برای پیغمبران 

هم باطل و نبوت که اساس و پایه همه ادیان و ایمان ما بندگان است» از 
بسخ و بن منتفی می شود و در این صورت داستان توحید و معاد را باید 
(کان لم یکن) دانست . 

اگر فرار باشد» من این اصل اساسی را که تو عزرائیل» ملک حامل 
مرگ هستی از باور اعتقادی ام خارج کنم؛ باید روز رستاخیز» 
برخاستن مرده‌ها از قبر» رفتنشان به سوی دادگاه عدل الهی وجود 
ترازوی عدالت و پل صراط و بهشت و جهنم رانیز مردود بشمارم و در 
نتیجه ایمان و اعتقاد شصت ساله خود را به این اصول, زیر پا بگذارم و 
با تاسف فبول کنم که در تمام عمرم در گمراهی محض به سر برده ام و 
در زمره فریب خوردگان بوده ام ایین کاری است که اصلاً باب میلم 


نیست . اگر هم بر خلاف گفته ها این مسائل واقعیت نداشته باشند» من 
دوست دارم با این دروغها سر کنم و زندگیم را با ایمان به همین دروغها 
بپایان برسانم. 

عزرائیل با شنیدن سخنان عوامانه من» مدتی در سکوت نگاهم 
کرد.نگاهی سرزنش آمیز . شرمنده مانده بودم چ کنم !این ملک 
بزرگوار وقتی حالت تأسفبار مرا دید با مهربانی گفت : 

دوست خوب و همسفر مهربان!چه ایرادی دارد که تو شصت 
سال فریب خورده و در گمراهی به سر برده باشی؟ مگر نمی دانی که 
این گونه فریب ها به درازای عمر چند هزار ساله بشر سابقه دارد و در 
این دوران بس دراز میلیارد ها انسان آمده و رفته اند و اکثرا نیز مثل تو 
فریب خورده بودند ؟ درست است که در این میان دهها و شاید صدها 
هزار اسان فرزانه هم بودند و می دانستند که این قصه ها پایه و اساسی 
مطرح کرده بودند. اما چه سود! بیشتر مخاطبان آنان کسانی مانند تو 
بودند و دوست داشتند که با این باور توأم با نیرنگ و فریب ‏ عمرشان را 
هدر دهند و خود را دچار مشکلات ناشی از درك مسائل نکنند . 

آری» دوست من اهزاران سال است که اين «دروغ بزرگ تاریسخی» 
بر افکار و اندیشه های جامعه بشری سایه افکنده و میلیاردها انسان با این 
دروغ زندگی کرده و مرده اند . ظاهراً تو هم از جمله همین انسانها هستی . 

زبان تلخ و منطق کوبنده عزرائیل جان و دلم را به سختی آزرد . 
اما جز سکوت و تاسف کاری از دستم ساخته نبود . درست است که 
عقلم مرعوب ایمانم نبود» اما کلنجار رفتن من با عزرائیل به خاطر این 
بود که می خواستم راهی را که رفتنش به تنهایی برایم مقدور نبودبا 
کمک او طی و قضایایی را که براييم مجهول بودند به یاری او روشن 
افکارم بسوشانم و با نشان دادن اعتقاد قشری گونهٌ خود. او را وادار به 
همراهی خود در مسیراین وادی تاریک و پر از وهم و خیال کنم . 

عزرائیل که یقیناً تأسف و تأ را در سیمای من مي خواند» این بار 
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در مقام یک اندرزگوی دانا» گفت : 

ایمان» به خودی خود» بسیار پسندیده و گاهی ضروری است . 
ایمان باعث نیرومندی کسانی می شود که به دلایل مختلف توانائی رو در 
رویی با مشکلات را ندارند . اگر نیروی ایمان از این اشخاص گرفته 
شسود زد کیان به نی سر و نتامانی کشتیده می شود .اما + اپمان بة 
موهومات مقوله ای دیگر است . این نوع ایمان نه تنها کمکی به انسان 
نمی کند بلکه باعث گمراهمی و بعضی مواقع سبب فرو غلطیدن در 
منجلاب حماقت و جهالت وخشم و نفرت می شود . چنانکه وقتی 
معلوم شد که بت های مورد پرستش بتکده ها حتی قادر به حفظ و 
نگهداری پیکره خود نیستند» مردم به خشم در آمدند و به کمک 
خردمندان جامعه به بت شکنی افتادند . همچنانکه خدایان متعدد و 
گوناگون عهد کهن به چنین سرنوشتی دچار شدند . لابد می دانی که قبل 
از به خدایی رسیدن بهوه و پدر آسمانی و اللههزاران خدای دیگر بودند 
که در هر گوشه جماعتی بانام‌های مختلف آنها را برمسند خدایی 
نشانده و مردم را بپرستش آنها وامی داشتند؟وقتی که معلوم شد آن 
خدایان» خدای واقعی نبودند و انسان ها بیهوده بیرستش آنها واداشته 
شده بودند» عهد شکنی ها و طرد آئین ها و لعن و نفرین به آن خدایان 
آغاز شد . فراموش مکن که در آن زمان ها هم مردم با صداقت و 
صمیمیت به آن خدایان و امر و نهی نمایندگانشان ایمان داشتند . 

گفتم : وافعیت همین است که می گویی . اما امروزه با ظهور ادیان 
الهی وضع عوض شده و مردم خدای واقعی خود را پیدا کرده اند و به 
شریعت بیغمبران این خدای راستین ایمان دارند . 

سخنم را قطع کرد و گفت: 

فراموش نکن که‌هنوز اول کار این خدای واقصی است !با 
گذشت زمان این خدا هم سرنوشت خدایان قبلی را پیدا خواهد کرد. 
او هم جای خود را به خدایان دیگر واگذار خواهد نمود. مگر نمی دانی 
که خدایان قبلی نیز هر کدام صدها و گاه هزاران سال خدا بودند و 
خدایی کردند و مانند یهوه و پدر آسمانی و الله برای خود دم و دستگاهی» 
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معابد و پرستشگاهایی متولیان و پیروانی و مذهب و آئین هایی داشتند؟ 
خواستم بگویم محال است ولی احتیاط کردم و پرسیدم» چرا؟ 
گفت:بگذار داستان خود را باز گو کنم که نگویی نقل قول 

می کنم و يا از ماجراهابی خبرم. چرا که قصه من بهترین دلیل برای 

منطق من است . پذیرفتم و او چنین ادامه داد : 
شمامعتقدید که در دستگاه آفرینش مأموریت من گرفتن جان 

انسان هاست . در حالیکه تو دیدی که من در ایين مورد هیچ نقشی 

نداشتم. دهها هزار انسانی که جان می باختند و توناظر و شاهد جان 
باختن آنها بودی» من حتی در موقع مردن آنها حضور نداشتم» چه برسد 

به اينکه در این مورد دخالت کنم؛ مگر غیر از این بود؟ 
گفتم راست می گویی» در این مورد حق با توست. 
گفت :بنا براین» چطور فکر می کنی که سایر مطالبی که به شما 

گفته شده و در کتاب های دینی آمده است » درست است و باید به آنها 

ایمان داشت؟ 
گفتم : درست نبودن یک مسأله دلیل محکمی نیست که ما ایمان 

و اعتقادمان رانسبت به سایر مسائل و یا اصل موضوع از دست 

بدهیم . شاید قسمت جان گرفتن که می باید به دست تو انجام بگیرد» 

منسوخ شده که اين امر در شریعت های مختلف هميشه وجود داشته. 

لابد موضوع ناسخ و منسوخ را می دانی؟عزرائیل تبسمی کرد و گفت : 
- اگر فرار بود موضوع ماموریت من منسوخ شده باشد حداقل 

باید اشاره ای به آن می شد و در مقابل هم جایگزین آثرا ذکر می کردند. 

از آن گذشته موضوع من تنها مطلبی نیست که مورد بحث ماست . نگاه 

کن تابه امروز دهها و صدها موضوع دیگر پیش آمده که همگی نشان 

دهنده اینست که بیشتر مقولاتی که پایهٌ ایمان شمارا تشکیل می دهند. 

از پایه و اساس نادرست بوده و در بعضی موارد این نادرستی به حدی 

است که حتی به علم و دانایی اباباایی که به او ایمان دارید خدشه وارد 

می سازد . 
با نا باوری پرسیدم : مثلاً کدام مقولات؟ 
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گفت : چند نمونه برایت شرح می دهم و داوری را بر عهلده ‏ 
خودت می گذارم 1 

-می دانی که ادیان الهی معتقدند که زمین مرکز عالم و ساکین 
(بی حرکت) است و این ستاره ها هستند که به دور زمین می گردند . در 
حالیکه چندین فرن است که دانشمندان ثابت کرده اند که زمین علاوه بر 
اینکه مرکز عالم و بی حرکت نیستبلکه کروی است و یکی از 
میلیاردها ستاره ای است که در عالم کائنات در حال دوران می باشد . 
لابد داستان جوردانو برونو و گالیله و محاکمه آنها و سایر فرزانگانی را 
که اکثرا جان خود را به خاطر انکار نظرات نا درست کتب مقدس از 
دست دادند شنیده ای و نیازی به بازگو کردن آنها نیست؟ 

در تورات و قرآن مگر نیامده است که خدا پیکر انسان «آدم» را از 
گل ساخت و از نفس خود بر او دمید و حبات نوع بشر از اين « ادم »۰ 
آعاز می گردد؟ 

گفتم : این قولی است که هر سه ادیان توحیدی بر آن مهر تایید 
زده اند . 

گفت : لابد می دانی که امروزه حتی واتیکان مرکز عالم مسیحیت 
که بزرگترین حامی تورات و انجیل است »پس از گذشت یکصد سال 
کشمکش و کلنجار سرانجام اصل «تکامل انراع را تا حدودی پذیرفته 
و مورد تأیید قرار داده است . یعنی پذیرفته است که سرچشمه حیات بر 
خلاف قصه آفرینش از «آدم» و «حوا) آغاز نشده است؛ بلکه انسان ثمره " 
میلیاردها سال تغییر و تحول و تکامل موجود(عنصر) آغازینی است که 
به تصادف به صورت یک سلول جاندار با به عرصه وجود گذاشته است. 
گفتم : من هم با برخی از این فرضیه که امروزه تقریباً به صورت 
یک اصل مورد پذیرش همه دانشمندان و حتی بعضی از رهبران دینی 
جهان مسیحیت قرار گرفته است آشنایی دارم و تا حدود زیادی نیز از 
این موضوع حیرت کرده ام . 

عزرائیل گفت :به نظر من همین دو نمونه به تنهبایی روشن می کند 
که نوشته های کتب مقدس علاوه بر اينکه پایه و اساس محکم و منطقی 


ندارند در عين حال منطبق بر واقعیت ها هم نیستند و از طرف 
آفریدگار عالم هم صادر و یا نازل نشده اند . 

در این زمینه ها مثال های فراوانی وجود دارد که نشان دهنده 
اینست که کتب مقدس شمانه اینکه جنبه الهی و آسمانی ندارد» بلکه 
آورندگان و با تنظیم کنندگان آنها از عنصر سرمدی علم بهره ای نداشتند 
و تمام مطالب آنها متکی به دانش و آگاهی های زمانشان و معرفت های 
علمی دانشمندانی بود که در عصر آنان به این فرضیه ها رسیده بودند . به 
عنوان مثال نظر ادییان در مورد زمین و آسمان متکی بر داده‌های 
بطلمیوس بود که چندین قرن مورد تایبد جوامع بشری بود و شارعان ادیان 
نیزمانند همعصران خود آنها را ثابت شده فرض می کردند و قبول داشتند. 

قصه آفرینش و چگونگی خلقت انسان و دیگر قصه های انبیاء 
همگی بر گرفته از افسانه های کهن ادیان ابتدایی بین النهرین و مصر و 
اقوام کلده و آشور و بابل بوده است . تو به راحتی اين افسانه‌ها را در 
تاریخ این اقوام که وسیله پژوهشگران و باستان شناسان در سنگ 
نبشته های آن دوران کشف شده است می توانی ملاحظه کنی . 

تعجب اینجاست که وقتی نادرستی مقدار زیادی از نوشته همای 
کتب مقدس آشکار شده چرا شما انسانها اصرار دارید که مسائل دیگر 
را به عنوان ایمان و عقیده همچنان پا برجا بدانید؟ مثلاً فکر کنید که در 
موقع مردن حتماً عزرائیلی باید ظاهر شود و جانتان را بگیرد! 

استدلال عزرائیل کاملاً منطقی بود . داستان محاکمه جوردانو 
برونو و گالیله و اعتراض و مقاومت طولانی کلیسا در مقابل فرضیة 
داروین چیزی نبود که از دید من پنهان مانده باشد » ولی در مورد مقولاتی 
مانند عزرائیل و جبرئیل و شیطان و امثالهم که بخشی از کتب مقدس به 
وظایف آنها ارتباط دارد»هنوز مطلب عمده ای نوشته نشده است و یا 
اینکه دانشمندان آنقدر این مفاهمیم را بی پایه و بی اساس می دانند که 
اصلا وارد اين مباحث نشده اند . 

وفتی خوب به این موضوع فکر کردم»یاد گفتگوهایی افتادم که در . 
این اواخر با دوستان و آشنایان خود داشتم . آنها معتقد بودند که افراد 
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بشر به دلیل امید و آرزویی که برای تجدید حیات و با زندگی بعد از 
مرگ دارند علاقه مند يا امیدوارند که اين قصه ها درست باشد تا به قول 
خودشان قصه حیاتشان به پوچی و بی فردایی منجر نشود . یعنی انسان ها 
می پندارند تمام شدن و بدون آخر و عاقبت داشتن» غمنالك و اندوه بار 
است و به همین علت هم با وجود اينکه علم و دانش با اکتشاف های 
گوناگون ثابت کرده که زندگی هر جنانداری محدود به همین دوران 
حیات اوست. اکثر مردم دوست دارند و یا آرزومندند که پس از مرگ 
سرنوشتی ورای اعدم» نصیبشان شود و به این علت هم رغبتی به 
بررسی و تجزیه و تحلیل عقلانی کتب مقدس نشان نمی دهند . با وجود 
ایسن » برای اينکه مبادا عزرائیل با پی بردن به عقیده باطنیم دست از 
همراهی من بردارد» گفتم : 

در مورد کروی بودن زمین و گردش این سیاره به دور خورشید و 
اصل تکامل انواع درشت» ولی به خاطر چند مطلب پیش پا افتاده و 
فرعی نباید همه گفته های پیغمبران خدا را نفی کرد و پنداشت که همه 
محتویات کتب مقدس پندارهای شخصی پیغمبران بوده است . 

عزرائیل نگاهی به من انداخت و گفت : 

_تو چرا اینطور ساده فکر می کنی؟وقتی که فرضیه داروین ؛ داستان 
«آفرینش؟ را باطل می کند»مگر شامل بقیه مطالب تورات و انجیل و 
فرآن نمی شود؟ نمی دانم» شاید تو اصلاًبه این مسائل فنکر 
نکرده ای ابرای اینکه خوب به موضوع پی ببری بگذار تا گوشه همایی 

اگر انسان»به آن شکلی که در سفر آفرینش عنوان شده خلق 
نشده باشد و مطابق اصل تکامل انواع «داروین» در اثر تطور و تحول و 
تکامل بوجود آمده باشد» علاوه بر بطلان خلقت «ادم» توسط خداء 
داستان سجده نکردن ابلیس یا شیطان به آدم نیز منتفی و فرب دادن 
(آدم) و احوا) توسط این فرشته یاغی و اخراج آنسها از بهشت و 
اعزامشان به زمین نیز مردود است و در نتیجه بعشت پیغمبران و نزول 
آیات آسمانی و غیره نیز شامل این ابطال می شوند؛ مگر اینطور نیست؟ ! 


بد جایی گیر کرده بودم و پاسخی که مرا از اين تنگنا نجات دهد 
نداشتم . از این رو مدتی سکوت کردم و به انديشه افتادم تا با توسل به 
احادیث و روایات و قول متکلمین و فقهاو مجتهدین بزرگوار کوره 
راهی پیدا کنم و خود را از این مخمصه نجات دهم . 

۰ .راهی نیافتم تمام بهانه هایی که در احادیث آمده»‌همگی در 
مقابل استدلال های عزرائیل رنگ می باخت»بیشتر گفته همای بزرگان 
دین و مذهب هم نه پایه و اساس درست و حسابی داشت و نه برمنطق 
درستی استواری بود. فکرم رسید تا با مغلطه و سفسطه خود را از 
چنگ منطق عزرائیل دانا رها کنم از این رو گفتم : 

-ببین اشاید حرف های تو درست باشد. شاید من و خیلی از 
انسانها عمرمان را در گمراهی گذرانده باشیم. اما؛من یکی تصمیم 
گرفته ام هیچ حرفی را هر چند هم منطقی باشد نپذیرم»مگر اینکه به 
فول اهل تجربه» خود به چشم خویشتن ببینم و تجزیه و تحلیل کنم . 

عزرائیل که موعظه هایش رابی نتیجه می دید مانده بود که با من 
زبان نفهم چه کند . من هم که خوب او را مات کرده بودم؛ فرصتی پیدا 
کردم که موقعیت خود را با آرامش کامل از نو بررسی کنم. 

دیدم درکنار عزرائیلاملک الموت) هستم. همان موجودی که 
شصت سال تمام از شنیدن اسم و رسم و شغل و وظیفه اش» از ترس مو 
بر تنم سیخ می شد . حال همین موجود مرا دعرت کرده که با او به سیر و 
سیاحت بپردازم. با یاد آوری این مطلب بی توجه به اوضاع و احوال و 
جر و بحثی که با او داشتم.بی اختیار خنده ام گرفت. 

عزرائیل که از خنده بی موفع من به تعجب افتاده بود» پرسید ۱ 

به چه می خندی؟ 

گفتم : به تو و کارهای تو. 

گفت : کجای کار من خنده دارد؟ 

گفتم : همه کارهای تر خنده دارد! 

نگاهی تلخ به من انداخت و پرسید : 


-مطمئن هستی ؟ 
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گفتم : البته! 

گفت :ممکن است خواهش کنم خنده دار بودن مرا و کارهمایم را 
توضیح بدهی؟ ۳ 

گفتم : فرن هاست که به ما گفته اند که در دستگاه آفریدگار 
عالم موجودی وجود دارد که نامش عزرائیل و به کلام دیگر ملک 
الموت است . وقتی عمر ادم بپایان می رسد : این موجود شقی و بیرحم و 
سنگدل ظاهز می شود و با داس مرگ خود با شقاوت جان او را 
می گیرد؛ درست به موقع »نه دقیقه ای زودتر و نه دقیقه ای دیرتر . 
عده ای هم می گویند با وجود اینکه عزرائیل از زمره ملائکه است. با 
این حال؛ حضور وی چنان تلخ و سرد و دلهره اور است که هر انسانی با 
دیدن او خود به خود قالب تهی می کند و می میرد و احتیاجی به گرفتن 
جانش نیست . جماعتی هم می گویند پیدا شدن این موجود مانند پیک 
مرگ است و در هر کجا که پیدا بشود» مرگ و نب نیستی در آنجا حکمفرما 
می شود و ۰.۰ . حال تصورش رایکن که چنیین موجودی به سراغ من 
آمده و بر خلاف هم؛ گفته ها و نوشته همای صحیح و معتبر نه تنها 
سردی و تلخی مرگ را به جام جان من نریخته بلکه به اصرار از من 
خواسته که بیا و برای تحقق ماجرای مردنت از من سهاست بخواه‌او 
وقتی من نپذیرفتم» مرا به سیر و سیاحت دعوت کرده . آیا به نظر تو همه 
این حوادث خنده دار نیست؟ 

عزرائیل مدتی به من خیره شد و بعد از دقایقی او هسم شروع کرد به 
خندیدن . 

پرسیدم : توچرامی خندی؟ 

گفت : من هم به تو وبه طرز فکر تو و در حقیقت به ساده 
لوحی تو می شندم: 

۱ ۴ ۲ 
ببرای گرفتن جان انسان ها ملکی به نام عزرائیل دارد که مدام از یک 
نقطه به نقطهٌ دیگر اعزام می شود تا جان انسان‌ها را بگیرد و به دنیای 


آخرت ببرد. 

پرسیدم :مگر غیر از این است؟ 

گفت : اگر تسو هم مشل اجدادت زارع بودی و کشت و زرع 
می کردی؛یا چوپان بودی و گله می چراندی و یا خراط و نساح و حلاج 
و بزاز بردی و هنری داشتی و به حرفه ای مشغول بودی»می گفتم حق 
باتوست!چون اهل دانش و معرفت نیستی و نمی فهمی. اماوقتی 
می دانم که مدرسه رفته و درس خوانده و اهمل دفتر و دستک بوده ای و 
این طور فکر می کنی؛نه تنها تعجب می کنمبلکه لجم هم می گیرد و 
با خود می گویم : حیف این همه وقت و پولی که برای مدرسه رفتن و 
درس خواندن و معرفت آموختن تلف کرده ای! کاش تو هم مشل 
پدرانت زمین شخم زده بودی و کشتی کرده بودی و حاصلی برداشته 
بودی که بگویم عمرت بی ثمر نگذشته است . بیست سال درس خواندن 
و بیست سال تجربه آندوختن و بیست سال هم مطالعه و تحقیق کردن و 
در سرزمین های مختلف تردد و اقامت داشتن و با مردم گوناگون 
معاشرت نمودن و همچنان نفهمیدن و نفهم باقی ماندن واقعاً جای 
تاسف است و درخور سرزنش و در عين حال خنده دار ! 

وقتی می بینم بعد از گذشت چندین هزار سال از داستان آفرینش و 
از جمله قصه عزرائیل» امروزه تو که در آخرین سال های قرن بیستم و 
اولین سال همای فرن بیست و یکم زندگی می کنی و به قول خودت 
می خواهی قدم به هزاره سوم بگذاری با همه آگاهی هایی که در طول 
این هزاره ها به دست امده باز هم چسبیده ای به حرف و حدیث هایی 
که نه تنها عقل و خرد آنها را نمی پذیرد بلکه علم و دانش نیز وامی 
بودنشان را به همزار و یک دلیل ثابت کرده است» تاسف می خورم. 
تاسف می خورم که چطور انسان متمدن و مترقی عصر اتم و فضاو 
کامپیوتر» همچنان پای بند افکار و انديشه های ابتدایی اجداد بدوی خود 
باقی مانده است. انگار نه انگار که اينهمه دگرگونی در عالم بشریت به 
وقرع پیوسته است. پیشرفت های چشمگیری که در اثر تلاش و 
کوشش انسان های خردمند به دست امده پیشرفت هایی که حتی صد 
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سال پیش تصورشان هم برای انسان ها غیر قابل باور بود» چه رسد به 
سه‌یا چهار هزار سال پیش کنه داستان آفربنش و عزرائیل و جبرئیل و 
غیره را سر هم می کردند. ۱ ۱ 

امروزه برخلاف ایامی که فص افرینش را افریده اند حتی کودکان 
مدارس نیز تا حدودی می دانند که عالم هستی چطور و در چه زمان و به 
خاطر چه حادثه ای ایجاد شده . چیزی که در روزگاران» سه یا چهار 
هزارسال پیش نه تنها مردمان عادی بلکه خردمندانی چون پیغمبران و 
حتی خدایشان نیز نمی دانستند . امروزه دانش و درك و فهم یک کوداد 
پانزده ساله» دهها شاید هم صدها بار از مردمان نخبه عصری که فصه 
آفرینش را می آفریدند بیشتر است . اطلاعاتی که این کودکان از حال و 
روز هستی و حیات جانداران و غیره دارند»حتی خدای قصه آفرینش نیز 
نداشته است . حال تو انسان عصر اتم و فضا و کامپپوتر درحالیکه شاهد 
و ناظر تلاش های جسورانه همنوعان اهمل خرد خود در توسحه و 
گسترش علم و دانش و کشف اسرار حبات و پی بردن به تاریکی های 
آفرینش هستی. در عیین حال نیز انتظار داری که چون عمرت به پایان 
می رسد و باید به طور طبیعی دنیای خاکی را ترك کنی» موجودی به نام 
عزرائیل به دیدارت بياید و جانت را بگیرد و ترا با خود ببرد. گویی نتیجه 
زحمات بزرگان عالم بشریت که در طول هزاران سال به دست آمده و 
ماحصل آن روشن شدن چگونگی ایجاد هستی و خط بطلان کشیدن به 
قصه های کهن است؛ در تو انسان ساده لوح هیچگونه اثری نداشته 
[ ست !و بقول «علما» نادان آمدی و نادان هم می خواهی بروی! 

علوم پزشکی و بیولوژی که پیشرفت زیادی کرده اند. از آغاز 
ماجرای آمیختگی طفه مرد و زن گرفته تا زایش و بعد زندگی و در 
نهایت مردن را روشن کرده است .اگر چه روزانه هزاران همزار انسان 
در بعضی از مالک به دلایل گرناگون از جمله عدم رعاییت 
بهداشت. تغذيه بد و ابتلاء به امراض مسختلف و پیری می میرند» ولی در 
عوض در ممالکی نیز به علت رعایت بهداشت و تغذیه خوب و کنترل 
سلامتی و مبارزه با امراض» مرگ و میر های آنچنانی دیگر وجود ندارد 
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و در نتیجه از یک طرف جمعیت دنیا رو به ازدیاد نهاده و از طرف دیگر 
متوسط عمر انسان رو به افزايش گذاشته است . این ها همه تمرات 
تلاش و کوشش انسانهاست» ولی تو با همه این پیشرفت ها و این 
دانش ها باز هم منتظری که برای مردنت عزرائیل به سراغت بیاید . در 
حالیکه علم پزشکی با هزاران تجربه عملی و علمی به تو می گوید : 

-ای انسان! خداتو را خلق نکرده است که بعد از تولد به دلیل نا 
معلوم ترا بکشد!اگر تو در ایام کودکی یا در ایام میان سالی و یا در 
دوران پیری بطور غیرعادی می میری؛ طبیعی نیست و دست خدا و هیچ 
موجودمریی و غیر مربی دیگر در مردن تو دخالت ندارد ِِ 
کودکی می میری»به خاطر آئست که والدین تو رعایت بهداشت 
و ۱۳۳0۱۱۱ و ۱ ۳۷۸ 
دچار عارضه ای شده و تو فادر نبوده ای ایسن عارضه رابر طرف 
کنی . اگر در یک مملکت پیشرفته و مترقی و غنی زندگی می کردیبه 
احتمال قوی به کمک علم پزشکی ترا معالجه می کردند و نجات پیدا 
می کردی و عمر طبیعی خود را می گذراندی در اين میان خدا هیچ 
نقشی و هیچ نقعی فرازنله نون وامردن نز تلدازفا: 

مردلك عرب را دیدی؟دیدی که چطور چاقویش رایه گنه آن 
گوسفند بی زبان گذاشت و او را کشت؟اگر همان مرد مثل(گذشته 
قدرت داشت به جای آن گوسفند به بهانهٌ تقر ۰ 
مسلمان کردن تو.چاقو یا شمشیرش را به گردنت می گذاشت و سرت 
را گوش تا گرش مثل اجدادت می برید: تو همم مانند آن گوسفند 
می مُردی.بی آنکه برای مُردن احتیاجی به من عزرائیل داشته باشی . 
حال بگو ببینم من حق دارم به تو بخندم؟ یا توحق داری به من بخندی؟ 

ناچار شدم خاموش باشم» چون راست می گفت و حق با او بود. 
اصاءنمی دانم چرا ما هیچوقت به این مسائل توجه نداشته ته ایم . مگر 
ممکن است حقایقی به این سادگی» این طور از دید انسان ها و بویژه 
انسان های خردمند پنهان مانده باشد؟در حال سئوال و جواب از خودم 
بودم که دیدم عزرائیل همچنان مرا نگاه می کند و می خندد. از او و از 
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دست کارهای غیر عزرائیل گونه اش پاك کلافه بودم» از این رو بار 
دیگر و اين بار با لجبازی گفتم : 

-نه!درست است که حرف هایت منطقی به نظر می رسد اما 
مطمئن هستم که اینطور هم که تو می گویی نیست و الا معنی اش این 
خواهد بود که در تمام این ایام یعنی از هزاران سال پیش ما انسان ها 
همگی در جهل و گمراهی‌به سرمی بردیم و سر همه ما کلاه رفته است . 

عزرائیل با تبسم گفت : چرا که نه؟چه اشکالی دارد که مردم به 
یک مطلب دروغ باور پیدا کرده باشند و به اشتباه دنبال عقیده ای که 
درست نبوده است . رفته باشند؟یا مانند اجداد شما باوری را به آنهابا 
فهر و خشونت تحمیل کرده باشند و تو و امثال تو وارث آن باور تحمیلی 
شده‌باشید؟ 

گفتم : چرا می شود مطلبی را به غلط به مردم تحمیل کنند» ولی نه 
اینهمه مدت.نه به این درازی و نه به این سادگی ! 

گفت: ولی فراموش نکن که مردمان خردمند به اين دروغ ها عقیده 
نداشتند و گروه کثیری نیز پیرو عقاید دیگری بودند . همچنانکه تو هم با 
تمام اصرارت چندان عقیدهُ محکمی به این موضوعات نداری !مگرنه؟ 

گفتم : بلی!ولی آدم هایی که به وجود تو و مأموریت تو عقیده دارند 
کم نیستند. چطور می شود باور کرد که اين همه مردم آمده و رفته و در 
میانشان هم آدم همای دانا و دانشمند به فراوانی وجود داشته باشند» با این 
وصفت تمهمی له باشتد که ای داشحان ها از ریشه ویو تا درست ترده 
است . 

گفت : مسأله به این شکل که می گوبی نیست . بسیاری از انسانها از 
زمان های خیلی قدیم» پی به پوچی این ماجراها برده و دانسته های خود 
راهم آشکارا و یا با کنایه و راز و رمز به دیگران گفته بودند. ولی کسی 
که همت به خرج بدهد و گفته های آنان را بکرسی بنشاند پا به میدان 
نگذاشته بود . مگر در کشور خود تو کم بودند کسانی که منکر ایین قصه 
پردازی ها شدند؟مگر اين مقفع و ابن راوندی و خوارزمی و رازی و 
ناصر خسرو و ابن سینا و خیام و صدها و هزاران انسان دیگر هر یک به 


زبانی و به شیوه ای در بد ترین شرایط حرفشان را نزدند و دانسته های 
خود را بر ملا نکردند و به گوش مردمان نرساندند؟ اگرمردم مملکت 
تو از سر تنبلی و بی فکر توجهی به حرف های بزرگانشان نشان 
ندادند. گناه آنها نبود . اين بی همتی هم میهنان تو بود که پی به اشارات 
ساده و بی پرده ولی پر معنای آنها نبردند . . . 

بحث طولانی شده برد . عزرائیل که به فول خودش در آغاز از من 
خوشش آمده بود و برای رفع تنهاییش می خواست با من سیر و سیاحتی 
بکند» کم کم از خرفتی و مقدس ماّبی من که البته به آن هم با شک و 
تردید نگاه می کرد حوصله اش سر رفته بود. تا جائیکه گه گاهی 
عصبانیت را در سیمایش مشاهده می کردم . خود من هم از اینکه در نظر 
عزرائیل جزو جماعت عوام محسوب می شدم. هم عصبانی و هم 
شرمنده بودم . برای اينکه این مسأله را به شکلی رفع و رجوع کنم و 
خودم را از این تنگنا نجات دهم باز شروع کردم به نق زدن و عیب و 
ایراد گرفتن به منطتی او و در نهایت از سر لجبازی گفتم : 

اصلا من فکر می کنم تو عزرائیل نیستی ! : 

با تعجب لحظه ای به من خیره شد و بعد با کنجکاوی پرسید : 

چطور من عزرائیل نیستم؟ 

گفتم : برای اينکه اخلاق و رفتار تو هیچگونه شباهتی به عزرائیل 
ندارد. توبا این طرز فکر و با این رفتار ظاهرآمهربان هرموجودی 
می توانی باشی مگر عزرائیل ! 

پرسید: چرا؟ 

گفتم :برای اینکه تو خودت خودت را انکار می کنی؛پس چطور 
می خواهی من تو را به عنوان عزرائیل قبول کنم؟ 

گفت : من برای فنهم توء فلسفه وجودی عزراثبل و وظیفه ای را که 
برعهده اش گذاشته اند » انکار می کنم . 

کر میا کر رت هر نف هرز 
وظیفه ای که برعهده ات گذاشته اند هستی بنا براین بودنت نیز زیر 
ال بعش ملک: 


سئم‌ال #ر ار می گس [ 9 بر یی ۰ مشا ۲ خی ۳ ها ت۳9 
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الموت؛ یعنی ملکی که کارش گرفتن جان انسان هاست اگر اين وظیفه 
را از اين ملک بگیرند و یا خود او منکر چنین ماموریتی باشد. از نظر من 
دیگر بودنش بیهوده و وجودش زائد است. 

عزرائیل گفت : پس فکر می کنی من کی هستم؟ 

مدتی فکر کردم تا با توجه به حالات و روحیات و گفتار و کردارش 
و بویژه حرف های بسیار منطقی اش نامی برایش پیدا کضم ۰ب پس از مدتی 
جستجو کردن .با رندی گفتم : 

- تو شیطانی اشیطانی که به لباس عزرائیل در آمده ای تا مرا فریب 
دهی و به عقیده و ایمانم خدشه وارد کنی . 

بیچاره مدتی هاج و واج مرا نگاه کرد. باورش نمی شد که بعد از 
عمری عزرائیل بودن او را با دیگری اشتباه کنند و آن کس هم کسی 
نباشد جز شیطان که مورد خشم و غضب باریتعالی و مردود درگاه او و 
درعین حال مورد لعن و نفرین دائم انسانها بوده . با دلگیری پرسید : 

-حالا چرا شیطان!؟ کدام یک از اعمال و رفتار من به شیطان 
شباهت دارد!؟ 

گفتم : : از اولین مرحله ببرخوردمان تو مدام در حال فریب دادن من 
بودی و در تمام مدت هم برخلاف وظیفه ای که برعهده ات گذاشته اند 
رفتار کردی .نه مرا ترساندینه با من به خشونت رفتار کردی و نه به آن 
صورتی که گفته بودند. جانم را گرفتی برعکس مدتها هم برایم قصه و 
لطیفه گفتی و مرا خنداندی و اصرار هم داشتی که عجالتاً از مردن 
صرفنظر کنم و مهلتی از تو بطلب ار 8 کح 
موافقت نکردم مرا به گشت و گذار دعوت کردی تا به من بفهمانی که 
آنچه در مورد عزرائیل گفعه اند مشل خیلی چیزهای دیگر دروغ 
گناهکاران بکشانی. 

من حدود شصت سال با این عقیده زندگی کرده ام که خدا یکی 
است . پسغمبران برگزیده و رسول اویند سمل از مرول انسان ها باید در 
قبرشان منتظر قبام و بر پایی روز رستاخیز باشند تا در آنجایه گناه‌و 
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ثوابشان رسیدگی کنند .بر حسب همین عقیده هم عزرائیل وجود دارد و 
هم شیطان که وظیفه عزرائیل گرفتن جان انسان‌ها و کار شیطان فریب 
دادن موآمنان است . بنا بژاین» به نظر من تو فقط و فقط می توانی شیطان 
و در صدد فریب دادن من باشی. درست مثل جد بزرگوارم «آدم». اگر 
حرف من درست نیست و تو عزرائیل هستی نه شیطان جانم را بگیر و 
راعتع کن تا خرف های تررا بل کنم: 

عزرائیل گفت : فربانت گردم » گرفتن جان تو آسان است. ولی 
دست من نیست . از آن گذششه» من اصلاً این کاره نیستم. یعنی جان 
ستان نبودم و نیستم و اين کار را هم دوست ندارم . ضمن اينکه تو برای 
مردن نیازی به من نداری. می توانی هر وقت دلت خواست. بمیری. 
خودت را بکش امثل خیلی ها که اين کار را کرده اند و برای اینکار هم 
احتیاجی به اجازه گرفتن از کسی نداری .از طرف دیگر تو چند ساعت 
قبل در حال مردن بودی . آگر به موقع به دادت نرسیده یودند» الان 
مشغول تهیه وسائل کفن و دفنت بودند. 

آری دوست پیر من اتو سکته کرده ای .حتماً می دانی سکته کردن 
یعنی چه؟ اما شانس آوردی و یا بد شانسی که این حادثه در معرکه 
مردك عرب و فربانی کردنش اتفاق افتاد و در نتیجه سکته کردن ثو با 
رسیدن پلیس به محل قربانی برای جلب فصاب معرکه و آوردن 
آمپولانس برای بردن لاشه گوسفند قربانی همزمان شد. 

زیرا هم دینان توءیعنی مسلمانان یک گوسفند رابه صورت غیر 
بهداشتی و بدون اجازه در کشوری که رعایت بهداشت را می کنند ذبح 
کرده بودند» ضمن اینکه کشتن حیوانات به سبک اسلامی در کشورهای 
متمدن مغایر با حقوق طبیعی حبوانات شمرده می شود . جماعت 
«حمایت از حیوانات انیز این شیوه کشتن را که هم بینندگان را دچار 
ناراحتی می کند و هم برای حیوان درد آور است. در کشورهای خود 
ممنوع کرده و برای کسانی که به این شکل حیوانات را می کشند» 
مجازات قائل شده اند . آمپولانس همراه آن حیوان سر بریده جسد نیمه 
جان تو را هم به بیمارستان رساند و پزشک متخصص و مجربی به موقع 
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به دادت رسید و ترا «فعلاً»از ون جات داد . 

گفتم : می خواهی بگویی که من سکته کرده ام؟ 

-اری !و موفتاً هم از مردن نجات پیدا کرده ای . اکنون هم در حال 

(اغماا هستی و دکتر ها می ترسند دوباره سکته کنی و به این خاطر در 
اطاق «سی سی یو) نگهداری می شوی. 

پس من اشتباه کرده ام تو مرا فریب نداده بودی؟ 

-من هیچ وقت کسی را فریب نداده ار اصولاً از فریبکاری 

رتم ایب نما جدنی کی 1 حفروت درز وک 
ی ی 
من می رفتم بمیرم» پیشم بیایی (؟ 

گفت ۱ .بگذار برایت توضیح بدهم» 
همانطور که گفتی» تور شصت سال با این عقیده زندگی کرده ای که 
پروردگار عالم روزی عزرائباش را که کارش جان گرفتن است به 
سراغت خواهد فرستاد تا جانت را بگیرد و ترا به آن دنیا ببرد»‌مگر نه!؟ 

گفتم : همینطور است. ۱ 

گفت : وقتیکه آدم دچار یک باور آن هم از نوع دینی آن 
می شود چنین باوری در تمام جسم و جان او رسوب می کندتا 
آنجائیکه غیر از آن را نمی تواند بپذیرد. وقتی تو با چنین باوری» در حال 
مردن بودی باید عزرائیل پنداری تو در موقع جان دادنت حضور پیدا 
کند .تنها مشکلی که تو با اين باور پیدا کرده ای آنست که در موقع 
مردن دیگر نمی توانی باز هم عزرائیل را به همان حالت دروغ گونه اش 
ببینی .به این خاطر است که وقتی مرا غیر از آنچه شنیده و باور کرده 
بودی دیدی در ماهیت من شک کردی . چون من ضمن اينکه عزرائیل 
هستم آن عزرائیلی نیستم که تو باور داشتی . 

وفتیکه تو می رفتی که بمیری» فرمانروای حیات تو در مرکز کنترل 
مغزت ‏ مُردنت را پیش بینی کرد و همان هنگام به بخشی که مربوط به 
مسائل عقیدتی تو می شود؛ مُردنت را آگاهی داد و ببخش تخیلات و 


تصورات و عقاید مذهبی تو عزرائیل مورد اعتقاد دینیت را در ذهنت 
قوت بخشید و در منظر دیدت آورد. 

خیال نکن » چون من غیر از آنکه تو می پنداشتی هستم» پس 
عزرائیل هم نیستم.نه! مشکل توبا من» مشکلی است که گریبان گروه 
کثیری از ابناء بشر را گرفته است. این مشکل به من و تو و به دیروز و 
امروز مربوط نیست .بلکه از روزیکه بشر به فکر کردن و اندیشیدن افتاد 
و بخصوص از وفتی که گرفتار جماعتی بنام پیغمبران شد. این مشکل 
هم گریبانگیرش شد و تا امروز نیز همچنان با اوست و اینطور که معلوم 
است تا مدت ها هم با او خواهد بود. 
و گوناگونی دست به گریبان است. 

گفت : منظورم مشکل قصه آفرینش است» مشکل خالق و مخلوق 
و سرگردانی بشر در مقابل فهم انگیزهُ خلقت است . مشکل پایان حیات 
و داستان مرگ و جریانات بعد از مُردن است . حکایت دوباره زنده شدن 
و آنهم برای حساب پس دادن است . مشکل جهنم رفتن و احیانا بهشت 
رفتن است . می بینی که مشکلات یکی دو تا نیست و این موجود عجیب 

بشر تنها وقتی بی به واقعیت بعضی فضایا می برد که در حال مردن 
است . تنها آن زمان است که می فهمد چی به چی بوده . تا قبل از مردن 
هر چقدر به گوش او بخوانند که باب والله بالله قضایا این طور که 
می گویند نیست.باور نمی کند . حتی آنهایی که مدعی اند می فهمند: به 
همین درد دچارند. اما وقتی همین آدم ها در حال مردن هستند تازه 
می فهمند قضیه از چه فرار است و چطور تمام عمر سرشان کلاه رفته. 

جای بسی تاسف است که در میان این همه خلایق چهار نفر آدم 
فهمیده و صاحب معرفت وجود نداشته باشند که بنشینند و اين مسائل را 
برای خود و مردم حلاجی و با دلیل و منطق ثابت کنند که می شود به دنیا 
آمد زندگی کرد و بعد هم مرد.‌بی آنکه در این سه مرحله تولد- 
زندگی - مرگ خدا یا هرموجود دیگری کاری به کار آدم داشته باشد . 
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پرسیدم : با این حساب داستان دنیای آخرت و برناسه هایی که بعد 
از مرگ برایمان در نظر گرفته و ردیف کرده اند چه می شود؟ 

گفت : بزرگترین مشغله فکری بشر هميشه این بوده که بداند» در 
زمانی که نبوده یعنی قبل از تولد و به زمانی که نخواهد بود یعنی بعد از 
مرگ» چه سرنوشتی داشته و خوا هد داشت . قبل از تولد کجا 
بوده» چگونه بوده و چه می کرده و بعد از مرگ او را به کجا می برند و با 
او چه معامله می کنند . ۱ 

به مرور مسأله قبل از تولد چون به گذشته مربوط می شد. اهمیت 
خود را از دست داد ولی دوران بعد از مرگ چون به آینده انسان مربوط 
می شود همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و بخصوص با حکایاتی که 
از آن دوران کرده اند. روز به روز برمیزان اهمیت آن افزوده شده است . 

مشکل اساسی مرحله سوم»یعنی دوران پس از مرگ ایین است که 
انسان به درستی نمی داند که مُردن یعنی چه؟ از همان ابتداء وقتی کسی 
می مُرد چون علت مُردنش نا معلوم بود و کسی همم که می مر دیگر 
زنده نمی شد تا بگوید چرا و چگونه مرده و بعد از مردن چه بر سرش 
آمده است» رعب و وحشت از مُردن آغاز شد و بخصوص اینکه در 
ابتداء مردمان نمی دانستند با مُرده و جسد او چه باید کرد . اگر چه فکر 
دفن کردن اجساد مُرده و یا سوزاندن آن خیلی زود در ذهن انسان ایجاد 
شد. با این حال» علاوه بر اينکه ترس انسان از مُودن کاسته نشد؛ بلکه 
خود دفن کردن يا سوزاندن جسد مرده نیز انسان را بیش از پیش به 
هراس و دلهره انداخت. 

امروزه با وجود اینکه زمان درازی از آنروزها می گذرد و خبلی از 
مسائل برای انسان روشن شده است. با این حال هنوز همم انسان به 
مسأله مرگ و داستان پس از مرگ همچنان با ترس و وحشت نگاه 
می کند و آنر ناگوار و اندهبار می داند و مهمتر از همه اینکه قصه های 
بعد از مردن با همه شک و تردیدهایی که در واقعی بودن آنها پدیدار 
شده است باز هم او را رنج می دهد . 

گفتم : راست می گویی .همه از مرگ می ترسند و برای این ترس 


هم هزار و یک دلیل دارند که بزرگترینشان افسانه سرایی هایی است که 
متولیان ادیان برای مردن و ایام بعد از مردن کرده اند و هنوز هم هر روز 
به آن قصه ها رنگ و لعاب تازه می زنند تا مبادابی پایه و بی اساس 
بودنش برای مردم روشن شود. 

گفت هم راستمی کووی] ما زگ تاد له مرگ رای 
درستی تجزیه و تحلیل کند؛ ترس و همراسش ش از مپان می رود. علت 
ترس مردم از مٌردن اینست که شناخت صحیحی از آن ندارند و 
ناچارند گفته های شارعات ادیان را بپذیرند» گفته همایی که همیشه با 
داستان های هولناك و وحشت انگیز همراه و با رنج و درد و عذاب توأم 
است . داستان هایی که از مغز خیال پرداز کسانی بیرون آمده که هدفشان 
تنها ترساندن مردم بوده و کمترین منطق و استدلالی در گفتارشان وجود 
ندارد. . 

بیائید. مسأله را اینطوربررسی کنیم : چراانسان از مرگ 
می ترسد؟ در حالیکه می دانیم مرگ هم یکی از مراحل سه گانهُ هستی 
است . یعنیاتولد - زندگی - مرگ» و برای همه است و هميشه هم بوده 
است. هر تولدی به مرگ منتهی میشود. لازمه حیات مرگ است. با این 
حال» برای ترس از مرگ دلایل گوناگون وجود دارد. از جمله: 

الف ترس از اينکه دیگر وجود نخواهد داشت . 

ب ترس از خود مُردن؛ یعنی جان دادن و به قولی جان کندن. 

پ - ترس و نگرانی از مساجراهایی که بعد از مرگ گریبانآدم را 
خواهد گرفت. ‌ 

ترس از دیگر نبودن »همراه با نگرانی از آيند؛ بازماندگان امریست 
عادی . هیچ انسانی با هرخو و حصلتی نمی تواند نسبت به نبودن خود و 
آینده بازمان دگانش بی تفاوت باشد . دور شدن بویژه از بستگان نزدیک 
برای هر انسانی غمنالك است . چون انسان می داند که مرگ او را از 
نزدیکانش و از کسانیکه دوستشان دارد» جدا می کند .با اين آگاهی وفتی 
زمان رفتن فرا می رسد.نا خود آگاه دلتنگی توام با دلهره به سراغش 
می آید .اگر نخواهیم فلسفه بافی کنیم» .باید بگوئیم که حق با انسان 
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است مردن و دیگر بردن اگر همه دلایلی لازم و در موقعی ضروری 
باشد » ولی چندان شیرین نیست . 

اما چون زندگی بر اين روال بنا نهاده شده مرش 
بوده و چنین هم خواهد بود» ناگزیر بایستی پذیرفت که روزی باید 
رفت» همه چیز و همه کس را ترك کرد . تا جایی که اگر در رفتن تاخیر 
ایجاد شود. اثرات منقی به وجود می اورد و ممکن است لطمه به علاقه 
می شود کیتان ژبادی ترفند که‌فوود مسبت و اتگرام تردن زلی جرخ 
در مُردن تاخیر کردند» دیگر آن عزت و احترام را نداشتند . نمیدانم 
می فهمی چه می گویم یا نه؟ 

وقتی پدر و مادر به سن و سالی می رسند که دیگر قادر به ادارهُ خود 
نیستند نگهداری آنها اگر همم برای فرزندانشان امکان پذیر باشد» 
راحت نیست. حتی برای خود پدر و مادر. آنها خودشان هم از چنین 
بودنی لذت نمی برند .پس به موقع رفتنشان نه تنها بد نیست که مطلوب 
هم هست اینکه روندگان نگران آینده بازماندگانشان خواهند بود تا 
وقتیکه زنده هستند چنین است و وقتی که مردند» دیگر وجود ندارند تا 
احساس نگرانی کنند طبیعتاً لزومی هم به اين نگرانی نیست . چرا که 
بسیاری از کسانیکه در سنین کودکی و نو جوانی پدر و مادر خود را از 
دست می دهند ‏ ایندهُ خوبی پیدا می کنند . , 

-اما در مورد مُردن»یعنی جان دادن اگر انسان بداند که چقدر 
راحت و آسوده و بی درد و رنج می میرد»‌هیچکس حاضر نخواهد بود 

که زندگی پراز درد و رنج و محنت»بخصوص در ایام کهولت را 
تحمل کند . مشکل ماجرای مُردن» اینست که عده ای به بهانه‌های 
مختلف» مُردن را چنان با عذاب و درد و رنج ترسیم کرده و می کنند که 
حتی تصورش هم آدم را به وحشت می اندازد. 

وقتیکه مُردن را که پایان دم زدن و آرام شدن نفس و از کار افتادن 


موتور بدن است.به نام جان دادن جان کندن. گرفتار داس مرگ 
عزرائیل شدن و غیره عنوان می کنند باید هم از مرگ ترسید . در 
حالیکه اگر انسان بداند که مُردن فقط خاموش شدن چراغ عمر آدم 
است و هیچ درد و رنج و عذابی ندارد» دلیلی برای ترس وجود نخواهد 
داشت. شاید لازم بباشد یاد آور شوم که اکشر اسان ها در ایسام 
سالخوردگی بارها چراغ عمرشان تا مرحله خاموش شدن می رود و بر 
می گردد. درست مثل آخرین لحظات عمر یک چراغ که روغنش در 
حال تمام شدن است . لابد» دیده ای که چطور یک چراغ پیش از 
خاموش شدن شروع به (پت پت) می کند تا اينکه سرانجام خاموش 
شود. چراغ عمر آدم هم همان حال را دارد و یقیناً خیلی از انسانها 
مترجه این لپت پت)» کردن همای وجودشان بوده اند و دیده اند که این 
رفتن و متوقف شدن های کوتاه مدت توام با درد و رنج و عذاب نیست. 

انسأن ها وفتی پی به بعضی از حقایق می برند که در شرف 
و 4 
مردن اند و اکنون تو اين مسأله را کاملا درك می کنی . یعنی می بینی که 
چطرر عزرائیل «حامل مرگ؟ در زمان مردن تو حضور پیدا کرده» ولی 
درد و رنجی به تن و جان تو نریخته است . داس مرگ او ريشه عمر تو را 
فطع نکرده است . برعکس سعی کرده تو در هنگام سفر آخرت خوش و 
خندان راهی آن دنیا بشوی» مگر نه؟ . .. 

در سکوت فرو رفتم تا به در بارهُ مسخنانش فکرکنم . او هم خاموش 
ماند و گذاشت تا مطالبش را خوب تجزیه و تحلیل کنم. 

حرف های عزرائیل هم دلنشین بود و هم منطقی . من هسم به عنوان 
یک انسان منطقی می بایستی خیلی راحت منطق او را تصدیق می کردم 
و می پذیرفتم. اما» مرا درسر اندیشه دیگری بود. اندیشه ای که از 
عمیقترین اعماق وجودم سرچشمه می گرفت و آن اینکه با دستیابی به 
دامان یکی از ملائک مقرب الهی آنهم ملکی که حیات و ممات انسان به 
ید اقتدار اوست. حاضر نبودم به راحتی دست از سرش بردارم و با تأیید 
گفتارش او را محق و خود رانا حق جلوه دهم و موضوع را خاتمه 
یافته تلقی کنم . از این رو»بعد از مدتي» لب گشودم و گفتم : 


خوان اول ۵۰ کمدی خدایان 


- دلم مي خواهد حرف های تو را پاور کنم» اما؛تا وقتی که شک و 
تردیدم کاملا برطرف نشود نمی توائم . 

عزرائیل در سکوت مطلق مدتی مرا نگاه کرد . گویی می خواست 
از سیمای من پی به منظور باطنیم ببرد و چون نتیجه ای نگرفت با 
کنجکاوی پرسید : 

منظورت کدام شک و تردید هاست؟ 

گفتم : شک و تردیدهای ساده!اشک و تردید هایی که توبا 
موقعیتی که داری به سادگی می توانی مرا از چنگال آنها نجات دهی . 

بار دیگر با تعجب پرسید : من چگونه می توانم تو را از شک و 
تردیدهایی که گرفتارش هستی رها کنم؟ 

گفتم : تو برحسب موقعیت ویژه خود» می توانی کمکی به حل 
مشکلات فکری من بکنی و پاسخی به چون و چراهمایی که در افکار من 
به وجود آمده اند»بدهی . حداقل اینکه مرا با بعضی از واقعیتها آشنا 
کنی . همان واقعیتهایی که تو هم سهمی در روند آن به عهده داری : 

مثلاً کدام واقعیت ها؟ 

ببین روند زندگی بر این مبناء گذاشته شده است که انسان روزی 
زاده شود چند صباحی زندگی کند و بعد بمیرد . تا اینجا همه چیز طبیعی 
است و نیازی به شرح و تفسیر ندارد. می ماند دوران پس از مرگ و 
افسانه هایی که در اين مورد از گذشته های دور تا به امروز به گوش ما 
خوانده اند. من و گروه کثیری به اين قصه ها اگر نگویم باور نداریم» 
باید اذعان کنم که به آنها شک داریم . آنچه من و این انسان‌ها 
می خواهیم بدانیم اینست که پس از مرگ چه سرنوشتی انتظار ما را 
می کشد؟حال و روزمان پس از مردن چگونه خواهد بود؟ . . 

داستان هایی که ادیان در این سورد عنوان می کنند تا کجا صحت 
دارد و کجاهایش دروغ و افسانه پردازی است؟البته؛ نهیب عقل که 
مدام با منطق خود ما را پند می دهد و به گوش دل ما فریاد می زند که : 

ای بشر! دیگر بس است. این قصه ها را فراموش کن که هیچ 
یک از آنها بنیاد درست و منطقی نداردا و دانش امروزه که نتیجه تلاش 


و تجربه هزاران ساله بشر است.» نیز ثابت کرده است که این قصه ها» 
اولاً» ساخته و پرداخته دوران صباوت افکار و انديشه های بشر است. 
ثانیاً با واقعیت های علمی و طبیعی هستی سازگاری ندارد . با این حال 
چون ریشه این برداشت هابه گذشته های دور بر می گردد و در حافظاٌ 
ذهن انسان نسل اندر نسل رسوخ کرده؛ کنار گذاشتن آن به آسانی میسر 
نیست . باید بی پایگی این قصه ها را با چشم دید و با گوش شنید و با دل 
احساس کرد. کمک کن شاید به یاری تو این پردهُ تاریک از جلوی 
دیدگان ما برداشته شود . 

پرسید : چگونه؟ 

گفتم :مرا در جاده مرگ درمسیری که هر انسانی پس از مُردن 
آنرا طی می کند »همراهی کن ببگنتار ماجرهاین که فر این بعاده میگنره 
با چشم خود ببینم و با گوش خود بشنوم و با دل خود درك کنم. 

عزرائیل؛با حیرت زدگی گفت : 

- چگونه می خواهی تو را در جاده ای که وجود ندارد»همراهی 
کنم و موضوعاتی را که واقعیت ندارد به تو بنمایانم؟ 

گفتم : اینکه این راه وافعیت داشته باشد یا نداشته ته باشد؛ مهم 
نیت .مهم آنست که جماعت کثیری به آن اعتقاد دارند . درست تر 
اينکه به آن فکر می کنشد .بنا برایین» با گفتن اینکه چنین راهمی وجود 
ندارد» چیزی حل نمی شود و اين فکر ازسر انسان بیرون نمی رود. 

عزرائیل گفت : همانطور که گفتم اول اینکه چنین راهی وجود 
ندارد. دوم اينکه چنین کاری از دست من ساخته نیست . سوم اينکه از 
کجا معلوم که همنوعان تو بعد از شنیدن آن» اين مسائل را بپذیرند و به 
گفته های تو اعتماد کنند و تو را نیز قصه گو پا دروغگو نیندارند؟ 

گفتم :پاسخ پرسش سوم تو اینست که بلی !ممکن است جماعت 
کشیری به حرف من اعتماد نکنند و مرانیز از جمله دروغگویان 
بشمارند ولی گروهی هم که در جستجوی حقیقت هستند سخنان مرا 
خواهند پذیرفت . وقتی حقیقت گفته شود مردم خود به خود به سوی 
آن خواهند رفت. 


خوان اول ۵۲ کمدی خدایان 


اما اینکه چنین کاری از تو ساخته نیست به نظر من درست نیست . 
تو گرشه هایی از توانایی خود را ظاهر ساختی . این کار با خواسته تو بود 
ویا خواسته «آنی» که تو را به نزد من فرستاده .بنا برایین» می توانی در 
این مسیر مبهم و تاریک حداقل مرشد و مراد و راهبر و یاور من باشی 
و مرابه سر منزل مقصود رهنمایی کنی . 

عزرائیل گفت : کار غیر ممکنی می طلبی . مرا چنین اقتداری 
نیست که تو را در اوادی سراب» راهنما بباشم و در جاده ای که واقعی 
بودن آن به هزار و یک دلیل مردود است » راهبری کنم. 

گفتم : اگر تو توانستی در عالم بین مرگ و زندگی مرا همراهی 
کنی در عالم مرگ نیز می توانی برای من راهگشا و راهنما باشی . 

گفت : در عالم بین زندگی و مرگ این تو هستی که با تخیلات 
خود مسیر را انتخاب می کنی و به هر کجا که میل داری سر می کشی و 
مرانیز همراه خود می بری. 

گفتم : نه اینطور نیست. اگر تو نبودی من چگونه می توانستسم به 
چنین سیر و سیاحتی بپردازم؟بگذار اين سفر شگفت انگیز را که با هم 
رش تست ی !تا دیگرخوان ها 
راهم ببینم و . 

پرسیلد : متظورت از وان ها چیست 

گفتم گفه ند اسان پس ازمردن تن 
به مقصد که آخرین خوان یعنی بهشت يا جهنم است» برسد . خوان 
اول؛ ظهور عزرائیل و گرفتن جان انسان است . خوان دوم شب اول 
قبر و ظهور نکیر و منکراست . خوان سوم صور اسرافیل و فیام 
مردگان و روز رستاخیز است خعوان چهارم حضور در دادگاه عدل 
الهی و رسیدگی به گناه و ثواب مردگان است . خوان پنجم» ترازوی 
عدالت و عبور از پل صراط است . خوان ششم بهشت با جهنم 
است مزال همم جنمی اشگ عبر در صرق سیخ ؟ 

عزرائیل که خود نیز به کنجکاوی افتاده بود؛ پرسید : 

من چگونه می توانم در چنین راه واهی:همراه و همگام 7 تو باشم؟ 


خوان اول ۵۳ کمدی خدایان 

گفتم : پاتمرد کن و هسمچون ابلیس (شیطان). مجازات 
پروردگارت را بپذیر یا اينکه از آفریدگارت بنا به صفت کرم و 
رحمتش رخصت بخواه . 

دقایقی این فرشته رحمت الهی به فکر فرو رفت و بعد» گفت : 

دای گنت من از تزا عرفته کم اسچه راد اوشیت انجام 
دهم . این تأمل چندان به درازا نکشيد که با تبسمی شیرین» 

- خداوند کریم و مهربان است » خواهش ترا پذیرفت به شرطی که 
اين مسیر را کاملاً به همان شکلی که در ادیان گفته اند طی کنی . 

خوشحال از اين مژده و اینکه باید این مسیر رابه همانگونه که 
گفته اند و من هم طالب آن بودم طی کنم به گردن عزرائیل آویختم و 
بوسه‌های قدردانی خود رابه سیمای خندان و حیرت زده او هدیه 
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عزرائیل که بطور فطع تا آنروز هیچ موجودی او رانبوسیده 
بود» چه رسد به انسان با تعجب و حبرت زدگی مرا می نگریست . از 
کار من سخت به شگفتی افتاده بود و سعی می کرد در مقابل هیجان من 
آرام باشد و در ضمن می کوشید تا از بوسه های آبدار من نیز فرار کند. . 
در عوض من که به بزرگترین حادثه ای که درعالم بشری می رفت اتفاق 
بیافتد ؛ می اندیشیدم» قادر به کنترل هیجان خود نبودم . 

بعد از چندین بوسه پی در پی از صورت عزرائیل » وقتی آرام 
گرفتم گفت : 

اگر بازیت تمام شد» سفرمان را آغاز کنیم . 

با شادی گفتم : 

مراببخش که احساساتی شدم. نمی دانی چقدر با این خبر 
و کدی : 

عزرائیل گفت : شروط سفر را لابد فراموش نکرده ای! 

گفتم : نه! 

گفت :پنا پبرای ین» سفر را با نخستین مرحله؛یعنی با به گور سپردن 
تو آغاز می کنیم . 


خوان دوم 


نکیر و منکر 


بی آنکه به چگونگی این سفر فکر کنم پيشنهاد عزرائیل را 
پذیرفتم . او مرا به گورستان متروکی برد. گورستانی که گزیی صدها 
سال هیچ انسانی پا در آن نگذاشته است. 

در کنار درخت کهین سالی به زمین نشستیم . مدتی بی آنکه حرفی 
بزنیم هر دو به فکر فرو رفتیم. تا اینکه عزرائیل با اشاره به بیل و کلنگی 
که در گوشه ای افتاده بودند» گفت : 

- بیل و کلنگ را بردار و قبرت را یکن . 

به طرف نقطه ای که اشاره کرد رفتم و بیل و کلنگ زنگ زده و 
کهنه را برداشتم و در جایی که شاخه های بی برگ درخت کهنسال بر آن 
سایه افکنده بود و به نظرم با صفا آمد شروع به کندن کردم . 

پس از مدتی بیل و کلنگ زدن. در آثر پیری و ضعف بنیه؛ درد 
دیرینه ای که به کمر داشتم» عود کرد و به آزار دادنم افتاد و با همه 
اشتیاقی که‌برای کندن قبرم داشتم کنارم به کُندی پیش می رفت تا 
جائیکه پس از هر چند دقيقه ای ناچار مبی شدم» سر پا بایستم تا خستگی 
را از تنم دور و درد کمر را با ایستادن اندکی تخفیف دهم. 


کارم به درازا کشید و عزرائیل دلش به حالم سوخت و به کمکم 
آمد .عمامه مخملی کوچکی را که در آغاز سفر به سر نهاده بود» از 
سربرداشت و آستین های گشاد پیراهنش رابالا زد و کلنگ را از من 
گرفت و گفت: 

- برو آندکی ارات بو ار ود 3۲ قبر و بیرون ریختن 
خاكك آن مشغول شد. 

زیر درخت نشستم و به تنه آن تکیه دادم . از نو شروع کردم به کار 
خود و به رفتار عجیب عزرائیل فکر کردن .با خود می گفتم : 

- چه کسی باور خواهد کرد که من خود به دست خود گورم را 
کندم؟چه کسی باور خراهد کرد که عزرائیل» ملک الموت 
«معروف»که حتی شنیدن نامش مو برتن هر آدمی سیخ می کند» در کندن 
قبر من شرکت داشت؟ و اصلاً چه کسی باور خواهد کرد که چنین 
حادثه ای در زندگی یک انسان اتفاق افتاده باشد؟ . . 

در ضمن این افکار» چشم به عزرائیل دوختم و دیدم که بیچاره 
ماب رضفت له با رت وابعتی سمل در کی است: 

او هم مثل من پیر بود. در اثربیل و کلنگ زدن از سر و صورتش 
عرق می ریخت و دم به دم با آستین خود عرق صورتش را پاك می کرد. 
از وجناتش معلوم بود که با تمام علاقه ای که برای کمک کردن به من 
مقرب خدا و ملک الموت بودن به قبر کنی افتاده» کلافه است .با وجود 
این که خستگی از سر و رویش می بارید با این حال همچنان بیل 
می زد و خالك بیرون می ریخت . گویی عجله داشت که این کار پر 
زحمت راهر چه زودتر به پایان برساند . 

اندکی بعد که خستگی از تنم بیرون رفت» از جابرخاستم و به 
کمک عزرائیل رفدم .به اتفاق مشغول قبر کُتی شدیم .او در حالیکه 
آهنگ دلنشینی را زیر لب زمزمه می کرد کلنگ می زد و من هم با 
دلگرمی از داشتن چنین یاوری خاك بیرون می ریختم تا اينکه قبر به 
اندازه کافی گود گشت و برای آرامیدن یک مرده آماده شد . 


خوان دو: ۵۸ کمدی خدایان 


هر دو بیرون آمدیم و کنار قبر روی تب خاکی»نشستیم تا نفسی تازه 
کنیم . در حال استراحت بودم که عزرائیل با خنده گفت : 

چه قبر قشنگی ابعد گفت بفرمائید ! 
۲ نگاهی از سر کنجکاوی به او و نگاهی از سر تعمق به قبر حاضر و 
آماده انداختم . ناگهان؛ رعب و وحشتی غیره منتظره سرا پای وجودم را 
فرا گرفت . پاهایم شروع به لرزیدن کردند و این لرزش اندك اند به 
تمام بدنم سرایت کرد تا جائیکه ترس و وحشتم از چشم عزرائیل نیز 
مخفی نماند. چون سکوت و نگاه ترس آلود من به فبر به درازا 
کشید. عزرائیل با دلسوزی» گفت : 

-مردامن که گفتم از اين کار ببهوده صرفنظر کن اروندگان اين راه 
مردگانند» کسانی که دیگر نه حیات دارند و نه احساس. ترس و وحشت 
داخل و خارج قبر هم برایشان مفهومی ندارد . وفتی کسی مرد دیگر مهم 
نیست که جسدش را چه می کنند و کجا می گذارند . چه او را آتش 
بزنند» چه به درندگان بدهند و چه به گور بسیارند» فرقی به حالش 
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نمی کند. تو که زنده هستی » چرا می خواهی راه مردگان را بروی؟ 

با شنیدن صدای عزرائیل و درك اينکه در این سفر دور و دراز و 
مبهم و تاریک. تک و تنها نیستم به خود آمدم و جرأت از دست داده ام 
را باز یافتم و گفتم : 

حرف تو درست است . اما» من می خواهم این راه را طی کنم و 
برای این کار خود نیز به قدر کافی دلیل دارم . وافعیت این است که تو 
انسان» این موجود دو با را خوب نمی شناسی . این موجود به همان 
اندازه که می تواند قسی القلب و ظالم و ستمگر باشد» می تواند پر از 
مهر و عاطفه و فداکار باشد تا جائیکه از همه چیز خود حتی از جانش 
مایه بگذارد تا دردی از دردهای بیشمار همنوعانش را درمان کند . 

اگر نگاهی به سرگذشت این موجود عجیب و غریب بیاندازی» 
خواهی دید که چطرر بعضی از آنها بزرگترین دردها و بیشترین رنج ها 
را به جان خریدند تا بتوانند راهی برای سعادت و نیکبختی همنوع خود 
پیدا کنند . تاریخ حیات انسان مملو از اینگونه فداکاری ها و جانبازی 


هاست. من هم که یک انسان هستم؛ می خواهم یکی از اين انسان های 
با فضیلت باشم و با رفتن اين راه پر مشقت ولی اسرار آمیز چگونگی 
آثرا برای همنوعان خود آشکار کنم . راهی که بیش از چند هزار سال به 
بهانه آن انسانها را به بیراهه کشیده و زندگی آنها را به تلخی آمیخته اند . 

گفت :میل میل توست. اما اگر نظر مرا بخواهی گام نهادن در 
راهی که دیر یا زود گذرت به آن خواهد افتاد»بی فایده است تا به امروز 
هم هیچ انسانی این راه را زنده طی نکرده است . از اين گذشته تو فکر 
می کنی بعد از طی این راه و با زگو کردن وافعیت آن» در اعتقادات 
ایمانی انسان ها اثری خواهد گذاشت!؟من که باور نمی کنم اهمین 
موجودات دو پا که تو تعریفشان را کردی» همانهایی هستند که از صدها 
سال پیش سخنان امثال رازی و ناصر خسرو و ابن سینا و خیام و غیره را 
خوانده و شنیده اند اما یاز هم چهار تا اخوند فشری‌باترفندهای 
خرافات که همه این آندیشمندان بر ضد آنها رساله ها و کتابهای 
نوشته اند چنان به مهارشان کشیده اند که همه مردمان خردمند جهان از 
جهالت آنها به شگفتی افتاده و انگشت به دهان مانده اند . 

گفتم : آنچه گفتی همه درست است. اما»تا به امروز کسی این 
راه را نرفته و وافعیت آنرا چنانکه هست» بیان نکرده است. بر عکس 
هر کسی بنابه تصورات واهی و روایات ساختگی توصیفی از آن کرده و 
شرحی از مشکلات آن داده است . تا روزی که انسان زنده ای به چشم 
خود این ماجراها را نبیند این بی اطلاعی توأم با ترس و وحشت. 
همچنان باقی خواهد ماند و در نتبجه همه انسانها در گمراهی به سر 
خواهند برد. اما اینکه انسانها توجهی به هشدار همای بزرگان خود 
نداشته اند امری است جداگانه . به نظر من» مردمان امروز با گذشته 
فرق دارند. البته نه اينکه به محظ آگاهی به حقیقت گریبانشان را از 
دست دینمداران و کسانی که خرافات رابه خورد مردم می دهند بیرون 
خواهند کشند و همه چیز روبراه خواهد شد »نهاولی یقین دارم که با 
آشکار شدن حقیقت . حداقل کمتر فریب خواهند خورد. ۰ . 

عزرائیل گفت :این ها درست !اما تو چطور می خواهی واقعیت 


خوان دوم 73 کمدی خدایان 


راببینی؟ مگر نمی دانی که فصه هایی که به گوش شما خوانده اند نه 
تنها وافعیت ندارند بلکه با هیچ یک از معیارهای عقلی نیز جور در 
نمی آیند . تو می خواهی راهی که بنا به قول ادیان بعد از مرگ به آن 
کشیده خواهی شد. در دوران زنده بودن طی کنی .گیرم که چنین راهی 
وجود داشته باشد »ولی این رام راه مُردگان است نه زندگان. .لو 
نه می خواهی به گور سپرده شوی و ماجراهای شب اول قبر را 
متحان کنی!؟در حالیکه نمی توانی هم در قبر باشی و هم زنده بمانی . 
بر آرامگاه مردگان است و آن هم فقط برای جلوگیری از عواقب 
ناشی از فعل و انفعالاتی که اجساد بعد از مرگ دچار آن می شوند.. .دفن 
کردن اجساد مُردگان هیچ ریطی به - دین و مذهب-به- ایمان و عقیده- 
و به - خدا و پیخمبر- ندارد انسان خیلی پیش از ظهور پیغمبران و ایجاد 
ادیان و شناخت خدابه فکر دفن کردن اجساد مُردگان خود افتاده 
بود. پیغمبران نیز چون این تجربه را مفید یافتند» مانند سایر ابداعات و 
اکتشافات انسان های پیشیین آن را به کار گرفتند و ماجراهای ترس و 
حشت انسان از دفن شدن و چگونگی فرار از عذاب قبر را نیز به عنوان 
حربه ای برای جذب آنها به آئین خود اضافه کردند. 
اظهارات عزرائیل کاملاً با واقعیت تطبیق می کرد. من هم از اين 
ماجراها مثل خیلی ها آگاه بودم . ادیان و مذاهب در مورد مسائل مربوط 
به دفن انسان و حوادث بعد از دفنن و بخصوص شب اول قبر 
داستان های هراس انگیزی ساخته اند که انسانها از وحشت آن به هر 
وسیله ای متوسل می شوند که گرفتارش نگردند . ۱ 
من همیشه فکر می کردم به طریقی باید این موضوع روشن گردد و 
دروغ‌بودن آن بر ملا شود تا انسان سفر آخرت خود را-اگر بتوان 
اسمش را سفر گذاد شت با خیال راحت آغاز کند»نه با ترس و وحشت 
و دلهره. در واء قع این همان اصلی است که به نظر من به امتحان کردنش 
می ارزید گفتم : 
- لابد ماجراهای شب اول قبر را شنیده ای و می دانی که در آن شب 


مُرده‌ها باید پاسخگوی نکیر و منکر باشند» مگر نه؟و چون مرده 
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نمیتواند سخن بگوید لابد باید زنده شود تا بستوالات آنها جواب دهد . 
عزرائیل گفت : انسانی که مرده چگونه ممکن است زنده شود. آن 
هم در گور تنگ و تاریک و محصور و بدون هیچ یک از ضروت های 
لازم حیات احتی هوا برای تنفس !؟چرا فکر نمی کنی که اصلاً نکیر و 
منکری وجود ندارد و سئوال و جوابی هم در کار نیست؟ 
گفتم : عقل و شعور نیز چنین حکم می کنند» اما چطور می شود اين 
اصل را به مردم ثابت کرد و این فریبکاری را از مغز آنها دور نمود؟ 
خیلی راحت» چون انسان هم مثل هرسوجودی پس از گذراندن 
حیات خود به دلایلی مانند » بیماری» حوادث و اتفاقات و مهمتر از همه 
ی 
ترتیبی به حیات سابق خود بر نمی گردد. تجربه چند هزار ساله بشر این 
امر را ثابت کرده است . پس چگونه می توان تصور 0 
پس از مردن وبه خالك سپردن و محروم شدن از همه وسائل لازمه 
حیات در قبر زنده شود و به سئوالات فرشتگانی که به قبرش می آیند 
پاسخ دهد؟ از آن گذشته شته» می دانی که هممه انسان ها پس از مردن به خاله 
سیرده نمی شوند . جماعت کثیری مردگان خود را می سوزانند » عده ای 
در دریا غرق می کنند و گروهی در کوه و صحرا و جنگل می میرند و 
نصیب درندگان و چرندگان می شوند . تکلیف این ها چیست که فبری 
ندارند و از مزاحمت و استنطاق های فرشتگان خدا محروم می مانند ؟ 
البته من هم در اين مورد مانند عزرائیل فکر می کردم و در حقیقت 
سال ها بود که در انديشه خود به این نتیجه رسیده بودم . اما در این 
شرایط تصمیم نداشتم که با منطق و استدلال دست از این تجربه عینی و 
عملی بردارم. تا جائیکه حتی حاضر بودم عزرائیل مرا یک انسان 
قشری و متعصب و زبان نفهم به حساب آورد. ولی این راه را همچنان 
ادامه دهم . از این رو »با ساده لوحی یک انسان جاهل قشری گفتم 
-باز هم داری شک و تردید در دل من ایجاد می کنی و می خواهی 
ایمان و اعتقادات دینی مرا سست کنی؟ اگر راست می گویی»بگذار با 
اپمانی که به حضور این دو فر شته دارم آنها راببینم و پاسخگوی 
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سئوالات آنها باشم . اگر مردگان می توانند به دیدار این فرشتگان نائل 
شوند» من که میان مرگ و زندگی به مسر می برم» چرا نتوانم از ایین 
دیدار پر حکمت برخوردار شوم؟ 

عزرائیل که در اثر سفسطه های من هوش و حواس خود را از 
دست داده بود در سکوتی حیرت زا به من خیره شد . پقیناً با شود 
فر کت 

- این چه آدمی است که این دفعه نصیب من شده است .با این 
حال» بعد از زمانی کوتاه گفت : 

- چنان خواهم کرد که تو می خواهی فقط یک سئوال دارم این بار 
خواهش می کنم با صداقت به من پاسخ بده. آیا واقعاً تو می پنداری که 
مُرده ها بعد از به گور سپردن زنده می شوند که به سئوال نکیر و منکر 
پاسخ بدهند؟ 

با اينکه پاسخ من به پرسش او انه» بود!ولی. با ابی صدافتی) تمام 
که خودم نیز شرمنده شدم گفتم بلی !او برای تبرئه خود نیز اضافه کردم 
که من به فول خدا و پیغمبر و علماو فقهای مذهبم اینمان دارم و 
می پندارم که پس از مرگ در قبرمان زنده می شویم تا پاسخگوی 
فرشتگان الهی باشیم و افزودم: 

محال است خدا و پیغمبر و ائمه اطهار و همه علمای دین و فقهای 
با ایمان» دروغ گفته باشند و ما را در این مورد هم فریب داده باشند ! 

حوصله عزرائیل از گفته های بی پایه و بی اساس من سررفته بود و 
از اینکه کمترین نشانه ای از تأثیر پند و اندرز خی رخواهانه خود در من 
نمی دید » سخت عصبانی بود و من بی توجه به حال او چنین ادامه دادم : 

انسان مومن» در مسائل ایمانی يا مجنهد است يا مقلد و در هر دو 
حال» پای بند به کتاب و سنت و حدیث . من که مقلدم نمی توانم خلاف 
گفته همای مرجع تقلیدم را بپذیرم وگرنه از زمره گناهکاران شمرده 
خواهسم شد . دنيایم تباه آخرتم خراب و جهنم با آتش و مار و عقرب 
نصییم خواهد شد . 

من می خواهم با همین ایمان؛ حتی اگر ایمان کور باشد؛ به دنیای 


آخرت بروم. اگر بهشت و جهنمی بود. فبها او اگر هم نبود» گناهش به 
گردن آنهایی باشد که این وعده گاه را به ما وعده داده اند . 

من عمرم را به امید اينکه دنیای آخرتم را همموار سازم با رنج و درد 
و تلخی سر کرده ام . هر آنچه شریعتمداران گفته اند.به جان و دل جا 
آورده ام تا آخرتم حدافل بهتر از دنياییم باشد . حال تو می گریی مرده در 
قبر زنده نمی شود که به سئوال نکیر و منکر جواب دهد!؟ 

من برای اینکه شب اول قبرم را به خوشی و راحتی به سر برسانم» 
بیش از همزار بار سشرال و جواب نکیر و منکر را در جلوت و خلوت 
و زکات و سهم امامم را به به موقع به سادات معزز بپردازم. با مشقت و 
دست تنگی به زیارت خانه خدا و مزار ائمه اطهار و امامزاده ها رفته ام. 
برای امامان و ببخصوص امامان شهیدم مرتب عزاداری برپا کرده و به 
سوگواری نشسته ام . در سینه زنی ها و قمه زنی ها هم فعالانه شرکت 
جسته و هرکاری که علمای شریعتم حکم داده اند بجا آورده ام . حال 
تو می گویی همه این زحمت ها تحمل این مشقت ها و تقبل این 
هزینه ها بیهوده بوده استگنه نکیری هست و نه منکریآنه سشوالی . 
هست و نه جوابی؟ نه فشار قبری هست و نه عمودی؟پس بفرمائید همه 
این حرف ها برای فریب دادن ما بوده است؟نقل و فول هایی که به اسم 
خدا و پیغمبر و کتاب کرده اند «استغفرالله" همه «دروغ» بوده است؟ ! 

نه امن نمی خواهم ایمان و عفیده شصت ساله ام رابه هیچ 
بفروشم و خود را فریب خورده و مغبون بشمارم. قرار ما این بود که تو 
همسفر و رهنمای من باشی و مرا از این گذرگاه به وادی آخرت ببری. 
اینکه چرا من از عقل خدادادی خود بهره نمی گیرم و چرا از داده های 
دانش و آموزه های هزاران ساله دیگران استفاده نمی کنم» امری است 
مربوط به خودم؛ من می دانم و خدایم. 

با پایان سخنان عتاب آمیز و نشان دادن ایمان قاطع اما ااقلابی» ام 
عزرائیل» بی آنکه دنبال صحبت را بگیرد. با اندکی عصبانیت گفت : 

- بفرمائید داخل قبر . 
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با ترس و وحشتی که در دلم نشسته بود.با تأنی و دلهره پاهایم را 
به درون قبر لغزاندم و آرام آرام به داخل آن فرو رفتم. 

بری خاكك نمناك همراه با تاریکی و سرماء نخستین اثر ناگواری بود 
که به وجودم ریخت . فکر تنها ماندن در قبر یکباره به دلشوره ام 
انداخت .با چشمان پرسشگرم به عزرائیل که با بی تفاوتی بالای سرم 
ایستاده و مرا می نگریست. نگاه کردم و او با خندهٌ سردی گفت : 

- بخواب ابخواب تا قبرت را بپوشانم! 

پرسیدم : تو چه!؟ مگر در این مرحله همراه من نخواهی بود؟ 

گفت : چرا.اما یکی باید فبرت را بپوشاند. 

گفتم : اگر قبرم را بپوشانی چطور می توانی پیشم بیائی؟ 

گفت : نگران مباش!به زودی مرا در کنار خود خواهی یافت . 

با دلهرهُ زیاد؛ نخست به زمین نشستم و سپس چندین بار خود را در 
درون این منزلگاه ابدی جابجا کردم تا اينکه احساس کردم که قدری 
راحتم و آنگاه طاقباز در کف گور دراز کشیدم. 

در همین هنگام» عزرائیل با عصبانیت گفت :بیا بیرون ! 

تعجب کردم که منظورش چیست؟و او از نو گفت : 

-بیا بیرون ! 

گفتم :برای چه؟ 

با بی حوصلگی گفت :یادم رفت بایستی قبل از خاکسپاری» تو را 
غسل می دادم و در کفن می پیچیدم و برایت نماز میت افامه می کردم . 

دیدم راست می گوید . بدون غسل میت و کفن کردن و نماز میت 
خواندن نباید یک مسلمان را به خاك سپرد. از هوشیاری عزرائیل خوشم 
آمد و به سرعت از قبر بیرون آمدم» راستش را بخواهید از فبر فرار 
کردم پسرون از قبر به اتفاق عزرائیل به جستجوی غسالخانه گورستان 
افتادیم و خوشبختانه خبلی زود ساختمان مخروبه ای را پیدا کردیم. 

عزرائیل گفت : فکر می کنم غسال خانه قبرستان. در اين ساختمان 
است .به اتفاق به سمت آن حرکت کردیم و حدس ما درست بود. 

عزرائیا با دقت خاصی مرا غسل داد و در کمن بیچید و به دوش 


گرفت و با کمر درد مزمنی که داشت به کنار قبر آورد و رو به قبله که 
نمی دانم جهت آنرا چگونه تشخیص داده بود»نهاد و مانند یک آخوند 
نماز میت را بر جنازه م | اقامه کرد و بعد در حالیکه سرم را بارها به 
دیوار قبر کوبید ؛ مرا به درون گور گذاشت. خود به تندی بیرون رفت. 

شروع به چیدن خشت روی قبرم کرد . با اينکه این ملک عزیز 
خشت های قبر مرا برخلاف معمول از طرف پاهمایم آغاز نمود. من 
محبوس شدن خودرا در تنهایی و تاریکی احساس کردم . وفتیکه 
آخرین نگاه همای خود را برچهره مهربان او انداختم.با اینکه لبخند 
سردی بر لبانم نشسته بود» احساس کردم که دلش به حال من میسوزد. 
از طرز نگاهش درك کردم که می گوید» نترس ابزودی به کنارت 
خواهم آمد و این احساس دلپذیر با سنگ لحد که بالای سرم گذاشت 
فطع شد و خود را کامل -تک و تنها - درمانده و بی پناه - دیدم . 

آهشگ یکنواخت حرکت بیل و صدای ریزش خالك را برگورم 
می شنیدم و اينکه دیگر بسرگشتن برایم مقدور نیست وجودم لبریز از 
ترس و وحشت شد. ترس و وحشتی که همراه خود هزاران خیال وهم 
انگیز و دلهره آور را به دلم فرو می ریخت . 

هنوز در حال خوف و وحشت بسودم که در تاریکی سرد 
فبر»عزرائیل که در آن لحظه از همه چیز و همه کس برایم عزیزتر بود» 
در کنارم ظاهر شد . درست مثل اينکه بهترین و گرانبهاترین هدیه ها را _ 
به من داده باشند . با خوشحالی خواستم بار دیگر او را در آغوش بگیرم 
و غرق بوسه اش کنم که سرم به شدت به سقف کوتاه قبر خورد وا درد 
جانکاهی را به وجودم ریخت. 

عزرائیل همچنانکه با لبخند مرا نگاه می کرد؛ گفت : 

- تو در قبر هستی و چاره ای نداری مگر اینکه همچنان به حالت 
خراییده بمانی. 

با ابراز خوشحالی از آمدنش و اينکه مرا زیاد در این تنگنا تنها 
نگذاشته است تشکر کردم. او که با گذشت زمان نسبت به من 
مهربانتر و دلسوزتر شده بودبه آرامی در نزدییک سرم به زمین نشست 
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وبه من وحشت زده دلداری داد. فصه هایی از خود و از دیگر 
ملاتک حتی ملائک مقرب درگاه الهی برایم نقل کرد تا اينکه پرسیدم: 

-بنظر تو آنها کی خواهند آمد؟ شب فرا رسیده است. مگر نه!؟ 

- قنبه فا رسیده: آضا ان و فر هبه باید به هوارآن مرده که آمرن3 
در اختیارشان قرار گرفته سر بزنند . اگر با هر یک از آنان فقط چند 
لحظه دیدار و گفتگو داشته باشند زمان بسیاری لازم است تا نوبت به 
تو برسد. تازه پیدا کردن قبر این آدم زار و یک جور زحمت دارد و 
وقت می برد . چاره ای نیست و بایستی منتظر ماند . 

برای وفت کشی از نو شروع کردیم به صحبت های متفرقه و در 
وافع هر دو از گفتگوی جدی پرهیز داشتیم تا اینکه کم کم حوصله ام از 
انتظار طولانی سر رفت؛به خصوص اينکه تاریکی و سردی و نمناکی 
قبر نیز لحظه به لحظه بیشتر آزارم می داد و سختی و زمختی کف فبر 
استخوان مایم را به درد آورده بود . بدتر از همه از هوای خفه قبر پاك 
کلافه شده بودم .نفس کشیدنم کم کم داشت شت به سختی می افتاد . 

دیر کرد نکیر و منکر را بهانه قرار داده و از نو شروع کردم به ایراد 
گرفتن و نق زدن و غرغر کردن. می گفتم: 

-بابا رابیین! نه کار دنیایش رو به راه بود و سر و سامان داشت. نه 
کار آخرتش مرتب و منظم است ایک عمر چشم انتظار رحمت و کرم و 
بیخشش او بودیم و چیزی دستمان را نگرفت حالا هم که به انتظار 
فرود آمدن فرشتگانش برای سئوال و جواب هستیم باز هم باید چشم 
انتظار باشیم . معلوم می شود که این وعده اش هم مشل وعده‌های 
دیگرش حساب و کتاب درستی ندارد و مانند عدل و داد و رحمتش فقط 
وعدهُ سرخرمن است و ما بیهوده به آنها دل خوش کرده ایم . 

عزرائیل که برای اولین بار مرا سر به راه می دید و به خلاف گذشته 
حرف های اصولی و منطقی از زبانم می شنید. با خوشحالی گفت : 

-پس چرا وقتی می گفتم نباید به بعضی از حرف ها اعتماد کرد 
حرف مرا نمی پذیرفتی و با اصرار حرف و حدیث های واهی را به رخ 
من می کشیدی؟من که گفته بودم داستان نکیر و منکر هم مانند قصه من 


بی پایه و بی اساس است. من که با دلیل و منطق گفتم که انسان مرده 
ممکن نیست بنواند در قبر به سئوال کسی حتی فرشد ن خدا پاسخ 
بگوید . پس چرا گوش به حرف من ندادی؟و این زحمت و رنج ببهوده 
را بر من و خود تحمیل کردی؟. . 

من که در اين لحظات انتظار حوصله شنیدن موعظه نداشتم با 
روی ترش خواستم اعتراض کنم که او با دیدن ناراحتی ام پیشدستی 
کرد و گفت : 

- ارام باش !وخودش هسم سکوت کرد . دست راستش را پشت 
گوش خود گذاشت تا بتواند بهتر بشنود . بعد از دفایقی گفت دارند 

گفتم : مطمئن هستی؟ ٍ 

گفت : بلی اصدای بال آنها را می شنوم. گوش کن ! 

با اشتیاقی که برای دیدار این فرشتگان داشتم. گوشهايم را تیزکردم 
و بعد از مدتی کوتاه آهنگ برخورد بال این فرشتگان را شنیدم. 

عزرائیل گفت : آنها نباید مرا ببینند . تا وقتی که این فرشتگان در قبر 

با غیب شدن عزرائیل دیدم که در سقف قبرم سوراخی ایجاد شد و 
در اثر آن مقداری خاله و خاشاك روی صورتم ریخت و از میان این 
سوراخ ریز دو فرشته که به غایت کوچک و شبیه مورچه همای بالدار 
بودند»به درون قبر وارد شدند . 

این فرشتگان مورچه مانند»پس از فرود آمدن از سقف با تکان دادن 
خود خاك و خاشاکی را که برسر و رویشان نشسته بود» پاك کردند. یکی 
در سمت راست و دیگری در طرف چپ من قرار گرفت. 

نگاهی از سر تعجب به شکل و شمایل و قد و قواره این فرشتگان 
انداختم و از تصور اینکه آنها بتوانند مرا آزار دهند . خنده ام گرفت . اما 
از ترس آنها جلوی خنده ام را گرفتم. زیرا.نه فضای قبر این اجازه را به 
آنها می داد و نه از جثه ریز و اندام کوچک آنها چنین کاری ساخته 
بود . هنوز در ایين فکر و خبال بودم که دیدم اين فرشتگان مانند غول 
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معروفی که از درون چراغ اجادوی علاء الدین) بیرون می آمد» شروع 
کردند به بزرگ شدن و چنان هیکل وحشتناکی بیدا کردند که از هیبت 
آنها شروع به لرزیدن کردم. گرزهایی هم که در دست داشتند و در 
زمان فرود آمدنشان کوچک و ظریف و به اندازه یک سنجاق سوزنی 
ریز بودند» یکباره بزرگتر از گرز رستم زال شدند. 

نکیر با همه قد وبالایی که بیدا کرده بود» سیمایی شاد و خندان 
داشت . عطوفت و دلرحمی از وجناتش پیدا بود.بر عکس منکر 
قيافه اش خشن و حالتش خشمگین و دلهره آور بود. هر یک گرزی در 
کمن دا شتدا : گرز نکیر تمیز و قشنگ و براق بود. گویی هرگز از اين 
گرز استفاده نکرده یا اينکه قبل از آمدن به قبر من آنرا با وسواس خاصی 
جلا داده بود. برعکس گرز منکر زمخت و زشت و تیره و کثیف بود و 
لخته های خون خشکیده همچنان بر سر گردش به چشم می خورد . نگاه 
کردن به نکیر دل آدم را قرص و گرم می کرد. در عوض نگریستن به 
شکل و شمایل منکر ترس و وحشت می افرید . 

هر دو کلاه کوچکی مانند شب کلاه قدیمیان به رنگ عنابی داشتند 
رنگی به پا داشتند که از کوتاهی فقط به درد سترعورتشان می خورد . 
بالا تن آنها لخت بود و تنها پوششان موهای سیاهی بود که تمام سینه آنها 
را از بالای ناف تا گردن پر کرده بود. پاپرش نداشتند چون مانند 
چهارپایان سم دار بودند . 

تکیر گوشواره ای به گوش راست خود داشت به شکل صلیب . 
منکر گردن بندی به گردنش آويخته بود که به انتهای آن کله اسکلت 
کوچکی از انسان آویزان بود . صورت نکیر چنان می نمود که قبل از 
ورود به قبر من دو تبغه تراشیده باشد» ولی منکر ته ریشی داشت که با 
حنا رنگ کرده بود . دیدگان نکیر آرام و نگاهش آرامبخش بود. اما 
چشمان منکر از درشتی توی ذوق می زد و بخصوص سرخی غلیظی که 
در سفیدی چشمانش دیده می شد . 

سخن را منکر آغاز کرد و با صدای کلفت و خشن گفت : 
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-بالاخره آمدی! 

با ترس گفتم : بالاخره یک روزی باید می آمدم. 

گفت : لابد ما رابه جامی آوری؟ 

با خضوع و خشوع تمام گفتم : البته‌اوبی صبرانه در انتظار 
تشریف فرمایی شما بودم .نگران بودم که مبادا مرا فراموش کرده باشید 
و شب او قبر من بدون زیارت شما بگذرد 

۲ 
بزنیم و ایين روزها از بس مرگ و میر آنها زیاد شده که حضور در قبر 
همه آنها زمان زیادی می طلبد و متأسفانه هميشه هم با تاخیر انجام 
می شود اما این دیدار حتماً انجام می گیرد. 

از سخنان ملایم او دلگرم شدم و گفتم : 

-به قول معروف «دیر و زود دارد»ولی سوخت و سوز ندارد»! 

منکر از ملاطفت نکیر و مزه پرانی من عصبانی شد و پرسید : 

خودت را اماده سئوال و جواب کرده ای؟ 

پرسید : خدایت کیست؟ 

نمی دانم چرا یک مرتبه یاد شیخ اجل » سعدی شیرین سخن و 
گلستان او افتادم و بی اختیار سر آغاز کتاب گلستان را که در باره ایزد 
یکتاست .با مقدمه ای شیرین و دلچسب و تغییراتی دلنشین» شروع به 
خواندن کردم : 

.۰ .خدای من خدای عز و جلی است که طاعتش موجب فزبت 
است و بشکر اندرش مزید نعمت . هر نفسی که فرو می رود ممد 
موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب .۰ . و به دنبالش کلی 
تعریف و تمجید و تجلیل متملقانه از یگانگی و بزرگی و دانایی و توانایی 
و عدل و داد و کرم و رحمت الهی و غیره سر هم کردم و تحویلش دادم 
تا جائیکه منکر عصبائی شد و با محشم زیادفرید زد : 
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- پیغمبرت کیست؟ 
صلوات بلند ختم کردم که نکیر بیچاره از وحشت مانند جن زده ها 
گرزش را رها کرد و دو دستش رابه دو گوش خود گذاشت که مبادا 
پرده گرشش پاره شود و منکر نیز از هول صدای کلفت و نکره من تا 
آنجا که بلندی قبر اجازه می داد به هوا پرید که سرش به شدت به سقف 
فبر خورد و اعرق چین) از سرش به زمین افتاد و سر تاس او که تا آن 
لحظه زیر عرق چین مخفی بود هویدا شد . 

ا ۳ ۳) پرسید ؛ 

- دینت کدام است 

ان بر شرح کشافی در مورد دین اسلام و نیت آن یزیا رادم 
وبرای رنگ و لعاب دادن به خطابه ام نیز آیه هایی از فرآن مجید را در 
مورد دین اسلام چاشنی آن کردم. 

-پاسخش رابا سوره العلق «اقرأباسم ریک الذی خلق . ۰۰ 
شروع کردم و بعد سوره القدر9 انا انزلناه فی لیله القدر . . .» را خواندم 
و در خانمه سره الاخلاص( قل هو الله احد. ۰ ۰ را با صدای بلند و 
آهنگ دلنشین به سبک روان شاد (سید جواد ذبیحی» تلاوت کردم و بعد 
ی تا ۳ 
شدبداًبه حیرت افتاد: 

کارم تمام بود. سئوالات شب اول قبر را به نیکی و درستی جواب 
داده بودم . تا آنجا که خوانده و شنیده و تحقیق کرده بودم این دو فرشته 
وظیفه و تکلیف دیگری نداشتند و می باید کارم را به نیکی پایان دهند . اما 
از نگاه و رفتار منکر معلوم بود که برخلاف باورم و نقل و فول همای 
مکتوب. ایین فرشته با من سر سازگاری ندارد. علت بی مهری او برایم 
مجهول بود. او.بعد از شنیدن پاسخ های درست و آب و تاب دار من» 


مدتی این پا و آن پا کرد و در آخر کار گفت : 

جواب سئوالات را خوب حفظ کرده ای [ 

خودم رابه نفهمی زدم و پرسیدم : 

- مگر جواب هایی که دادم درست نبود؟ 

- جواب هایت درست بود. ولی ایمانت درست نیست ! 

- تو که از ایمان من نبرسیدی!سئوالاتی کردی که باید می کردی و 
من هم جواب هایی دادم که می باید می دادم . موضوع ایمان مرا باید 
جای دیگری و کسان دیگری رسیدگی کنند »مگر نه؟ 

منکر با شنیدن پاسخ معقول من مانده بود چه کند + گرز فنشگیر ای 
تسج وا از ین مت > اه دنت می‌فاه و بعلو برد که به دحال 
بهانه ای می گردد که آثرا برسرم یکوبد و من هم که از هیبت این فرشتة 
خشمگین و عمود وحشتناك او مثل بید می لرزیدم» در کارم فرو ماننده بودم تا 
اين که نکیر مهربان به داد من رسید و با ملایمت به منکر گفت : 

- راست می گوید .به سثوالات تو به درستی جواب داد. بهتر است 
او را رها کنیم و به سراغ اموات دیگر برویم . راه دراز و کار زیادی 
داریم. 

منکر ناراضی از جانب داری نکیر با غضب گفت : 

-نه !این مرده برخلاف عقیده و ایمانش سخن گفته و فصدش 
فریب ما بود. 

نکیر با ملاطفت گفت : چه ایرادی دارد؟ تو سئوالی کردی و او هم 
جوایی داد. تشخیص ایمان و عقیده اومربوط به وظایف ما نیست 

منکر که بیش از پیش به خشم آمده بود گفت : 

- من یکی دوست ندارم که کسی سرم کلاه بگذارد . ظاهر و باطن 
این مرده یکی نیست آننچه بر زبانش جاری شد با باطنش همخوانی 
ندارد. من نمی توانم فریبکاری او را بپذیرم و دست از سر او بردارم . به 
نظر من این میت درست شبیه اخوندهاست که با تمام فجایعی که در دنیا 
مرتکب می شوند» در اینجا مثل بلبل جواب سئوالات شب اول قبر را 
می دهند و می انگارند که می توانند سر دستگاه خدا راهم مثل سر 
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انسان های بیچاره کلاه بگذارند . 

نکیر گفت : تو اشتباه می کنی. میان اين مرده و آخوندها از زمین تا 
آسمان فرق است . خود این مُرده‌یک پا مدعی فضاحت های 
آخوندهاست. 

منکر گفت :مگر ندیدی آیات قرآن را چطور از ته گلو و با لهج 
غلیظ عرب مابانه تلاوت می کرد؟ درست مثل آخوندها که فقط چند آیه 
از فرآن را برای شیره مالیدن به سر مردم حفظ و در تلاوت ادای عربها 
را در می آورند. ۱ 

نکیر گفت : نه جانم! کار این مرده هیچ شباهتی به کار آخوندها 
ندارد!اگر می خواهی به این بسهانه باز هم جار و جنجال 
راه بیاندازی بکو! یبادت هست که دفعات قبل نیز در اشر یکدندگی تو 
دچار چه مشکلاتی شدیم؟ 

منکر با خشم بی حد پرسید : کی؟ با چه کسی؟ 

نکیر گت : یکی دو نفر که نبودند آببیین» صلاح ما نیست به 
موضوعاتی که در حیطهٌ وظایف ما نیست بپردازیم ده تظر فر این مرده 
هم از پیروان عقل و از طایفه خردگرایان است . اگر بخواهی زیاد سر 
به سرش بگذاری کار به جار و جنجال می کشد و از نو عتاب رب 
العالمین به سرمان فرود خواهد آمد و چه بسا این بار تنها به عتاب خالی 
اکتفا نکند و ما را از این وظیفه محروم نماید و به جرگه فرشتگان تسبیح 
گر که میلیرن ها سال عاطل و باطل» کارشان نشستن و چرت زدن و 
ذکر گفتن است؛ بفرستد! فکر نمی کنم بخواهی تنها تنوعی را که با 
دیدار مردگان نصیبمان می شود از دستمان بگیرند؟ 

منکر با یاد آوری حوادثی که گویا در قبر صاحبان انديشه پیش آمده 
بود و اینکه مبادا از ایين شغل پر هیجان برکنار شود تا حدودی خشمش 
فرو نشست.با این حال یک دندگی و خود خواهی او اجازه نمی داد که 
به اپین راحتی دست از سر من که به عقیده او یک مرده بی ایمان بودم 
بردارد و به همین علت با اندکی ملایمت به نکیر گفت : 

- فکر نمی کنی که این مرده تقیه می کند؟ 
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نکیر گفت ِ چه ایرادی دارد؟ تقیه جزو اصول شرعی مذهب این 
اماب مره لیا خی با زوارات و یرت ارس و 
محلئین شیعه توجه داشته باشیم ای ی ان فراع و 
مذهب این مرده اتقیه) است بنا براین» اگر هم ایين مرده تقیه کرده 
باشد ایرادی براو وارد نیست او مطابق توصیه امامانش عمل کرده 
است . 

منکر گفت : به نظر تو.ما باید بگذاريم هرمُرده ای به همیین 
سادگی سر دستگاه خدا کلاه بگذارد؟ 

نکیسر گفت : اگر کلاه اشرعی» باشد ایرادی بر آن وارد 
ییات .زیر از وفتی که دین اسلام و مذاهب گرناگون آن با گرفت و 
رسمیت پیدا کرد» لاه شرعی از اسباب و لوازم ضروری آن محسوب 
شدبه طوری کنه هر وفت در هررسوردی کمیت معولیان آن لنگ 
می شد. از کلاه های «شرعی) استفاده می کردند و حکایت «نقبه» هم 
از این مقولات است. 

اگر چه منکر تحت تاثیر سخنان نکیر قرار گرفته بود. با این 
حال » مرتب به دنبال بهانه ای می گشت تانکیر رابا خود همراه 
کند» ولی این فرشتهُ خوب و مهربان زیر بار او نمی رفت . 

بحث داغ شده بود و فرشتگان الهی نیز مانند طلبه ها و مدرسین 
حوزه های علمیه در تعبیر و تفسیر احکام و فرامین الهی ب به قیل و قال 
افتاده بودند تا اینکه ناچار شدم برای ختم ام روخ رده کم رم 
مرارا سر برده بود.‌به وسط این معرکه بروم. 

بای فیطحایه مکر گفدم ا حضر اتکی وانتت من گرون با 
به روایات صحیح وظیفه شما؛ پرسش در بارة خدا و پیغخمبر و دین و 
کتانب هرد کانستتاو تین اینکه من راست می گویم و یا به قول شما تقیه 
می کنم؛ مربوط به شما نیست . این مسأله را در دادگاه عدل الهی باید 
جوابگر باشم . از آن گذشته بنا به فرمایشات حضرت نکیر تقیه در آئین 
من گناه محسوب نمی شود و جزایی هم بر آن نوشته نشده» بلکه پاداش 
هم دارد .گر این کار خطا و ناشایسته بود» يقیناً امامان ما چنین عملی را 
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به ما توصیه نمی کردند و این فریضه را از ملزمات مذهب مابه شمار 
نمی آوردند. 

منکر که منطق مرا نمی توانست هضم کند گفت : 

- ایين چه مذهبی است که دروغ گفتن را به پیروان خود تجویز 
می کند!؟ چگونه ممکن است یک انسان عاقل باور کند که پروردگارش 
او رابه دروغگویی و نادرستی بخواند و در آئین خود چنین عمل 
نکوهیده ای را بگنجاند؟شما که موسی را به پیغمبری قبول دارید مگر 
نمی دانید که مذمت دروغ از زمر فرامین دهگانه او یات افتگر یوم 
مسیح که در آئین اسلام نیز از پیغمبران الوالعزم به شمار می رود؛ 
پیروان خود رابه راستی و درستی دعوت نکرده | ست؟ مگر محمد بن 
عبدالله که پیغمبر شماست بر مذمت دروغ» پیروانش را آگاه نساخته 
است ست؟ دروغ نه تنها در فرامین الهی مذمت شده بلکه در نکوهش این 
کار ناپسند حتی پادشاهان به نام کشور تو هم مانند داریوش هخامنشی 
در سنگ نبشتهٌ معروف خود به این موضوع اشاره کرده و از خدای خود 
خواسته اند که مسرزمینش را از دشمن و خشکسالی و دروغ حفظ 
کند .بنا برایین چگونه است که می پنداری دروغ گفتن و به قول 
شریعتمداران شیعه تقیه کردن میتواند یکی از احکام و فرایض دینی و 
مذهبی باشد و به بهانه آن هم در زنده بودنتان دروغ بگوئید و هم در 
مرده بودنتان!؟و بدتر از همه اين که آنرا هم به امامانتان نسبت بدهید . 

حرف منکر به عقیده من هم درست و بسیار منطقی بود؛ اما من 
فصد نداشتم که دست از این بهانه شرعی بردارم. همان شریعتی که 
نکیر و منکر را در شب اول قبر به سراغ من فرستاده است. تقیه کردن را 
هم از ملزمات مذهب من قلمداد کرده است .با این حال گفتم 

حق با شماست انقیه کردن نه درست است و نه رواست . اما از 
آن بدتر و نا روا تر حضور شما در شب اول قبر است !من فقط یک گناه 
مرتکب شده ام و آن اینست که به دنیا آمده ام .این گناه هم به خواست 
من نبوده»یعنی من نبودم که تصمیم به زاده شدن گرفته باشم . این خدا پا 
پدر و مادر من بودند که اين گناه بزرگ را در بارهُ من مرتکب شده و مرا 
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خلق کرده اند . به قول شاعر و فیلسوف تابغه و نابینای عرب ابوالعلاء 
معری» که بر سنگ گورش نیز نوشته اند: 
«هذا جناه علی ابی و ما جنیت علی احدا»»یعنی اکسی که در 
اینجا خفته نتیجه جنایت پدرش می باشد ‏ او خود - این جنایت 
را در حق کسی نکرده است؟. 
آیا خود شما که مأمور و مسئول مجازات ما انسان ها هستید» یک 
بار فقط یک بار از خودتان پرسیده اید که چرا باید این موجودی را که 
هیچ اختیار و اراده ای در آمدن و رفتن +یعنی تولد و مرگ ندارد» اینطور 
عذاب بدهید ؟ مگر خود شما بنابه خواست و اراده خود موجودیت 
یافته ایید؟ مگر اعمال و رفتار شما ارادی و با خواست خود شما انجام 
می گییرد؟ اگر درست نگاه کنید شما هم مثل ما انسان ها موجودات بی 
اراده ای بیش نیستید . شما هم نمی دانید چرا باید شب نا صبح از اين قبر 
به آن قبر بروید و از هر مرده ای یک مشت سئوال خشک و بی معنا و 
طوطی وار بکنید و احباناً چند عمودی نیز بر سر این موجودات بدبخت 
بکوبید بی آنکه حتی بدانید که اثرات این گرزها چه دردی بر دل و جان 
آنها می گذارد. 
بلی» جناب منکر !این عمل شمانیز مشل حیات یافتن بی دلیل ما 
بی دلیل و بی معناست . اگر اندکی به این مسأله دفت کنید» می بینید که 
خداوندگار عالم» در خلق ما انسان ها و در آفرینش شما فرشتگان هنر 
چندانی به خرج نداده و حکمتی نداشته است . ما را خلق کرده که هم در 
زندگی و هم در مرگ عذاب بدهد اشما را نیز خلق کرده که مجری این 
عذاب باشید اما که از این خسلق شسدنمان سودی نبردیم و لذتی 
نچشیدیم» یقیناً شما نیز بهره ای از آن نمی برید . پس» چرا کاس داغتر 
از آش شده اید !و برای یک عمل بیهوده اینطور سینه چاك می کنید؟ 
نکیر که فرشته ای منطقی بود از شنیدن فصه درد و اندوه من 
سخت متأثر شد و منکر هم با همه سنگدلی و بی منطقی اش» تحت تأثیر 
رنجنامه من»به سکوت فرو رفت و من با دیدن تأثرات و تألمات این دو 
فرشته » سخنانم را چنین ادامه دادم : 
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ما انسان ها برابر احکام مندرج در کتب مقدس و روایاتی به نقل از 
پیغمبران فقط به این سبب به دنیا آمده ایم که یک عمر بی ثمر و بی هدف 
توأم با درد و رنج و مشقت را بگذرانیم و به قولی مورد آزمایش فرار 
گیریم تا در دنیای دیگر یک عمر جاودانی داشته باشیم . البته عمر 
جاودانه ای که بنا بنه شرط و شروطی که برایمان در نظر گرفته اند» خود 
به خود به شکنجه گاه دوزخ منتهی منی شود تا عذاب و شکنجه‌های 
ناتمام زندگی را در آنجا تکمیل کنیم . این وعده هم هست که اگر درد و 
رنج های زندگی را با بردباری تحمل کنیم و نق نزنیم و عیب و ایرادی 
به صاحب عله نگيريم و احکام و فرامین او را مو به مو اجرا کنییم و 
مخصوصاٌبه امر و نهی نمایندگانش گردن بنهیم به بهشت برویم! . . . 

می گویند انجام هر عملی باید دلیلی داشته باشد . اما در آفرینش 
ماانسان هاهیچگونه دلیلی وجودنداردو یا اینکه مادلیلی 
نمی بینیی جز اينکه مانند چوب دو سر طلا هم در حیات و هم در ممات 
مورد شکنجه و آزار قرار می گبریم . در حالیکه قسی القلب ترین 
موجودات نیز نمی توانند نسبت به مخلوفات خود و یاهر موجود 
دیگری این چنین سنگدلی و بی رحمی نشان دهند که خدای ما نسبت به 
مانشان می دهد . آیا به نظر شما گناه انسان که مسخلوق چنین خالقی 
است» چیست؟ چراباید متولد شود تا دچار درد و رنج و عذاب 
نمایندگان خدا باشد بعد از مردن همم بجای اينکه در «آرامش مرگ» 
درد و رنج و عذاب های زندگی را فراموش کند شب اول مرگش را 
باید با زیارت فرشتگانی چون شما طی کند و بعد هم با دلهره منتظر 
دادرسی دادگاه او باشد؟ 

تکیر با تکان دادن سر سخنان مرا تصدیق می کرد ولی منکر بی 
تفاوت و خاموش بود تا این که گفت : 

- شاید منطق تو درست باشد ولی ما را با منطق و استدلال کاری 
نیست . تو می توانی در دادگاه عدل الهی همه درد و رنج مایت را عنوانل 
کنی و دلایل بی گناهی و مظلومیت خود را مطرح نمایی . ولی در اینجا 
باید صاف و ساده و صادق به سئوالات ما پاسخ بدهی . این گرزهایی که 
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به دست ما داده اند برای آنست که تو و امثال تو فکر نکنید که با مرگ 
کارتان تمام است و تا روز فیامت که معلوم نیست کی فرا خواهد رسید 
همینطور راحت و آسوده در گورتان می خوابید. همان خدایی که به 
شماحیات بخشیده ما را هم برای رنج و عذاب دادن شما خلق کرده 
است . اينکه بدون ایمان وعقیده راستین باسخی هر چند درست به 
سئوالات ما بدهید کارتان به سامان نمی رسد . 

گفتم : راست می گویی !آنچه بر زبان آوردم با آنچه که در دل 
دارم یکی نبود . قصد دروغگویی هم نداشتم و به قول امام جعفر صادق 
و علمای مذهب شیعه «تقیه» هم نمی کردم آنچه گفتم همان هایی بود 
که روزگارانی از پدر و مادر و سپس از ملایان شنیده و در کتاب‌ها 
خوانده بودم و زمان درازی نیز به اين مطالب ایمان داشتم» ولی به مرور 
که در ماهیت این حرف و حدیث ها به کنکاش افتادم» دیدم نه دلم به 
درستی آنها گواهی می دهد و نه عقل و خردم راستی آنها را تأئید می کند 
و نه دانش و معرفت انسانی ام به منطقی بودن آنها حکم می دهند .به این 
علت .همه آنها را کنار نهادم و ایمانی ورای این گفته ها در درونم 
جایگزین کردم . 

حال بگذار تا ایمان واقعی ام را برایت بگویم ایمانی که از خرد 
انسانی و عقل حدادادی سرچشمه گرفته و هیچگونه شباهتی به ایمان 
موروثی و تقلیدی و تحمیلی مرسوم میان انسان ها ندارد : 

خدای من» خدای مهربانی است که در ادرون من) جا دارد. این 
خدا؛ همه اوقات مرا به راه راست که از بندار و گفتار و کردار نیک 
سرچشمه می گیرد» فرا می خواند . مرا از ظلم و ستمگری منع می کند . 
از ارتکاب هر عمل ناپسندی به دیگران نهی می کند . از من سپاس و 
ستایش نمی خواهد» به دعا و تیايش و عبادت من احتیاج ندارد . نذر و 
صدفه دادن و زیارت کردن هیچ مکان و مقامی رانیز به من توصیه 
نمی کند . او خدایی است بی نیاز و تنها توصیه او به من و همه انسانها 
اینست که بکوشیم تا به مقام والای یک انسان صاحب فضیلت برسیم 

پیغمبر من عقل و خرد و معرفت من است آتینم» آئین انسانی است 
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و کتابم نوشته های انسانهای خردمندی است که مرا و همنوعان مرا به 
انسانیت فرا می خوانند . 
شد. اما منکر که با چهره خشن و زمختش به من زل زده بود» چون 
گفتار مرا خارج از دين و مذهب قالبی تشخیص داد با خشم و غضب 
گرز خودرابه سرعت بالابرد که به سر من بکوبد اما نکیر با 
تردستی » دست او را در هوا گرفت و گفت : 

-تو مثل اینکه هنوز هم این مرده را نشناختی ااگر بیش از این 
لجبازی کنی مطمئن باش که پشیمان خواهی شد . 

منکر خشمگین از ممائعت تکیر و عدم موفظیت در کوبیدن گرژ به 
سر من »گفت : 

-مگر این مُرد؛ٌ مادر ۰۰۰ . کیست؟اصلاً تو چرا اینقدر از این 

نکیر در پاسخ گفت: اين مُرده همان کسی است که خدایی را که به 
امر او من و تو به سراغ او آمده ایم از آن عظمت و شوکت کبریائی اش 
پائین آورده و در قالب ذره ای نشانده و در درون اسان جا داده است. 

ور ای با توا ییات یت مدتی بربر مرا 
نگاه کرد و بعد با تعجب پرسید : 

- منظررت رانمی فهسم؟چطور ممکن است خدا رابه قالب 
ذره ای در آورد و به درون انسان نهاد!۴ 

نکیر گفت : وفتی از پیش او رفتیم برایت توضیح خواهم داد و"بعد 
با مهربانی افزود : 

- از نظر من چون این مرده حدا شناس و حدا دوست استبنا به 
رقف محرله؛ کرشه ای از بهشت ترمروار ای ایتیان خرامیم دا 

ولی منکر به تندی گفت : 

- از نظر من هم این مرده بی دین و ایمان است و من هم بر حسب 
تکلیف گوشه ای از جهنم را بر او ظاهر خواهم ساخت . 

از نو این دو فرشته به جر و بحث افتادند و در نهایت قرار گذاشتند 
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که هم جهنم و هم بهشت را بر من بنمایانند . 

نخست با فرمان نکیر دیواری که در سمت سر من قرار داشت؛ 
چون برده ای کنار رفت و من با چشمان خود باغی دلگشا دیدم» پر از 
گل و ریحان .با درختانی سر سبز و میوه‌های رنگارنگ که نگاه 
کردنشان نیز طعم لذیذشان را به مذاق آدم می چشاند » همراه با 
چشمه های روان و نهرها و جویبارهای جاری از آب و عسل و شیر و 
شراب که عطش و هوس نوشیدن را به جان آدم می انداخت . 

در این باغ افسانه ای دیدم که حوریان پری چهره و پری پیکر با 
لباس همای حریر رنگارنگ» اندام هوس انگییزشان را به نمایش گذاشته 
و در انتظار بهشتیان يا در حال گردش و تفریح بودند و یا در درون 
قصرها و در کنار پنجره ها به خنده و شادی وقت گذرانی می کردند . 

در کنار این پریوشان که گوش تا گوش بهشت خدا را پر کرده 
بودند» شوخ پسران خوش سیما و بلند قامت و زیبا اندام نیز دو به دو و یا 
دسته جمعی پراکنده بودند . عجیب بود که هیچ یک از آنها کاری با 
حوریان نداشتند و حوریان نیز توجهی به حضور اين غلمانان نشان 
نمی دادند» گویی این دو جنس مخالف فقط برای انسان ها خلق شده 
بودند و تا هنگام ورود آنها کارشان فقط انتظار کشیدن بود. 

هنوز در حال و هوای مائده های بهشتی بودم که با اعتراض منکر به 
خود آمدم. این فرشته خشم آگین. با اعتراض به اينکه من بیش از اندازه 
محو تماشاو لذت بردن از بهشت شده ام»باعث شد که بهشت از منظر 
دید من پنهان شود و در عوض دیوار سمت پاه‌ای من کنار رود و 
شعله های سوزنده آتش همراه با جیغ و فریاد و نعره های گوشخراش 
عاملین دوزخ که مشغول آماده کردن این شکنجه گاه بودند؛ در جلوی 
دیدگان وحشت زده من ظامر شود. 

در دوزخ» همه جا آتش بود. آتشی که حتی نگاه کردن به آن نیز 
سراپای آدم را می سوزاند. شمله همای این آتش گسترده و عظیم 
نعره زنان به آسمان تدوره‌می کشیدند و هر چه نزدیک و دور بود در 
خود می بلعیدند و می سوزاندند. عاملین دوزخ نیز به سختی مشغول 
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جلا دادن ابزارهای شکنجهٌ خود بودند و مارها و عقرب هاهم در 
گوشه و کنار پراکنده و در انتظار گناهکاران و نیش زدن به آنها به سر 
می بردند. درخت زقوم معروف.با برگ های زمخت و میوه های تلخ 
و سوزندهٌ خود که خوراك گناهکاران گرسنه است. در گوشه ای از 
دور خود رابه بادهای سوزان سپرده بود و میوه مایش را برای کام 
گ رس ن دوزخی می پخت . 

طافتم از دیدن این همه وسائل و ابزار شکنجه طاق شد و روی از 
این عذابگاه برگرداندم و همان هنگام +نکیر هم به صدا در آمد و گفت : 

-کافی است و 
مستوجب چنین عذابی نیست 

بان رف می ار ی قرام و فواوط او افیا .منکر قدری 
تال کرد وستتن تصییل از دس رقم رورا مه بتیت آوروو جر 
سخنی د 
شد . نخست نکیر با گفتن عاقبت به خیر !از سوراخی که فرود آمده بود 
بیرون رفت و به دنبال او منکر نیز خارج شد»بی آنکه حتی سخنی 
بگوید ولی در عوض موقع خروج از سوراخ» مخصوصاً طوری بیرون 
رفت که مقدار زیادی خاك و خاشاك را از نو روی صورتم ریخت. 

عزرائیل در حالیکه قاه قاه می خندید در مقابلم ظاهر شد و گفت : 

-بحث شیرینی بود!شانس آوردی که نکیر نظر مهری به تو پیدا 
کرده بود وگرنه»منکری که من دیدمبه این راحتی دست از سر تو بر 
نمی داشت و حداقل دو سه بار گرزش رابه سرت کویده بود. 
ضربه ای از عمود او به سرم نخورد؛ خحیلی خرشحالم .ذکیر » افرفنته 
مهربان و عاقلی بود و اگر کمک او نبود حتماً گرفتار بد غلقی منکر 
می شدم و مزه عذاب شب اول فبر را آنچنانکه گفته اند » می چشیدم. 
منکر در عین سنگدلی بسیار با هوش بود و یقیناً از اينکه بدون هیچ 
شکنجه ای از دستش در رفتم تا مذت ها غصه دار خواهد بود. 


بعد از خلاصی از دست نکیر و منکر» مدتی با عزرائیل در سورد 

-به نظر تو روز رستاخیز کی آغاز می شود؟ 

چه عجله ای داری !اکنون که از دست نکیر و منکر نجات پیدا 
۱ کرده ای» راحت و آسوده بخواب . استراحت کن تا خستگی های 
دوران حیات از تست بیرون برود. راه دراز و پر پیچ و خمی در پیش 
داری. برای چنیین راهی باید توشه ای از نیرو و آرامش تهیه کنی تا 
بتوانی با مشکلات خوان های بعدی روبرو شوی. 

با شنبدن کلمه خواب چشمانم سنگین شد . بدن خسته و درهم 
کوفته ام خواب خوشی را طلب می کرد. 

با صدای عزرائیل که از نو گفت: 


خواب ابدی یا بیدار جاودانی 


در خواب بودم که آهنگ خوش و دلنوازی بگوشم رسید. آهنگی 
که با پا کوبی و دست افشانی و هلهله و شادی همراه بود . از دلنوازی 
اين نوای خوش, چنان آرامشی پیدا کردم که هرگز به وصف نمی آید. 

در بستر شادی آفرین اين آرامش بودم که دیدم»روزنه ای در سقف 
آرامگاهم گشرد شد و از شکاف آن ريشه باریک و سفید رنگی به آرامی 
به درون آرامگاهم خزید و در حالی که اندام دلفریب خود را به رقص 
انداخته بود به سوی من آمد و به نرمی به تنم نشست و با مهربانی مشغول 
نوازشم شد . به دنبال آن روزن؛ دیگری در دیوار باز شد و ريشه دیگری 
خود رابه درون کشید و او هم به آرامی به سویم آمد و بر تنم لغزید و به 
نوازش دادن من پرداخت . هنوز در نشثه نوازش آن دو بودم که در چند 
گوشه مختلف نیز روزنه های دیگری باز شدند و این بار ريشه های 
ظریفی که بعضی از آنها بوی گل نسترن می داد و بعضی دیگر مرا به یاد 
عطر دلنواز کل یاس و محمدی می انداختند به من نزدیک می شدند و 
همینطور ريشه های گلها و علفها بود که پی در پی به درون می آمدند و 
هریک با شادی و شعف خود رابه سوی من می کشاند. 
لذتی کردند که حتی در همماغوشی های عهد شبابم نیز چنان لذتی نبرده 
بودم تا اين که آرام آرام زمزمه های آنها به گوشم رسید و با دقتی اندك 
معنای این زمزمه ها را درك کردم. 
سخنان اولین ريشه ای بود که به آرامگاهم آمده بود . با مهربانی 
می مت ۰ 

- آرام بنوازید اهنوز خسته است و بار سنگین سفر را از تن خود 
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جدا نکرده است انوازشهای شما خاطرات تلخ گذشته ته را از بادش میبرد 

با سخنان بر مهر این ريشه نوازش ها از نو آغاز شد . احساس 
کردم که هر لحظه سبکتر می شوم. .بعد از زمانی» دیگر هیچ نوع 
احساس خستگی و سنگینی در تنم نبود . گویی همه بارهمایی که از 
گذشته با خود داشتم بیرون ريخته ام و جزجوهر و ذات وجود چیزی از 
من باقی نمانده است. آزاد و سبکبال شدم . 

با پیدایش ایبن حالتبه شوق آمدم و با اشتیاق خود رابه سوی این 
ريشه‌ها کشاندم و هر یک از آنان رابا گرمی به آفوش گرفتم و در 
گرمای مطبوع اندام آنها فرو رفتم. 

وقتی که نظرم به گوشة دیگری از آرامگاهم افتاد که در حال فرو 
ریختن بود . دیدم باز روزنه ای گشوده شد و این بار سوجوداتی به خانة 
گورم وارد شدند موجوداتی که همه آنها از دیدن من به شادی افتادند و 
با خرشحالی به سوی من حرکت کردند . 

از دیدن اينهمه شادی و نشاط به شعف افتادم و به استقب‌الشان 
رفتم . آنها نیز آغوش گشوده و مهربانانه به بوئیدن و بوسیدن و نوازش 
کردن من افتادند و لذتی بیش از لذات پیشین به من ارمغان کردند . 

در میان آنها نیز یکی بود که به دیگران هشدار می داد که آرام باشند 
تا مبادا ازاری به من برسد . 

این موجودات زیبا و مهربان هر یک همراه با بوسه های گرم و 
نوازشگر خود چنان در آغوشم می گرفتند و نوازشم می کردند که 
مادران کودکان خردسال خود را به آغفوش می گيرند و نوازش می کنند. 

مست آغوش گرم و نرم این موجودات بودم که دیدم گوشه 
دیگری از آرامگاهم گشوده شد و این بار موجودات دیگری که شبیه 
موجودات نخستین نبودند وارد شدند .آنهانیز با خنده و شادی به سوی 
من آمدند و به بوئیدن و بوسیدن و نوازش کردن من افتادند . 

عجیب بود که من با بوسه و نوازش هر موجود تازه ای آرامش 

بیشتری پیدا می کردم و هر فدر بیث بیشتر بوئیده و بوسیده می شدم و هر قدر 
بیشتر مرا نوازش می کردند» عطش اثتباقم بیشتر بیشتر می شد . 


با اولیین ریشه‌ای که مرابه آغرش گرفته بود»یک قسمت از 
وجودم به درون دهملیزی کشیده شد» ولی نمی دانم چگونه بود که 
احساس می کردم با همه وجودم به راه افتاده ام و در او و با او سفر فرح 
بخشی را آغاز کرده ام. 

وارد دهلیز تاریکی شدم دنیای عجیب و وسیع و گسترده ای بود 
که از عظمت آن به تعجب افتادم .در مسیرم و در اطراف این دهلیز که با 
چشم دل به راحتی همه چیز را می دیدم و راه خود را پیدا می کردم 
اه های بررگن دینک بر هریک لا لوا هراران هرار سل موی 
داشتند . وقتی به مقابل این خانه ها می رسیدم» ساکنان آنها با خوشحالی 
مرا دعوت می کردند که نزد آنها ساکن شوم و من با اشتیاق تسام 
می پذیرفتم و در هر خانه ای مدتی منزل می کردم تا اينکه از آن خانه به 
خانه دیگری کوچم می دادند . در این خانه ها من هم مانند دیگران 
می خوردم»می نوشیدم» کار می کردم و با همم خانگان خود در اداره 
امور خانه مشارکت می کردم. 

در بعضی از این خانه‌ها کسانی را دیدم که قبلاًآنها را جایی دیده 
بودم و خطوط صورتشان برایم آشنا بود البته حد شناختم محدود 
بود. فقط احساس می کردم که با آنها از قبل آشنایی داشتم و بیشتر از اين 
چیزی در باره آنها به یاد نمی آوردم. 

این سفر من چقدر طول کشید نمی دانم چون در این سفر » زمان 
هیچ نقشی نداشت و اقامت من در همرخانه طوری بود که با بی نیازی به 
زمان؛ طی می شد . اما می دیدم که در بعضی از خانه ها اقامتم کوتاه و 
در خانه های دیگر طولانی است. من وفتی از یک خانه کوچ می کردم 
که نیاز به کوچ کردن داشتم تم + یعنی احساس می کردم در آن خانه دیگر 
قادر به اقامت نیستم»بی آنکه دلیل آنرا بدانم . ضمن اينکه به طورمبهم 
می دانستم که تنها راه تازه ماندن و طراوت داش شتن و سبکبال بودن رفتن 

در طی این سفر» روزی دیدم از تاریکی رها شده ام و آن زمانی بود 
که خریشتن را در پرتو گرم و لذتبخش آفتاب یافتم. من در گوشه 
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(پرچم! گلی که شکفته شده بود» بودم . یعنی من هم جزیی از اپرچم» 
گر جرد 

هنوز در حال لذت بردن از گرمای مطبوع آفتاب بودم که چشمم به 
پروانه ای شاد و طنازی افتاد که دلربایانه به سویم می آمد . ابتداء پنداشتم 
که در پی من است . مانند دخترکان نو رسیده که با دیدن اولین دلباخته 
خود به بی قراری می افتند»بی تاب شدم و آرزو کردم که این پروانه 
قشنگ و رنگارنگ به خانه عطرآگین گل من بیاید . ولی او را سودای من 
نبود و به روی گلی دیگر نشست و بعد پرواز کرد و رفت و من غم زده 
چشم به راه بازگشت او ماندم .تا اينکه باز او را در کنار خود در پرواز 
دیدم و این بار به سوی من آمد و با بوسه ای شیرین گرمای لذتبخش 
«هوس؟ را به جانم ریخت و مرا که مدهوش بوسه او بودم» همراه خود 
بردو به آرامی در دامان گلی دیگر رهایم کرد و بیخیال پرواز کرد و رفت . 

در دامان آن گل»به نحوی توصیف ناکردنی شهد لذتبخش عشق را 
چشیدم. از آنجا و از آن زمان بود که سفر ای هیجان انگیز من آغاز 
شد . کوچه به کوچه؛ کوی به کوی خانه به خانه» شهر به شهر می رفتم 
و به خانه همای مختلف وارد می شدم و در هر خانه ای زمانی کوتاه یا 
دراز سکنا می گزیدم و بعد به خانه؛ُ دیگری کوچ می کردم و هنوز هم 
چنین می کنم و از یک خانه به خانه دیگر » از کویی به کوی دیگر و از 
شهری به شهری دیگری می روم و لَذت می برم. 

وقتی هم که ربشه ای دیگر مرا یه فرش گرفت ناو او 
سفر آغاز کردم»پس از طی راه دراز و منازل بسیار» در کی خانه گرفتم 
و بعد در درون میوه اش نشستم و سپس به خان؛ گرم اندام کودکی راه 
پیدا کردم در آنجا بود که خود را بار دیگر در حیات و اندام انسانی 
یافتم . در اندام انسانی که میلیاردها مانند من در آن خانه داشتند . 

آن موجوداتی که به آرامگاهم آمده بودند نیز هر یک فسمتی از مرا 
و به طرزی ناشناخته و مرموز همه وجود مرا با خود می برد. وسیله این 
مر جودات برد کتمن بم‌عاه هاق کر ناکرت مگری کرج کردم زره هر 
خانه ای به زندگی خاص خود ادامه دادم بی آنکه در هیچ یک از این 


خانه ها احساس غم و تنهایی و غربت کنم. چون همه همخانه های من 
نیز مثل من بودند و آنها هم مانند من» دائم در سفر و در بعضی مواقع 
همسفر بودند. 

شگفتی اینجا بود که وقتی از یک خانه به خانة دیگر می رفتم همه 
خاطرات خانه قبلی از من جدا می شد . نه خوشی های خانه قبلی و نه غم 
و غصه هايش را هبرگز با خود به خانه نو نمی بردم. در هنگام ورود به 
خانه نو درمست حالت نوزادی را داشتم که از نو متولد می شوم. تنها 
گاه گاهی سایه مبهمی از خاطرات خانه های قبلی» مانند جرقه ای که در 
تاریکی بدرخشد به ذهنم می آمد و بعد در تاریکی خاموش می شد . 

من از اینکه از گذشته خود و از منزلگاه های پیشینم توشه ای با 
خود نمی بردم»نه تنها نا راضی نبودم.بلکه احساس خشنودی هم 
می کردم زیرا بدون کوله بار سنگین گذشته ها راحت تر و آسوده تر 
می توانستم سفر کنم . 

با وجود اینکه من در آن آرامگاه از هر موجودی که به سویم 
می آمد استقبال می کردم و با او همراه و همسفرمی شدم.با شگفتی 
می دیدم که هر چه می روم باز هم در جای خود بافی هستم و در انتظار 
«وسیله دیگر و سفری دیگر . صدها و هزاران بار با ريشه های درختان و 
گلها و علف ها و با موجودات گوناگون که به سراغم می آمدند راه 
انتادم و رفتم و با این حال» همچنان باقی بودم و در انتظار دیگرانی که 
ایند و مرا با خود ببرند. 

در آن لحظات بود که درك کردم من نه تنها نمرده ام بلکه به نوعی 
زنده تر شده ام و همچنان هم زنده خواهم ماند و برای زنده ماندن نیز 
تنها به حرکت و سفر نیاز دارم. با ريشه های درختان و گلها و علفها با 
موجودات ریز و درشتی که لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شد. 

اگر درست تر بخواهم ماجرا را شرح بدهم» من در آن خواب» 
علاوه بر اينکه به درون خانه گروه کثیری از نباتات اطراف آرامگاهم 
رفتم و در پایداری حیات آنها شرکت جستم بلکه توسط آنها و 
موجوداتی که مرا با خود برده بودند.به اندام موجودات دیگری منتقل 
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شدم . یعنی وجود من بوجود هزاران هزار موجود دیگر انتقال پیدا کرد 
و در حیات آنها در حدی که تران داشت؛ سهمی عهده دار شد و مکرر 
هم از وجود یکی به دیگری رفت . 

در حقیقت» من به میلیون ها امن کرچک» تبدیل شده بودم و به 
این علت بود که هر چه مرا می بردند» همچنان امن»هایی بودند که باقی 
می ماندند و برای اینکه همه امن) همایی که از وجود امن) پیدا شده 
بودند »هر یک به تنهایی خود امن) بودند . 

چقدر باید انتظار می کشیدم تا همه این مها از آن آرامگاه که 
خود دنیایی از شگفتی ها بود بیرون برویم؛ نمی دانستم! 

چه راز دلبذیری در این سفرهای بایان ناپذیر من وجود داشت ت! آیا 
(پیر بلخ» بود که در من نشسته بود و از زبان من فریاد می زد: 

آمده اول به افلیم جماد وز جمادی در نباتی اوفتاد 

سالها اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد 

وز نباتی چون به حیوان اوفتاد 
باز از حیوان سوی انسانیش می کشد آن خالقی که دائیش 


صور اسرافیل 


این خواب شگفت انگیز چقدر طول کشید به درستی نمی دانم. تا 
اينکه ناگهان از صدای هولناکی از خواب پریدم . صدای صور اسرافیل 
بود که با دمیدن آن» همه موجودات جاندار می باید بمیرند . حتی خود 
اسرافیل و تنها موجودی که زنده می ماند خداوندگار عالم است و 
بس او این هممانگاه است که پروردگار جل جلاله با صدای نعره آسای 
خود. مدام و بی وفقه فریاد می زند : 
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- المن الملک الیوم؟» 

و چون به دلیل از میان رفتن همه موجودات باسخی دریافت 
نمی کند» ناچار خود به پاسخ گویی خویش می افتد و می گوید : 

- «الله الراحد القهار !». 

از اينکه من شعار مکرر «لمن الملک الیوم؟) «الله الواحد القهار» 
را می شتیدم» سخت در تعجب بودم زیرا طبق آیات فرآنی و روایات 
گوناگون از راویان متعدد.با نخستین نفخ صور(نفخ اماته)می باید همه 
بمیرند و هیچ موجودی. جز خدا زنده نباشد . خداوند جل جلاله در 
زمانی این شعار معروف را سر می دهد که هیچکس آنرا نشنود و 
نمی فهمیدم چگونه است که من با گوش های خود آنرا شنیدم! 

در واقع رمز ماجرا آیین است که من در مسوفع دمیسدن صور 
اسرافیل ؛نه زنده بودم که بمیرم و نه مُرده بودم که صدای آثرا نشنوم. 
زنده نبودم زیرا در قبر بودم و مانند هر مرده ای به گور سپرده شده و به 
سئوالات نکیر و منکرنیز پاسخ داده بودم .ولی مرده همم نبودم» زیرا که 
برخلاف همه انسان ها که مُرده به قبر گذاشته شته می شوند من ازنده) به قبر 
رفته و در قبر هم به دستور عزرائیل به اخواب) رفته بودم»یعنی وفتی 
اسرافیل به صور دمید من به جای اينکه مثل همه زندگان بمیرم از خواب 
بیدار شدم . البته مثل اين که اين کار هم مانند خیلی چیزهای دیگر از 
چشم بصیر خدا دور ماننده بودابه این علت بود که کلام خدا را که 
هیچکس نباید بشنود من شنیدم. 

وقتی خوب به موضوع فکر کردم دیدم خود این قضیه نیز بی 
حکمت نبوده . در حقیقت قرار گرفتن من میان مرگ و زندگی و شنیدن 
کلام خدا!می بایستی در برنامهٌ سفر استثنائی من منظور شده باشد » زیرا 
وقوع چنین حادثه ای با هیچ یک از معیارهای عقلی درست در نمی آید و 
در ضمن چنین کلامی نیز از خدا با صشاتی که به او نسبت می دهند» 
همخوانی ندارد. پیش خود گفتم 
همه بمیرند و بعد در عالمی که هیچ جنبنده ای اعم از انسان و حیوان و 
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جن و فرشته وجود ندارد در تنهایی و خاموشی مطلق نعره بزند و بگوید 
(لمن الملک الیوم؟» و بعد هم خودش به خودش پاسخ بدهد «الله 
الواحد القهار»!!؟آیا این یک نوع خودپرستی آنهم از نوع بسیار بد آن به 
شمار نمی رود؟ چنین خطابه ای را ادم از هیچ موجود ذیشموری انتظار 
ندارد؛ مگر موجودات ناقص العقل و و ضعیف و عقب افتاده که 
بخواهند تظاهر به خود نمایی و خود بزرگ بینی بکنند! . 

تنها مطلبی که در این میان تا حدودی مرابه شک و تردید 
انداخت. این بود که» شاید مرا عمداً و به اين دلیل میان مرگ و زندگی 
در گور ببخواب فرستاده بودند که به وقت دمیدن صور و مُردن همه 
حداقل من یکی بیدار باشم و خطابهٌ خدا را بشنوم !و این قدرت نمایی او 
را که بیشتر به «لاف در غربت زدن» شباهت داشت. مانند سایر 
خعرصیات فرط یداو راقی باتهم 

7 شنیدم و همزمان با آن 
صدای ریزش سیل آسای باران نیز شروع شد . بارانی که بی وقفه 
می بارید . مدت این باران چقدر طول کشید نمی دانم؛ ولی در درون فبر 
نیز ریزش مداوم آنرا حس می کردم. 

در میان تاریکی مطلق» نخست حیران مانده بودم که چه کنم!تا این 
که دیدم در اثرات آهنگ شیپور دوم اسرافیل بی اختیار به فکر فیام 
کردن و برپا خاستن افتادم . در اولین حرکت به قصد بلند شدن؛ سرم به 
سختی به سقف قبر خورد .با وجود اینکه درد ایين ضربت به سختی 
آزارم داد.با این حال از نو به برخاستن افتادم و اين بار با شانه مایم به 
سقف قبر که در اثر بارش باران نرم شده بود. فشار آوردم و چون 
نتیجه ای نگرفتم» شروع کردم سقف آنرا با دست و ناخن هایم تراشیدن 
تااین که روزنه ای بوجود آمد و من با گشاد کردن آن روزنه به هر 
زحمتی بود خود را بیرون کشیدم و مانند جوانه ای که از زمین سر بر 

می آورد تا از تاریکی زیر خاك خود را رها سازد؛ من هسم از زیر خالك 
بیرون آمدم به سخن دیگر از زمین روئیدم. 


وادی محشر 


دنیای عجیبی بود . گرداگردم مدام زمين شکافته می شد و مُردگان 
دیگر نیز یکی بعد از دیگری مانند من از زمین بیرون می آمدند . در بیرون . 
زمین نیز » ذرات خاك آب دیده نیز مانند پروانه های پراکنده و ملخ های 
صحرا در اسمان ب بختر و سرگردان بودند . این ذرات خاك» هر یک 
ِ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ هه و ۰ 
قسمتی از پوست و گوشت و استخوان و موهای متفرق شده مردگان 
بودند که می باید در شکل گرفتن اجزای اندام آنها شرکت کنند. آنها از 
دورترین نقاط با سرعت خود را به اندامی که به آن مربوط بودند» 
می رساندند و در تشکیل عضوی از اعضای آن مُرده‌ها شرکت 

‌ 

می کردند . مردگان زنده شده که بعضی از اجزای اندامشان هنوز ناقص 
برسند و اندامشان را کامل کنند تا با نقص عضو و معیوب به دادگاه و به 

تن پوشی نداشتم . لخت و عریان بودم. فقط پرششی از خاك و 
خاشاك گورم که به آب گل آلود آغشته بود به تن و صورتم چسبیده بود. 
دیگران هم که از قبرشان بیرون می آمدند مثل من بودند . 

همه گیج و منگ و بلاتکلیف بودیم و هر کس با نا باوری به اطراف 
خود و آنهایی که مدام از زمیین بیرون می آمدند»نگاه می کرد. آشفته 
حالی و حیرت زدگی در سیمای پریشان همه مشهود بود . هیچکس را 
یارای سخن گفتن نبود . هیچکس نسبت به دیگری احساسی نداشت. 
در نگاه ایین مُردگان زنده شده‌نه احساس مهر و عاطفه دیده می شد و نه 
اثری از خشم و غضب و نه نشانی از آشنایی . همه از هم بیگانه و همه 
نسبت به هم نا آشنا و بی احساس بودند. ۱ 

وقحی که از نگاه کردن به اوضاع و احوال مردگانی که زنده 
می شدند و از مزار همزاران همزار و شاید میلیون ها ساله خود بیرون 
می آمدند خسته شدم چشم از آنان بر کندم و به آسمان خیره شدم. در 
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آسمان نیز همه چیز را واژگونه یافتم: 
آسمان با تمام ابهت و عظمت با شکوهش شکافته و پاره پاره 
شده بود . درهمایش باز بود و ستارگانش همه فرو ريخته بودند و 
جز سیاهی و تاریکی مطلق دیده نمی شد. آفتاب عالمتاب از 
درخشیدن ایستاده بود و ماه شکافته و تیره بود. خورشید و ماه 
به هم پیوسته بودند . کوهها از جا کنده و مانند ابر گذران روان 
بودند و همچون پشم وازده متلاشی و با خاك یکسان .صدای 
"مهیب خروشیدن و جوشیدن دریاها از فرسنگها مسافت به 
گوش می رسید . شتران حامله به حال خود واگذاشته شده بودند 
و مادران شیرده از شیر دادن کودکانشان باز ایستاده بودند و 
مادران باردار بار خود را فرو نهاده و کودکان موهایشان سفید 
شده بود. حیوانات وحشی و جنبندگان زمین و برندگان هوا 
گرد یکدیگر جمع بودند!. ۰ . . همه برانگیختگان حیرت زده 
بودند بخصوص کسانی که منکر امکان زنده شدن مردگان 
بودند. تأسف و پشیمانی بر آنها مستولی شده بود. کافران و 
ظالمین اعمال گذشته خود را به یاد می آوردند و انگشت به دندان 
می گزیدند و ناله واحسرتا سر می دادند که ای کاش به راه 
پیغمبران رفته بودند. . ۰( سوره تکویر واقعه ‏ حاقه. ۰۰) 
در تماشای این صحنهٌ عجیب و غریب و باور نکردنی بودم که دیدم 
شبحی سایه وار از میان تاریکی مطلق و سکوت محض آرام و آهسته به 
من نزدیک می شود . وقتیکه به کنارم رسید» عزرائیل اين«ملک الموت» 
سرشار از رحمت الهی را شناختم و خوشحال شدم. 
او نیز زرد و نحیف و پریشانحال بود . چون با «نفخ اماته او نیز 
مانند همه موجودات مُرده و با صور دوم اسرافیل» مانند دیگران حیات 
مجدد یافته بود . خسته و درمانده و با تاثر و تأسف گفت : 
چگونه ای مرد!؟ 
گفتم : در حیرتم احیرت از اين اوضاعی که می بینم او وامانده ام 
که این دیگر چه بساطی است که پروردگار عالم به راه انداختهابرای 
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چهار روز زندگی ببین چه دنگ و فنگی بر پا کرده است. 

با دلتنگی بیش از حد گفت : 

- مردامن که گفتم از طی این راه موهوم در گذرامن که گفتم 
نیازی به تجربه کردن افکار و افوال موهسوم پیشینیان را نداری! ؟چرا 
حرف مرا نبذیرفتی و خود را به این وادی واهی پر درد انداختی!؟ . . 

گفتم : راست می گفتی . حق با تو بود. ولی بالاخره یک روزی باید 
یکی این راه را طی می کرد و این وادی نفرت انگیزی که حاصل 
تخیلات ذهن مالیخولیایی بعضی از انسانهاستبه چشم می دید و 
راستی یا ناراستی آن را می فهمید تا منطقی برای این حکمت بی حکمت 
الهی بیدا کند . بشر» حق دارد که بداند» چرا سرنوشت حیات و مماتش 
را این چنین با آزار و اذیت و خشونت رقم زده اند. 

عزرائیل با تکان دادن سر سخنان مرا تایید کرد و گفت 

- نگاه کن اچه غوغائی بر پا شده !اچه فیامتی به راه افتاده! این همه 
آدم که دارند اینطور پشت سر هم از زمین بیرون می آیند و لحظه به 
لحظه بر تعدادشان افزوده می شود به کدام دلیل و منطقی می باید 
ایا فبول می کنی که خالقی «هر فدر ظالم و فسی القلب» بخواهد 
بندگان خود را اینطور با ذلت و خواری از نو زنده کند تا برای اعمالی که 
هزاران سال پیش مرتکب شده اند اینطور با پیرحمی باز خواست کند و 
به آنها کیفر و احیاناً پاداش دهد!؟ 

نه اباور مکن احتی اکنون که با چشمان خود این حادثه دردناك و 
اسفبار را می بینی باز همم باور مکن اهبزار بار هم اگر دیدی: باز هنم 
باور مکن !این ها همه وهم و خیال و توهسم است . چنین حادئه ای با 
هیچ معیار منطقی درست در نمی آید!آن کسانی که روزگارانی چنین 
وعده و وعیدی داده اند» خودشان هم نمی دانستند که چه می گویند! 

در این لحظه چشمانم رابه اطراف دوختم و دیدم همین طور آدم 
است که از زیرخالك بیرون می اید و در واقع نه از زیر خاكك بلکه از خود 
خاك هابه صورت انسان در می آمدند . این آدم هابه سختی تلاش 
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می کردند که از زیر دست و پای یک دیگر که مشل کوهی روی هم 
انباشته شده بودند روزنه ای پیدا کنند تا بتوانند نفس بکشند . شگفت 
زده و بی توجه به وافعیت هایی که عزرائییل می کوشید به من حالی 
کند.بی اراده به راه افتادم ! 

دیگران نیز پس از بیرون آمدن از قبر »بی اختیار به حرکت در آمده 
بودند» اعم از بی گناه وبا گناه کودك و پیر»زن و مرد. این انسانهای 
بخت برگشته زیر دست و پای همنوعان خود که برای رسیدن به دادگاه 
عدل الهی شتاب داشتند لگدمال می شدند بی آنکه به درد و رنج 
یکدیگر توجهی داشته باشد و یا بدانند که چرا برای رسیدن به دادگاهی 
که برای اکثرآنها پایانی جز دوزخ نداشت اینطور بیتایی می کنند . 

وضع بسیار دلخراش و رفت باری بوجود آمده بود. گویی این 
انسانها تازه به درازای زمان انتظارشان بی برده بودند و نا شکیباو 
عجولانه می کوشیدند تا آخرین راه ابدیت را هر چه زودتر بپیمایند و 
تکلیف خود را روشن کنند . هیچکس به آخر و عاقبت کار فکر نمی کرد 
و هراسی هم از جهنم و آتش و عقرب و مار نداشت . همه می خواستند 
هر چه زودتراز بلاتکلیفی دراز مدت خود نجات پیدا کنند . 

وفتی به سیمای تک تک آنها نگاه کردم هیچیک را راضی و خشنود 
ندیدم . درمیان این سیل عظیم مردگان زنده شده حتی یک تن را نیافتم 
که حالات او نشان دهد که از زنده شدن دوباره اش شادمان است . 
همگی - انسرده و پریشان- سرخورده و مغبون- بودند. سرها پائین و 
دستهابی آنکه حرکتی ناشی از زنده بودن داشته باشند » چنان از شانه 
هایشان آویزان بود که گویی در وجودشان اثری از حیات نیست. 

عجیب تر از همه آن بود که خیلی از جانوران و پرندگان و حشرات 
نیز همراه این کاروان بودند»بی آنکه کاری به کار هم داشته باشند . شیر 
وببر و پلنگ را در کنار آهو و گوزن می دیدی» گوسفندان را پهلو به 
پهلوی گرگ و مرغان را همقدم روباه و موشان را پیشاپیش گربه ها . 
آنها هم مانند انسانها آرام و سر به زیر و پریشان حال بودند . 

تا آنجا که به ما گفته بودند امعاد» فقط مخصوص انسان هابود» 


خوان سو ۹۵ کمدی خدایان 


هیچ پیغمبری و در هیچ آثینی از رسیدگی به حساب و کتاب موجودات 
دیگر ذکری نکرده بود - درست هم همین است- چون حیوانات مثل 
انسانها پیضمبر و دین و مذهب نداشتند از این رو فیاست و بهشت و 
جهنم هم نباید داشته باشند » فقط در قرآن و در بخش روز رستاخییز 
اشاره ای به حضور حیوانات دارد و معلوم نیست که این حبوانات در 
این روز چه مي کنند و برای چه جمع می شوند!؟ . ِ 

کاروان مردگان زنده شده در وادی محشر آرام آرام به سوی 
دادگاه عدل الهی پیش می رفت و به مقصد نهایی که پیغمبران ادیان 
توحیدی در آئین خود به آنها وعده داده بودند ره می سیرد .با آنکه کثرت 
این کاروانیان از حد تصور خارج بود»حتی صدای نفسی نیز به گوش 
نمی رسید . سکوت محض و خاموشی مطلق چنان بر این صحرای 
نا متناهی حکمروایی می کرد که در واقع باید گفت که این کاروان عظیم 
مردگان که اینک به اراده غدا زنده شده بودند » همچنان مرده و مرده وار 
راه می رفتند » نه بطور زنده و حیات مجدد یافته . 

در این میان عزرائیل با اشاره آدم و حوا» هابیل و قابیل»نوح و 
یرنس» ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و سپس یعقوب و یوسف و دورتر 
از انها. مرسی و هارون. داود و سلیمان یحیی و عیسی و در پایان 
محمد را در فاصله های دورتر به من نشان داد . 

این فرشته عزیز که همه انسانها را می شناخت و به قول همگان در 
آخرین لحظات حیات ناظر مرگشان بود آنها را به من معرفی می کرد . 

می گفت : نگاه کن !این ها همان هایی هستند که بنابه گفته های 
شریعتمداران باید شفاعت شمارا بکنند . با این سخن عزرائیل» 
لحظه ای به گذشته و دوران زندگی خاکی ام برگشتم. حرف و 
حدیث هایی که آخوندها و کشیش ها و خاخام ها گفته بودند» به یاد 
آوردم و دیدم همین هایی که به قول متولیان ادیان در روز قیامت بایستی 
در کنار دست خدا و در پهلوی پل صراط و در آستانه دروازه بهشت 
شفاعت مسلمانان و مسیحیان و یهودیان را بکنند» خودشان مانند 
میلیاردها انسان از درون قبرشان با پریشانی بیرون آمده اند و با وضع 


خوان سو ۶ کمدی خدایان 


اسفباری مانند سایر مرده ها سر به زیر و نغمناك در صحرای محشر به 
سمت دادگاه عدل الهی»همانجایی که خود ابداع کننده آن بودند و 
سهمی در ایجاد این نمایش هولناك داشتند» در حرکتند . 
آنها نیز مانند دیگر مردگان همگی بی کفن و عریان بودند . خالك و 
خاشاك سر و صورت و تنشان راپوشانده‌بود. نه کسی آنهارا 
می شناخت و نه کسی توجهی به آنان داشت . این بدعت گزاران و دین 
سازان می رفتند تا مثل دیگر انسان ها اعمال و گفتار و پندارشان را در 
ترازوی عدل بنهند و باداش و جزایی که خود وعده دهنده آن بودند» 
بگیرند . و برابر آیه ۷۲ سوره مریم : 
(هیچیک از بندگان چه بهشتی و چه جهنمی گریزی ندارند و 
باید از این راه بگذرند. . .این وعده بر پروردگار تو حتم و 
واجب شده است.) 
همانگاه پاد انسان های ساده لوحی افتادم که از خرج زن و بچه خود 
می زدند و به شریعتمداران بیکاره و فریبکار و مفتخواره می دادند تا آنان 
راواسطه شفاعت خود و اين دین آوران سازند .یاد کسانی که مثل سگ 
جان می کندند و عرق می ريختند و کم می خوردند و بد می پوشیدند تا 
بتوانند پس اندازی کنند و به زبارت قبور این سردمداران ادیان الهی یا 
بازماندگانشان و حتی فرزندانشان بروند تا مگر در آخرت شفیع آنان 
گردند و آمرزیده شوند. یقین دارم که اگر اين انسان های ساده دل و پاك 
طینت سرنوشت این پیغمبران را در اين روز وانفسا پیش بینی میکردند و 
یا در این لحظات که من شاهد و ناظرچگونگی روند روز قيامت‌هستم. 
شاهد و ناظر اوضاع آنها بودند. از فریبی که در زندگی خورده بودند» 
بیشترمتأسف می شدند تا سرنوشت شومی که در انتظارشان قرار دارد. 
همچنانکه همراه این کاروان و دوش به دوش سایر مردگان نده 
شده می رفتم بعد از ساعت ها راه پیمایی» عزرائیل که ضعف و ناتوانی 
مرا درك می کرد به آرامی گفت اگر با ایين کاروان برویم به این زودی 
هابه مقصد نمی رسیم . دست مرا گرفت و در فراز ایين انسان های 
«لاتعد و لاتحصی»به پرواز در آورد تا رسیدیم به پردهٌ سیاه رنگ بسیار 


عظی می که دادگاه عدل الهی را از دید مُردگان زنده شده مسخفی 
می ساخت . پرده ای که روی آن با خط بسیار درشت در امتداد هسم به 
سه زبان «آرامی و عبری و عربی» با طلای ناب که حتی در تیرگی فضای 
صحرای محشر نیز می درخشید» نوشته بودند ؛ 

-عدالت خانه ایهوه_پدر-الله). و ما از انجائی که کلمه «پدر» 
نوشته شده بود به پشت پرده رفتیم . صحرایی دیدم بی انتها که در یک 
سوی آن قسمتی از دوزخ و در طرف دیگر گوشه ای از بهشت خدا 
هویدابود. گروه بیشماری از فرشتگان الهی نیز مانند مور و ملخ 
مشغول رفت و آمد و آماده کردن وسایل لازمه استقرار دادگاه بودند. 

انبوهی از فرشتگان مشغول بر پا کردن اترازوی» عدل الهی بودند 
و گروه دیگر پل صراط» را به دوش گرفته بودند و آنرا روی دوزخ و 
بهشت مستقر می کردند . فرشتگان دیگر لغل و زنجیر»هایی رابه 
صحن دادگاه حمل می کردند و روی هم تلنبار می نمودند که قاعدتاً 
می بایست به دست و پا و گردن گناهکاران افکنده شود . 

زمان درازی نگذشت که کار بهشت و جهنم ۰ ترازو و پل و غل و 
زنجیرهای مربوطه به پایان رسید و در همین هنگام از افنق دور انوار 
بسیار دلفریبی شروع به درخشیدن کرد و در میان این انوار رنگارنگ 
هشت فرشته بلند اندام و قوی هیکل را دیدم که به دوش خود تختی را 
حمل می کردند . وقتی ایين فرشتگان به صحن دادگاه رسیدند » به آرامی 
فرود آمدند و تخت را به نرمی تمام به زمین گذاشتند . 

تختی که این هشت فرشته با آن جلال و جبروت به صحن دادگاه 
آوردند» نمی دانم چرا به نظر من به شکل تابوت آمد.با يين تفاوت که 
بزرگی آن بیش از اندازه طبیعی یک تابوت بود . طول و عرض و بلندی 
آن. هر بیننده ای را به وحشت و هراس می انداخت که چه کسی را و 
برای چه در تابوت به دادگاه عدل الهی آورده اند . 

وقتی فرشتگان از قرار دادن تابوت فارغ و آن را رو به پرده ای که 
مان مردگان زنده شده و دادگاه کشیده بودند به صورت ایستاده مستقر 
کردند . از درون تابوت خدای عز و جل که گویی از خواب هزاره ها 


خوان سی ۸ کمدی خدایان 


بیدار می شود دهن دره ای کرد که از شدت آن پرده سیاه از جلوی او و 
مردگان زنده شده کنار رفت و همه گرد آمدگان از خوف هیبت 
پروردگار عالم که برکرسی خود جلوس کرده بود به زمین افتادند . 

در این هنگام گروهی از فرشتگان کهن سال و سپید مو با رداهای 
سفید و زر دوزی در دو طرف تختگاه الهی حضور پیدا کردند و به ردیف . 
در جایگاه هایی که برایشان آماده کرده بودند؛نشستند. با شگفت زدگی 
از اوضا و احوالی که شاهد آن بودم. به آرامی از عزرائیل پرسیدم : 

سس نه است که پروردگار را در تابرت به دادگاه آورده اند ۱؟ 

عزرائیل خنده ای کرد و گفت : مرداخدا را در تاببوت به دادگاه 
نیاورده اند ایسن تصور تو بود که تختگاه خدا رابه شکل تابوت 
گذرانده بودی که آفریدگار عالم در جایگاه مخصوص خود در آسمان 
هفتم نشسته و جز نگریستن به اعمال و کردار انسان ها و برآورد امیال و 
آرزوهای آنها و رنع و رجوع گرفتاری اين موجود دو پا کار و مشغله" 
دیگری ندارد . با چنین برداشتی » وقتی که مصائب و مشکلاتی در 
زندگی پیدا می کردی» نا خودآگاه در انتظار الطاف او و رحمت و 
کند و چون هیچ وفت گره مشکلات تو به دست او باز نمی شد ‏ از خود 
می پرسیدی : 

«آیا خدا مرده است!؟ که می بیند و اینطور بی تفاوت مانده است؟ 
وقتی خدا را در تختگاهش به دادگاه می آوردند تحت تاثیر افکار 
گذشته ات تخت او را به شکل تابرت که نشانه مردگان است تصور 

3 و 

حضورش درزنسدگی شسمام حسوس ‌نبود و اورامرده 
می پنداشتید حال که به قصد رسیدگی به پندار و گفتار و کردارتان 
دستگاه محاکمه بر پا کرده او را در درون تابوت که مظهر مرگ است؛ 
دیدی که دارد زنده می شود تا برخلاف دوران حیات شما در آخرت به 
وعده هایش عمل کند. . . 


خوان چهارم 
دادگاه عدل الهی 


سرگرم گفتگوها با عزرائیل بودم که فرمان رب العالمین خطاب به 
اتببات فاضصاه شید : 

- بیاتید » نامه اعمالتان را بگیرید و بخوانید! 

سیل مُردگان زنده شده برای دریافت دفتر حساب و کتاب خود به 
سوی تختگاه خدا سرازیر شد . نامه اعمال گناهکاران به دست چپ و 
نامه اعمال نیکوکاران به دست راستشان داده می شد و هر کس پس از 
دریافت نامه اعمالش با خوشحالی و یا با وحشت و هراس به سوی 
ترازوی عدالت رهسپار می شد تا گناه و ثواب خود را وزن کند و راهی 
پل صراط شود. 

راستش را بگویم. از یک کار خدا سخت خوشحال شدم و به 
هوش و درایت او آفرین ها گفتم و آن اينکه پروردگار عادل و دادگستر 
به خاطر اينکه مبادا فرشتگان درگاهش مانند شریعتمداران ادیانش 
سرخود گناه و ثواب بندگانش را جا به جا کرده و در ثبت دفتر اعمال آنها 
به میل و اراده خود دخل و تصرفی کرده باشند با نهادن ترازوی عدالت 
و پل صراط خواسته بسود.بیخ قضیه را بگیرد. وگرنه! لزومی به این 


خوان چهار ۱ کمدی خدایان 


دوباره و سه باره کاری نبود. از یک طرف خیل عظیم «کرام الکاتبین» را 
شب و روز با قلم و دوات و کاغذ به کار بگمارد تا لحظه به لحظه اعمال 
و کردار بندگانش راثبت و ضبط نمایند و از طرف دیگر ترازویی بر پا 
دارد که گناه و واب آنها را توزین کند. تازه به اين هم اکتفا نکند »پلی 
بسازد که خود این پل هسم به نوبه خود کار همان دفتر و ترازو را انجام 
بدهد ! ۰ 

اگر چه ایین دفت و توجه خاص خدا در امر عدالت به‌نظر من 
ستایش برانگیز بود.با این حال» جای ایراد کوچکی هم داشت . 
زیرا» پروردگار عالم با دادن دفتر اعمال انسانها به دست چپ یا راست 
آنها ؛تکلیفشان را روشن می کرد . دیگر »ترازوی عدالت چه صیغه ای 
می توانست باشد !؟بنظرمن» وجود این ترازو کاملا ببهرده بود چون 
قبل از توزین گناه و ثواب» خدا تکلیف بندگانش را با دفتر اعمالشان 
روشن کرده بود و این دوباره کاری به هیچ وجه منطقی بنظر نمی رسید. 
بدتر از ترازو هم وجود پل صراط بود که آن هم غیر ضروری بود. وفتی 
این مسأله را با عزرائیل در میان گذاشتم خندید و گفت : 

_ چه کند !اراهی است که پیغمبران پیش پای او گذاشته اند . 

-مگر پیغمبران این شیوه دادرسی را از قول خدا بیان نکرده بودند؟ 

باز هم داری مرا به جر و بحث بیهوده می کشانی؟نه آقا جان! چند 
بار بگریم که این حرف ها گفته های خدا نیست . بالاخره یک خدا هر 
چقدر هم ساده و نا معقول باشد. آن قدر فهم و شعور دارد که بقهمد با 
یک کار می شود تکلیف گناهکار و وابکار را روشن کرد . دوباره کاری 
و سه باره کاری در شأن خدا نیست!اين صحنه سازی ها را هم یهودیان 
مانند سایر مسائل از ادیان دیگر گرفته اند . 

راست می گویی . حکایت این قضیه هم بایستی مانند طوفان نوح و 
قصه یونس و ماهی و غیره بر گرفته از ادیان دیگر باشد؟ 

عزرائیل با تبسمی شیرین گفت : 

-بلی اهمه این حکایت ها که به اسلام راه پیدا کرده» از باورهای 
ملل و اقوام دیگر گرفته شده است . 


خوان چهار ۱۲ کمدی خدایان 


بعد افزود : بی جهت فکر و خیال خود را به این مسائل پیش با افتاده 
مشغول مکن !فرصتی استثنایی به تو داده شده که شاهد اوضاع و احوال 
خاصی باشی . هوش و حواست را به آن معطوف کن .بیین در اطرافت 
چه می گذرد! 

بنابه توصیه عزرائیل ».نظرم رابه سوی رستاخیزیا ن دوختم و دیذم 
که این بیچاره ها همگی در عین نا رضایی» سر به زیر و مطیع هستند . 
آنها بی آنکه واکنشی از خود نشان دهند. نامه اعمالشان را می گرفتند و 
بی آنکه جرأت پرسشی داشته شته باشند. به سمت ترازو و بعد هم به جانب 
اقمالنم زا به‌سوی بزاز کرد 09 
خواهد داد گامی به عقب گذاشت شتم و با تکان دادن سر گفتم :له 

خداوندگار و همه فرشتگان حاض ربا تعجب و تعیب من یره 
شدنل . همیچیک انتظار شنیدن کلامی از مردگانی که به تدبیر و حکمت 
خدا زنده شده بودند » نداشست .همه بهت زده و ساکت مرانگاه 
می کردند و من به آرامی گفتم : 

بارالها! 

خدا» چهره در هم کشید و ابرو های خود را گره کرد و با خشمی 
که تمام پهنای صورتش را پرشاند از نو و این بار با دقت بیشتر به من 
خیره شد . فکر می کنم طرف مرا نشناخته بود . در ضمن متحیرمانده بود 
که در مقابل حرکت غبرعادی من چه کند . جلال و جبروت او اجازه 
نمی داد با مرده ای که به اراده او زنده شده است ؛ سخن بگوید و من با 
درك این مطلب این بار با هیجان» گفتم : 

- باریتعالی ! 

خدا نگاهی پرسشگر به فرشتگانی که گرداگرش با خضوع به زانو 
نشسته بودند. انداخت اما همه فرشتگان از ترس پروردگار جل جلاله 
چاپلوسانه سری تکان دادند که معنایش این بود که از کار اين مُرد؛ُ زنده 
شده و فضولی بی جای او نا آگاه و در ضمن ناخشنودند . 


خوان چهار ۱۳ کمدی خدایان 


من نیز خود وحشت زده بودم که در مقابل اوج قدرت نمایی 
پروردگار عالم که حتی فرشتگان مقرب درگاهش جرأت ندارند در 
مقابل او حرف بزنند» چه می خواهم بگویم! 

لحظاتی چند سایه ترس و وحشتی که حاکم بر محیط دادگاه 
بود.جرأتم را از دستم گرفت. اما شانس با من بود که چشمم به 
سیمای مهربان عزرائیل افتاد که با تبسم شیرینی مرا می نگاه می کرد وبا 
تکان دادن سرعمل مرا تأیید می کرد. 

با دیدن عزرائیل» جرأت از دست داده به دلم باز گشت و از نو 
چشم به چشم خدا دوختم و این بار با دلیری بی باکانه گفتم : 

خدایا اتو به من وعده داده بودی که در دادگاه عدل تو حضور 
خواهم بافت امگر نه!؟. . . کو آن وعده!؟. . .کو آن عدل!؟. ۰ .این 
چه دادگاهی است که به من نه رخصت دادخواهی می دهی و نه 
پرسشی از اعمال و کردارم می کنی!؟برای چه به این بازی نام دادگاه 
عدل الهی نهاده ی کار دادگاه تو با دادگاه همای خاخام همای 
بهود دادگاه ای ته تفتیش عقاید کشیش های مسیحی و محاکم شرع 
آخوندهای اسلام چه فرقی دارد۱؟ در آن دادگاه ها هم حکم مصلوب 
کردن و در آتش سوزاندن و سنگسار و اعدام و تیرباران می دادند؛بی 
آنکه توجهی به مجرم یا بی گناه بودن انسان داشته باشند» اینجا هم که به 
همین طریق عمل می شود! 

صورت خداوندگار اعظم» با شنیدن سخنان انتقاد آمیز من خشمگین 
ثر شد . اما پاسخی به من نداد . در عوض چندین بار در تختگاه خود جا 
به جا شد . گویی آرامش او در اثر سخنان من برهم خورده بود. 

سخنان بی پرده و بی پروای من» غوغای عجیبی در میأن حاضرین و 
بخصوص مردگان زنده شده بوجود آورد .هزاران تن از کسانی که به 
تندی به سمت ترازوی عدالت می رفتند از حرکت باز ایستادندو سیل 
عظیمی که به دنبال من برای حضور در پیشگاه الهی و گرفتن نامه اعمال 
خود به صف ایستاده و بی تابی نشان می دادند » دست از شتاب بر داشتند 
و آنهایی هم که عجله به خرج داده وخود را به ترازو و پل رسانده بودند 


خوان چهار ۴ کمدی خدایان 


همگی به انتظار» توقف کردند و بابی صبری منتظر ماندند که ببینند 
تکلیف من چه خواهد شد و خدای فهار و جبار و متقم در مقابل 
گستاخی من چه عکس العملی نشان خواهد داد . 

آفریدگار عالسم که می دید برای دومین بار»بعد از ماجرای شیطان 
که سر به فرمان او فرود نیاورد» یکی دیگر از مخلوفاتش رو در روی او 
فرار گرفته و در مقابل حکمت و اراده اش گستاخی نشان می داد و 
حکمت آخرتش را مانند حکمت خلقتش به چون و چرا می انداخت به 
فکر فرو رفت . گویی در انديشه مکر و حیله بود و می خواست به جای 
«فاصم الجبارین» در مقام اخیر الماکرین) بنشیند . از این رو.به آرامی 
گفت ؛ 


- دفتر اعمال هر انسانی به وسیله دو ملک که همه اوقات با او 
بوده اند؛به ثبت رسیده.بی آنکه ذره ای در این کار اهمال شده باشد و به 
دنبال آن گناه و ثواب همه بندگان با ترازوی عدالت توزین می شود و 
برای اينکه کمترین خدشه ای به عدالت ما وارد نگردد» پل صراط را به 
آنها اضافه کرده ایم که آخرین سنجش باشد. اينکه برای تشخیص گناه 
وئواب باید دادگاهی تشکیل گردد و پس از بررسی پرونده اعمال هر 
انسانی حکم صادر شود اگر چه کار پسندیده و درستی است. اما این 
شیوهٌ کار در اینجا عملی نیست . چگونه ممکن است برای تک تک 
انسانها و جن ها و شیاطین دادگاه تشکیل داد !؟ ۱ 

کسانی که چنین تکلیفی رابه گردن ما گذاشته اند خبر از تعداد 
انسان همایی که حیات می یافتند» نداشتند اتصور آنها این بود که 
مخلوقات ما محدود به همان فسایل و عشایر و امت هایی می شود که 
مورد شناسایی آنها برده اند. ضمن اینکه در مورد آضاز آفرینش و پایان آن 
نیز در بی اطلاعی مطلق بودند و با برداشت نا درست خود از ماجرای 
حیات» این چنین آخرتی را به پیروانشان وعده داده و ما را به این درد سر 
انداخته اند . 

نگاه کن به سیل عظیم انسانهایی که برای حسابرسی در صف 
ایستاده اند !تعداد آنها را تجسم کن و ببین چه مقدار زمان لازم است که 


ماهر یک از آنان را بطور جداگانه محاکمه کنیم!؟ . 

از سر کنجکاوی نگاهی به سیل جمعیتی که در وادی بی انتهای 
محشر به انتظار ایستاده بودند انداختم و حق را به خدا دادم . در 
وافع»من همم جز طریقی که خدا برگزیده بود» برای تعیین تکلیف 
بندگان او راه دیگری نمی دیدم. با اين حال» گفتم : 

-بارالها!چه دلیلی داشت که میلیون ها سال صبر کنی تا در روز 
قیامت به حساب و کتاب بندگانت برسی!؟ چرا تکلیف هر انسانی را به 

و ئ‌ 

مسجرد مردنش روشن نکردی؟ چرا ایين همه مدت آنها را در انتظار و 
بلاتکلیف نگهداشتی تا امروز چنین غوغائی بر پا شود؟ 

خداباتاثر گفت :وقتی دیگران از طرف ما حرف و حدیث 
می سازند و به جای ما تصمیم می گیرند و سخن می گویند» اوضاع و 
احوال کار بهتر از این نمی شود! ۱ 

مردمی که عمرشان رابا این باور به سر آورده بودند که اصول و 
احکامی که به آنها گفته شده. از طرف خدا نازل شده است . وقتی از 
زبان خدا خلاف آنرا شنیدند بی اختیار به فریاد و اعتراض افتادند و 
جنجالی به پا کردند که غیر قابل باور بود. می رفت که شورش و بلوا 
راه بیافتد که اسرافیل با دمیدن به صور که نزدیک بود پرده گوش همه را 
پاره کند آنها رابه سکوت فرا خواند و آنگاه پروردگار عالم با ملایمت 
خاصی که از او بعید به نظر می رسید » سخنانش را چنین ادامه داد : 

حق با شماست !و اکنون برای نشان دادن عدالت خود. به کار اين 
تر انسان معترض به عنوان نمونه به شیوه ای که مورد علافه شماست 
رسیدگی می کنیم تا ببینید که کوچکترین بی عدالتی در احکام صادره ما 
راه ندارد. 

ایین بار همهمه ای از خوشحالی اغاز شد . ولی خیلی زود جای 
خود را به سکوت و آرامش سپرد و همه بیصبرانه به انتظار نتیجه کار 
خاموش شدند. 

خدا با صدایی هولناکی که معلوم بود از سرخشم است ؛ فرمان داد : 

-ییغمبران و انبیاء به صحن دادگاه بیایند . 


خوان چهار ۱۶ کمدی خدایان 


یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر و نبی با زحمت و مرارت خود 
را از میان سیل جمعیت بیرون کشیده و به صحن دادگاه رساندند . وقتی 
همه آنها حاضر شدند» پروردگار جل جلاله گفت : 

-یکی از شما در مقام دادستانی بنشیند و عهددار این سمت باشد. 

با ایین فرمان» موسی و عیسی و محمد هر سه داوطلب این وظیفه 
شدند. خدا با نگاهی به این پیغمبران گفت : 

-ما یک تن از شما رابه این منصب فرا خواندیم» حال که سه تن 
داوطلب ایین وظیفه هستید»برای رعایت عدالت» هر یک از شمابه 
ترتیب نقش دادستان را عهددار خواهمید شد و در مورد مسائل مربوط به 
کین زد نومه را کم غرامرد داد 

آنگاه پرسید : کدام پیغمبری آماده دفاع از این انسان است؟ 

با این پرسش ‏ سه تن از پیامبران آریایی زرتشت و مانی و مزدلك 
داوطلب این وظیفه شدند . 

خداء با حبرت » نخست نگاهی به این پیامبران آربایی انداخت و 
آنگاه نظری به سه پیغمبر سامی افکند و بعد با تبسم خاصی سر خود را 
تکان داد و گفت: 

- کنفوسیوس.بودا آخناتون و هامورابی و کوروش به جایگاه 
هیئت منصفه بروند . خود نیز در مقام ریاست دادگاه جلوس کرد به من 
نیز فرمان داد تا به جایگاه داوری «انسان» بروم. 

پروردگار عالم» در مقام ریاست دادگاه عدل الهی با کوبیدن 
چکش رسمیت دادگاه را اعلام کرد و یکی از فرشتگان کهن سال در 
مقام منشی دادگاه دفتر اعمال مرا بر گرفت و چنین خواند : 

انسانی که به دفتر اعمال او رسیدگی می شود در تبریز یکی از 
شهرهای کشور ایران واقع در گوشه ای از کره زمین که یکی از کرات 
منظومه شمسی است و این منظومه نیز از زمره کهکشان . . است که 
خود یکی از باارداگیاهای علر میتی ات سود شاواست : 

او یره کفت‌شن ال امن کر رید ستاو کی کردم آمیت این 
انسان در یک خانواد؛ مسلمان شیعه مذهب پا به حیات گذاشته و از این 


خوان چهار فض کمدی خدایان 


رو. یه ورائت» مسلمانی شیعه است . این شحص تا دوران نو جوانی که 
کماییش فرایض دینی خود را انجام می داد در بقیه ایام عمرش از انجام 
این فرایض خودداری کرده است . ولی تحت تاثیر ترییت خانوادگی که 
بیشتر مبتنی بر تعلیمات اخلاقی جامعه و خصائل شخصی او بود. رفتار 
خلاف اصول و مقررات حاکم بر جامعه از او سر نزده است. 

از نظر تفکرات دینی نیز یک انسان خدا شناس و خدا دوست و 
معتقد به پیغمبران و بخصوص پیغمبر اسلام بوده و نسبت به آئین خود 
سخت بایبندی نشان می داد اگر دفتر اعمال او را مطابق احکام و 
فرامین آئینش بررسی شود با وجود اينکه به فرایض دینی خود بی اعتنا 
بود با این اجره توایکاران موب می شود و اصمال تیکاو از 
گناهانهن بیخعر امسته: 

ما در اراخر عمرءیعنی بعد از حادثه ای که در مملکت او رخ داد» 
این انسان نیز مانند گروه کثیری از هم میهنانش نسبت به خدا و پیغمبر و 
دین و مذهب و همه باورهای دیرینه اش بدبین و متمرد و معترض 
شد. ایین دگ رگونی حال» او را به سوی ارتکاب گناهانی کشاند که 
جزای هر یک از آنها بنا به احکام شریعت مذهب او به تنهایی برای 
هنیزه شمه هضتم دوز ع ( هت کافی اسب .برای پبرهیز از 
اتلاف وقت دادگاه به اختصار گناهانی که بنا به احکام اسلام به گردن او 
نهاده شده به اطلاع اعضاء دادگاه می رساند : 

انکار صفات وجوبیه «الله و پدر و بهوه» و ارائ؛ خدایی به نام 
«خحدای خوب» غیر از خدای ادیان سامی . 

- انکار بعشت پیغمبران به طور اعم. 

انکار رستاخیز و زنده شدن دویاره مردگان . 

انکار بهشت و دوزح. 

بنا به جمع و تفریق گناه و ثواب دفتر اعمال او وی دوزخی به نظر 
می رسد و جزای او سقوط در طبقه هفتم دوزخ جهنم است. مگر 
اينکه به خاطر «شناخت درست از خدا» مورد بخشش پروردگار عالم 


فرار بگیرد. 


خوان چهار ۱۰۸ کمدی خدایان 


با پایان سخنان منشی دادگاه» پروردگار عالم» رو به هیئت دادستانی 
کرد و گفت : 

- موسی بن عمران به عنوان پیغمبر دین یهود اگر تعرضی از 
جانب این انسان نسبت به دين یهود شده است. ادعای خود را مطرح 
کنید. 

موسی از جای خود برخاست و به وسط دادگاه آمد و در حالیکه به 
مشکل سخن می گفت. درخواست کرد که برادرش هارون این بار 
نبز سخنگوی او باشد» زیرا با لکنت زبان که بدان دچار است» نمی تواند 
مطالب خود را به راحتی به پیشگاه الهی عرضه بدارد. 

خدا با دلخوری از عنوان شدن مجدد این موضوع آن هم در جمع 
مردگان زنده شده نگاهی حاکی از ملامت به اين پیخمبر بزرگ فوم 
بهود انداخت و گفت: 

- نگران نباش !ما زبان تو را برای ادای مطالبت گویا می کنیم . اینجا 
بارگاه فرعون نیست که محتاج سخنگو باشی . همان لحظه زبان موسی 
به گفتار باز شد . 

در این هنگام. مزدك که از اين کار خدا مثل سایر گرد آمدگان به 
تعجب افتاده بود به اعتراض برخاست و گفت : 

ایزدا اچگرنه است که این لطف مسختصر را در حیات و دوران 
تا 
عیب و نقص به مقابلهٌ فرعون مصر بفرستید !؟ولی . . 

دا با خشم و غضب فریدزد؛ این فضولی ها به کسی تیامده است! 

مزدك در حالیکه از فریاد خشم آگیین خدا به لرزه افتاده بود با غرغر 
کردن سر جای خود نشست ولی مردم به تأیید او به همهمه کردن 
افتادند . وقتی با کوبیدن چکش مجدداً سکوت بر دادگاه حکمفرما 
شد» موسی رو به خدا کرد و اشاره به من ؛ گفت 1 

- این انسان بعد از گذشت ت چند هزار سال از داستان من و آثین بهود 
به خاطر مشکلاتی که با شریعتمداران مذهب خود پیدا کرده» گریبان 
من و آئین مرا گرفته و از بیخ و بن منکر حرف هایی شده که پیروان 


خوان چهار 1:۹ کمدی خدایان 
مومن سه آئین بهود و مسیحیت و اسلام بدان ها ایمان داشتند . 

او نه داستان های تورات را واقعی می شمارد و نه معجزات مرا 
درست می داند . در حالیکه بیشتر داستان های تورات را پیخمبر اسلام 
که این شخص پیرو مذهب او بوده» در کتاب خود آورده و آنها راملهم 
از وحی الهی عنوان کرده است .با این حال» این انسان معتقد است که 
اگر هم معسجزات من راست بساشد که به عقیله او اراست 
نیست» معجزاتی غیر اخلافی و بر خلاف طبیعت و مغایر باحکمت 
خداست که ار را عادل و رحهم و رحمان نی دان و ی گوین: 

چگونه ممکن است که خدا به خاطر مشتی انسان به هرنام و نشان 
و به هر دلیل و بهانه ای سایر بندگان خود را حتی حیوانات بی زیان و 
کودکان بی گناه را به مصیبت دچار سازد؟ یعنی معجزاتی را که من در 
مصر انجام دادم .همه را با موازین عقلی و منطقی و طبیعی و اخلاقی و 
خدایی نا سازگار می داند . (منظور سفر خروج. باب های هشتم الی بازدهم) 

البته درست است که تنظیم کنندگان تورات در تهیه اين کتاب بی 
ذوفی و سهل انگاری به خرج داده و کلی هم غلو کرده اند» ولی هیچ 
یک از اين ها دلیل آن نمی شود که اين انسان منکر این معجزات بشود و 
بعد از اينهمه ایام » پیروان موٌمن ما را به چون و چرا بیاندازد. 

در این هنگام مانی پیغمبر به اعترض در آمد و گفت : 

-اگر خود شماهم معتقد هستید در تنظیم تورات عیب و ایرادی 
هست. گناهش به گردن نویسندگان تورات است.نه این شخص که بر 
آن عیب و ایرادها انگشت گذاشته است . از این گذشته» او تنها کسی 
نیست که برتورات و قصه همای آن ایراد دارد» خود ما هم همین ایرادات 
راداشتیم و شنیده ام بعد از ما هم خردمندانی که تورات رابا دفت 
خوانده اند »به همین مسائل اشاره کرده اند که بیشترشان هم یهودی 
مذهب بوده اند . مانند اسپینوزا» فروید و اینشتین و ۰ . 

خدا با خشم به مانی گفت . خاموش باشید انوبت صحبت شما هم 
می رسد او به موسی گفت ادامه بدهید ! 

موسی گفت: تورات درست يا غلط ربطی به قوم غیر یهود ندارد. 


خوان چهار ۱۰ کمدی خدایان 


ایراد من به این شسخص اینست که چرا در میان دعوای خودبا 
شریعتمداران آئینش» پای یهود و پیغمبران این دين رابه میان کشیده 

این بار زرتشت به اعتراض در آمد و گفت : 

برای اینکه اسلام نیز مثل مسیحیت شاخه ای از دیین بهود است . 
برگرفته از دين یهود است. 

خدا به زرتشت گفت : اجازه بدهید موسی سخنان خود را تمام 
کند . شما به توبه خود صحبت خواهید کرد. 

زرتشت خاموش شد ولی باز هم همهم مُردگان زنده شده بلند شد . 

موسی گفت :راست است که پیغمبر اسلام در آغاز نبوت خود به 
دین ما احترام حاصی می گذاشت و احکام و فرایض دینی اش اکشرآ بر 
گرفته از آئین ما بود. ولی بعد از قدرت گرفتن و اطمینان به موفقیت 
خود و اينکه متوجه شد که بهودیا ن زیر بار دین عربی او نخواهند رفت» 
حساب مذهب خود را از دين یهود جدا کرد و آنان را هم از خشم و 
غضب خود در امان نگذاشت . . 
معجزات آنها را انکار کرده و بنابه حکم مذهبش» کافر محسوب 
می شود و بایستی به جزای کفر گویی اش برسد . اما؛ چون این مرد از 
قوم و پیرو آئین بهود نیست .من شسخصا هیچ شکایتی از او ندارم و اگر 

- کی در مقابل سخنان موسی از این مرد دفاع می کند؟ 

زرتشت گفت من ! 

خدا گفت : شروع کنید! ۱ 
است و ربطی به اقوام غیر بهود ندارد» حرف بسیار درستی است و قابل 
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تقدیس . اما ایشان این نکته را فراسوش کرده اند که سه آئین سامی چنان 
به هم مربوط هستند که نمی شود آنها را از هم جدا دانست . دین یهود 
چه بخواهد و چه نخواهد » مادر ادیان سامی و در همه عیب و ایراد آنها 

یم است. 

ما سالیان دراز با سختی تلاش کردیم که مردمان به ایزد یگانه و 
مهربان ایمان پیدا کنند و در عین حال» بیذیرند که موجوداتی آزاد و در 
گزینش میان نیکی و بدی مختارند . ما در پیکار میان منش نیک و 
بد» ارزش انسان را در حد یار و یاور ایزد یکتا قرار دادیم . حال آنکه» در 
آئین بهود و دو مذهب دیگر سامی. این حق را از انسان سلب و همه آنان 
را بنده و عبد و عبید ایزد بی نیاز قلمداد کردند . در اعمال و کردارشان 
نیزحق انتخاب را از آنها گرفته و به موجوداتی تبدیلشان کردند که بنا به 
ارادهُ خدایشان به راه راست و یا به خطا کشیده می شوند . عجیب تر از 
همه ایین که همین موجود را که هیچگونه حق گزینش ندارد ملزم 
دانستند که پاسخگوی اعمال و کردار غیر ارادی خود باشد! 

در اين موقع محمد به اعتراض برخاست و گفت : 

- اینطور نیست ! مسلمانان» اگر پرهیزگار و با ایمان باشند رستگار 
می شوند! 

زرتشت گفت: بلی!ولی این انسانها نیستند که با میل و ارادهٌ خود 
به راه پرهیزگاری بروند بلکه این خدای شماست که آنها را پرهيزگار 
و یا گناهکار می آفریند!مگر (آیه ۴ سوره ابراهیم» (آیه ۸ سوره فاطر 6 «آیه 
٩‏ سوره یونس»9۰4آیه۳۱ سوره مدثرا. یه ۱۴۳ سوره نساء» «آیه ۵۷ سوره 
کهف". «آیه ۳۲ سوره رعد» واآیات ۲۶-۲۳ سوره زمر» این معنا را بازگو 
نمی کنند؟ ٍ 

آیاتی که یاد شد بنیاد فلسفه اسلام را تشکیل می دهند . حال آنکه با 
این آیات اسلام و در مجموع ادیان سامی آفریدگار جهان را از منزلت 
عدالت و دادگستری به مرتبه یک موجود بوالهوس و دمدمی مزاج تنزل 
می دهند و انسان را با تمام محدودیت عقل و منطق و خردش به حیرت 
می اندازد که : چرا باید گناهکار آفریده شود!؟و چرا باید به خاطر 
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«گناهکار آفریده شدنش» جزا ببیند ۴۱ 

وافعیت این است که برخلاف نظر ادیان سامی» انسان نه بنده است 
و نه عبد و نه عبید»بلکه موجودی است ذی شعور. با خرد و دارای عقل 
و منطق و حق گزینش و به همین علت پروردگار عالم در مقایل پندار و 
گفتار و کردارش او را مسشول می داند و در مقابل اعمالش برای او 
باداش و جزا تعیین کرده است . هیچ منطقی نمی پذیرد که آفریدگاری 
اتریده ها ودرا کامکا ریا مو کار ییافر یلاو در مین سا هر 

مستحق پاداش و يا مستوجب جزا بداند . 

مشکل پیغمبران ادیان سامی این بود که نه بطور بایسته از ايزد یکتا 
هام گره )اینکه در برداغیت های موه از آلین های دیگر تچنان 
استعداد داشتند که بتوانند به درستی ی آنها را در آئین خود بگنجانند . خود 
نیز فکر و اندیشه و تدبیر آنچنانی نداشتند که احکام و مقررات ارزنده ای 
برای پپروانشان تهیه و تنظیم نمایند که هسم عقل پسند و هم با موازین 
منطقی و طبیعت هستی سا زگار باشد. 

وفتیکه خدا در تمام صحنه های روزمره زندگی پیروانش دخالت 
کند و به دلیل نامعلومی قومی را برتر و برگزیده خود اعلام دارد چنین 
موجودی نمی تواند خدای همه عالمیان باشد . 

این مرد راست می گوید به چه دلیل و منطقی خدای موسی باید به 
خاطر قوم یهود که نه به اجبار بلکه با میل و رضای خود برای کار کردن 
به مصر رفته بودند تا ازمزایای ایين سرزمین مرفه بهره مند شوند» 
همچنانکه پدرشان ابراهیم نیز با میل و علاقه به این سرزمین رفت و 
ثروتمند به موطن خود بازگشت. باید آنهمه مصیبت و بلاء به سر مردم 
بی گناه مصر بیاورد!؟ تازه اگر فرعون مصر دشمن خدا و پیغمبر و قوم 
نور چشمی او بود مردم و حیوانات و نباتات و آب رودخانة ايین 
سرزمین چه گناهمی داشتند که باید به چنان مکافات وحشتناکی دچار 
شرند!؟ از این رو گفتار منطقی این مرد که در جایگاه داوری 
نشسته» درست است و موسی بی جهت از او گله مند است. 

با پایان سخنان زرتشت ت» خدا» رو به عیسی کرد و گفت : 
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حال نویت شماست. 

عیسی بن مریم که علاقه و احترام خاصی به موسی داشت ؛ وقتی 
دید اين پیغمبر سرشناس قوم یهود با اید بیضایش) در مقابل استدلال 
زرتشت خاموش ماند » رغبتی به شکایت از من نداشت و بابی میلی از 
جای خود برخاست و به آرامی گفت : 

- آنچه این مرد در باره من گفته و نوشته درست است.من 
هیچگونه شکایتی از او ندارم و اعتراضی هم به او نمی کنم. همانطور 
که ار می بندارد؛ واقعیت اینشست که من در زمان حیاتم نه ادعمای 
پیغمبری کردم و نه خود را پسر خدا به معنای لغوی آن خواندم. 
اگر آفریدگار عالم را پدر خطاب کردم آنروز باورم اين بود و امروز 
هم عقیده ام اینست که همه انسانها فرزندان آفریدگار خود هستند . 

من یک بهودی معترض به عملکرد شریعتمداران آئین بهود بودم 
که در زمان من پا از حریم راستی و درستی و پاکی بیرون گذاشته بودند 
وبس.اگر بعد از من کسانی آئینی به نام من بر پا کردند و حرف و 
حدیثی در باره من رواج دادند» ربطی به من ندارد . گله ای که من از این 
شخص دارم مانند موسی اینست که چرا سنگ دعوای خود را با 
شریعتمداران آئینش به سر من و مسیحیت می زند؟ 

درست است که او همم مثل من به عملکرد آخوندهای مذهب خود 
معترض بود؛ ولی لزومی نداشت پای پیغمبران و ادیان دیگر را به میان 
بکشد ابا این حال من حق را به او می دهم و او را گناهکار نمی دانم. 

با سکوت عیسی. نوبت به مزدك رسید که به فرمان الهی از جای 
خود برخاست و گفت : 

-عیسی راست می گوید و این مرد هم اعتراضی بر شخص او 
نداشته و نکرده است . اگر هم گله ای داشته در واقع؛به پدران کلیسا 
بوده. من از اينکه عیسی بن مریم با بزرگواری این مرد را گناهکار و 
مستوجب عذاب ندانست سپاسگزارم و مشل همیشه افکار و 
انديشه های پاکدلانه اين قیام کننده شجاع را می ستایم . 

مزدك نیز پس از خاتمه سخنانش برجای خود نشست و خداوندگار 
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عالم رو به محمد کرد و گفت : 

حال توبت شماست ! 

محمد. از این که می دید که برخلاف باورش پیغمبران الوالعزمی 
که هر یک میلیون ها پیرو موّمن داشتند و در پیشگاه الهی نیز از عز و 
قربی والا برخوردار بودند» این چنین خود را از معرکه یک مرد یافی 
کنار کشیدند » در تعجب بود و از طرف دیگر می دانست که این مرد در 
اصل از پیروان آئین خود او بوده است و بیشترین اعتراضش نیز بر دین 
اسلام است . بنا ببراین» مىدتی به فکر فرو رفت و در کار خود به تعمق 
افتاد . زیرا بر خلاف منصب دادستانی که پروردگار عالم به او واگذار 
کرده بود. ناجار بود از خود و اعمال و کردارش و از آئین و اسلامش 
دفاع کند . او با اعتماد به نفسی که همیشه از آن برخوردار بود؛ لب به 
سخن گشود و گفت: 

من از موسی کلیم الله و عیسی روح الله انتظار نداشتم که از 
گناهان یک مردبی دین و خدا نشناس اینطور به سادگی در گذرند او 
بعد از این جمله سکوت کرد تا اثرات سخنانش را برشنوندگان ببیند . ولی 
برخلاف تصورش همه پیغمبران یک باره به اعتراض پر خاستند . 

نخستین پیامبر معترض زرتشت بود که گفت : 

- این شخص بی دین و خدا نشناس نیست! او زمانی دراز پیرو دین 
اسلام و معتقد به الله بوده . اگر چند صباحی در اثر عملکرد آئین مداران 
اسلام از اين دیین و خدایش رو بر گبرداند» دلیل بی دینی و خدا نشناسی 
او محسوب نمی شود. از آن گذشته او بعد از تبری از «الله». خدایی را 
پذیرفته که عقل و خردش به خدایی او گواهمی می داد و یکی از موجه 
ترین و بهترین خدایی بود که تا آنروز به انسانها شناسانده می شد . 

دومین پیأمبر معترض مانی بود که گفت : چه فرقی است میان این 
مردبا پیروان آئین من که از ترس شمشیر اعراب» دست از ائیین خود 
برداشتند و به اسلام گرویدند!؟اگر پیروان مانویت که به ناچار از آئین 
خود دست برداشته و به اسلام پیوستند ثوابکارند» این مرد هم که از 
یک خدا دست برداشته و به خدای دیگری باور پیدا کرده» ثوابکار 
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است . بگذریم از اینکه پیروان آئین من و سایر آتین ها از ترس غازیان 
اسلام آئین پدرانشان را واگذاشتند» ولی این مرد با تعمق و بینش 
خردمندانه دست به این کار زده است . 

سومین پیغمبر معترض صوسی بود که گفت :بر من و دین یهود 
هیچ ایرادی وارد نیست !قومی برای خود دینی و پیغمبری و خدایی 
انتخاب کرده و بدان ها راضی و خشنود بود کاری هم به ادیان و اقوام 
دیگر نداشت . اگر من به سادگی از این مرد در گذشتم به این علت بود 
که او از فوم و از پیروان آئین من نیست و طرف او هم ما نیستیم . 

چهارمین بیغمبر سعترض » عیسی بود که می گفت : در زمان سا 
مردم نیاز به مصلحانی داشتند که آنها را در زندگی هدایت و ارشاد 
کنند . این مصلحان به بهانهُ خدا پرستی و نزدیکی به او زندگی باك و 
درست را به پیروانشان توصیه می کردند . اما در عصر این مرد.‌نیازی 
به این بهانه و راه و روش امثال ما نبود . لزومی هم نداشت که حرف و 
حدیث های منتسب به ما را حجت بشمارند. 

شیو؛ تعلیم و تربیت عصری که او در آن زندگی می کرد.با زمان ما 
فرق داشت و بیشرفت های دانش و بژوهش های علمی عصر او» 
فرسنگها از آگاهی های دوران ما جلوتر بود. باید به اين مرد و مردمان 
عصر او حق داد که دربرداشت های فکری ما شک کنند و هر طرری که 
خواستند» خدا و دینی را برگزینند که منطبق بر آگاهی های زمانشان 
باشد . بی آنکه نیازی به پیغمبر و دین و کتاب پیشینیان داشته باشند. من 
این شخص را به خاطر این دلایل بود که بی گناه تشخیص دادم. 
پیغمبرانی که چندان دل خوشی از او نداشتند درگیری پیدا نکند . از این 
رو دلگیرانه سخنان خود را چنین دنبال کرد : 

مردی بر خلاف رسم و رسوم ائینش» دست از دین و پیغمبر و 
خدای خود برداشته و غیر از ادیان بدران آربایی خود به همه ادیان به 
ایراد پرداخته است . مطابق احکام اسلام» این مرد به دلیل برگشت از 


خوان چهار ۱۶۶ کمدی خدایان 


دين خود گناهکار و مستوجب کیفر است. 

وقتی این مرد گستاخانه «معجزات»موسی راباور ندارد» (قصهٌ 
آفرینش را نفی می کند» ازنده کردن مردگان» را وسیله عیسی واهی 
می شمرد؛ اباکره بودن مریم» را از نظر علمی مردود می داند» اشق 
القمر» و «معراج) مرا خیالپردازی می پندارد. یعنی همه توانایی و دانایی 
ایهوه و پدر آسمانی و الله» را انکار کرده است . آیا این طرز برداشت در 
ادیان بهود و مسیحیت گناه محسوب نمی شود؟اینکه او پیرو اسلام بوده 
و به ظطلم و ستمی که وسیله متولیان این دیین براو و هموطنانش رفته به 
عصیانگری افتاده» دلیل موجهی است که از گناهان او صرفنظر شود؟ 

در این هنگام موسی از جای خود برخاست و با غضب گفت : 

-یا محمداشما در مورد شریعت خود صحبت کنید اآنچه او در 
باره دین و پیغمبران یهود گفته مربرط به ماست و ربطی به دیگری 
ندارد! 

محمد در جواب موسی گفت : وقتی پای خدا و دين او و پیخمبران 
برگزیده اش در میان است مسأله به همه پیغخمبران مربوط می 
شود . نباید به دلیل وابستگی این مرد به مذهب دیگر» ما پیغمبران از 
همبستگی و حمایت یکدیگر خودداری کنیم . 

موسی در حالیکه از عصبانیت می لرزید گفت : 

- چطور وقتیکه به فرمان شما نهصد نفر از مردان بهود ایثرب» را 
در مقابل زن و فرزندانشان سر می بریدند تا اموال و دارایی های آنها و 
حتی زن و بچه هایشان را تصاحب کنند » فکر همبستگی ادیان الهی را 
نمی کردید؟ چرا وفتیکه بهودیان را با فهر و خشونت به پرداخت جزیه یا 
پیوستن به اسلام وادار می کردید به یاد پیفمبران بهود نبودید؟مگر فوم 
یهود فرزندان ابراهیم و خدا پرست نبودند؟ شما که خود را از پیروان 
مذهب حنیف ابراهیم و از اعقاب او می دانستید چرا حرمت فرزندان 
دیگر او را رعایت نکردید؟ 

من کاری با آنچه که شما و جانشینانتان با پیروان خدا پرست دیگر 
کرده اید.ندارم. ولی رفتار شما با یهودیان جای هیچ نوع همبستگی 


خوان چهارم ۱۷ کمدی خدایان 


میان دین بهود و مذهب اسلام باقی نگذاشته است . خواهش می کنم در 
مورد دین و بیغمبری خود صحبت کنید و این بار نیز دين یهود را برای 
مشروعیت اعمال و نظرات خود بهانه نسازید ! 

خدا که تا این موقع سکوت کرده بود. در تأئید اعتراض موسی به 
محمد گفت حق با موسی است.بهتر است که او در مورد دین خود 
صحبت کند. 

محمد با شنیدن تذکر خدا»بار دیگر به سکوت فرو رفت و به 
گذشته خود بازگشت . گذشته ای که یاد آوری آن چندان ببرایش 
دلچسب نبود . پیغمبری او غیر از سیزده سالی که در مکه به سر میبرد به 
پیچ و خم هایی افتاده بود که ناچار بود. دست به اعمالی بزند که در مقام 
یک پیغفمبر از نظر همگان و بخصوص ادیان ناپسند و نکوهیده به شمار 
می رفت و پیش از او هیچ پیفمبری دست به چنین اعمالی نزده بود. 
بنابراین» کاملا منطقی بود که پیغمبران رضایتی از او نداشته باشند . 

ار می دانست که اگر در مدینه هم دست به ابتکار نمی زد و متوسل 
به خشونت نمی شد »يقيناً آلینش پا نمی گرفت و چه بسا در همان نطفه 
خفه می شد . او علاوه بر اینکه دشمنان فراوانی میان اعراب سرشناس 
داشت ‏ نفوذ پیروان ادیان دیگر را بر قبایل عرب مانند ایهودیان» 
عیسویان » صابئین » زرتشتیان » مانویان و مزدکیان» که از نظر فلسفی و 
طرز سلوك و شیوه‌های سنجیده تبلیغ» نسبت به اسلام برتری . 
چشمگیری داشتند » مانع و سد عظیمی در مقابل دیین خود می دید . هر 
آینه اگر دست به غزوات نمی زد کار اسلام در مدینه نیز دچار 

محمد پس از مدتی سیر و سیاحت درونی در اوضاع و احوال زمان 
حیاتش » سخنان خود را چنین دنبال کرد: 

- مطابق «احکام اسلام»؛هر مسلمانی که از دین خود بر گردد؛ 
مرتد است و قتل او واجب . این مرد مسلمان که از اسلام برگشته بود» 
در دنیا واجب القتل و در آخرت هم باید به حهنم فرستاده شود تا 
وعده های «اسلام» و پیغمبرش جامهٌ عمل بیوشد! 


خوان چهار ۱1۸ کمدی خدایان 

با بیان این حکم غیر منطقی. زرتشت از جای خود برخاست و 
گفت : 

- نمی دانم چرا پیغمبر اسلام؛ اصرار دارد که این مرد را گناهکار 
فلمداد کند و به دوزخ بفرستد!؟ آنچه مسلم است و در دفتر اعمال او 
خوانده شد» این شخص بیش از بنجاه ه سال پیرو دیین اسلام بود و در 
طول این مدت هیچگونه رفتار خلاف راستی و درستی از او سر نزده 
است . از طرف دیگر مطابق همین دفتر انسانی باك و نیکو کار و 
خدمتگزار مخلوقات ایزد یکتا بوده است . پس از برگشت از اسلام نیز 
عمل خلافی غیر از نقادی منطقی ادیان و بویژه اسلام نکرده است که 
خود ایین موضوع نیز گناه محسوب نمی شود. از آن گذشته نقادی وی 
کاملاً عقلائی و آگاهانه بودهنه لجوجانه و کین توزانه. 

وقتی متولیان یک دین به اسم خدا و پیغمبر و شریعت» مرتکب 
فساد و ستمگری می شوند»هر انسان خردمندی موظف است علت این 
بی عدالتی ها را کشف کند و در صورت دستیابی به وافعیت آن رابه 
آگاهی دیگران برساند . اگر غیر از اين بود»بشر باید در همان باورها و 
مذاهب اولیه که ساحران و جادوگران ابداع کرده بودند؛باقی می ماند و 
هیچ کیش و آئين نوی ظهور نمی کرد. 

در زمان قیام من هم مردم» صاحب کیش و آئین بودند . من هم در 
ستیز » بدکرداری و ظلم و ستم متولیان فاسد آئین ها به پا خاستم و مروج 
آتین یکتا پرستی شدم . عیسی بسن مریم در مقابل کاهنان حریص و دنیا 
پرست دین بهود فیام کرد و پیروانش مسیحیت رابر پا کردند» مانویت 
رال سای ربا ی ماه وی لا هم کرو 
همچنانکه قیام مزدلك نیز به همین دلیل بود . خود شمانیز قبل از تبلیغ 
اسلام پیرو دین پدران بت پرست خود و زمانی نیز پیرو آئین حنیف 
ابراهیم بودید و سرانجام علیه آئین رایج فوم خود فیام کردید . حال؛ چه 
ایرادی هست که در اسلام نیز کسانی که شاهد فساد و عملکرد بد 
شریعتمداران این دین بودند علیه اسلام فیام کنند و راهی بهتر برای 
خداشناسی به مردم ارائه دهند . 


خوان چهار ۱۹ کمدی خدایان 


ای م۳۵ بح بیس باه کاب سا ات برش ) صرن نی 
می افتد و به گذشته های ین دین بر می گرده با کمال تأسف آن یم را 
هم پراز فجایع و فساد می بیند الزاما به آغاز اسلام که به زمان پیغمبر 
آن مربوط می شود کشیده می شود و در جستجوی خود پایش به ريشه 
اصلی اسلام که دين یهود است. می رسد . بنا براین ؛ برداششت های او 
واهی و از روی نادانی و ناآگاهی و بویوژه خدا ستیزی نبوده. اگر 
می بینیم که در دادگاه عدل الهی» برخلاف حکمت ایزدی فرمان 
اصولی و منطقی و درست استوار است. از آن گذشته نه شما به عنوان 
پیغمبر اسلا م و نه هیچ پیغمبر دیگری این حق را ندارد که برای خدا و 
بندگانش آنهم در دادگا عدل هی تکلیف تین کند 

در این هنگام مردگان زنده شده که در سکرت مطلق چشم و گوش 
به دادگاه و سخنان پیغمبران داشتند» یکباره به همهمه انتادند و 
فریادهای آفرین بر زرتشت هزاران هزار گرد آمده در صحن دادگاه و 
وادی محشر به آسمان بلند شد. 

صدای تشویق آمیز آنها با صدای چکش مکرر خدا که به شدت به 
میز کوبیده می شد. به تدریج خاموش شد و زرتشت سخنان خود را این 
چنین دنبال کرد : 

-اسلام تنها دینی است که با فهر و خشونت پا گرفت و پایدار 
شد .غیر از پیغمبر اسلام هیچ پیغمبری برای ترویج آئین خود دست به 
چنین شیوه ای نزده بود . اينکه اسلام در لوای یکتا پرستی چه امتیازی بر 
ادیان دیگر داشت » روشن نیست . اما همه می دانند در طول سیزده سالی 
که پیضمبر اسلام در زادگاه خود و در میان بت پرستان و مشرکین عرب 
تبلیغ آئینش ش را می کرد به جز تعداد معدودی به آئین او نپیوستند . 

بنا به گفته محققین» این دین.حتی در سرزمین عرب و در میأن بت 
پرستان نیز با واکنش های شدیدی روبرو شد و در نهایت با جنگ و 
کشت و کشتار و خونریزی و ایجاد رعب و وحشت پایه گرفت و تا 


خوان چهار ۱۳۰ کمدی خدایان 


مدت ها هم به صورت اعتقاد قلبی مردم در نیامد . شاهد زنده آن 
برگشت اعراب از اسلام همزمان با رحلت پیغمبر اسلام است که 
بیشتر اعراب مسلمانان ازاسلام دست برداشتند و لازم آمد از نو با 
خشونت ابوبکر و عمر و کشتارهای وحشیانهُ خالد بن ولید» بر گشتگان 
از اسلام دوباره به این آئین باز گردند . ۰ . 

مردم کشورهای اشغالی بویژه ایرانیان نیز فرن ها با اسلام و اعراب 
می جنگیدند . اسلام در خارج از سرزمین عرب نیز از طریق اعمال قهر 
و خشونت و فتل عام و ایجاد ترس و وحشت و انواع فشارهای 
اجتماعی و اقتصادی مانند خراج و جزیه مستقر گردید . ایرانیان حتی 
پس از شکست نظامی و اشغال سرزمینشان دست از مقاومت و مخالف 
علیه دین و دولت اسلامی برنداشتند . آنها در طول تمام دوران سلطه 
اعراب همچنان علیه حاکمیت اعراب و دین اسلام مبارزه می کردند . 

لازم با یاد آوری این نکته است که اسلام هرگز به عنوان یک دین به 
ملتهای غیر عرب عرضه نشد . کشورهایی که دين اسلام را پذیرفتند» 
همگی کشورهایی بودند که با فهر و خشونت و جنگ های پی در پی این 
آئین به آنها تحمیل گردید . هیچ ملتی اسلام رابارضا و رغبت نپذیرفت . 

بدعت تحمیل دین با قهر و خشونت را پیغمبر اسلام گذاشت و به 
پیروی از روش او خلفا و پیروانش اين (سنت رسول الله» را تا زمانی 
که قدرت داشتند »برای تسلط بر ملت های دیگر بهانه قرار دادند . اين 
بدعت نا درست در آئین گزاری و اثرات سهمگین آن یکی از سپاه ترین 
اوراق تاریخ اسلام است. 

بدتر از آن نیز » ماجرای مجازات کسانی است که از دين اسلام بر 
می گردند که با معیار هیچ عقل سلیمی درست در نمی آید و نمونه زنده 
آن همین مرد است که در اين دادگاه حضور دارد و چه بسا هزاران هزار 
انسان دیگر به همین تهمت واهی و منطق نادرست در آن دنا جان خود 
را از دست داده و در اين دنیا هم در انتظار جزایی هستند که پیغمبر 
اسلام به آنها وعید داده است . 

آئین پزدان پرستی برای سلامت جامعه و راه ببردن انسان به سوی 


کمال پدید آمد و اينکه چگرنه انسانها نسبت به هم مهر بورزند و به درد 
هم برسند و از ظلم و ستم پرهیز کنند و تیکوکاری و نیک گفتاری و نیک 
پنداری را سر لوح اعمال خود قرار دهند . بنا براین؛ فرقی نمی کند که 
یک انسان به اهورا مزدا اعتقاد داشته باشد یا به بهوه یا به الله و پا به هر 
خدای دیگر . غرض تنظیم اعمال و کردار خود اوست که منطبق با اصول 
انسانی باشد . چنین فردی وقتی اعمالش منطبق با اصول انسانی شد» 
دیگر نیازی به هیچ پ تیامیر و یت نار 

بایان هه ورقنت زار کرگر مه ی 

خی اگوی اسان باونه ترضیع تداری وس دم 
یهود و آئین زرتشت. چرا که تبعید و کشتار یهودیان مدینه و خیبر و 
پیوستن بیروان زرتشت ت به اسلام دلیلی واضح برای این دشمنی است. 

زرتشت در مقابل سخن محمد و جمله «بیرستن زرتشتیان به 
اسلام) بر آشفت و گفت : 

ما در پیشگاه ایزد یکتا هستیم در این جایگاه مقدس باید راست 
گفت !درست است که پیروان آئین من دیین پدران خود را رها کرده و 
به اسلام گرویدند»ولی این پیوستن هرگز با رضا و رغبت نبود بلکه با 
ارعاب و خشونت انجام گرفت. من هم فقط به این قسمت از قضیه 
ایراد دارم و گرنه برای من فرقی نمی کرد که مردم ایران مطابق آئین 
یزدان پرست باشند یا برابر احکام اسلام و یا هرآئین دیگر . 


دادخواهی انسان ! 


رسیدگی به دفتر اعمال و کردار من به جدال و کشمکش‌میان 
پیخمبران تبدیل شده بود که در آن میان من به کلی فراموش شده بودم. تا 
اینکه چکش خدا برمیز کوبیده شد و ختم ادعاها و دفاعیات پیغمبران را 
اعلام کرد و به من گفت : 

-حال توبت توست! 
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با فرسان ایزد یکتا» دقایقی به فکر فرو رفتم و از نو به گذشته ها باز 
گشتم. به درد و رنج و مشقتی که به بهانهُ چند روز زندگی بر دوشم بار 
کرده بودند » اندیشیدم . یاد ظلم و ستم هایی افتادم که به نام خدا و پیغمبر 
و دین و مذهب در تمام دوران ها برنوع بشر رفته بود. تا اینکه به زمانی 
رسیدم که من هم مانند بسیاری از همنوعان خود علیه اين بی عدالتی ها 
قد علم کردم . سفری را که آگاهانه درمعیت عزرائیل در وادی مرگ 
آماز کرد بودم در نظر آوردم .با خود گفتم گیرم از خود دفاع کردم و 

بهشت این عشرنکده جاودانی که بهترین مزایای آن حور و غلمان و 

عسل و شراب است. نصیبم شد ابعد چه؟وفتی این مساتل را سبک و 
سنگین کردم دیدم یک عمر جاودانی در پوچی آن چیزی نیست که 
زخم های بر دل وم وت و ون ون 
و غصه ام پرده فراموشی بکشد . . 

در ان موی تن را نم ای همانند ندایی که در زندگیم 
مرا علیه شریعتمداران فاسد مذهبم به قیام انداخته بود» به گوشم آمد : 

-نه‌انه! نه آنروز تو به خاطر شخص خود قد علم کرده بودی و نه 
امروز به خاطر پاداش و جزایی که در انتظارش هستی » می توانی از اين 
فرصت استثنائی که نصیبت شده در گذری! تو باید کوس رسوایی 
سوداگران ادیان همه قرون و اعصار را که زندگی بشر را به تلخکامی و 
درد و رنج انداخته اند »به صدا در آوری و یک تنه دادخواه همه 
انسانهای مظلومی باشی که جز بدبختی و مصیبت نصیبی از زندگی خود 
نداشته اند ار تو باید با فدا کاری و ازخود گذشتگی سخنگوی دردمنددان؛ 
رنج دیدگان و ستم کشیدگان همه فرون و اعصار باشی و بی پرده و با 
شهامت از ظلم وستمی که به آنها رفته است. دفاع کنی1 . 

با شنیدن این ندا از نو به اندیشیدن افتادم و 
این دادگاه نصیبم گردد. در ترازوی عقل و خرد گذاشتم تم و دیدم که آن 
سروش غیبی راست می گوید !در نهایت چه چیز را از دست خواهم 
داد؟ کدام امتبازی که مصیبت های دوران حیاتم را جبران کند به دست 
خواهم آورد!؟و بالاخره به اين نقطه رسیدم که اگر بتوانم از «انسان» و 
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از حقوق پایمال شده او دفاع کنم چه بسا با تبرثه او گره کور 
سرنوشت بشر را بگشایم و قلم بطلان به همه فصه ها و افسانه همایی 
بکشم که باعث سیاه روزی انسان شده است . این بود که با دلی سرشار 
از امید در مقابل خداوندگار به پا خاستم و خطاب به او چنین گفتم : 

- بارالها! 

آفریدگار.با تبسمی حاکی از رضنایت»نگاهی سرشار از مهربانی 
به من انداخت» بی آنکه سخنی بگوید ‏ منتظر ماند . 

سکوت مطلقی فضای دادگاه را فرا گرفت و هم؛ٌ حاضران چشم و 
گوش به من سپرده و در انتظار شنیدن دنباله سخنانم بودند و من »با 
اعتماد به نفس سخنم را چنین ادامه دادم 

بارالها! در آغاز به خاطر حیاتی که به ما انسانها هدیه کرده ای» تو 
را سپاس می گوئیم و در مقابل اين ودیع؛ الهی با همه کوتاهی و تلخی و 
سختی و همه مشکلات و مصیبت های آن سر تعظیم فرود می آوریم . چون 
یقین داریم که قصد تو درد و رنج و عذاب دادن مخلوقانت نبوده است. 

و اما بعد! در این دادگاه که یقین دارم اتخاذ تصمیم نهایی آن با 
عدل و داد همراه خواهد بود» قصد من این نیست که از اعمال و کردار 
خود دفاع کنم . می دانم که مطابق احکام و فرامیین ادیان الهی؛ من 
گناهکار و مستوجب سخت ترین عذاب ها هستم و با رضایت خاطر» 
به هر نوع جزایی که حکم شود تن می سپارم . ولی قبل از محکومیت و 
پیش از عزیمت به جایگاه عذاب. اجازه می خواهم از طرف همنوعان 
خود همه آنهائیکه که برای دیدن عدل و داد الهی چشم انتظار 
هستند » داد اسان را از دادار دادور و داد آفرین بزرگ بخواهم ِ 

پروردگار عز و جل.با تکان دادن سر تقاضای مرا پذیرفت و من 
چنین ادامه دادم 

-بنا به گفته ادیان امروز ما اینجا گرد آمده ایم که مطابق وعده های 
الهی به حساب و کتابمان رسیدگی شود تا پاداش یا جزایی که مستوجب 
آن هستیم از آفریدگار خود دریافت کنیم ایعنی همانطور که در زندگی 
تابع سرنوشت از پیش نوشته خود در الوح محفوظ» بودیم اینجا نیز به 
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آخر و عاقبت محتوم خود گردن بگذاريم ابی آنکه به عنوان یک 
«انسان)نه در انجا و نه در اینجا به ارادهُ خویش نقشی در بازی حیات و 
ممات خود برعهده داشته باشیم . تا جائیکه حتی مجاز نبودیم و نیستیم 
که بپرسیم چرا در اين بازی سهمی هم به ما واگذار نشده است!؟ 

اگر فلسفة هستی مطلقاً بر پایه لوح محفوظ »۰ استوار بود. در آن 
صورت دیگر نیازی به ارسال پیغمبر و نازل کردن کتاب و صدور احکام 
و رستاخیز و دادگاه و غیره نبود و در نتیجه ایرادی هم بر خداوند وارد 
نمی شد و انسان نیز شکایتی نمی داشت و نمی کرد . ولی می دانیم که 
چنین نیست . آنچه حکم شده است . اینست : 

-کسانی که دیین اسلام را قبول کرده و اصول آن را پذیرفته و 
فرایض دینی آن را به جا آورده باشند » به پاداش می رسند» در غیر این 
صورت به عذاب الیم دچار می شوند . چنانکه در ادیان مسیحیت و بهود 
نیز چنین آمده است . به زبان ساده راه رستگاری و وصول به نعمت 
جاودانه (بهشت» در این است که انسان سربه دامان یکی از ایين ادیان 
(یهرد و مسیحیت و اسلام) بگذارد و از احکام آنها پیروی کند. 

البته نمی پرسم که در این معرکه تکلیف آنهایی که موسوی و 
عیسوی و محمدی نیستند» کسانیکه فبل از این ادیان حیات داشتند و 
جماعت کثیری که هیچ یک از این مذاهب رایا نمی شناختند و یا به حق 
نمی دانستند» چیست؟در عوض این پرسش را دارم که کدام یک از 
اصول و فروع این ادیان که پیغمبران از طرف خدا مأمور ابلاغ آنها 
بودند به درد زندگی بشر می خورد و مشکلات عدیدهُ حیات آنها را 
برطرف می کرد؟ اصول دین که «توحید و نبوت و معاد» باشد و فروع و 
احکام آن که «نماز و روزه و زکات و خمس و حج و جهاد و امر به 
معروف و نهی از منکر است. کدام راه روشنی برای تاریکی های 
زندگی انسان گشوده است؟یا عقیده به اصول و فروعیاد شده چه 
فایده ای برای باریتعالی داشت !؟ کدام یک از نیازهای خداوند بی نیاز ما 
رابرآورده می کرد که به چنین معتقدی می بایستی پاداش جاودانه 
ببهشت داد و بر عکس اگر کسی این اصول و فروع را باور نداشت 
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بایستی به عذاب دوزخ گرفتار شود!؟ 

برای من مانند همه انسانها معلوم نیست چرا در مساجرای هستی» ما 
را محکوم به عذاب آن دنیایی و اين دنیایی کرده ای؛بی آنکه کرچکترین 
نقشی در ماجرای خلقت و در بازی حیات و ممات و در اعمال نیک و بد 
خود داشته باشیم. اگر بخواهیسم منصفانه و به دور از حرف و 
حدیث هایی که به نام اين و آن به ما تحمیل شده؛ بپردازيم و دادگاه و 
حساب و کتاب و پاداش و جزا را مطرح کنیم» در حقیقت این انسان 
است که باید در جایگاه قضاوت بنشیند و از ظلم و ستمی که براو رفته و 
می رود دادخراهی کند. 

چنانچه بخواهیم به عدل و داد حرمت بگذاريم و عملکردهای 
گناهکارانه و کارهای نیک و بد را منصفانه داوری نمائیم» نخست باید 
گفتار و کردار آفریدگاری را که خالق حیات و ممات و برپا دارنده معاد 
است به داوری بکشانیم و در باره او به فضاوت بنشینیم . 

آری؛ این اوست که باید پاسخگوی«حکمت» بی حکمت آفرینش و 
امر و نهی های متناقض و بی پایه و بی اساس خود باشد. این خداست که 
باید به جای انسان در این جایگاه بنشیند و «انسان)در باره او داوری کند . 

در این هنگام؛بار دیگر مردگان زنده شده به همهمه افتادند و این 
بار همهم آنها نه تنها ستون های دادگاه عدل الهی» بلکه ستون های 
فدرت لایزال خداوندگار جل و جلاله را هم به لرزه در آورد. 

این انسان همای مغبون و رنج دیده و درد کشید؛ فرون و اعصار که 
در حیاتشان بازیچه دست برگزیدگان خدا و نمایندگان بی تمیز آنها 
بودند و در مماتشان نیز گرفتار بازی بی منطق دادگاه و ترازو و پل و 
بهشت و جهنم شده اند »با شنیدن سخنان من چنان ولوله ای به راه 
انداختند که غیر قابل توصیف بود. 

فریادهای خشم آگین اين انسانهای آشفته چنان رعب و وحشت 
عظیمی بوجود آورد که حتی پروردگار عز و جل نیز از اثرات دهشتناله 
آن در امان به نظر نمی رسید . 

این انسانهای درد کشیده و مصیبت دیده با شنیدن حقایق مسلم از 
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زبان همنوع خود گویی از خواب بیدار شده بودند . آنها با چنان خشم و 
غضبی مشت های گره کردهُ خود را به سوی خدا تکان می دادند که من 
به جای خداء به وحشت افتادم. لعن و نفرین ها بود که خلایق به ابداع 
کنندهُ سرنوشت شوم خود می فرستادند» بی آنکه ترسی از خدا و 
هراسی از مار و عقرب و آتش دوزخ داشته باشند . کم مانده بود که 
همانند سیل خروشان بسوی دادگاه و ترازو و پل و بهشت و جهنم 
سرازیر شوند و اين ابزار و وسایل شرم آور را در هسم شکنند و خود را 
از بازی دهشتناك ادیان و خدای ساخته و پرداخته آنها نجات دهند . 

نگاهی به خدا کردم و دیدم رنگ از چهره اش پریده و «ملامت بار» 
به من نگاه می کند «فقط به من4. 

در این هنگام ناگهان سه هزار افرشته جنگجو» احتمالا همان 
فرشتگانی که در جنگ «بدر) به کمک پیغمبر اسلام آمده بودند» 
گرداگرد خدا حضور پیدا کردند . دوازده فوج از املایکه» که قرار بود 
هنگام به صلیب کشیده شدن عیسی اگر او از پدر آسمانیش درخواست 
میکرد به کمکش می آمدند(گویا او نخواست يا خواست و آنها نیامدند ) 
نیز در کنار فرشتگان جنگجوی جنگ بدر به صف ایستادند .همین موفع 
عصای» موسی را دیدم که به میان دادگاه پرتاب شد و بلافاصله به 
هیشت اژدهایی) عظیم در آمد که با خشم و کینه به مردگان زنده شده؛ 
چشم غره می رفت . خرمن من آتشی که «نمرودا برای ابراهیم بر پا کرده 
بود در گوشه ای از دادگاه ظاهر شد که شعله هایش رابه رخ شورشیان 
می کشید . «کشتی نوح» را دیدم که در دریای آسمان به سری دادگاه 
می آمد و «نهنگی» که ایونس) را در شکم خود جای داده بود در کنار ان 
شنا می کرد. هبراق» حبوانی که از الاغ بزرگتر و از فاطر کوچکتر بود 
و پیغمبر اسلام را به معراج برده بود؛ نیز در زاویه دیگر دادگاه پیدا شد » 
اپن حپوان برای پرواز غیر مترقبه و فرار دادن باریتعالی از این معر که 
بال و پرخود ربا زبان آبدارش جلا می داد . همزمان نیز میان جایگاه 
خداوندگار و مُردگان زنده شده را اعنکبوتی) درشت هیکل » »همان 
عنکبوتی که هنگام فرار ییغمبر اسلام و ابوبکر از مکه »جلوی غار 
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مخفی گاه آنها را تار تتیده بود.به تندی شروع به تنیدن کرد و حایلی میان 
او و مخلوقاتش به وجود آورد و خود با چشمان غضب آلود و حرکات 
خشمگینانه در مان تارهایش به پاسداری نشست. . . 

وقتی به جهنم نگاه کردم که برای جلوگیری از تأخیر مجازات 
گناهکاران آن را نزدیک دادگاه آورده بودند» با تعجب دیسدم که 
شعله همایش از سرکشی و جوش و خروش افتاده بودند و از مار و 
عقرب هایی که برای نیش زدن گناهکاران در آغاز بر پایی داد گاه بی تابی 
نشان می دادند» اثری دیده نمی شد . خازنان گرز و شلاق به دست 
دوزخ نیز از شرمندگی روند دادگاه عدل الهی گرز و تازیانه های آتشین 
خود را در پشتشان بنهان کرده بودند . 

بهشت نیز هوای دیگری داشت . گلهایش پژمرده جویبارهایش 
خشک و حوریانش که تا قبل از سخنان من در حال عشوه گری و 
نمایاندن کشیدگی اندام و سرخی لبان و برجستگی پستان ها و پریشانی 
کیت انشان بودند» در پس پرده های فصر های سر به فلک کشیده و 
درختان عظیم الجشه خود را پنهان کرده بودند . از غلمان های آنچنانی 

نیز اثری دیده نمی شد و معلوم نبود سر اين پسران لولوّی چون مرجان 
چه آمده است ت؟ و از گل و سنبل و ریحان و درختان پر میوه و شیر و عسل 
و شراب طهورای جاری در جویبارها نیز دیگر نشانی نبود. 

فرشتگان عضو دادگاه » مقربین درگاه الهی و شیاطین بزرگ و 
کوججاچه قطان آمین زا تجاضیره کرده بردنت همکی هاج و ولج عنام 
و با ناباوری گاهی به من و زمانی به خدا که بث بشت تارهای تنیده عنکبوت 
امتروف مان وود نگاه بی کرد تخیر مانده وتا که رم 

من که اوضاع را بر وفق مراد خود می دیدم؛بی توجه به این اتفاقات 
عجیب غریب دنباله سخنانم را گرفتم و گفتم : 

- آری! درست تر این است که » نخست آفریدگار عالم که بساط 

هستی را چیده و با احکام و فرامیین ضد و نقیض و امر و نهی های غیر 
منطقی اش زندگی را بر انسان» تلسخ و ناگوار کردهباید به داوری 
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کشیده شود و تا زمانی که نتواند خود را از اتهاماتی که براو و به شیوه 
خدایی کردنش گرفته می شود. تبرثه کند» حق ندارد در باره اتسان 
تصمیم بگیرد و حکم صادر کند . بعد» نوبت پیغمبران است که باید به 
پندار و گفتار و کردارشان رسیدگی شود تا روشن شود که کدام یک از 
احکام و فرایض دینی آنها از جانب خدا بوده و کدام یک را بنا به میل و 
هوس خود. تحریف کرده اند . زیرا همه بدبختی نسل بشر به دلیل 
احکام و فرامینی است که این بر گزیدگان خدا؛مروج آن بودند. 
مردگان زنده شده که با سخنان بی پروای من روزنه امیدی برای 
فرار از دست مکافات «قاصم الجبارین) پیدا کرده بودند بار دیگر 
نعره‌های شادمانه شان به آسمان بلند شد و مدتها همچنان ادامه داشت . 


خدا و صدای انقلابت ! 


در این هنگام»یکی از فرشتگان مقرب» با عجله مکتوبی به دست 
خدا داد . با نگاه به این مکترب. خدا چهره در همم کشید و با اندوهی که 
در سیمایش نقش بست. مدتی در سکوت و خاموشی به این مکتوب نگاه 
کرد و بعد» جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و تنی چند از فرشتگان کهن 
سال رابه حضور طلبید و نامه ای را که به دستش داده بودند» با ناباوری . 
به آنها نشان داد. گویی از متنی که در اختیارش گذاشته بودند حیرت 
می کرد و نظر آنها را می پرسید . شور و مشورت آنها مدتی طول کشید و 
در پایان» خدای عز و جل با نارضایتی نامه را خطاب به من و سایر 
انسانها چنین خواند : 

«صدای انقلاب حق طلبانه شما را شنیدیم !از اينکه در زندگی 
نسبت به شما با عدل و داد رفتار نشده متاسفم . اگر میان ماو انسان 
می کردند گناه از ما نبوده» این پیغمبران بودند که به خاطر مصالح خود 
و مصلحت آئینشان مارا از هر گونه تماس با مخلوقاتمان برحذر 
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می داشتند ۲. در معرکهٌ اخدا و انسان»» گناهکار ما نیستیم . گناهکار 
وافعی کسانی هستند که بی جهت بای ما را به معرکه زندگی انسانها 
کشیده اند . برای شناسایی مسببین این گناه بزرگ ارادهُ ما بر آن قرار 
گرفته که خود را به داوری انسان بسپاریم». 

همانگاه خدا مس یاست داداه عدل هی ره من اگذر کرد 
و خود در جایگاه من نشست . هیشت دادستانی و وکلای مدافع یعنی 
موسی و عیسی و محمد نیزبا زرتشت و مانی و مزدك جابجا شدند . 

با شنیدن سخنان خدا و اين جا به جایی بار دیگر ولوله ای از ذوق و 
شوق میان مردگان زنده شده بر پا شد و فریادهای شادی و دست افشانی 
و پایکوبی آنها غوغایی بوجود آورد که غیر قابل توصیف است. . 


این بار» کیومرث اولین انسان (آدم) آریایی در ۳ منشی دادگاه» 
پروند؛ خدا و ادیان توحیدی را به شرح زیر فرائت ثت کرد: 

-برای آشنایی به عالت دادخصواهی انسان از آفریدگار خود» لازم 
است او را به گونه ای که در ادیان سامی تعریف شده است » شرح دهیم 
تا دلیل این دادخواهی روشن گردد. 

آفریدگار عزو جل.با نام های گوناگون از قبیل یهوه ؛پدر آسمانی 
و الله »در میان پیروان ادیان سامی شناخته می شود . او » جهانی آفریده و 
موجوداتی را خلق کرده که از جمله آنها نوع انسان است. چنانکه نقل 
شده آفربنش جهان و خلقت انسان به عنوان گل سر سبد آن از همان 
ابتدا دچار پریشانی و بی سر و سامانی شد . نخستین واکتش منفی را 
فرشتگان درگاه الهی با چون و چرا کردن و سر از فرمان بر تافتند نشان 
دادند و در پی آنها انسان های خردمند به چون و چرا و نا فرمانی افتادند. 

اگر چه از نظرعقل و منطق میان پروردگاری که با علم و توانایی 
جهانی به عظمت و شوکت جهان هستی آفریده استبا آفریدگاری که 
ادیان توحیدی معرف او هستند؛ هیچگونه تشابهی وجود ندارد» با این 
حال ناچاریم او را آنچنان که ادیان به انسان شناسانده اند ؛بررسی و به بی 
تدبیری هایی که به او و خلقتش منتسب کرده اند اشاراتی کنیم : 
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- او با مهر فراوان در روز ششم آفرینش» پیکره انسان را با دست 
خود می سازد و از دم الهی خودبرای حیات یاف تن او در بینی اش 
می دمد و به او جان می دهد . اگر چه او را خلیفه خود در زسیین 
می کند ولی شیطان را نیز در سر راه او قرار می دهد . فرشته مقرب و 
مقتدری را که حتی سر به فرمان پروردگار خود نیز فرود نباورد. او به 
این فرشته یاغی و متمرد اجازه می دهد که در سر راه این مخلوق نو 
ظهور قرار بگیرد و به هر طریقی که می تواند او را گمراه کند. 

این خدا به دنبال ماجرای خلقت و پی بردن به بی تدبیری خود. به 
این کار شروع می کند به پیغمبر تعیین کردن و پیغام فرستادن و دستور 
دادن . اما در این مرحله نیز باز دچار بی سیاستی های دیگری می شود . 
به جای اینکه یک دستور العمل کلی و مشخص صادر و تکلیف خود را با 
مخلوقاتش روشن کند»پی در پی پیغمبر و نبی مبعوث می کند و به هر 
یک نیز دستورات جداگانه ای می دهد و انسان را چنان به سرگردانی و 
پریشانی دچار می سازد که بالاخره هم نمی فهمد با تنافضات و 
چندگانگی امر و نهی های او چه باید بکند . 

با نام «الرهیم) بر ابراهیم پدر قوم و انبیاء بهود ظاهر می شود و با 
ار میشاقی می بندد که اگر اولاد ذکرر قوم خود را اختنه» کند در 
مقابل» سر زمین کنعان رابه او و اولادش ببخشد و شهرهای متعدد 
دیگری را تسلیم ذریت او بکند . در زمان موسی نامش را تغییر می دهد 
و خودرابه نام ایهوه) به او می شناساند و تاکید می کند که بعد از این 
بهردیان باید او را به اين اسم بنامند . 
بدترین اعمال خلاف حق و حقیقت و درستی و راستی را توصیه می کند 
تا جائیکه هیچ عقل سلیمی نمی تواند چنین توصیه همایی را از طرف یک 
خدا توجیه کند و بپذیرد. 

خدا در آئین مسیح. پدر آسمانی لقب دارد . در اين آئين برخلاف 
قوانین طبیعی و ثابت شده دختر باکره ای بار دار می شود و فرزندی از 
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این دوشیزه به دنیا می آید که خدا را پدر خطاب می کند . 

اما.وقتی که کاهنان بهود با لجبازی و کینه توزی این بسر را بدون 
هیچ ترس و واهمه از پدر آسمانی اش.با کمک سربازان رم به صلیب 
می کشند» پدر کمترین کمکی به پسرش نمی کند و می گذارد که او 
همراه با راهزنان بالای صلیب بمیرد تا بعلها ‏ تنی چند از همفت 
خط های روزگار مانند «پاولوس» خیمه دوز دکانی به نام مسیحیت بر 
پا کنند» بی آنکه بتوانند پاسخی منطقی به کسانی بدهند که با ناباوری 
می پرستل : 

چگونه است که پسر خدا زنده کننده مُردگان» رونده بر روی 
آب دریاها» شفا دهند؛ٌ بیماران» مداوا کننده جذامی ها و دهها معجزه 
دیگر را این چنین بره وار به صلیب کشیدند.بی آنکه حتی از درد و رنج 
کربیدن میخ ها به دست و پایش نیز در امان باشد!؟ 

جای بسی شگفتی است که به نام همین پسر؛ چند هزار سال 
انسانهای ساده و خوشباور را تحمیق و به نامش کاخها سر به اسمان 
کشیده ساخته و او را نجات دهنده نوع بشر از لوث گناه پدر اولیه(آدم) 
قلمداد نمودند .همان کسی که توانایی نجات جان خود را هم نداشت 

در آئین اسلام که نام الله و لقب اکبر دارد» تناقضات احکام و 
ناسخ و منسوخ امر و نهی هايش سربه فلک می زند» از یک سو با اعلام 
«لا اکراه فی الدیین» و لو ما ارسلناك الا مبشرآًو نذیرآه مردم را در 
پذیرش ایمان و عقیده ازاتلتامین و یفیرش رافط باراد 
تلوب تفه عطرنی ون مایا .از سوی دیگر شمشیر اعراب را 
برای استقرار و گسترش آنینش به #کمک» او می فرستد و با مجوز آیه 
۵ آل عمران لو هر کسی غیر از اسلام دینی قبول کند از او پذیرفته 
نخواهد شدا مسلمانان را به جان حتی خدا پرستان می اندازد . 

او به خلاف منش خدایی به خاطر تثبیت شریعتی حکم جهاد صادر 
می کند تا کسانی که به گفته‌های مدعی رسالتش ایمان ندارند» سر 
تعظیم و اطاعت فرود آورند . با اینکه به کلام صریح همین الله» آیه نازل 
می شود که اخداوند هر که را بخواهد گمراه و هر که را اراده کند 


مدایت خراهد کرد آیه ۴ سوره ابراهیم٩.یعنی‏ یمان به دین اسلام به 
اراده الله مربوط استیا «ما هستیم که پرده ای بر دلهای کافران کشیده 
و نمی گذاریم که حرف حق را بشنوند».یا آیا آنهایی که ایمان آورده اند 
نمی دانند که اگر خداوند بخواهد همه افراد بشر را به راه راست 
هدایت می کند. آبه ۳۱ سوره رعد».یعنی اگر کسی ایمان نیاورده 
شواست و اراده خود الله است. از سوی دیگر عدم پذیرش اسلام را 
بر نمی تابد و فرمانهای مکرر برای کشتار غیر مسلمانان صادر می کند و 
پیخمبرش نیز نه تنها کافران و مشرکان و منافقین بلکه خدا پرستان موحد 
رانیز شامل این آیات قرار می دهد و آنها راهم به دم تیز تیغ غازیان 
اسلام می سپارد و «آیه ۸۵ سوره آل عمران» خدای خود را هم بهانه این 
کشت و کشتار قلمداد می کند . 

اگر ببا دقت سه آثینی را که معتقد به خدای یکتا هستند»بررسی 
کنیم و کتب آها را مطالعه نمائیم می بینیم با این که در ظاهر هر سه 
آثین به یک خدای یکتا معتقد بودند و به ترتیب ظهور نیز خدا و پیغمبران 
ادیان پیشین را پذیرفته بودند . ولی در عمل » خدای هر آثینی سازخودش 
را می زد و پیفمبرانشان هم فقط حرف خودشان راحق و حرف 
پیغمبران دیگر رانا حق قلمداد می نمودند و تا آنجایی که فدرت 
داشتند؛ برای امحای دو رقیب دیگر می کوشیدند. . . . 

آگر چه می باید ساحت مقدس آفریدگار عز و جل از چنین 
برداشت های بی پایه و بی اساس مبرا باشد» ولی وقتیکه پیفمبران مدعی 
رسالت از جانب او یند. مسأله فقط یک ادعای ساده محسوب نمی شود 
وپای پروردگار و مقام و منزلت او نیز به میان می آید . از این رو راهی 
باقی نمی ماند مگر اينکه خدا حکمت خود را برای این ناهنجاریها 
روشن کند و حداقل انسان را از این سردرگمی نجات دهد . 

دیگر اینکه, خدا باید دلیل خود را برای این خلقت بی حکمتش 
روشن کند . وفتی موجودی را فرق نمی کند کدام یک از موجودات را 
بدون میل و اراده او خلق می کند باید به این موجود بگوید چرا و برای 
چه او را خلق کرده؟و چه حقوقی برای او در نظر گرفته است! . . . 
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ادیان توحیدی معتقدند که خدا خالق عالم و آدم است و کاری هم 
ندارد. جز اینکه شب و روز مواظب تنها انسان باشد و این مواظبت نیز 
فقط در اين زمینه است که ببیند» آیا آنها به موقع او را عبادت می کنند یا 
نه!احکام او را اجرا می کنند یانه! احکامی که بیشتر آنها راحتی 
حشرات ریز و درشت عالم هستی هم که فاعدتاً پیغمبر و دین و ایمان 
ندارند و عقل و شعورشان نیز به اندازه اسان نیست. می دانند در 
برخورد با این مسائل چگونه رفتار کنند» چه برسد به انسان صاحب عقل 
و شعور؛ مانند: چه بسخورید !چه بیاشامید اچه بیوشیداکی 
بخوابید اچگونه با جفت خود نزدیکی کنید !الی آخر . 

این ادیان» ضمن اينکه خود را موحد و خدایشان را خدای یگانه 
عالم هستی می دانند و همه انسان ها را بنده این خدای واحد می شمارند 
باه سال از انب هس شا هل نات او را طقه شت می کنتد: 
گروهی را برده و جماعتی را ارباب می شمارند و حکم می دهند که اگر 
پرده هستید ‏ باید از اربابتان اطاعت کنید تا خدا از شما خشنود باشد و 
نمازتان را پپذیرد!اگر فقیر هستبد به فقرخود راضی باشید و افتخار 
کنید !اگر ثروتمندید» خدا را شاکر باشید !در هرحال چه در فقر و چه 
در ثروت. چه ارساب و چه بنده چه سالم و چه ناخوش عبادت خدا را 
فراموش نکنید !زیارت خانه اش را از یاد نبرید !قربانی کردن برای 
خشنودی او را بشت گوش نیاندازید ! جزاو خدای دیگری را 
نپرستید او در نهایت هیچ دینی جز دینی که دارید پذیرفته نیست . 
مسلمانان»یهودی و مسیحی را کافر بشمارند! مسیحیان» مسلمان را 
یکتاپرست ندانند !و یهودیان نیز هیچ دینی را جز دین خود و هیچ 
خدایی را جز ایهوه) به خدایی نبذیرند ! . 

حال این انسان با تمام شایستگی خود که آنرا ثابت کرده چرا باید 
گوش به چنین فرامینی بدهد و آنها را به فرزندانش بیاموزد معلوم 

با شرح مختصری که از چگونگی خدای ادیان توحیدی» داده شد» 
باید این نکته راهم اضافه کنیم که عامل اساسی و باعث و بانی مشکلات 
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انسانها» کتبی است که ادیان توحیدی ادعا کرده اند که از طرف خحدا 
نازل شده تا به عنوان راهنمای زندگی به انسانها ابلاغ شود. محتویات 
این کتب بهانه ای بودند که پیغمبران و به دنبال آنها شریعتمداران ادیان 
چندین هزار سال بشر را به گمراهی بکشند. در وافع آنچه در این سه 
کتاب امده بایه و اساس ایراداتی است که انسان به خدای خود دارد و بر 
مبنی آن خدا را مقصر و در بدبختی های خود مسئول می داند . . . 


پس از سخنان کیومرث ۰زرتشت اولین کسی بود که به پا خاست و 
شروع به صحبت کرد : 

- اوضاع عجیبی است ابجای آنکه انسانها دیدار آفریدگارخود را 
غنیمت بشمارند و از نعمت بزرگی که نصیبشان شده دلشاد باشند» به 
دادخواهی از او قیام کرده اند و خدنگ زهرآگین تهمت و افتراء را به 
جانب حکمت او نشانه گرفته اند.بی جهت نیست که آفریدگار مهر 
آفرین به ارادهُ خويش خود را به محاکمه سپرده تا بدین وسیله به 
آفریده همای خود بقبولاند که در معرکه «دین بازی» و #خدا سازی» 
پیغمبران» ساحت مقدسشان از هر گونه تهمت و افترایی مبراست. 

من در مقابل اين منش بزرگوارانه سر تعظیم فرود می آورم و با 
تمام ایمان برخاسته از اعماق وجودم چنین ایزدی را ستایش می کنم . 

مشکل اساسی ادیانی که امروز پیروانشان با جسارت و گستاخی به 
دادخواهی افتاده اند» از فلسفه نادرست این ادیان سرچشمه می گیرد. 
این ادیان به جای اینکه بشر را در جایگاهی که شایسته و برازنده 
اوست. فرار دهند»با بی اعتنایی به ارزش والای او با دادن القابی 
همچون بنده و عبد و عبید به این موجود آندیشمند»همه فروزه های با 
ارزش او را ندیده گرفته و او را در ردیف موجوداتی قرار داده اند که 
فلسفه وجودیشان فقط در این خلاصه می شود که شب و روز جز 
عبادت و ستایش و سباس خالق خود نقش و مسئولیت دیگری برای خود 
فائل نباشند . در حالیکه در آئین مزدیسنا» مقام و منزلت انسان در 
جایگاهی قرار داشت که در نبردبا منش اهریمنی» همواره خود را 
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همکار و همراه با ایزد پاك می دانست و برای پیروزی نیکی و درستی و 
پاکی بر بدی و نادرستی وناپاکی در تکاپو بود . 

ادیان متأخر سامی» انسان را در جدال همیشگی با بدی» از حمایت 
خدایشان محروم کردند. آفریدگار انسان را در جایگاه موجودی تهار و 
مکار و جباری قرار دادند که سرنوشت انسان را تابع فضا و قدر و اعمال 
و کردار او را؛حتی نکوهیده ترین آنها را منوط به اراده و خواست خدا 
می داند . بدتر از همه اين که سرنوشت او را در زندگی و مرگ از ازل 
در لوح محفوظ» ثبت شده به حساب گذاشتند و در نتیجه هیچگونه 
آزادی و اختیار برای انسان قائل نشدند . گویی این موجود جز نقشی 
مبتذلی که از آغاز برایش تعیین شده رسالتی نداشته است» مضافا اینکه 
باید مجازات این اعمال بدون اختیار خود را نیز بپردازد. 

کهانت دین بهود در دوران اسارت و آمیزش با ایرانیان مزدا 
پرست. تحت تألیر بینش آئینی آنها مقادیر زیادی از مفاهیم و 
دیدگاههای فلسفی آئین ایرانیان را به دین خود افزودند .با این 
حال »این اقدام چندان اثر مثبتی در عمق دادن به فلسفه دو آئین برخاسته 
از آن یعنی مسیحیت و اسلام به جا نگذاشت . 

دو دینی که با فاصله زمانی چند قرن پس از تدوین تورات ظهور 
کردند با تغییراتی هر چند جزیی و افزودن چند مورد خاص. دین بهود 
را پایه و اساس آئین خود قرار دادند و محتوای اين دین را که فقط برای 
فوم یهود تنظیم و تدوین شده بود و هیچ نوع جهان بینی خاصی 
نداشت. در قالب مسیحیت و اسلام به عنوان دین جهانی به بشتریت 
عرضه کردند و با این کار بزرگترین آسیب را به ایمان و عقیده یزدان 
پرستی وارد ساختند . 

پیغمبر اسلام»بی آنکه تعمقی در ویژگی های بهوه کرده باشد» 
جام؛ یهودی این خدای راستگو و فروتن را که مکرر خود را- فقط - 
خدای قوم یهود خوانده است.با دوخت و دوز عربی به تن «الله) قوم 
عرب می پوشاند و او را برخلاف باور یهود که خدای اختصاصی فوم 
خود می دانست. به عنوان خدای واحد و جهانی به جامعه بشری عرضه 


خوان چهار 


۱۳۶ کمدی خدایان 


می نماید و با تکیه بر مندرجات تورات و با الگو برداری از فرامین 


یهوه مانند : 


- چون بهوه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا 
می روی در آورد و امت های بسیار را که ی از پیش نو اخراج 
نماید. و چون «یهره خدایت ایشان را بدست تو تسلیم نماید و تو 
ایشان را مغلوب سازی, آنگاه ایشان را بالکل هلاك کن و با 
ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما.و با ایشان مصاهرت 
منما». دختر خود به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای بسر 
خود مگیر . زیرا که اولاد تو را از متابعت من بر خواهند گرداند 
تا خدایان غیر را عبادت نمایند و غضب خداوند بر شما افروخته 
شده شمارا بزودی هلاك خواهد ساخت. . .زیرا که تو برای 
یهوه خدایت قوم مقدس هستی. فیهوه خدایت تو را برگزیده 
است تا از جمیع فوم هایی که بر روی زمین اند قوم مخصوص 
برای خود او باشی» . . . (سفر تثنیه باب هفتم) 


با نزول آیاتی از طرف الله» امتیازی ورای امتیازات ادیان دیگر 


...و هر کسی غیر از اسلام دینی قبول کند از او پذیرفته 
نخواهد شد واو در آخرت از جمله زیانکاران خواهد 
بود. . . (آیه ۸۵ سوره آل عمران ) 
-...خداوند به آن گروه از شما بندگان که ایمان بیاورند و 
اعمال نیکو انجام دهند «وعده داده است که به آنها در زمین 
خلافت دهد همانطور که امت های صالح پیامبران قبل از آنها 
را چنین قدرتی عطا کرد و «علاوه برخلافت دین آنان را که دين 
مورد پسند او میباشد بر سایر ادیان برتری داد»(آیه ۵۵ سوره نور) 
-...خدا کسب غنیمت های بسیاری را به شما وعده داده است 
و برای شماست که در آن شتاب کنید و «خدا دست مردم را ازسر 
شما کوتاه کرد تا دلیل اهل ایمان باشد». . .(آیه ۲۰ سوره فتح) 


وبه بهانه های یاد شده اعراب مسلمانان را تحت لوای ترویج یکتا 


صفحات ۱۳۷ تا ۱۳۹ ب به قسمي آننینبه دید بوند. 


پرستی به جان ملت های دیگر می اندازد. رحمی هم به پیروان هیچیک 
از پیغمبران» حتی بیغمبرانی که آنها را صاحب کتاب خوانده است؛ 


نمی کند . سخن این است که نه یهوه آن خدای یگانه و آفریدگار یکتا 
بود.نه الله خالق مطلق و آفرینند؛ هستی است . چرا که برازند؛ هستی 
دهنده نیست که نسبت به مخلوفات خود از هرآئین و کیشی اینچنین 
فرامین ظالمانه صادر کند . 

شگفتی اینجاست که قبل از ظهور مسیحیت و اسلام؛ هر قوم و 
ملتی خدای ویژه و مذهب خاص خود را داشت . این خدایان مورد 


زندگی میراث گرداند. و شما هم همانند آنها که زندگی 
کرده اند زندگی کنید . (تاریخ طبری) 

بنا براین»روشن است که جنگ هایی که به نام اسلام انجام گرفته 
است و انسانهایی که به خاطر اسلام کشته شده اند و مصیبت هایی که به 
مردمان غیر مسلمان تحمیل شده است. تماماًبا انگیز؛ غارت و چپاول و 
برای زندگی بهتر اعرابی بود که محمد بن عبدالله پایه گذار اسلام به 
آنان وعده داده بود» حال می پرسم : 

- آیا ‏ براستی این آیات و احکام از طرف ایزد یکتا صادر و نازل شده 
بود؟اگر بلی» چرا یزدان پاك با چنین بیرحمی و شقاوت فرمان قلع و 
قمع مخلوقات خود را داده است!؟ آیا برای شناساندن آفریدگار جهان 
نیازی به چنین خشونت هایی بود!؟ 

من به عنوان دادخواه همه انسانها» آنهایی که به ایين بهانه ها 
زندگیشان به درد و رنج و مصیبت کشیده شده است و بخصوص 
انسانهای پیرو مزد یسنا که بزرگترین مصیبت را در این معرکه ادین 
بازی) مت شده اند الله و نماینده او محمد بن عبدالله را باعث و 
بانی این مصیبت ها می دانم و این مرد رانه تتها بی گناه بلکه یکی از 
فربانیان آثینی میدانم که اوراق تاریخ آن پراز نا درستی و نا راستی است. 

با پایان یافتن سخنان زرتشت» سکوت مطلقی بر صحنه دادگاه 
حکمفرما شد . همه در انتظار عکس العمل خدا بودند . اما» او نیز در 
سکرت فرو رفته بود. لحظاتی بعد» محمد بن عبدالله از جای خود 
برخاست و گفت : 

- درست است که در اسلام فرامین فتل داده شده؛ ولی من فتل 
صاحبان کتاب را جایز نشمردم و آنها را به شرط دادن جزیه از کشتن 
شدن مانع شدم. جدال اصلی من با مشرکین و بت پرستان بود. اگر 
پیروان من دست به اعمال ناروا زده اند این گناه من نیست . پیروان 
عیسی و حتی زرتشتیان نیز دستشان به خون آلوده است . در حالیکه نه در 
آفین زرتشت و نه در دین عیسی چنین احکامی صادر نشده است . 

نه الله که خدای اسلام است و نه من که پیفمبر اسلام هستم» 


خوان چهار ۱۴ کمدی خدایان 
هرگز قصدمان کشت و کشتار پیروان ادیان خدا پرست نبوده . قتل عام 
مردان قبیله ابنی قریظه» و کشتار مردم #خیبر) فقط به خاطر ترس از 
تبانی و همکاری آنها با قریشیان بود ضمن اینکه من برای تازه مسلمان 
شدگان گرسنه.نیاز به مصادره اموال این یهودیان داشتم . درست است 
که رفتار من با آنها پسندیده نبود» ولی خود ايين فوم‌هم در شرایط 
مشابهه بکرات دست به چنین اعمالی زده بودند که شرح آن در کتابشان 
درج شده و فکرنمی کنم در این مورد ایراد زیادی برمن وارد باشد. 
محمد پس از این سخنان در جایگاه خود نشست و در سکوت فرو رفت. 

سخنران بعدی مانی بودکه به آرامی برخاست و چنین گفت : . 

- آفریدگاری که جهان را خلق کرده. چه خدای یگانه ای که 
زرتشت پاك مروج آئین او بوده» چه خدایان قومی که موسی و عیسی و 
محمد تبلیغشان را کرده اند و چه دو خدایی که من به دلیل عقل و منطق 
پایه گذار آئینشان بودم» همگی خدای برداشت ذهن پژوهشگر و آرمان 
خواه ما پیامبران بودند و یقیناً آن خدایی نیست که وجود دارد. 

برای من به عنوان یک پیامبر برخلاف ظلمی که متولیان آثین 
زرتشت و سپس مسیحیت و اسلام در حق من و پیروانم کردند» خدای 
آفریننده نیکی در هر شکل و خصوصیاتی که باشد ‏ خدایی رحیم و 
دادگستر است . چنین خدای نیکی در هیچ شرایطی نمی تواند ظالم و 
ستمگر باشد و غیراز نیکی و پاکی و درستی برای آفریده های خودحکم 
کند. 

اهورامزدا.یهوه پدر آسمانی و الله اگر خدا باشند» می بایشتی 
مانند یک خدانسبت به آفریده‌های خود. چه آنهایی که این خدایان را 
قبول داشتند و چه آنهایی که پیرو خدایان دیگر بودند رفتار کند . 

فصد من در مقابل خدای ادیان سامی. نه انتقاد از کار کرد خدایی 
آنهاست و نه انتقاد از پیغمبرانی که مدعی نبوت این خدایان بودند . 
منظور من دفاع از انسان و بویژه انسانی است که در حیات خود به خاطر 
ظلم و ستم متولیان یکی از ادیان سامی » به عصیان افتاده و در ابدیت نیز با 
شهامت در پیشگاه خدای آئینش به دادخواهی قیام کرده است . 


من به عنوان یک انسان که روزی به منظور سعادت و نیک بختی 
همنوعان خود قیام کرده است» خود را موظف می بینم که در تایید 
انديشه های خیر خواهانه این مرد نکاتی را آشکار کنم. اگر چه ممکن 
است گفته های من در ظاهر چندان ربطی به موضوع دادخواهی او 
نداشته باشد» ولی مطالبی که عنوان می کنم کمک زیادی به روشن شدن 
خیلی از مسائل خواهد کرد. 

بحث اینست که چگونه خدای قادر متعال و پروردگار دادگستر 
می تواند هم مظهر پاکی و نیکی باشد و هم منشاء بدی و نا پاکی . این 
اساسی ترین مسأله ای است که اکثر ادیان و پیغمبرانشان در پیچ و خحم 
فلسفه آن در مانده اند . 

بش با فهم و خرد و تجربه دراز مدت خود نمی توانست باور کند 
که خدا ی رحمان و رحیم او در عین حال جبار و مکار و منتقم باشد . 
خدایی که می گوید لااکراه فی الدین) نباید در دنبال آن حکم جهاد 
بدهد و آیات قتال نازل کند. آن هم به خاطر قبولاندن یک آئین . 

بر یهوه خدای فوم یهود که ادعای خداوندی عالم را نداشت شاید 
ایرادی نباشد که کشت و کشتار غير یهودیان را به دلایل مختلف تجویز 
کند . ولی وقتی خدایی در مسند پدر آسمانی می نشیند و یا در لباس الله 
مدعی آفریدگاری کل عالم هستی می شود شایسته نیست که با 
مخلوقاتش دو رویی کند و به ویژه آنهارابه افاو سرور و بنده و برده 
تقسیم نماید . . . 

بگذارید» داستان را از آئين زرتشت که در تاریکترین روزگاران که 
صدها خدای رنگارنگ در عرصه گیتی خودنمایی می کردند. شروع کنم. 
از پیامبری که مبلغ و مروج یکی از اولین آئین های یکتا پرستی بود . 

اشو زرتشت. انسان بینشوری که برخلاف پیغمبران و انبیای 
سامی.نه با کلام وحی. بلکه با خرد انسانی و انديشه پویای خود. انسان 
را تا آستانه ایزدیکتا راهنمایی کرد و با دانش خدا دادی و با خبرد 
اهورایی خود منشاء آفرینش را در وجود اهورا مزدای یگانه ای یافت که 
آفریننده جهان و جهانیان است . 


خوان چهار ۳۳ کمدی خدایان 


در اندیشه این فرزانه یگانه با وجود اینکه نیکی و بدی» همراه و 
همزاد شمرده می شوند. نه نیکی و نه بدی» مخلوق یزدان پاك محسوب 
نمی شدند. او با صراحت می گفت : 

-مفهوم نیکی و بدی هر دو در جهان وجود دارند و این انسان 
است که پا منش خود و با برخورداری از خرد اهورایی آزادانه می تواند 
نیکی یا بدی را انتخاب کند . او نیکی و راستی رام منش اهورایی و بدی و 
نا راستی را منش اهریمنی می نامید . 

وفتی مترلیان دین یهود. تحت تائیر این فلسفه فرار گرفتند» 
کوشیدند آنرا با فلسفه آئین خود تطبیق دهند. اما به خاطر حرمت نهادن 
به فرامین دهگانه موسی و بخصوص فرمان نخست آن (هیچ خدایی را 
غیر از من نبرستید۷» منش اهریمنی را که به نظر آنها خدای بدی و شر 
بود.به فرشته مشرب خدا ابلیس(شیطان) دادند و بدین ترتیب» 
بزرگترین مشکل فلسفی را در آثین یکتا پرستی بوجود آوردند. به زبان 
دیگر مفهرم ثنویت #اهورا مزدا و اهمریمن؟ را تبدیل به اخدا و شیطان» 
کردند»بی آنکه مقام خدایی اهریمن را به شیطان بسپارند . 

مسیحیت و اسلام نیز برحسب قرابت قومی با بهود» این فلسفه را 
ی ای 
شده؛ اندیشه های زرتشت گرفتار ساختند . 

دیان سامی با همه اختلافات درونی خود. دست در دست هم» ۱ 
کوشیدند تا آئین ثنویت مرا مردود و محکوم نمایند و کردند»بی آنکه 
بتوانند ضعف و کاستی آئین خود را از مان بردارند. 

من با فاطعیت گفتم : منشاء هستی بر دو پایه نهاده شده .یکی نیکی و 
دیگری بدی است .نور است و ظلمت .خیر است و شر و هر یک از 
آنها نیز آفريننده ای جداگانه دارد . اين تنها فلسفه ای بود که می توانست 
راه گشای زندگی پر پیچ و خم انسان باشد . 

وفتی که من دعوت به آئین ثنویت می کردم»هم آئین زرتشت در 
اوج اقتدار و سرفرازی بود و هم آئین میترا در دنیا جولان می داد . بهود 
و مسیحیت نیز همراه با ده ها آئین دیگر مشغول تبلیغ و ترویج شرعیات 


خود بودند . استقبالی که مردم از آئین نویت کردند» نشان دهنده آن بود 
که این آئیین مقبولتر و معقولتر و روحانی تر از آئین ای دیگر است . 
گسترش سریع و وسیع این آئین و کشرت پیروان آن و عمر هزار و 
دویست ساله اش بزرگترین دلیل منطقی بودن فلسفه ثنویت بود. 


مفهوم نیک و بد! 


در مفاهیم ایمانی » مهمترین مشغله فکری بشر وجود نیک و بد یا 
خیر و شر در زندگی است . مشکلی که دامان همه ادیان را گرفته بود. 
در دین بهود که زیر بنای ادیان سامی است ؛ منشاء خیر و شر تا قبل 
از تبعید (بابل)خدا بود . چنانچه درتورات آمده است : 
«اگر یهودیان به حرف های یهوه گوش کنند و دستوراتش را به 
موقع اجرا کنند» در همین دنیا به آنان طول عمر و سلامتی و باران 
فراوان و محصول بسیار و ۰ ..عطا می کند و اگر گوش به حرف 
هایش ندهند و اوامرش را به موقع اجرا نکنند و بخصوص اگر 
غیر از او خدایان دیگر را بپرستند آنها را دچار بیماری هایی از 
فبیل تب و سل و طاعون میکند و حشکسالی و ذلت و بدبختی 
برایشان به بار می آورد» . (تورات) . 
از این رو »می بینم که در این آئین عامل دیگری در ایجاد شر 
دخالت ندارد. در سرپیچی « آدم وحوا از اوامر بهوه نیز این (مار» 
است که دخالت می کند و همان وفت نیز به سزای عمل خود می رسد و 
به گفته تورات» مجبور می شود که برای هميشه «به شکم راه برود و 
خاك بخورد». بگذریم از اينکه تورات معلوم نمی کند این جانور قبل از 
محکومیتابه شکم راه رفتن۲» چگونه راه می رفت !و دیگر اپنکه 
مارجانوری گوشت خوار است نه خاك خوار اچرا یه وه با تمام 
خداییش از این موضوع اطلاع نداشته است. معلوم نیست !۱ . . . 
عیسی تأ زنده بود یک یهودی بود و هرگز هم در صدد آئین گزاری 


برنیامد . او می خواست دین یهود را که وسیله کاهنان به بیراهه کشیده 
شده بود. به راه راست بیاندازد . 
اما پایه گذاران عیسویت. نا فرمانی" آدم) را سرمنشاء گناه و همه 
انسان ها را وارث گناه «آدم» اولیه قلمداد کردند تا بتوانند بهانه ای برای 
فلسفه حضور پسرخدا در زمین در لباس انسانی»پیدا کنند . با این 
وصف ‏ در این آثین نیز مانند یهود» منشاء خیر و شر خود خداست. 
اوست که انسان را نیک یا بد می آفریند . حتی شرور بودن شیطان را در 
طبیعت او می داند و کیفر او را برای تحول و تنویر او قلمداد می کند. 
در عين حال» معتقدند شیطان نیز به عنوان اقدرت خدا» عمل می کند . 
یعنی این خدا است که به دست شیطان بندگان مورد نظرخود را به 
سومین دین سامی ‏ اسلام» ضمن قبول تورات و انجیل(اناجیل) و 
تکیه بر این اصل که این دو کتاب از طرف خدا به موسی و عیسی وحی 
شده است! ابدون در نظر گرفتن تحولاتی که دین مادر(یهود) در طی 
فرون و اعصار پیدا کرده بود» دست به دگرگونی هایی در چگونگی 
باب اول تورات «سفرآفرینش» می زند و فلسفه بنیادی یهود را که بیشتر 
مشروعیت اثئینی اسلام خود را از آن گرفته است. تغییر می دهد . 
پیغمبر اسلام در تغییر فقصه آفرینش خود و اسلام را گرفتار پیچ و 
خمی کرد که هرگز نتوانست از مشکلات آن نجات پیدا کند. قسمتی از 
قصه آفرینش در تورات که مسیحر ت تماما آثرا گرفته و اسلام 
دگرگونه اش کرده به این شرح است: 
سفر پیدایش ‏ باب اول: در ابتداء خدا آسمان و زمین را 
آفرید و زمین تهی و باثر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا 
سطح آبهارا فرو گرفت#* و خدا گفت روشنائی بشود و 
روشنائی شد# و خدا روشنائی را دید که نیکوست و خدا 
روشنائی را از تاریکی جدا ساخت* و خدا روشنائی را روز 
نامید و ثاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود روز اول* 
2 و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر 
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ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه 
حشراتیکه بر زمین میخزند حکومت نمایده پس خدا آدم را 
بصورت خود افرید او را بصورت خدا افرید ايشان را نر و ماده 
آفرید*. . . روز ششم بود#(تورات) 
اگر چه این قصه بسیار ساده و ابتدایی به نظر می رسد ولی تا 
حدودی با مشخصات و خصائلی که از یهوه در تورات ذکر شده 
همخوانی دارد. یهوه ای که هنوز متحول نشده و دم و دستگاه و فرشته و 
جن و غیره در اختیارش نگذاشته بودند . 
در دین بهود؛ چون منشاء خیر و شر هر دو بهوه است همانند 
آئین های پیشرفته نیازی به اهریمن» مظهر بدی و شر نداشت همه چیز 
یک بارچه در اختیار خدای غپور و حسودبهودبود. اما پیغخمبر 
اسلام» خلقت آدم را که در روز ششم انجام می گیرد» بدین ترتیب 
دگرگونه می کند 
و همانا شمارا آفریدیم و صورت بخشیدیم . سپس به ملائکه 
فرمان دادیم که در برابر ادم سجده کنند».پس (همه سجده 
کردند جز ابلیس (شیطان) که از سجده کنندکان نبود» . 
- به شیطان گفتیم : آنگاه که من ترا امر کردم چه سبب شد که 
سجده نکردی؟ شیطان گفت : من از او بهترم زیرا مرا از آتش 
آفریدی و او را از گل آفریدی. 
گفت : از آسمان فرود آی که در اینجا نمی توانی تکبر کنی. 
بیرون شو که تو خوار و زبون هستی. 
شیطان گفت :بس مرا تا روزی که آدمیان بر انگیخته می شوند 
مهلت ده. : 
- گفتیم :تو از کسانی هستی که مهلت داری. - 
شیطان گفت : اکنون که مرا درراه ظلالت افکندی درسرراه بنی 
آدم مینشینم و آنان را ازراه راست که معین کرده ای باز میدارم. 
پس از آن. از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به 
نزد ایشان بیایم و خواهی دید که بیشتر آنان. سپاسگزار نیستند. 
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- گفتیم :بیرون شو که تو نکوهیده ورانده یی و جهنم را از و و 
پیروان تو از بنی آدم پرخواهم کرد. (۱۸-۱۱ سوره اعراف). 

به دنبال آن؛به افسانه پردازی های مربوط به شیطان که به صورت 
قهرمان اصلی قصه آفرینش در می آید » می پردازد . او این عنصر یاغی را 
که علیه فرمان آفریدگار خود برخاسته » سر منشاء همه حوادث و 
اتفاقاتی اعلام می کند که به «شر) منتهی می شود. اما.با تسام هوش و 
درایت خود از پاسخگوبی به تناقضاتی که از بیان اين افسانه گریبانگیر 
خدایش *الله» می شود در می ماند . 

پیغمبر اسلام؛ زیر بنای افسانه؛ خلقت را بدون توجه به آخر و 
عاقبت کار »بر پایه ای می نهد که از همان مراحل آغازین» ماهیت و 
اقتدار و دانایی آفریدگارش را به دام اچون و چرا» می اندازد . نانرمانی 
شیطان مخلوقی از مخلوقات الله و به دنبال آن بحث و گفتگوی این دو 
تن ؛یعنی «خدا و شیطان» و احکام و فرامینی که در پی آن صادر می شود 
و پاسخ شیطان به ایين فرامین و تهدید متقابل آندو یکدیگر را»همگی 
نشان دهندهٌ استیصال محمد و تلاش بی نتیجه او برای سر و سامان دادن 
به اشتباهی است که مرتکب شده است . نگاهی به دنبالهٌ فصه مسجده 
نکردن شیطان نشان دهندهُ سردرگمی محمد در اين افسانه سرایی هاست. 

بنا به سحتویات قرآن» در همان روز ششم» شیطان از بارگاه الهی 
طرد می گردد! اما» در عمل معلوم می شود که شیطان نه تنها از آنجا 
بیرون نرفته » بلکه لحظه به لحظه در جریان اقدامات الله فقرار داشته و 
کار «خلیفه»او را دنبال می کرده است . وفتی پس از کلی نصیحت و 
هشدارو «من بمیرم و تو بمیری) که میان - الله و آدم- رد و بدل 
می گردد» (آدم» و «حوا» را برای افامت دائم و عمر جاویدان آنهم در 
مقابل افقط)» نخوردن میره درخت ممنوعه امعرفتآبه بهشت 
می فرستد. شیطان که پس از تمرد و بگو مگ با خالق خود. القاب پر 
طمطراق «لعین» و ارجیم) را نیز کسب کرده است.فی الفور به سراغ 
«عزیز دردانه»های الله می رود و بلاناصله اولین اهنر) و اقدرت 
نمایی» خود را با منحرف کردن آنها به منصهٌ ظهور می رساند . 


وفتیکه خدا بعد از غفلتی کوتاه از حال این مخلوفات نو ساخته 
خود برای #سرو گوش) آب دادن به اوضاع و احوال آنها به بهشت 
می رود.هر چه گوشه و کنار بهشت را جستجو می کند. اثری از 
(خلیفه» خود نمی یابد . . . 

گریا رسم چنین بود که با ظاهر شدن الله در بهشت*آدم وحواه با 
استشمام بوی او و یا شنیدن سر و صدای فرشتگانی که در التزام رکاب 
الله بودند؛به سرعت خود را به حضور برسانند و به ستایش و سپاس او 
بپردازند و آنقدر رکوع و سجود کنند و قدوس قدوس و سبوح سبوح 
بگویند و سر به خاك پای خالق خود بسایند که لبخند رضایت در سیمای 
آفریدگار ظاهر گردد. . .اما این بار» این دو تن گویی آب شده و به خاله 
فرو رفته بودند . 

الله همراه فرشتگان درگاهش»همان هایی که در روز ششم 
افرینش با تواضع و فروتنی در مقابل مخلوق نوین او »سر فرود آورده 
بودند»برای یافتن «آدم و حواااز یک طرف بهشت بطرف دیگر 
می رفتند و می آمدند و به هر گوشه و کناری سر می زدند و حتی زوایای 
دور از چشم بهشت را با کنجکاوی می کاویدند » ولی اثری از اگل سر 
مد آفرپششن ۷ نمی یافش تمد 

پس از مدت ها جستجوی بی نتیجه و بالمال سر رفتن حوصله 
«الله» و خسته شدنش از دست فرشتگان همراهش که مدام مثل مور و 
ملخ دور او را گرفته و چاپلوسانه ولی با شیطنت مکرر از علم و هنر و 
حکمت و دانش بی نظیر او و بصیر بودن و حلیم بودن و سمیع بودن و 
علیم بودنش تعریف و تمجید ها می کردند. در حال کلانگی ناچار 
می شود با صدای «رعد اسای» خود که در همه زمیین و آسمان ها شنیده 
شود «آدم و حوا» رابه اسم و با هپسوند». ۰ .(که متاسفانه راویان 
حدیث از نقل آن خودداری کرده اند) آندو رابه حضور بطلبداو 
همانگاه این دو تن که خوش و خرم و خندان در چند قدمی آفریدگار 
دانا و توانا و بصیر و سمیم که از همه چیز و از همه جا آگاه است و به 
همه امور علم دارد!از پشت فبوته ای که سرگرم «عشقبازی» و به قول 
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بعضی از محدئین مشغول اعیاشی» و به زسان حاکمان شرع چون اقباله 
نکاح نداشتند) در حال «زناء) بودند»به او پاسخ می دهند و حضور خود 
را اعلام و در ضمن اظهار می دارند که به علت عریان بودن از نمایاندن 
خود به آفریدگارشان شرم دارند! !و بدین ترتیب ماجرای افنریب 
تاریخی؟ بر ملا می شود و این که : 

اولاً» «عریان بودن» که به صورت طبیعی برای هیچ موجودی 
عیب و ایراد شمرده نمی شود و خجالتی هم ندارد و به همین علت هم 
الله آنها را لخت و عریان در بهشت رها کرده بود .به عنوان اولین نشانه 
درك و فهم انسان قلمداد می گردد. این که چرا پس از آن ماجرا تا 
صدها و شاید هم هزاران سال بعد »همین آدم و نرزندانش همچنان 
مانند سایر موجودات لخت و عور می زیستند و شرمنده نبودند» معلوم 
نیست اچون» بشر از وقتی که دست به شکار و تربیت حیوانات زد با 
پی بردن به مزایای پوشش بخصوص برای گریز از سرما .به فکر تهیه 
لباس و به تبع آن به ستر عورت افتاد . _ 

دوم این که به خلاف همه آن صفات پر طنطنه ای که پیغمبر 
اسلام با دست و دلبازی به «الله» داده برد معلوم شد که این ابابا؟ حتی 
از اخبار و مسائلی که در چهار دیواری خانه اش می گذرد.بی اطلاع 
است تا جائیکه مدت ها در باغک بهشت به دنبال آدم و حوا می گشت و 
آنها را پیدا نمی کرد!حال آنکه در سراسر قرآن از علم او در همه امور و 
بخصوص بصیر بودنش ۰ سخن های بسیاری رفته است ! 

- سوم اینکه»هنوز طنین فرمان «الله» و آهنگ نصایح او در گوش 
آدم و حوا از میان نرفته بود که «شیطان رجیم ۲ اولین اناز شست» خود 
را به خداوند نشان داد . یعنی موجودی را که سجده نکردن به او باعث 
مطرود شدنش بود؛ فریب داد و الله را در کار خود هماج و واج! و 
(انگشت به دهان» و جلوی فرشتگانش «سنگ روی یخ) کرد. 

جالب تر از همه اين که وقتی الله با خشم و غضب از آدم استنطاق 
می کند و با خشونت فرامینش را یاد آور او می گردد آدم با «تقیه" 
گناه خوردن میوه درخت اممنوعه) رابه گردن حوا می اندازد! پمنی 
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پایه گذار و مبتکر «تقیه» می شود که شیعیان آنرا از ابداعات مذهب 
خود به حساب می آوردند . البته الله در آن لحظه پا نخواست و یا جلوی 
فرشتگان درگاهش حیا کرد که بگوید : 

- امرد حسابی تور چه. . .می کردی که شیطان» زنی را که همدم و 
همدل و همراه تو بود» در حضورت فریب داد؟) . 

در اینجا می بینیم که محمد ؛ ضمن اینکه الله را خالق عالم هستی 
قلمداد می کند ویژگی همای خاصی راهم به او نسبت می دهد از 
جمله یکتایی. دانایی» توانایی» جباری » مکاری منتقمی ۰۰ . پعنی بار 
نیکی و بدی و خیر و شر را با هم بر دوش او می گذارد. با ین وصف 
برای فرار از مسأله «شر» با عنوان کردن «قصه؟ سرپیچی شیطان از 
دستور الله و مطرح کردن فریب آدم و حوا وسیله شیطان, این فرشتة 
یاغی را باعث و بانی آن در جهان معرفی می کند و او را رو در روی اثله 
خود قرار می دهد و فلسفه ای عجیب و غیر قابل باوری پایه ریزی 
می کند که همه چهار شاخ می مانند که این چه نوع خدایی است!!؟ . 

نوات در ی و 
می گیرد» سخنی از فرشتگان درگاه لیهوه» نبوده است .از داستان 
فرمان سجده کردن فنرشتگان به آدم نیز ذکری به میان نیامده 
است .فریب دادن آدم و حوا نیز بر خلاف نوشتهٌ شته «فرآن)» توسط «مار» 
انجام گرفته.نه «شیطان». پس فرشتگانی که در روز ششم به دستور 
(الله» می باید به آدم سجده کنند» از کجا آمده اند؟ آپا تورات که بنا به 
قول محمد و به استناد «آیه ۲۶سرر»عنکبرت»» به موسی وحی شده است به 
عمد یا به سهو» خلقت فرشتگان و ماجراهای مربوط به آنها را از فلم 
انداخته؟ درحالیکه می دانیم کمابیش نام همه انواع موجودات اعم از 
حشرات و بهائم و آبزیان و پرندگان و چرندگان و حبوانات در تورات 
آمده است . اما صحبتی از خلقت فرشتگان نشده است . مگر محتویات 
تورات آیات الهی نیستند که به موسی وحی شده اند؟پس چگونه است 
که از خلقت فرشتگان که در فرآن به تفصیل از آنها یاد شده است در 
تورات خبری نیست؟آیا خدا فراموش کرده این مطلب را به پیفمبران 
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بهود ابلاغ کند؟ یا اینکه آیه ای نادرست و ناقص برموسی و پیغمبران 
بهود نازل کرده است؟ . . 

مشکل قضید اسلام این است که با به صحنه آوردن شیطان و بال و 
پری که به این فرشته ظاهراً یاغی و گردنکش داده است علاوه بر اينکه 
او را در مقابل خدای خودگذاشته» در عیین حال فدرتی به او تفویضص 
کرده که خود «الله» فاقد آن است. 

در قدرت سیطره شیطان همین بس که وقتی پیخمبر اسلام 
می خواست. کتاب آسمانی خودافرآن» را تلاوت کند بنا به فرمان الله 
و مطابق «آبه ۹۸ سوره النحل»: « آنگاه که قرآن می خوانی از شیطان 
رجیم که راندهٌ درگاه است به خدا پناه ببر . » بایستی با گفتن «اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم ۲ از دست شیطان نجات پیدا می کرد و بعد فرآن 
می خواند . وقتی هم که مسلمانان می خواستند نماز برگزار کنند باز 
هم باید از دست شیطان به خدا پناه ببرند تا نمازشان مورد پذیرش قرار 
بگیرد و حتی در موقع زیارت خانه الله» نیز باید با پرتاب هفت فلوه 
سنگ. شیطان را از خانهُ خدا (کعبه)برانند تا بتوانند این خانه را زیارت 
کنند . علاوه برآنها. هر مسلمانی موظف بود کار روزانه اش را با لعنت 
بر شیطان آغاز کند تا از شر او در امان باشد . . . 

اگر بخواهم در مورد اقتدار شیطان ابداعی اسلام گسترده تر سخن 
بگویم باید یاد آور شوم که قدرت و توانایی این فرشته در آن حدی است 
دخالت کند و هر آیه ای را به نام الله بر زبان پیغمبر بگذارد. آیه های 
٩‏ و۲۰ سوره نجملغرانیق) نمون؛ روشن اين قضیه است . بگذریم از 
اینکه در باره این دو آیه بعضی ها معتقدند که اين شیطان نبود که آنها را به 
زبان محمد گذاشت بلکه فریشیان و در رأس آنها ابوسفیان بود که با 
محمد به توافق رسیده بودند که او اين آیه ها را در باره سه بت الات و 
عزی و منات» قرأت بکند و در عوض فریش نیز از کارشکنی در مورد 
دین او خوداری کنند و ۰۰ .با این حال و با توجه به آیات دیگر از قبیل 
آیه های ۵۲ و ۵۳ سوره حج که در قران آمده است» معلوم می شود که 


تنها در زمان محمد نبود که شیطان دخل و تصرفی در آیات منزل می کرد 
بلکه برای پیضمبران دیگر نیز چنین حوادثی رخ داده بود و خدا که دائم 
گوش به زنگ بود و مراقب شیطان» پس از هر آیه ای که شیطان به 
پیغمبرانش تلقین می کرد دست به کار می شد و آنها رانسخ و آیه های 
بهتری جانشین آنها می کرد . . . 

با در نظر گرفتن همین چند نکته که یاد آور شدم آیا؛ صحیح تر این 
نبود که محمد ؛ این فرشته مقتدر و بزرگ را در مقام واقعی اش»یعنی 
خدای بدی و شر که همان اهریمن باشد» قرار می داد و اپنهمه صغری و 
کبری برای یکتایی الله» ی که کمترین اقتداری از او دیده نمی شد؛ 
نمی جید؟و یا دست کم در مقابل «الله اکبر» شیطان رابانام 
«الله اصغر می نامید و خدایش را با خدایی دیگر رو در روی قرار 
می داد نه با فرشته ای که یکی از میلیاردها مخلوق او بود؟ . . . 

اگر چه سخن مانی به درازا کشیده بود. ولی مسائلی که مطرح 
می کرد در نوع خود تازگی داشت. او بی پروا اساس و بنیاد ادیان 
توحیدی سامی را به زیرتازیانة سئوال برده و محتوای پرتناقض آنها را به 
صحنه کشیده بود. 

من که با حیرت به گفته های او گوش می دادم.همزمان نیز خدا را 
می نگریستم و می دیدم که چطور این خدا در مقابل منطق کوبندهٌ مانی 
لحظه به لحظه کوچکتر می شود و جلال و جبروت الهی اش را از 
دست می دهد . گاهی هم به شیطان نظر می انداختم که در آغاز این 
معرکه ؛ او همم مانند دیگر گناهکاران سرافکنده و مرعوب عظمت و 
شوکت دادگاه بود» اما با تغییر حالت خدا او نیز به دگرگونی حال افتاده 
بود و دم به دم شکوه و جلال بیشتری پیدا می کرد . 

درست است که مانی» این پیامبر اعجوبه تاریسخ زهسر تلخ و 
کشنده ای را که ادیان توحیدی به جان او و پیروانش ريخته بودند» همه 
را یک کاسه کرد و به جامی ریخت و به خدایان ادیانی که متولیانش در 
حق او و پیروانش ظلم و ستم روا داشته بودند »نوشاند و شادمانه به 
انتظار اثرات مرگبار جام شوکرانش نشست. اما مقصر و گناهکار 


واقعی اين حادثه تأسفبار من بودم . 

در همین هنگام چشمم به عزرائیل افتاد که در گوشه ای نشسته و 
با تأثرمرامی نگریست . در نگاهش خواندم که می گید : 

-ببین چه کردی؟ نگاه کن چگونه همه چیز را به هم ریختی؟حال 
چگونه این در و تخته در هم ريخته را بهم وصل خراهی کرد؟ گویی 
تشویقم می کرد که کاری بکنم؛ سخنی بگویم و این معرکه را از 
بلاتکلیفی و بی سر و سامانی نجات دهم. 

یک لحظه به اد آن #خدای خوب) افتادم که در «آنسوی سراب» 
دیده بسودم . خدایی که نه بهشت داشت و نه جهنم . خدایی که نه فرشته 
داشت و نه جن و نه شیطان . خدایی که نه باداش می داد و نه جزا 
. خدایی که انسان را نه به پرستش خود می خواند و نه از او نماز و روزه 
و حج و خمس و زکنات و صدقه و فرض و غیره می طلبید . خدایبی که 
پیغمیر و رسول و نبی هم نداشت و امر و نهی بیهوده هم نمی کرد. ۰ . 

یادم آمد که اين خدا بار ها با من به گفتگو نشسته و چگونگی حضور 
و دلیل وجود و علت خدایی ش را نکته به نکته برایم شرح داده بود. 

عجبا!چرا انسان ها این خدا را جدی نگرفتند و به خداییش ایمان 
نیاوردند !؟در حالسیکه ایین خدای بی ادعا و خوب و مهربان همه 
ویژگی های یک خدا را داشت . فقط از دبدبه و کبکبه خدایان دیگر بی 
نصیب بود. اگر او را به خدایی پذیرفته بودیم امروز. دیگر دچار چنین 
سرنوشتی نمی شدیم . 

در کشمکش با این افکار بودم که دیدم خدای عز و جل دیگلر در 
جایگاهش نیست و اگر هست آنقدر کوچک و ریز شده بود که او را 
نمی شد دید . ولی دیگران همه در صحنه بودند . چشمم را به جایگاه 
شیطان برگرداندم او نیز در جایگاهش نبود. مبهوت ماندم که اين دو 
موجود کجا رفته اند و چه بر سرشان آمده است! 

به صحن دادگاه که نگاه کردم همه را پریشان و مغموم ی افدم . 
دلشوره ای آزار دهنده به جانم افتاد . فکر کردم باید کاری بکنم. اما چه 
کاری!؟جایی که بزرگانی چون زرتشت. اخناتون» موسی»عیسی» 


مانی» مزدك و محمد و صدها و هزاران نامدار دیگر در سکوت و 
خاموشی فرو رفته بودند» از من چه کاری بر می آمد؟. . 

از سر ناچاری باز چشم به سوی عزرائیل این مرشد عیار خود 
دوختم و اين بار او را شاد دیدم . تبسم شیرینی بر لبانش نقش بسته بود و 
با نگاه مهربانش می گفت : 

- نترس ابرخیز !حرف بزن ! 

با درك سخنان نا گفته».ولی گویای عزرائیل نیروی تازه ای در خود 
احساس کردم. از جا برخاستم و در مقام #داور اعظم»با قدرت تمام 
چکش رابه میز کوبیدم تا توجه همه را بسوی خود جلب کنم . 

در اثر صدای چکش.همه.یک باره سرها را بلند کردند و چشم به 
من دوختند . نگاهم را به سرعت به جمع حاضرین انداختم و بعد متوجه 
جایگاه خدا شدم. عجیب بود که او بار دیگر در جایگاهش بود. از دیدن 
دوباره او نخست به حیرت افتادم و یک لحظه در تصمیم خویش 
متزلزل شدم ولی خیلی زود احساسی از شادی به سراغم آمد . نگاهم 
را به کرسی شیطان برگرداندم» او هم در جای خود بود. برای اطمینان 
خاطر و قوت بیشترءبار دیگر به عزرائیل نظر انداختم و او را همچنان 
متبسم دیدم که با تکان دادن سر مرا به ادامه کار تشویق می کرد. 


ظهور خدایان ‏ خدای اعظم 


درست در لحظه ای که خواستم شروع به صحبت کنم.ناگهان 
آسمان به دگرگرنی عجیبی افتاد. انبوهی از ابرهای سیاه و متراکم به 
حرکت در آمدند و ظلمت بر همه جا حکمفرما شد . رعد و برقی عظیم و 
غرشی سهمگین وادی محشر و ستون های دادگاه عدل الهی را به لرزه 
انداخت . در میان این ابرهای انبوه» یکباره انوار درخشان و رنگارنگ 
دلپذیری شروع به تابیدن کردند و از لابلای اين انوار خدایان عهد کهن 
با طمأنينه و فر و شکوه ظاهر شدند و به سوی دادگاه عدل الهی به 
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حرکت در آمدند. 

هر یک از ایین خدایان با (بهت و شکرهمندی از بلندای آسمان در 
تختگاهی از پرتو زرین آفتاب و تکیه بر بستر ابرهای سفید درخشان فرود 
می آمدند که جلال و شوکتشان چشمهای هر بیننده ای را خیره می کرد. 

اهورا مزدا در هماله ای از انوار زرین و درخشنده» سرفرازانه 
پیشاپیش همه خدایان بود . پاکی و مهربانی او از همان لحظه ظهور به 
راحتی در سیمایش به چشم می خورد. زروان را دیدم که دو فرزند خود 
را همچون دو بال در.دو سوی خود داشت و با شکوه و شوکتی بی کران 
به سوی دادگاه می آمد . میترا را در گردونه ای از انوار طلایی خورشید 
در کنار آتون و آپولون و هروس خندان و پرجلال» شانه به شانه هم 
نشسته دیدم که شادمانه گفتگو می کنند . دیوس و وارونا و ایندرا و 
ویشنو و شیوا و گروهی دیگر از خدایان هند در رنگین کمانی به صورت 
گل های رنگارنگ» دست در دست هم داشتند و سرود خوان و دست 
افشان و پای کوبان می آمدند. رع و اوزیریس و ایزیس و آمون با دیگر 
خدایان مصر در کشتیهایی که بادبانشان را فرشتگان به دوش می کشیدند 
دیدم . پیشاپیش خدایان یونان زئوس مثل هميشه شاد و خندان در کنار 
همسرخود و به دنبالش پسران و دخترانش بر اسبان سفید بالدار سوار 
بودند . خدایان بین النهرین؛ سومر؛ کلده» آشور و بابل نیز در میان 
ابرهای سفید به دنبال هم رو به سمت جایگاه داوری داشتند . ۳ 

کاروان پرجلال خدایان تمامی نداشت و همچنان از درون این 
روشنایی خیره کننده» خدایان ملل و اقوام گوناگون بیرون می آمدند. 
این خحدایان که هر یک به درازای قرون و اعصار خدایی کرده بودند» با 
شکوه و شوکت تمام به جایگاهی که خدایان «مالک یوم الدین» توسط 
انسانی به داوری کشیده شده بودند» می آمدند . گویی خدایان عهد کهن 
از دیدن درماندگی و پر یشانحالی خدایان سامی دلشان به رحم آمده و 
خواسته بو داد که +نملگی ب پاری آنها بث حاند ر در این معر که جدال 
«خدا و انسان» آنها را تنها و بی پاور نگذارند. 

این خدایان ؛ در عیین حال» می خواستند به این سه خدای تازه به 


دوران رسیده. یعنی ایهوه- پدر - اللهاکه خدا بودن آنها را به زیر سثوال 
برده و انکارشان کرده و خدایان دروغینشان خوانده بودند » بفهمانند که 
خدایان» در هرحال خدا همستند » چه اسطوره ای بساشند و چه 
تاریخی . چه خدایان دیروز باشند و چه خدایان امروز . 
پس از فرود آمدن این خدایان که بعضی از آنها به صورت انسان 
بودند و بعضی دیگر صورت حیوانی و حتی به هیشت حشرات و 
جانوران و حیوانات و گروه دیگری نیز صورت سنگ و چوپ 
داشتند دیدم که خدایی با تمام عظمت و شوکت و ابهت درجایگاه 
داوری جلوس کرده است. 
اما معلوم بود که خدای حاضر دیگر ایهوه و پدر و الله» 
نیستند» بلکه مظهر خدایانی هستند که به درازای عمر بشر با نام های 
گوناگون خدایی کرده اند . 
آنگاه» این خدای اعظم. با آهنگی مهرآمیز رو به سویم کرد و گفت : 
فرزند!احال قصه ات را بگو! ۱ 
آنچنان تحت تاثیر عظمت و شکوه صحنه فرود آمدن خدایان و 
صلابت و ابهت خدای حاضر قرار گرفته بودم که مدت ها خاموش و 
بهت زده غرق نگاه سیمای پر مهر این خدای اعظم شدم تا اينکه با 
فرمان دیگر او شروع به صحبت کردم: 
-نخست خطاب به خدای اعظم گفتم : تا دقایقی پیش »ما در مقابل 
خدای ادیان سامی» قرار داشتیم و اکنون فکر می کنم که در مقابل 
مجمع خدایان هستیم. خدایانی که هر یک از آنان در گذشته های 
دور زمانی بس طولانی خدای مقدس و مورد پرستش اجداد ما بودند . 
خدای اعظم با سر سخنانم تأیید کرد و من خطاب به انسانها گفتم : 
- بگذارید این خدایی را که در حال حاضر در حضورش هستیم؛ 
همان خدایی بدانیم که می گفتند ما را آفریده است . او را به پروردگاری 
بپذيريم تا تکلیف «خدا؟ و بلاتکلیفی انسانها برای همیشه روشن شود. 
۱ گرد آمدگان صحنهٌ دادگاه» همگی با فریاد شادی سخنان مرا این 
کردند و من خطاب به خدای اعظم چنین ادامه دادم 


-برای ما انسانها؛ درك مفهم خدا و علت وجودی او و چگونگی 
آفرینش و سرنوشت مخلوقات» بویژه انسان همیشه مطرح بوده و از 
زبان پیغمبران» کسانی که مدعی رسالت از جانب خدایان بودند» این 
مسائل رابه گونه های متفاوت و متناقض و در عین حال مبهم و بیشتر 
مرافع غیر قابل قبول برای عقل و خرد شنیده ایم . اکنون که در اين دنیا و 
در روز فيامت هستیم» می خواهیم از زبان خود خدا پاسخی به این 
تنافضات داده شود . 

خدای اعظم» موافقت خود را اعلام کرد و من چنین ادامه دادم : 

- نخستین پرسش این است که ما را از ماجرا و چگونگی بعشت 
پیخمبران آگاه کنید . آیا راست است که پروردگار عالم برای هدایت و 
ارشاد ما انسانها کسانی راب عنوان پیغمبر مبعوث و کتاب راهنمای 
زندگی برای ما تدوین و ارسال کرده اید؟ 

خدای اعظم با جلال کبریایی خود گفت : 

- فرزند !اچرا شما اینقدر به پر و پای پیغمبران می پیچید؟ مگر 
کب اجه کتاهی که سدع اس اعوسات مسخاویخ 
همنوعان خود افکار و اندیشه هایشان را در اختیار آنها گذاشته اند؟ 

با اينکه ما پاسخ این سئوال رابه طرق مختلف به افرادی که علاقمند 
بودند الاء کرده ایم.با این حال.بار دیگر تکرارمی کنیم : 

-اری! و نه! 

آریازیرا همه انسان ها فرزندان ما هستند. فرزندان اشایسته و 
خردمند» ما موف بودند برای هدایت و ارشاد همنوعان خود بکوشند و 
آنها را به پندار و گفتار و کردار نیک رهنمون شوند و راه سعادت و 
نیکبختی را برایشان روشن کنند . زمانی اين کوشندگان به نام پیضمبر و 
نبی خوانده می شدند» امابا گذشت زمان این فرزندان فرزانه مابا 
نام های دیگری ‏ مانند » متفکرین اندیشمندان فیلسوفان دانشمندان» 
مخترعین ؛ مکتشفین وغیره نامیده می شدند . 

-ونه ابرای این که ما به صورتی که بعضی از ایین پیغمبران ادعا 
کرده اند.با هیچ یک از آنان در تماس نبوده یم و نمی توانستیم باشیم ! 


خوان چهار ۱۵۸ کمدی خدایان 


آنها اگر مطالبی در مورد ارتباطشان با ما مطرح کرده اند» صرفاً به خاطر 
این بوده که جز ایین وسیله چار؛ُ دیگری برای پذیراندن انکار و 
انديشه های خود نداشتند . تصور آنها این بود که چون هدفشان در 
جهت خیر و مصلحت انسانهاست. اجازه دارند به هر وسپله ای 
متوسل شوند از جمله ادعای رسالت از جانب ما . 

گفتم : لابد می دانید که اين فرزندان «شایسته و خردمند» شما برای 
پذیراندن افکار و انديشه های خود به چه حربه هایی متوسل شده و برای 
اثبات پیغمبری خود.»بشر را دچار چه مصائبی کرده اند؟آیا می دانید که 
بیشترین مصیبت ها وخشونت بارترین خونریزی های تاریخ برای 
تحمیل احکامی بود که این پیخمبران مروج آن بودند! آیا» فرزندان 
«شایسته و خردمند» شماحق داشتند به این شیوه بشر را هدایت کنند ؟ 

خدای اعظم» متاشر از سخنان عتاب آمیز من» مدتی سکوت کرد و 
بعد با تأثر و تألم گفت : 

می دانیم که جماعتی از اين مدعیان به اسم ما مصیبت های بسیاری 
به سر فرزندانمان آورده اند !از و فجایعی که تحت لوای خداشناسی و 
خدا پرستی راه انداخته بودند آگاهیم! 

اما فراموش نتکنید که نکبت این گناه بیش از اينکه به دامان ما 
نشسته باشد» دامان خود انسانها را گرفته است .ما به بشر فهم و شعور 
و معرفت داده و او را به چراغ روشنگر عقل مجهز کرده بودیم تا بدان 
وسیله راست را از دروغ و حق را از باطل تشخیص دهد . اگر انسانها 
از این موهبت بهره نبرده و ادعاهای این مدعیان را بدون مراجعه به حقل 
خود پذیرفته اند گناه آن بگردن خودشان است.نه ما! 

شاید در آضاز به علل گوناگون از جمله عدم بلوغ فکری امکان 
چنین درك و فهمی برای بشر میسر نبود. اماءبعد ها که مرحله بلوغ 
فکری آنها آغاز شد گروه کثیری با ببنشی خردمندانه سراز اطاعت این 
مدعیان بر تافتند و زندگیشان رابه رونق و رفاه و شادی کشاندند . 
برعکس کسانی دیگر به دلیل سهل انگاری و بی همتی همچنان تحت 
سیطرهٌ انديشه های ابتدایی گذشتگانشان باقی ماندند و زندگیشان را در 


خوان چهار ۱5۹ کمدی خدایان 


دردمندی و بدبختی و فلاکت گذراندند! .. 

با شنیدن سخنان بی پرده خدای اعظم ‏ فریاد های اعتراض انسان ها 
بلند شد و همهمه ای راه افتاد که مدت ها ادامه داشت . همه فریاد 
می زدند و از اینکه به نام خدا در زندگی آنها را فریب داده بودند به خدا 
خرده می گرفتند که در این میان ناگهان بانویی ژولیده و آشفته 
حال» خود را از وسط انسانها به دشواری به صحنه دادگاه رساند و با 
فریاد دلخراشش همه را به سکوت واداشت و آنگاه با خشم تمام خطاب 
به خدای اعظم گفت : ۱ 

-ما چه؟ما راچرازن خلق کردی؟وقتی که مردان بندگان نور 
چشمی تر بودند و همه امتبازات را بدان ها بخشیده و همه خفشست و 
خواری و محرومیت را به سهم ما ريخته بودی بگو ببینیم | چه نیازی به 
وجود ما داشتی؟ علت اصلی آفرینش ما چه بوده؟ 

آیا جز این که برای حفظ نسل انسان» محتاج وجود ما بودی تا 
ابارور و کثیر شوییم) و فرزندانی در دل خود بپرورانیم که بتوانند ثنا 
گوی تو و پیغمبران تو باشند؟ . .۰ . ۲ ۱ 

مگر نه اينکه بدون وجود ما زنان آفرینش تو در حد همان «دم 
ابوالبشر) باقی می ماند و کسی بیدا نمی شد که شب و روز به عبادت تو 
بنشیند و به درگاهت قنوت و رکوع و سجود کند» سر بر خالك بگذارد و 
مدام به ستایشت بپردازد و سپاست را گوید! . . 

با این نیازی که به ما داشتی» پس چرا. اجر زحمت ما را پایمال 
کردی؟ با احکام و فرامین ظالمانه و بی انصافانه ما را در مقابل مردان و 
حتی فرزندانمان سر افکنده و شرمنده کردی؟ . . . 

آیا این ما بودیم که می خواستیم زن باشیم و زن به دنیا ببايیم ؟آن هم 
زن مسلمان که در مقابل امتیاز زن بودن» حتی در ارث و در شهادت هم 
نصف مرد باشیم؟ و به بهانه رعایت غیرت مردان به درون کیسهة حجاب 
برویم؟ چرا مردان را رخصت دادی که چهار زن عقدی و هر تعداد زد 
صیغه که بخواهند بگیرند و هروقت هوس کردند بطور غیابی فقط با 
ادای لفظ صیغه طلاقمسان بدهند و ما را از خانه و فرزندانمان جدا 


سازند؟فرزندانی که می دانی با شیر؛ُ جان خود می پروراندیم؟ 

شرمت مباد! این چه حکمی بود که به دست پیغمبران سپردی که به 
مردان بگویند» ما را فقط به چشم«کشتزار» خود نگاه کنند؟ مگر ما زمین 
بودیم؟و اگر بلی» پس چرا مهر و عاطفه را در نهاد ما گذاشتی؟. . 

خدای اعظم که در آغاز کار انتظار چنین پرخاشگری راء آن هم از 
جانب یک زن نداشت. با این وصف با ملایمت و مهربانی گفت : 

- دخترم» این حق کشی هایی که نام ببردی» خواسته و دستور ما 
نبود. ما هیسچوقت چنین احکامی به پیخمبران نداده بودیم . مقصر آنهایی 
هستند که چنین بی انصافانه درحق شما حکم صادر کرده اند نه ما! 

در ضمن ‏ فراموش مکن که ایين حق کشی ها مال دورانی بود که 
مردان به دلایل گوناگون همیچگونه حقوقی برای زنان قائل نبودند . 
ادیانی که چنین احکامی در باره زنان صادر کرده اند» به زمان های بسیار 
دور بر می گردند . وفتی که فهم و شعور مردم بالا رفت و قوانین مدنی 
جایگزین احکام به اصطلاح الهی شد بیشتر این دستورات ملغی 
گردید . اگر جوامعی همچنان پای بند احکام شریعتها باقی ماندند این 
گناه مردم آن جامعه و بخصوص خود زنان بود که پرورش دهندگان 
مردان به شمار می رفتند و نخواستند » این حق کشی را از بین ببرند . 

اگر موسی و عیسی و محمد در آئین خود بنا به شرایط زمانی و 
مقتضیات قومی و قبیله ای احکامی در باره زنان داده اند حتی اگر به این 
احکام لباس وحی پوشانده باشند. این وظیفه خود زنان و به تبع آنها 
فرزندانشان»یعنی مردان جامعه بود که جلوی این اجحاف ها و حق 
کشی ها را بگیرند. همچنانکه خیلی از ملل و اقوام این کار را کردند و 
همینطور که پیشتر مردان بی توجه به دستورات شریعت خود بیش از 
یک زن نگرفتند و بدون موافقت همسرشان دست به طلاق نزدند و 
خیلی ها هم در خانواده ها ارث دختر و پسر را به تساوی تقسیم کردند. 

ما در مورد ظلمی که بعضی از پیغمبران نسبت به دختران ما نشان 
داده اند.بی آنکه خود را گناهکار بدانیم» متأسفیم و بیشتر از این بابت 
که چرا فرزندان این دختران و برادران و پدرانشان همت نکردند و 


قوانین بدوی را که به فلط به نام خدا در حق سادران و دختران و 
خواهرانشان جاری بود از میان بر نداشتند. 
احکام و دستورات اسلام که تو پیرو آن بودی مربوط به قبایل و 
طوایف عرب بود که برای زنان خود چندان ارزش فردی و اجتماعی 
فائل نبسودند . احکامی که تو از آنهایاد کردی در شرایط خاص زنان در 
فبایل عرب تا حدودی پیشرفته به شمار می رفت . این که بعد ها با 
پیشرفت های اجتماعی و فرهنگی و تدوین قوانین بسیار مترقی از طرف 
اندیشمندان جرامع در مورد حق و حقوق زنان» باز هم ملت هایی خود 
را موظف به اجرای احکام اسلامی می دانستند» از بی توجهی آنها به 
حق و حقوق این طایفه بوده است. 
۱ وفقتی خدای اعظم لحظاتی سکوت کرد بار دیگر من به سخن در 
آمدم و گفتم : 
- در ادیان الهی » بخصوص اسلام اینگونه حق کشی ها تنها به زنان 
ختم نمی شد . پیغمبر اسلام حتی مردان را به دو گروه ابرده و ارباب» 
تقسیم کرده بود . او علاوه بر اينکه برده داری» این بدعت شرم آور عالم 
بشری را منع و ملغی نکرد.بلکه به موجب آیاتی با قاطعیت این عمل 
غیر اخلاقی را رسمیت بخشید : 
«خداوند در تقسیم معاش بعضی را درجایی بالاتر از بعضی 
دیگر عطا نموده است تا بتوانند آن گروه دیگر را به خدمت و 
سخره بگیرند» . (آیه ۳۱ سوره زخرف) 
«برده داران نعمت هایی را که خدا به آنها داده با بردگان خود 
تقسیم نمی کنند و اگر بکنند پس انکار نعمت خدا را 
کرده اند» . (آیه ۷۳ سوره نحل) 
- «آیا بردگان شما از آنچه ما به شما روزی دادیم سهم مساوی 
دارند و شما با آنها برابرید؟. . .(آیه ۲۷ سوره روم) 
«آیا بنده زر خرید که قادر بر چیزی نیست و آن کس که ما او را 
از خود روزی نیکو دادیم و پنهان و آشکارا از آن انفاق می کند 
یکسان هستند؟ » (آیه ۷۷ سوره نحل) 
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وبابی رحمی تمام و به زبان خود بارها به برده ها همشدار داد که 
اگر برای فرار از این بی عدالتی بکوشند واز خدمت اربابشان بگریزند و 
پا حتی قصد گریز داشته باشند . خدا از گناهانشان نخواهد گذشت 
-«نماز دو کس از سرشان بالاتر نخواهد رفت ؛یکی برده ای که 
از نزد اربابش فرار کرده باشد مگر اينکه نزد او باز گردد. . .» 
نماز سه کس پذیرفته نمی شود و (الله)کار نیکشان را به آسمان 
نمی برد ؛مگر این که نزد صاحبش باز گردد. . ۰ 
«از سه کس سخن مگو؛مردی که از جماعت دوری گرفته و از 
بیشوای خود نافرمانی کرده و در نا فرمانی مرده باشد و کنیز و یا 
بنده ای که از ارباب خود گریخته باشد و در حال فرار مرده 
باشد ۰ .) (از نهج الفصاحهء ترجمه اپرالقاسم پاینده) 
ازایک طرف دا در باب اول «سفر آفریدع » درتورات سس گریگ: 
(پس خدا آدم را به صورت خود آفرید .او را به صورت خدا 
آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید* (تورات) 
یعنی هیچ نوع سخنی در باره برده و برده داری داری نمی گوید و 
همه انسان ها را چه مرد و چه زن به یکسان خطاب و مائده های خود را 
به تساوی به آنها ارمغان می کند . در دین دیگر» پیغمبرش علناً مخلوقات 
خدا رابه دو گروه #ارباب) و ابنده) تقسیم می کند . در حالیکه اگر 
غرض برده بودن گروهی و ارباب بودن گروهی دیگر بود. می بایستی 
در آغاز آفرینش» خود خدا همچنانکه به «آدم) انسان اولیه می گوید : 
ابر ماهیان دریاهما و پرندگان آسمان ها و نباتات و حیوانات روی زمین 
حکومت کنیدا»می توانست گروه «انسان های درجه دو) یا بردگان و 
غلامان و کنیزان را بر مائده‌های ذکر شده اضافه کند . 
خدای اعظم که از این استدلال من » ساحت مقدس خود را خدشه 
دار می دید با تلخی تمام گفت : 
-وفتی که در مورد اجحاف نسبت به بانوان توضیح دادیم این 
ترضیحات شامل بقبه مخلوفات نیز می شد . در زمان ظهور بیغمبر 
اسلام برده داری در مبان همه ملا . " ۰اشت. چه آنهایی که پیرو 
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مذاهب الهی بودند و چه آنهایی که مشرك و بت پرست بودند. قوم 
عرب نیز مثل سایر ملل به برده داری و تجارت برده مشغول بود . خرید 
و فروش برده و بخصوص کنیز یکی از کارهای پر سودی بود که بیشتر 
ثروتمندان قبایل عرب به آن اشتغال داشتند . در چنین حال و هوایبی منع 
کردن برده داری؛ از طرف پیغمبر اسلام ممکن نبود. در ضمن برده و 
کنیز نیز از غنائم جنگی مسلمانان شمرده می شد و گروه کثیری از 
اعراب به ذوق و شوق برده و کنیز مسلمان شده بودند و به غزوات و 
سپس به جهاد می رفتند . . 

گفتم : این داستان خود نشان دهندهُ اینست که احکام و فوائین 
تدوینی انسان ها بر خلاف باور اکثر بیروان نا آگاه و مومنین مقدس نمای 
ادیان به مراتب از احکام و دستورات دینی (الهی) منزه تر و انسانی تر و 
اخلاقی تر است . مگر نه!؟ 

خدای اعظم گفت : آفرین بر توا که سخنت درست و منطقت 
صحیح است ست !تسام صحبت ما بر اين محور دور می زد که اولا ۰مطالبی 
که پیغمبران عنوان کرده بودند » افکار و انديشه های خود آنها بوده که 
برای پذیراندن به مردم لباس وحی بدان ها می پوشاندند و خودشان را 
رسولان خدا قلمداد می کردند . دوم اينکه گفتیم و تأکید می کنیم که 
احکام و دستررات هر پیضمبری مربوط به یک قوم و برای زمان ظهور 
آنها بوده است نه تمام دوران ها و همه اقوام؛ این موضوع در کتاب خود 
این پیغمبران نیز آمده است چنانکه در فرآن : « آیات ۴ سوره ابراهیم ۴۷ 
یره پر کی سوه شور و ۱۹۶2۱۹۲ سوو شتا کات اک از اه 
است که پیغمیر اسلام نقط برای قوم عرب می باید پیغمبری می کرد نه 
اقوام دیگر . اگر این پیغمبر بعد از همجرت و قدرت گرفتن به اين انديشه 
تاک دی اسلام رد ثرا دیگر نیز گسترش دهد امر دیگری است 
وربطی به پیغمبری او نداشت . سوم اینکه» انسانهای بسیاری در زمان 
خود این پیغمبران به گفته های آنها باور نداشتند و با گذشت زمان هم 
بیشتر ملت ها پی به نادرستی این احکام بردند و خود را از فید و بندهای 
آن رها کردند . اگر مردمانی در این مورد کوتاهی کردند » مربوط به 


خودشان بوده است . 

خدای اعح با آخرین کلمات خود راه هر سئوالی را بر من بست . 
به عبارت دیگر تا ۳ کرد که حرف و حدیث پیغمبران ربطی به او نداشته 
است . از این رو»پرسش های مشابه را ضرور ندیدم و پرسیدم: 

- اينکه می گویند ‏ آفریدگار جهان هستی را در شش روز خلق 
کرده» درست است پا نه؟! 

در پاسخ گفت : نه !عالم هستی ازلی و ابدی است و خالقی ندارد. 

گفتم : با این حساب. خدا بودن شما به چه کار می آید!؟ 

گفت : اولاً» ما خالق حیات هستیم . دوم آنکه چرا شما نکر 
می کنید خدا بودن ما مستلزم ایین است که حتماً به درد کاری هم 
بخورد؟ مگر نمی شود خدا بود و کار فوق العاده ای هم نکرد؟ معنای 
خدا بودن را متاسفانه به شما بد آموخته اند و در نتیجه شما نیز توقعات 

خدا یعنی موجودی که بدون دخالت دیگری به وجود آمده باشد . به 
زبان ساده تراز پدر و مادری» متولد نشده و خالقی هم نداشته باشد . اما 
اینکه این موجود کارش فقط امر و نهی کردن به مخلوقاتش و آنهم به 
تنها مخلوق هوشمند و صاحب عقلش باشد. این برداشت بسبار 
سالم نگهداشتن و به سوی کمال بردن آنست . 

گفتم : بنا براین» تو آفریدگار عالم نیستی!؟ 

گفت: نه اما فقط موجودات را آفریده و به آنان حیات دادهایم .ما 
نقشی در افرینش عالم نداشتیم . هیچ کس دیگر نیز چنین نقشی را 
برعهده نداشته است . حال نمی دانیم بدون ایجاد عالم ما همچنان خدا 
هستیم یا نه؟ البته فرقی هم نمی کند که شما ما را به خدایی بشناسید یا 
نشناسید !چون نه شما به ما نیاز داشتید و نه ما به شما محتاج بودیم . 

اشتباه انسان این بود که فلسفه خلقت را بی جهت عمومیت داده و 
همه چیز را شامل آن کرده بود. در حالیکه اگر دست از این فنلسفة 


خوان جهار ‌ ۱۶۵ کمدی خدایان 


بیهوده و بی نتیجه بر می داشت. خیال خود را راحت می کرد و اینهمه 
جنگ و جدال زیانبار نیز برای موضوعاتی که از بیخ و بن‌بی اساس 
بود.»برای خود و همنوعانش به راه نمی انداخت . 

گفتم : با این حساب این معرکه آخرت برای چیست؟ 

گفت : افسانه!خواب و خیال! توهمات واهی! و ادامه داد : 

-بازی کودکانهٌ آخرت را فراموش کن اقصه ما را و همه قصه هایی 
که به گوشتان خوانده اند از یاد ببر ابرای چهار روز زندگی در دنیای 
خاکی نیازی به این همه بیا و برو و بریز و بماش نیست .شما در قالب 
انسانی مثل هر موجود دیگر در محدوده ای از زمان حیات می یافتید و 
بعد هسم می مردیبد و مسپس به صورت دیگر از نو زندگی را آغاز 
می کردید .تداوم و پایدار ماندن زندگی موجودات به صور گوناگون» 
اساس و منشاء حبات و دلیل استمرار آن بود. 

انسان در مقام یک موجود هوشمند و صاحب معرفت می توانست 
به تداوم حیات کمک کند . حیات را شکوفایی و رنگ وجلایی زیبا بدهد. 
کمال شرکت کنند و سهمی در تکامل نوع بشر بر عهده بگیرند . مابقی 
ماجراهاو قصه‌ها و حرف و حدیث ها همگی برای رسیدن به این 
هدف بود و بس . 

بهشت و جهنم در حیات شماست نه در ممات . زرتشت راست 
گفته که نیک وکاران در بهشت درون خود و بدکاران در جهنم باطن 
خویش بسر می برند . رستاخیز نیز بیداری وجدان آدمی است . دادگاه 
هر انسان محکمه عقل و خرد اوست . انچه از بهشت و جهنم عنوان 
شده فقط برای آن بود که به خاطر آن وعده و وعید ها انسانها انسان 
باشند و انسانی فکر کنند و عمل نمایند .وگرنه»ما که آفریننده حیات 
هستیم نه قادر به زنده کردن دوباره مرده ها هستیم و نه امکان تهیه و 
تدار جایگاهی را داریم که بتاتیم همه مرده ای فرون و اعصار را 
میب اره اسان وا از وازندهو نها را حریک جانگهذاری رت علیه کرد 


کمی عاقلانه به قضایا نگاه کن ابه خرد و معرفت خود رجوع کن ایبین 
مریم واه نتاس بل ای را 
حرکت در آمده ابه نظر تو چه ضرورتی دارد که برای چند روز زندگی» 
انسانها به چنین سرنوشت تلخ و شومی دچار شوند؟چطور فکر می کنی 
که خدای تو حاضر باشد دست به چنین عمل بیهوده و عبثی بزند؟ 

سخن آخر ما این است که حیات جاودانه است . لازمه تولد مرگ 
است .زايش و مرگ هستی و نیستی مظاهر مختلف حیات هستند. 
زاده شدگان از عدم به هستی نمی آیند» مردگان نیز به نیستی مطلق 
ی بو تلم 

این حق حیات و هستی است که با گذشت زمان پیران و فرسودگان 
و کهنه شدگان را از صحنه هستی خود بیرون ببرد . مگر شما هر سال 
لباس کهنه و فرسوده خود را تعویض نمی کردید؟پس چه ایرادی دارد 
که هستی هم چنین کند و برای تازه شدن و نو گشتن و پابرجا ماندن 
پیران و فرسودگان و کهنه شدگان را ببرد تا جا برای نو آمدگان باز شود؟ 

اگر همین مسأله ساده و کوچک رابا دید خرد نگاه می کردی» 
می فهمیدی که روند طبیعی حیات چگونه است و آنوقت فریب آنهایی 
را که برای سود جویی به شم وعده بهشت و وعید جهنم می دادند 
نمی خوردید و بی جهت هم از خدایتان طلبکار نمی شدید . 

پیغمبران با احکامی که به نام دین و مذهب آورده بودند» در 
تاریکترین دوران» در هدایت بشر نقش مهمی ایفاء کرده اند . درست 
است که بعد ها متولیان ادیان به نام دين و پیغمبر و خدا به بدکاری افتادند 
ولی نقش بعضی از اين آئین گذاران برای راه‌بردن زندگی بشر در زمان 
خردشان بسیار مفید بوده است . 

اندیشمندان و متفکرینی که بعد از گذشت قرنها با کمک دانش و فن 
به زوایای تاریک هستی فدم گذاشته و در احکام و فرامین ادیان به 
کنکاش افتادندبی انصافانه تلاش این هادیان عهد کهن را در کل نفی 
کرده اند . درست است که بعضی از پیغمبر ان به خاطر تعصبات قومی 
صدمات جبران ناپذیری به جامعه بشری زده و آثینداری را به بیراه کشیده 


بودند. ولی در عوض بسیار ی از آنها آئینشان را آلودهٌ هیچ نوع فساد و 
کژراهی نکرده و جز سلامت جامعه و بهبود زندگی انسان ها قدمی 
برنداشته اند .به همین علت است که می بینیم» فریاد انسانها از دست 
پیغمبرانی که از راه راست منحرف شده و برای سودجویی به ستمگری 
افتاده بودند » بلند است نه همه پیغمبران . 

اينکه بعد از گذراندن دوران تحول و تکامل فکری بشر» جماعتی از 
.تولیان ادیان همچنان اصرار داشتند که شیوه ابداعی این پیغمبران را پا 
برجا و پایدار نگهدارند و با وعده بهشت و وعید جهنم زندگی مردم را 
اداره کنند» از کوته فکری آنها سر چشمه می گرفت . 

در این هنگام یکی از پیغمبران پیر پرسید : 

تکلیف پیغمبرانی نظیرمحمد که باعث اینهمه خونریزی شده و 
میلیون ها انسان رابه قتلگاه دین خود کشانده اند چه می شود؟ ایا این 
پیغمبران نیز برای هدایت و ارشاد بشر قیام کرده بودند؟ 

خدای اعظم گفت: آری امحمد نیز مانند پیخمبران دیگر برای 
هدایت و ارشاد فوم خود که در فقر و فلاکت و بت پرستی زندگی 
می کردند» قیام کرده بود . اگر چه او برای ملت های دیگر جز بدبختی و 
مصیبت و مرگ هدیه ای ارمغان نکرد» ولی قوم عرب را به رفاه و ثروت 
و آفایی و فرمانروایی رساند. او برای رفاه و سعادت فوم خود به پا 
خاسته بود نه دیگر اقوام و به این خواسته خود نیز رسید . اگر اقوام و 
ملل دیگر این معنا را درك نکردند و برای او غیر از ایین؛ رسالت دیگری 
قائل شدند به فهم و شعور آنان مربوط میشود نه به بد عمل کرد محمد . 

پیغمبر دیگری پرسید : بنا براین کدام یک از اعمال و کردار محمد 
بر مبنای خیرخواهی و انسان دوستی و سعادت ابناء بشر بوده!؟لابد 
می دانید که دین او با شمشیر اعراب بصورت یک دین جهانی در آمد ؟ 

خدای اعظم گفت : محمد در پی حکومت جهانی بود. فصد و 
غرضش تشکیل فرمانروایی عرب و سلطه بر کل جامعه آنروز بود. او 
این آرزوی خود را با متحد کردن اعراب تحت لوای دین اسلام جامه 
عمل پوشاند. اگر درست دقت کنید چه در پا گرفتن اسلام در سرزمین 


عرب و چه دوران گسترش اسلام در خارج از آن» از شخص محمد 
گرفته تا خلفاو جانشینان او همگی فرمانروایی را می خواستند و 
«اسلام) تنها بهانه و وسیله رسیدن به این آرزو بود. 

در زمان ظهور محمد و پایه گزاری دين اسلام تنها مردسمی که بت 
پرست بودند» قوم عرب بود. وگرنه اکثر اقوام و ملل.یکتا پرست و 
صاحب شریعت بودند. آئیین های زرتشتی و بهود و مسیحی که هر سه 
به قول محمد صاحب کتاب بودند» فرنها و هزاره ها قبل از اسلام ظهور 
کرده و پیروانشان در میان ملت ها حتی در قوم عرب پراکنده بودند : 

مردی» فریاد زد: در این صورت این بساطی که بنا به وعده همین 
پیغمبران در اینجا برپا کرده اید» چیست؟برای چه ما را از خراب مرگ 
بیدار کرده و اینطور با ذلت و خواری به این معرکه کشیده اند؟ 

خدا. اندکی سکوت کرد و بعد نگاهش را به من دوخت و با لحنی 
ملامت آمیز» گفت : 

- این بساط را این مرد افضول» و «کنجکاوا اما «حقیقت جر 
برای بر ملا کردن محتوای ابزرگترین دروغ) و برهم زدن معرکه آن بر 
پا کرده است»نه ما که بخواست و ارادهٌ او در اینجا گرد آمده ایم! 

ماتابع اراد انسان هستیم . کسی که ما را آفریده است. تا وفتی 
مورد نیاز باشیم هستیم و حضور داریم و هر وفت وجودمان لازم 
نبود از صحنه بیرون میرویم تا میدان برای خدایان دیگر که آفریده . 
میشوند خالی باشد و آنها هم بتوانند به آسودگی و خیال راحت خدایی 
کنند . این رسم ادب و حرمت نهادن مخلوق نسبت به خالق است, " 

در این لحظه آسمان به فرش در آمد و ابرهای متراکم به هم 
پیچیدند و رعد و برق هأی دلهره آوری ایجاد شد که وحشتی عظیم در 
دل و جان همه گرد آمدگان انداخت . همزمان نیز میان این ابرهای 
درهم پیچیده روزنه ای باز شد و همه آن خدایانی که از اسمان فرود آمده 
و بایهوه و پدر آسمانی و الله یکی شده بودند به آسمان با زگشتند و به 
دامان زمان آرامگاه خود کشیده شدند. 

و من» از دلهرهُ عروج ناگهانی و شتاب زد؛ُ خدایان از هوش رفتم . 


خوان پنجم 


ترازوی عدالت و پل صراط 


وقتی به هوش آمدم؛ دیدم که اوضاع به همان شکل قبل از عصیان 
من در آمده است و خود را در صف مردگان زنده شده یافتم که در انتظار 
دریافت دفتر اعمالشان بودند .نوبت به من رسیده بود» این بار بی آن که 
کمترین واکنشی از خود نشان دهم دفترم را گرفتم . عجیب بود که به 
مس سا ی ان رکفت 
که در زمره بهشتیان هستم . 

نگاه پر مهر و تبسم شیرین خدا حاکی از آن بود که مرا آمرزیده و 
ِ نم را که فقط انکار پیغمبران و تکذیب معاد و مختصری سر به سر 

قی ی تفت زر ری له سیسات 

7۳ ۱۳ ۱۱۹ ٩ 
اعمالسم؛بار دیگر به فکر فرو رفتم . دیدم» بعد از این همه زحمست و‎ 
مرارت می باید به بهشت بروم تا آنچه را که از اپن وعده گاه شتبده‎ 
بودم» شخصاً نیز امتحان کنم . در حالیکه من هیچگونه هوسی برای‎ 
دیدن بهشت و حور و غلمان آن نداشتم. نوشیدن شراب و شیر و آب‎ 
. حوض کوثرش نیز چنگی به دلم نمی زد‎ 


خوان نج ۳۷ کمدی خدایان 


عسل و انگور و انار هم اشتهایم را تحریک نمی کرد. از این 
رو درمانده بودم چه کنم ؟ 

در این موقع بار دیگر ندایی از درونم برخاست که می گفت : 

-به این محنتکده مرو !قدم به آنجا مگذار اشنیده ای که چه جای 
کسالت باری است؟ تو بایید حتماً به دوزخ بروی ابه آنجا سر بکش و 
ببین در وعیدگاه چه می گذرداتو باید مایت دوزخ و سرنوشت 
دوزخیان را بر ملا کنی !۰ ۰. 

خدا که از تردید طولانی من به تعجب افتاده بود گفت : 

چرا مرددی؟ چرا از رحمتی که نصیبت شده شاکر نیست ی ؟ چرا در 
رفتن به بهشتی که همه آرزویش را دارند؛ تردید داری؟حوران و 
غلمان های این وعده گاه؛ بیصبرانه منتظر قدوم تو هستند و برای 
دیدارت لحظه شماری می کنند اهشتاد حوری نورس باکره و هفتاد 
غلمان نو جوان وخوش اندام به پیشب‌ازت خواهند آمد تا تو رابه قصر با 
شکرهت راهنمایی کنند . در قصر خود هم صدها حوری و غلمان آماده 
به خدمت خواهی داشت . بهترین شراب ها و لذیذ ترین میوه‌هاو 
مطبوع ترین طعام ها و گرانبها ترین جواهرات از هر نوع که دوست 
داری؛ مفت و رایگان هدیه ات خواهند کرد. 

خاموش اما پرتمنا چشم در چشم خدا دوختم. او که از طرز 


نگاهم پی به راز درونم برد» گفت : 

چه می خواهی !؟ دنبال چه می گردی!؟ 

- می خواهم به دوزخ بروم. ۱ 

با ناباوری پرسید : چرا!؟می دانی که در آنجا دچار چه سرنوشتی 
خواهی شد!؟ 


گفتم : شنیده ام! ولی می خواهم با چشمان خود هم ببینم. طعم 
عذاب های آخرت را هم بچشم. 

این بار. او مردد ماند ه بود و نمی دانست با من چه کندانمی دانم در 
این حالتبه چه فکر می کرد. اصاء» من می دانستم که دنبال چه 
هستم . اگر چه دلهر؛ُ رفتن به دوزخ و هراس از عذاب خازنانش مرا به 


دلشوره انداخته بود. ولی مصمم بودم این عذابکده را که این همه در 
اسلام و مسیحیت و یهود در باره اش داستانسرایی کرده اند ببینم و 
برای فلسفهٌ وجودی چنین وعید سهمگینی در انديشه های انسانی 
خود. منطقی پیدا کنم . 

خدا از نو به سخن در آمد و گفت : 

- اراده ما بر آن تعلق گرفته که گناهان تو ببخشوده شود و به بهشت 
بروی . می دانی که نمی توانیم حکم خود را تغییر دهیم و تو را به دوزخ 
بفرستیم امگر در قرآن نخوانده ای که تصمیم و حکم ما غیر قابل تغییر و 
لازم الاجرا است : 

- ...و فرمان ما در عالم یکی است و در سرعت چشم به هم 
زدن باید انجام پذیرد. آیه ۵۰ سوره حجرات) 

گفتم ۱ چرا خوانده ام اما ناسخ و منسوخ های متعدد و مکرر تو 
راهم در این کتاب دیده ام . در هرحال»می توانی کرم نسائی و رخصت 
دهی که من قبل از بهشت به دوزخ بروم و آنجا را ببینم و پس از آن» 
اگر اجازه دادی به بهشت بروم. 

این بار نگاهی پر از سوء ظن به من انداخت و گفت : 

- آنجا چه علم شنگه ای می خواهی به پا کنی؟ 

گفتم :هیچ افقط می خواهم دوزخ راو حال و روز دوزخیان را 
ببینم و به میزان قهر و جبر تو پی ببرم. 

خدا چون مرا کاملا مصمم دید » پس از تعمقی گفت : 

- بگذار یکی از فرشتگان را همراهت کنم که مواظب تو باشد و به 
مالک دوزخ تذکر دهد که تو را نباید عذاب بدهند . 

با شتاب گفتم : مرابا عزرائیل به دوزخ بفرست. ر 
نشان دهد عزرائیل را احضار کرد و گفت : 

- دوست و همسفرت رابه دوزخ ببر و تا وقتیکه خواست انجا 
بماند و تو هم همراه او باش! 

عزرائیل با گفتن : «لبیک» و به جلو افتاد و من به دنبالش . چند قدمی 


از خدا دور نشده بودیم که گفتم : 

- از طریق ترازوی عدالت و پل صراط برویم. 

عزرائیل تبسمی کرد و گفت :همین کار را خواهیم کرد. 

به سوی ترازوی عدالت که در کنار پل صراط قرار داشست حرکت 
کردییم . وفتی به آن نزدیک شدیم ‏ فرشته ای زیبا رو وخوش اندامی را 
دیدم که با بال های بسیار زیبا و با لباسی خوش دوخت از حریر سفید که 
تسام برجستگی همای پیکر دلربایش را نمایان می کرد.روی سکویی 
ایستاده است . در دست چپ شمشیر بلند و برافی را رو به زمین 
نگهداشته و در دست دیگرش ترازوی عدالت قرار داشت . نوار سیاهی 
از پارچه ابریشم به چشمان این فرشته عدالت بسته بودند که احتمالاً 
حال و روز صاحبان دفتر اعمال را نبیند . . . 

مُرده های زنده شده که در صف طولانی در حرکت بودند» وفتی به 
کنار ترازو می رسیدند دفتر اعمالشان را به کفه آن می نهادند و برحسب 
میزان گناه و ثوابشان کفه های ترازو بالاو پائین می رفتند و بهشتی یا 
دوزخی بودن آنان را از نو مشخص می کردند . گویا برای گناهکاران» 
طبقه ای از طبقات هفتگانه دوزخ را که باید بدانجا سقوط کنند و برای 
بهشتیان نیز طبقات بهشت را که باید ساکن آن باشند» شاهین ترازو معین 
و فرمانش رابه پل منتقل می کرد تا هنگام عبور صاحبان دفتر از روی پل 
هرکس بنا بر سنگینی یا سبکی گناهانش به طبقهُ خاصی از دوزخ سقوط 
کند و آنهایی که ثوابکارند خوش و خندان از این گذرگاه به سلامت 
عبور کنند و به بهشت موعود برسند . 

وقتی نوبت به من رسید.بادلهره دفترم را در کفه ترازو 
گذاشتم. نگران بودم که مبادا فرشته حامل ترازو با ثوابکار تشخیص 
دادن من بدون توجه به فرمان الهی مرا به بهشت بفرستد . اما عزرائیل 
که در کنار من بود. از اينکه فرشتگان نگهبان از دیدن او آشفته شده 
بودند استفاده کرد و با زبردستی خاص خود. همزمان با من وزنه ای 
به زیر کفه دیگر ترازو وصل کرد و در نتیجه «شاهیین) ترازو مرا از 
ساکنین طبقه هفتم دوزخ» یعنی (جهنم۲. تعیین کرد. 


بل صراط 


با مشخص شدن جایگاهم در دوزخ با خوشحالی از کنار ترازو 
گذشتم و به سمت پل براه افتادم . پلی که آدم های بیچاره» سر به زیر و 
مغموم. به دنبال هم از پله های آن بالا می رفتند که آخرین امیدشان را با 
عبور از اين «استخوان لای زخم) خدا از دست بدهند . 

ایین موجودات سباه بخت که اکشراً بنا به احکام ضد و نقیض 
شریعت پیغمبران »دوزخی محسوب می شدند و نامه اعمالشان و توزین 
آن در ترازوی عدالت نیز نشاندهنده گناهان و تعیین کنندهُ جایگاهشان 
در طبقات هفتگانه دوزخ بود.با این حال» فکر می کردند که شاید در 
آخرین لحظات از رحم و کرم و بخشش «خدا» که آن همه افسانه های 
گرناگون در باره اش گفته بودند. برخوردار گردند و بتوانند از اين پل 
که برای گناهکاران از مو نازکتر و از شمشیر برنده تر است.بگذرند و 
به عذابکده دهشتناك آخرت سقوط نکنند . 

اما آنچه من دیدم؛ چیزی جز هراس و وحشت و دلهره نبود. 
انسانهایی که برای چند صباح زندگی بی حاصل. گرفتار این سرنوشت 
شوم شده بودند »هنوز چند قدمی از روی پل عبور نکرده به فعر دوزخ 
فرو می افتادند و اگر کسانی می توانستند مسافت بیشتری طی کنند» تنها 
به این خاطر بود که معلوم شود به کدام یک از طبقات دوزخ باید 
سرنگون شوند. در میان عبور کنندگان وحشتزده» به ندرت کسانی به 
سلامت به انتهای پل می رسیدند و به بهشتی که گویا از حیث وسعت و 
عظمت قابل توصیف نبود» وارد می شلند . 

هنوز چند قدمی از ترازو دور نشده بودم که گروهی از عاملین 
دادگاه عدل الهی مرا در میان گرفتند و با خشونت تمام دست هاو 
پاهایم را به قلع و زنجیر کشبدند و انتهای آنرا به گردنم بستند و به یکی 
از نمایندگان دوزخ سپردند. 


خوان بنب ۷۵ کمدی خدایان 


او مرا همراه دیگر گناهکاران که آنها همم مثل من هممگی به قلع و 
زنجیر کشیده شده بودند » با خواری به دنبال خود به سمت پل برد . 

پایه های ستبر پل در گوشه ای از دادگاه عدل الهی فرار داشت 
انتهایش که در آن دور دست ها به سای مبهمی منتهی می شد. ظاه را به 
بهشت ختم می شد و دوزخ که در زیر این پل فرار داشت مانند کوه 
آتش فشان تنوره می کشید و با شعله های سرکش خود بیشترعبور 
کنندگان رابه کام خود فرو می برد. اندکی فبل از رفستن به روی 
پل مردد ماندم .با اینکه خداوندگار به من وعده داده بود که در دوزخ 
عذاب نخواهم کشید :اما چرن خلف وخده هاق مععدد ار را در فرآن 
خوانده بودم» تنم به لرزه افتاد . البته سنگینی قلع و زنجیری که به دست 
و پاو گردنم داشتم به اين بی اعتمادی من دامن می زد . با خود گفتم : 

نکند ابابا این حکم خود را هم مثل سایر احکامش نسخ کند و 
برخلاف وعده صریحش مرا به عذاب دچار سازد . با این حال» چون 
خود خواسته بودم؛ دل به دریا زدم و آرام از پله های آهنی پل بالا رفتم . 

وقتی که پا به روی پل گذاشتم ابتدا آثرا به اندازه کافی پهن و نرم 
و صاف دیدم که به راحتی می شد از روی آن عبور کرد . ولی به مرور که 
جلو می رفتم؛ پل نازکتر و نازکتر می شد تا جایی که کم کم حفظ تعادل 
برایم مشکل شد . بعد از مدتی» پل آن چنان نازك و برنده و پا روی آن 
گذاشتن عذاب آور شد که افتادن را بر تحمل رنج آن ترجیح دادم و 
(خود خواسته» به داخل دوزخ سقوط کردم. 

در حال چرخیدن در فضای پراز آتش و دود فاصله میان پل و 
گودال جهنم بودم که عزرائیل در کنارم ظاهر شد و گفت : 

- بیهوده دست و پا مزن!آرام بگیراوگرنه» با سر به کف سخت و 
گرم جهنم سقوط خواهی کرد! 

هنوز معنای سخنان عزرائیل رابه درستی درك نکرده بودم که به 
شدت به درون انبوه آتش جهنم افتادم که سختی و زمختی و ناهمواری 
آن تمام گوشت شت و استخوان همایم را که به علت سن و سالم پوك شده 
بودند» خرد و خمیر کرد و همزمان نیز آتش جهنم بر من تاختن گرفت . 


خوان ۰ 
دوزخ (جهنم) 


سوزندگی آتش جهنم هرچند عذاب آور و غیر قابل تحمل بود؛ ولی 
خوشبختانه طولانی نبود چون با شتاب از درون شعله های آن بیرون 
آمدم . اما .گرفتار داغی شدید زمین جهنم شدم که چندان هم کمتر از 
گرمای داخل زبانه های آتش نبود. 

با درد و رنجی که به تدم افتاده بود. با پریشان حالی نگاهی به حول و 
حوش خود انداختم . دیدم که چه جهنمی برقرار است. 

سیل عظیم گناهکاران از همان نقطه ای که من سقوط کرده 
بودم در حال فرو افتادن بودند و موکلین جهنم آنها را درمیان 
می گرفتند و با خود می بردند . 

افتادن گناهکاران و بردنشان وسیله موکلین جهنم .لحظه ای فطع 
نمی شد و معلوم بود که تکلیف مردگان زنده شده برخلاف آغاز ماجرا 
که در وادی محشر و دادگاه عدل الهی به کندی پیش می رفت»بعد از 
ماجرانی تعتر من رت «سرخق گرایه ات 

زن و مرد و پبیر و جوان بد پشت سر هم برای چشیدن عذاب ابدی به 
جهنم اعزام می شلند . 


خوان شد ۱۷۹ کمدی خدایان 

در همین هنگام مالک دوزخ با نوزده خازن آن با هیبت وحشت 
آفرین» درحالیکه شلاق های آتشین و گرزهای گداخته در دست 
داشتند در جلویم سبز شدند . گویی در انتظار ورود من بودند . 

مالک دوزخ. موجودی بود بلند بالا با چشمانی سرخ و دماغی 
درشت و لبانی کلفت و سبیلی از بنا گوش در رفته . تنها لباسی که به تن 
داشت دامن سرخ چین داری بود که از آن آتش گداخته فرو می ریخت 
و بالای تن او کاملاً لخت بود. 

تاجی مرصع با جواهرات گران بها به سر داشت که او را از سایر 
خازنان و عاملین عذاب مشخص می کرد. در کنار او نوزده خازن دوزخ 
گرد آمده بودند که از طرز نگاهشان به گناهکاران معلوم بود که 
هیچگونه رحم و شفقتی از آنها نباید انتظار داشت . 

در حول و حوش آها نیز دهها مار و عقرب بسیار بزرگ با هیبت 
ترسناکشان می لولیدند . هیکل بعضی از آنها از شتر و فیل و سوسمار 
هم بزرگتر بود. این جانوران وحشت آفرین که گویی ارث پدرشان را 
از من طلب داشتند آنچنان با چشمان غضب آلود نگاهم می کردند که 
از طرز نگاهشان معلوم بود که اگر نصیب هر کدام از آنها بشوم تا از به 
دنیا آمدن خود هزار بار اظهار پشیسانی نکنم» رهایم نمی کنند . 

هنوز از حال و هوای دیدن اين منظره خوفناك بیرون نیامده بودم که 
عزرائیل ‏ آن فرشته رحمت در کنارم ظاهر شد. با آمدن او مالک دوزخ 
با خنده به جانب او آمد . اما بلافاصله خنده اش تبدیل به ترس و 
وحشت شد. ظاهر امر این فرشته پیام آور مرگ تنها نزد کسانی ظاهر 
می شود که بخواهد طعم مرگ را به آنها بچشاند. 

مالک دوزخ به عزرائیل خوش آمد گفت و با تواضع از او استقبال 
کرد. از طرز صحبتش دریافتم که فکر می کرد فرشته مرگ.برای 
گرفتن جان خود او آمده است . 

عزرائیل که این احساس را در سیمای وی دید » رای نجات او از 
ترس بیهوده» با ملایمت گفت : 

- اراده آفریدگار عالم براین قرار گرفته که اين انسان بهشتیدوزخ 


خوان شد ۱۸۰ کمدی خدایان 


را ببیند و مدتی در سرای گناهکاران اقامت کند . اما چون از زمره 
دوزخیان محسوب نمی شود نباید عذاب ببیند» کار او فقط تماشاست. 

مالک دوزخ از اينکه حضور عزرائیل به دلیل خشم و غضب الهی 
نبود.با خوشحالی به خازنان دوزخ گفت : 

-بروید سراغ دیگران و این جانوران را نیزاز اطراف ما دور کنید . 

با این فرمان نوزده خازن دوزخ با دلخوری به راه افتادند و رفتند و 
یکی از آنها نیز جانوران را به دنبال خود از اطراف ما دور کرد و من 
ماندم و مالک دوزخ و عزرائیل . 

گرمای سوزان و هوای دم کرده و دود ا د جهنم شدیدا آزارم 
می داد . بطوریکه نفسم از شدت حرارت و دود به سختی بیرون می آمد 
و سوزش حاصل از سوختگی پوست بدنم نیز لحظه به لحظه بیشتر 
می شد . عزرائیل که همیشه در طول این سفر مراقب حال من بود. با 
دیدن اوضاع خرابم به مالک دوزخ گفت : 

تحمل این گرمابرای این مرد مشکل است . فکری به حال او 
مالک دوزخ گفت: نگران نباشید و ما را همراه خود به قصر محل 
اقامت خویش هدایت کرد. 


شکوه های مالک دوزخ! 


بعد از مدتی راه پیمایی در جهنم که تمام مسیر ما با دریایی از آتش 
احاطه شده بود» چشمم به فصری سربه فلک کشیده افتاد که دیوار و در 
و پنجره آن تماما از آتش گداخته بود و انبوهی از فرشتگان»با دفت 
خاصی از این قصر و درواز؛ ورودی آنرا حراست می کردند. فرشتگانی 
نیز سوار برعقرب های غول پیکر در حال گشت زنی در اطراف دیوار 


با نزدیک شدن مابه قصر » خبر به گوش پاسداران رسید . دروازه 


خوان شد ۱۸۱ کمدی خدایان 


قصر گشوده شد و یک فوج فرشته مسلح به به گرزهای آتشین که به صف 
ایستاده بودند ادای احترام کردند و رود صاحب خود و مهمانانش را 
خوش آمد گفتند. ۲ ِ 

در داخل فصربرعکس خارج آن که حتی گرمای بیرون از آتش آن 
جح بدن اسان رامین سوزاتل: با هوایی بشماز مطبترع و مرخ‌بصین 
روبرو شدم که پس از تحمل گرمای بیرون واقعاً دلچسب بود. 

عزرائیل روی مبلی دراز کشید تا در هوای مطبوع فصر فقدری 
بیاساید . در همین هنگام حوریانی که اندام هموس انگیزشان رابا 
پارچه های ابریشمی رنگارنگ تن نما پوشانده بودند»با تنگ های لبریز 
از آاب گوارا و خنک وارد شدند . به دنبال آنها گروهی دیگر انواع 
میوه‌ها را که در ظرف های بزرگ طلابی چیده شده بود» به تالار آوردند 
و سپس ساقیان پری پیکربا تنگ های مملو از شراب که رنگ و طعم آن 
عطش هر میخواره ای را دو چندان می کرد. پا به تالار گذاشتند . 

مالک دوزخ که در درون قصر لباسی از حریر سرخ به تن کرده بود» 
در هیئت یک فرشتهٌ خوش سیما ظاهر شد . به خادمپین فصر دستور 
داد مرا شستشو دهند و لباس بیوشانند. 

به فرمان او چند حوری طناز » مرا به حمام بردند و با دست های 
گرم و نرم و لطیف خود شستشویم دادند و لباسی ازحریر آبی آسمانی 
برمن پوشاندند . موهای سرم را شانه زدند و عطری خوشبو به صورت و 
بدنم پاشیدند و سپس به تالار نشیمن برگرداندند . 

مالک دوزخ با شادمانی در کنار عزرائیل روی مبل لم داده بود و چند 
حوری نو رسیده با جام های بلورین شراب مشغول پذیرایی از اندو 
بودند . این فرشتگان نامدار به دور از معرکه اخدا و انسان» و حوادث 
نکبت باری که در خارج از این قصر جریان داشت ؛ مسی گفتند و 
می خندیدند و در انتظار باز گشت من بودند - 

با ورود من .مرا نیز به کنار خود نشاندند و سافیان پری سیما پی در 
پی.جام های لبالب از شراب ناب را به دستم دادند که با نوشیدن هر 
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مالک دوزخ بسعد از پیسودن چند جام» مسرخوش و شادان. از 
عزرائیل برسید : 

- چگونه است که این انسان را به جهنم فرستاده اند.بی آنکه او را 
شامل چشیدن عذاب جهنم کرده باشند؟ 

عزرائیل گفت: این مرد برخلاف دیگران» زنده به اخرت آمده 
است . به همین دلیل مشیت الهی بر آن قرار گرفته که به جهنم بیاید و 
چگونگی روند کار این وعده گاه را ببیند . 

مالک دوزخ که بیش از پیش به حیرتش افزوده شده بود پر سید : 

مگر ممکن است کسی زنده به آخرت بیاید!؟ 

عزرائیل گفت : داستان حضور او در آخرت»یکی از حکمت های 
استثنائی بروردگار ماست! او همچنانکه زنده به آخرت آمده است. به 
خواست خود نیز جهنم اعزام شده تا این عذابگاه الهی رابا چشم 
زندگان ببیند! 

مالک دوزخ گفت: برای چه؟دیدن این عذابگاه پر از خشم و نفرت 
و کینه چه حکمتی دارد و به چه دردی می خورد؟ آیا بهتر نبود» اعمال 
ظالمانه ای که در اینجا می گذرد در همان لفافه قصه گونه اش باقی 
می ماند و کسی ناظر و شاهد آن نمی شد؟ 

به نظر می رسید که مالک دوزخ هم از وظیفه ای که برعهده اش 
گذاشته بودند » چندان دل خوشی نداشت و تنها به خاطر اطاعت از رب 
خود. آنچه به او امر شده بود؛ اجرا میکسرد. او بی توجه به حضور انسانی 
که در کنارش نشسته بود»به درد دل کردن افتاده بود و می گفت : 

- مگر انسان چقدر عمر می کند و از زندگیش چه لذتی می برد که 
باید به خاطر آن تا ابدالدهر این شکنجه های ظالمانه را تحمل کند؟ چند 
روز؛ُ عمر که می گویند بیشتر آن هم با رنج و درد و عذاب می گذشت؛ 
ارزش این همه مکافات را ندارد؟ آیا حیات یافتن این موجودات ببتا به 
خواست و اراد خود آنها انجام گرفته بود که اینک باید تقاص آنرا به این 
سنگینی و سهمگینی بپردازند؟ تازه» مگر ابلیس این انسان ها را به 


گمراهی نکشیده است؟ 
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چرا خدا به جای ایجاد این همه مشکل برای خود و اطرافیانش »این 
فرشته یاغی را همان موقع که سر به فرمان او فرو ننهاد و به سجده کردن 
تن در نداد معدوم نکرد؟ چرابه او اجازه داد که سر راه بندگانش 
بنشیند و آنها را با حیله های شیطانی خود به گمراهی بکشد؟ 

میلیون ها سال است که ما در این منجلاب پراز آتش محصور و 
محبوس بودیم تا روز قیامت بر پا شود و انسانها به دوزخ بيایند که آنها را 
عذاب دهیم . ما چه گناهی کرده بودیم که میان دعوای «خدا و شیطان؛به 
این مکافات دچار شویم؟ 

اگر تخم لق عمل بی معنای اسجده کردن) به آدم» در روز ششم 
خلقت عنوان نشده بود و ابلیس از فرمان خدا سرپیچی نکرده بود. نه 
دوزخی بر پا می شد و نه بهشتی . همه این بساط تنها به خاطر لج و 
لجبازی کودکانة خدا با ابلیس چیده شده است . درست مانند لبج و 
لجبازی که با بیچاره پونس پیغمبر کرد و او را به روز سیاه نشاند . 

نا مبارکی آن روز و آن فرمان بود! که باید میلیاردها انسان و فرشته 
بهای آن را به این سنگینی ببردازند . تازه که چه بشود؟ آیا سوزاندن این 
همه انسان و زنده کردنشان و دوباره سوزاندن و از نو این عمل را 
تکرار کردن» سرخوردگی خدا را از نافرمانی ابلیس جبران می کند ؟ 

به اوضاع فرشتگانی که مسشول عذاب انسانها هستند نگاه کنید و 
ببینید در دل آنها چه می گذرد . خدا با ین عمل خود» همه فرشتگان را 
مانند ابلیس به چون و چرا انداخته است. اگر این فرشتگان از خشم او 
در امان بودند.یقینا نها نیز از فرمانش سرپیچی می کردند. تنها فرق اين 
فرشتگان از جمله خود من با ابلیس در این است که ما شهامت و 
شجاعت او را نداریم؛ وگرنه ما هم با او همراه می شدیم. 

راستش را بخواهید »من حق را به ابلیس می دهم که حاضر نشد 
فرمان خدا را اطاعت کند و در برابر آدمی که فرزندانش به چنین 
سرنوشت شومی گرفتار هستند به سجده بیفتد . مگر اين ها فرزندان 
همان آدم بخت برگشته نیستند که خدا همه فرشتگان درگاهش را به 
سجده کردن به او فرمان داد؟نگاه کن که چطور بیچاره ها را گله گله به 
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دوزخ می فرستدبی آنکه کمترین رحم و دلسوزی به حالشان بکند؟ 

مالک دوزخ با تأثر چنین ادامه داد : 

-نگاه کنید به بی پایگی حکمت خدا!ابلیس بر او یاغی شد. او ی 
فرزندان آدم را چسبید !در حالیکه خود این فنرشته متمرد. از همان 
نخستین روز رانده شدنش از عرش الهی یا در بهشت بوده یا درمجالس 
عیش و نوش انسانها که به قول معروف آنها را از راه راست منحرف 
کند. در عوض ما فرشتگان که مطیع و فرمانبردار بودیم.یا در میان دود 
و آند تش و عقرب و مار لول میخوریم» یا باید اینجا و آنجا گله گله عاطل 
چاه ها کرت و ستایش خدا مشغول باشیم و یا مانند نکیر و منکر 
از اين قبر به آن قبر برویم و با مرده های جورواجور حشر و نشر کنیم. 

خازنان بیچاره دوزخ و عاملین عذاب از بس دود خورده و آتش 
دیده و با مار و عقرب همجوار شده اند که به تنگ آمده اند و معلوم 
نیست.بعد از اين» تکلیف ما با آنهایی که تحت تاثیر منطق انسانهای 
دوزخی قرار می گیرند چه خواهد بود!؟با تمرد و سرپیچی آنها از 
فرمان خدا چه باید کرد!؟و اگر سر به شورش و بلوا گذاشتند چه 
می توانیم بکنیم!؟ . . . 

در این هنگام مالک دوزخ روی به من کرد و پرسید: 

-و اما تو ای انسان انظر تو چیست؟ 

مردد بودم که در پاسخ این فرشته خردمند و هوشیار چه بگویم.با 
کدامین برداشت فکری خود پاسخ او را بدهم و در نهایت گفتم : 

- من هم مانند شما فکر می کنم . بهتر بود خدانه خلقتی می کرد و نه 
چنین سرنوشت تلخی برای مخلوقاتش رقم می زد . خنده دار اینست که 
ابلیس رو در روی و چشم در چشم خدا انداخته و به او اعلان جنگ داده 
و خدابا آگاهی از توانایی ابلیس و ناتوانی انسان»بجای مقابله با ار 
گریبان انسان را گرفته و این چنین عاقبتی برای او رقم زده است . 

اگر در روز «کذایی»خلقت . خدا هوس نمی کرد که فرشتگانش را 
به سجده کردن به «آدم» فرا بخواند نه ابلیس با سرپیچی از دستور خدا 
او را میان فرشتگان درگاهش «سنگ روی بیخ» می کرد و نه به فکر 


گمراه کردن انسان می افتاد و نه خدا از سر عناد و لجبازی مخلوقات 
دست پخت خود را به چنین سرنوشتی محکوم می کرد . انسان هم مانند 
سایر موجودات می آمد و می رفت و همه چیز به خوشی و راحتی تمام 
می شد . در وافع همه بدبختی انسان و فرشتگان و بی اعتباری خدا از 
همان فرمان نسنجیده اسجده کردن)آغاز شده است . 

در جهان هستی میلیون ها جاندار مانند انسان به دنیا آمده زندگی 
کرده و مرده اند.بی آنکه نه کسی کاری به کار آنها داشته باشد نه 
فرشتگانی مامُور ثبت کردن اعمالشان باشند . پیضمبر و دین و کتاب 
راهنمائی زندگی هم نداشتند. به روز قيامت و دادگاه و بهشت و جهنم 
هم حواله نشده اند . انسان تنها موجودی است که چوب دو سر طلا 
شده آن هم به خاطر یک فرمان نسنجیده و یک نافرمانی از سر تعقل . 


خدا و شیطان 


عزرائیل» در تمام مدتی که مالک دوزخ و من گفتگو می کردیم 
ساکت و خاموش در خود فرو رفته بود.به چه می اندیشید. خدا 
می داند. با پایان سخنان من او به آرامی شروع به صحبت کرد: 

واقعیت همین است که گفتید . خدا هم پی به اشتباه خود برده 
است . منتها چاره ای ندارد زیرا نمی تواند مشیت خود را تغییر بدهد . 
کاری است شده و گذشته و الزامابه آنچه وعده شده است» عمل 
می شود. مدت ها فبل که خودااو) از زیاد شدن بی حد گناهکاران و کم 
شدن چشمگیر وابکاران آگاهی پیدا کرد و دید که اگر وضع به همان 
منوال پیش برود» بهشت دراندردشت او خالی خواهد ماند و در عوض 
ناچار است مدام بر وسعت دوزخش بیافزاید . روزی مرابه حضور 
طلبید و این مشکل را با من در میان گذاشت و فرمان داد به دیدار شیطان 
بروم و از او بخواهم که در گمراه کردن انسان ها اندکی کوتاه بباید و در 
عوض خدا نیز درباره سرنوشت او تجدید نظر کند . حتی او را مورد 
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بخشش قرار دهد و از نو در جرگه مقربین خود بپذیرد. 

خوشحال از تصمیم الهی به دنبال ابلیس رفتم . او را در گوشه ای 
از باغ بهشت یافتم که مشغضول عيش و نوش بود . حوریان و غلمان های 
بهشتی چنان او و شیاطین طرفدارش را احاطه کرده بودند که نزدیک بود 
از تعجب شاخ در بیاورم. تعجبم این بود که آنها چطور با این 
مشغولیاتی که دارند. می توانند به گمراه کردن انسانها بپردازند . 

وقتی پیام را به او رساندم شروع کرد به خندیدن . خنده ای که از ته 
دل و از سر کبر و غرور بود. اما بعد با دلسوزی به حال خداء گفت : 

-برو و به خدا بگو!من از همان نخستین روز دست از سر اتسان 
«خلیفه تو» برداشته ام و کاری به کار او و فرزندانش نداشتم.بعد از 
هدایت «آدم و حوا» و به قولی گمراه کردنشان که آن را هم تنها به خاطر 
زهرچشم گرفتن از او انجام دادم دیگر به سراغ هیچ انسانی نرفته ام. 

به خدا بگو ایین من نیستم که فرزندان اادم» را به گمراهمی 
می کشم بلکه این خود آنها هستند که با رشد فکری و استفاد؛ٌ درست 
از عقل و شعورشان خود را از فید و بندهای بی سر و ته احکام و 
تناقضات فرامیین او رها می کنند . برای این کار نیز احتیاجی به وجود من 
و فریب و حیله های شیطانی ندارند . چون عقل و خرد و معرفت 
ها مرشد و راهنما و راهبرشان است . ضمن اینکه داستان همای 
«تورات» و «آیبات منزل» او در کتب دیگرش بهترین بهانه برای رهایی 
انسان و به قول خدا گمراهی آنها است . فرزندان آدم می گویند : 

- رفتار و کردار ما اگر خوب و درست است. فبها و اگر بد و 
نادرست است در نتیجه تلقین شیطان است که خدا شخصاً به او اجازه 
داده که ما را از راه راست منحرف کند . از طرف دیگر خود ابابا» در 
کتاب هایی که برای ما ارسال کرده استبه صراحت گفته است که: 

هر کس راما بخواهيم پرهیزگار و هر کس را که ما بخواهیم 
نیستند و در نتیجه مسئول و جوابگو هم نمی باشند . 

ابلیس از من خواست به خدا بگویم : تنها چار؛ُ کار او این است که 
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قصه «سفر آفرینش)» را تغییر بدهد و به انسانها بگوید که از اصل وقوع 
چنین ماجرایی درست نبوده است . شش روز خلقت را که دیگر پته نا 
درست بودن آن؛به روی آب افتاده» تکذیب کند . فرمان بی معنای 
سجده کردن فرشتگان به آدم را از بیخ و پُن انکار نماید . سرپیچی شیطان 
را ناصحیح و گمراه کردن انسان رابه وسیله این فرشته یک «دروغ 
بزرگ» قلمداد کند . در نهایت ‏ به انسان ها حالی کند که آنها در کردار و 
گفتار و پندارخود آزادند . باید روی اين نکته تکیه کند که اگر پاداش و 
جزایی برای انسان در نظر گرفته است؛ مربوط به ایمان به خدا و عبادت 
او نیست بلکه به اعمال ورفتار او نسبت به همنوعانش مربوط میشود . 

همزمان با تغییر «قصه آفرینش۶۰4 آیات منزل» خود را نیز باید جمع 
آوری کند»بخصوص آیاتی را که به قضا و قدر و الوح محفوظ» 
مربوط می شود. 

ابلیس برای اينکه ثابت کند هیچوقت کاری به کار فرزندان «آدم» 
نداشته و هرگز به صدد منحرف کردن آنها نیفتاده است ارضوان» 
کلیددار بهشت را شاهد آورد. این فرشته هم تمام و کمال هم 
گفته های ابلیس را تصدیق کرد و گفت : حضرت ابلیس چندین هزاره 
است که پا از حریم بهشت بیرون نگذاشته است . 

عزرائیل سکوتی کرد و بعد گفت: وقتی ماجرا را برای خدا بازگو 
کردم از خشم و غضب لرزید و به زمین و زمان نفرین کرد و از اینکه 
بار دیگر از ابلیس رو دست خورده؛ شدیداً عصبانی شد و چاره ای هم 
برای بی سرو سامانی اوضاع خلقت خود پیدا نمی کرد . 

مدتی بعد دستور داد که فرشتگان مقرب درگاهش گرد آیند تا شاید 
با کمک و همفکری آنها را حلی برای بی ترتیبی همای عالم خلقت پیدا 
کنند . وقتی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و رفائیل و اورائیل و تنی چند از 
فرشتگان مورد اعتماد او اجتماع کردند. خدا مشکل خود را مطرح کرد 
و نظرات آنان را جویا شد .هر یک از این فرشتگان راه حلی پیشنهاد 
کرد از جمله میکائیل گفت : 

-بهتر ین کار این است که کر خاکی را یکباره نابود کنیم و غائله را 


خوان شد ۱۸۸ کمدی خدایان 


خاتمه دهیم در آن صورت دیگر نیازی به قيامت و بهشت و جهنم و در 
تج نگران عالی ماندت بهت و ازمهام در فوزخ تحرلهیم برد 
نمی شود و رستاخیزی صورت نمی گیرد . اگر خداوندگار عالم 
رخصت بدهند »من با دمیدن نفخ «اماته "همه موجودات منجمله انسان 
را بمیرانم .در آن صورت همه چیز خودبه خود تمام می شود و تا روزی 
که نفخ «احیا» دمیده نشود»هیچکس زنده نمی شود و در نتیجه قیأمتی بر 

جبرئیل که از مدتها پیش از پیام بردن محروم شده بود و سرگرمی 
دیگری همم نداشت ت» پيشنهاد کرد: بیغمبر تازه ای مبعوث شود تا فصه 

سفر آفرینش را تغییر بدهد و داستان سجده کردن فرشتگان و تمرد 
شیطان و بقیه ماجراها را دگرگون نماید و در نتیجه پا «معاد» را از 
سرنوشت انسان حذف کند یا به طرز دیگری مطرح نماید . . 

عزرائیل افزود: من هم پيشنهاد کردم که به جای مبعوث کردن 
پیغمبر و به زحمت و دردسر انداختن مجدد انسانها برای قبول رسالت 
چنین پیغمبری بهتر اینست که اواقعیت» حیات را به بشر تفهیم کنیم و 
نادرستی و بی اعتباری داستان سر آفرینش و وهمی بودن آن را که از 
مغز ساده انگار انبیای یهود تراوش کرده و به مسیحیت و اسلام کشیده 
شده است ۰ روشن کنیم و پای خدا را از این معرکه بیرون بکشیم . 

بعد از گفتگوهای زیاد سر انجام نظر من با تخییراتی پذیرفته 
شد . حضور این انسان در جهنم بنا به پيشنهاد من و برای اصلاح بی سر 
و سامانی کار خدا مربوط می شود. 

من که هماج واج به گفته های عزرائیل گوش می کردم؛نزدیک بود 
یرت فان هی عم مالک دوزخ نیز که تازه حواسش سر جا آمده 
بود»با نگاهی سرشار از احترام به من خیره شده بود . عزرائبل نیز که 
ماهیت مأموریت خود را در دیدار من فاش کرده بود»بی آنکه به من نگاه 
کند» در سکوتی زرف فرو رفت . 

شگفت زده در خود فرو رفتم و از اينکه در ماجرایی به ایين بزرگی 


خوان شذ ۱۸۹ کمدی خدایان 


من همم به عنوان یک «انسان) ن2 نقشی هر چند ناخودآگاه برعهده داشتم 
شاد شدم . با خود گفتم : 

-بالاخره «انسان» هم برخلاف گفته های پیشینیان از قالب بنده و 
عبد و عبید بیرون آمده و نقشی در خور ارزش خود در سر و سامان دادن 
به اوضاع درهم و برهم هستی بر عهده گرفته است. 

اگر چه از اينکه این نقش را برعهده من گذاشته بودند» سرفراز 
بودم؛ ولی در عین حال بیشتر به ارزش ذاتی «انسان» می اندیشیدم و 
اينکه شاید در قصه های تازه ای که سروده خواهد شد دیگر این موجود 
هوشمند را مانند گذشته با القابی نظیر بنده و عبد و عبید و غیره ننأمند و 
نیندارند . دیگر اينکه فکر می کردم این قصه چگونه می تواند سرانجام 
بگیرد و به چه شیوه ای می تواند در اذهمان بشر رسوخ کند !در اینجا بود 
که دیدم چه مسیر ناهموار و چه راه دور و درازی در پیش است و با چه 
مشکلات بی شماری باید روبرو شد و کلنجار رفت . 

فکر می کردم که در بر خورد با میلیون ها انسانی که خود را متولی 
و پاسدار افسانه هایی می دانند که در طول هزاره‌ها به جای واقعیت 
بخورد مردم داده اند چه خواهد شد؟مهمتر از همه وقتی به یاد آوردم 
که اين میلیون ها انسانی که همراه با خانواده های خود از راه متولیگری 
شریعت های گوناگون امرار معاش می کنند و چگونه با چنگ و دندان 
از فلسفه بی پایه و بی اساس اما پرسود خود دفاع خواهند کرد» سرم به 
دوران افتاد و به خود گفتم: 

محال است با بودن آنها به راحتی به مردم ساده دل و ساده انگار 
حالی کرد که باب والله و بالله آفرینشی در کار نبوده فرمان سجده 
کردن فرشتگان به «آدم؟ صحت ندارد» شیطان که سهل است. پدر 
شیطان هم جرأت نمی کند در مقابل خدا نافرمانی کند» آیا انسانها این 
حرف های منطقی همنوع خود را باور خواهند کرد؟ 

عزرائیل سکوت را شکست و به مالک دوزخ گفت : 

اگر پذیرائی تمام شده مهمانمان را ببریم تا گردشی در دوزخ بکند 
و چگونگی انسان آزاری ابداعی پیغمبران را ببیند . 


خوان شد ۱۹۰ کمدی خدایان 


مالک دوزخ گفت :حال که اوضاع در شرف تغییر است» اجازه 
بدهید این مجلس نس را ادامه بدهیم و سر فرصت به سراغ دوزخ 
برویسم .جودن دیدن اوضاع مصیبت بار دوزخیان واقعاً تحمل 
می خواهد . .این مرد پس از طی این راه ناه‌موار» باید اندکی بیاساید و 
قدری آرامش بیدا کند. 

با موافقت عزرائیل .مالک دوزخ اشاره ای کرد و جمعی از 
فرشتگان نوازنده»به درون آمدند و به نواختن آهنگ های بسیار فرخ 
بخشی مشغول شدند .با اشاره ای دیگر » رقصندگان پا به تالار نهادند و با 
رقص های شورانگیز خود هموش از سرم ربودند . گرم تماشای رفص 
رقاصان بودم که دیدم گروهی از خوانندگان وارد تالار شدند و آنها هم 
در گوشه ای از تالار جا گرفتند و از جام های شراب تقدیمشان شد که 
شاد و خندان به نوشانوش افتادند . 

شادی و سرور این مجلس زمانی به اوج خود رسید که نوازندگان 
می نواختند» خوانندگان نغمه سرایی می کردند و رقاصان به رقصیدن 
مشغول بودند . عجیب بود که همه آهنگ ها و آوازها و رقص‌ها 
همان هایی بودند که من در طول زندگی خود دوست داشتم . گویی این 
دو فرشته ببزرگ خدا می خواستند در این مجلس شور انگیز به یگانه 
مهمانی که داشتند نهایت لذت را بچشانند . 

در آن بزم شاهانه» من همم مانند عزرائیل و مالک دوزخ خوب 
نوشیدم و خوب خوردم و خوب عيش کردم و حوری نماند که دستی به 
سر و شش نکشیده »باشم . چون می دانستم که بعد از این حادثه» حتی 
در بهشت هم دستم به این حوریان اختصاصی نخواهد رسید . تا اینکه 
مجلس به پایان رسید و من به خواب شیرینی فرو رفتم . 
بعد .همراه مالک دوزخ و عزرائیل برای تماشای دوزخ به راه افتادم . 

مالک دوزخ قبل از خروج لباس مخصوص خود را بر تن کرد و 
گرزش رابه دست گرفت .به دستور او لباسی نیز برمن پوشاندند تا 
نش به تنم آزار نرساند و به اتفاق از قصرخارج شدیم. 


خوان شد ۱۹۱ کمدی خدایان 


گشت و گذاری در جهنم! 

بیرون از درواز؛ قصر. چرن از ماهیست دیدارم آگاهمی داشتم با 
دقت خاصی چشمانم رابه دوزخ دوختم دوزخی که صد بار دهشتناك 
تراز فصه هایی بود که برای ما نقل کرده بودند. 

دریای عظیم و هولناك آتش مذاب را دیدم که شعله همایش را با 
غرشی سهمگین رو به آسمان بالا می کشید و سپس با شدت بر 
می گشت و مانند امواج خروشان دریاهای طوفانی به سختی خود را به 
کف جهنم می کوفت و ذرات سرخ رنگ آتش را تا فرسنگ ها به اطراف 
می پراکند. امواج عظیم وسرکش و کوبندهُ آتش»مدام مانند شلاق به 
زمین دوزخ می تاختند و می کوبیدند و باز می گشتند تا از نو اوج بگیرند 
و از نو به تاختن و کوبیدن بیفتند . اين آنش مواج چنان عظیم و وسیع بود 
که از فاصله ای بسیار دور هم هر چیزی را با ولع به سوی خود 
می کشید و می برد و با خود یکی می کرد. _ 

وقتی که خوب این دریای خروشان آتش رانظاره کردم» مالک 
دوزخ گفت» این یکی از آتشگاه های دوزخ است .ما دهها مخزن آتش 
داریم که برای سوزاندن دوزخیان در فاصله های مختلف تهیه دیده ایم . 

پرسیدم : این آتش را چطور تهیه و چگونه نگهداری می کنید؟ 

گفت : میلیاردها فرشته. شبانه روز مشغول تهیه مواد آتشزا 
هستند . اگر مایل باشید» قسمت هایی از آن را می توانید بازدید کنید . 

پيشنهادش را پذیرفتم . دستور داد کالسکه ای حاضر کنند . در یک 
لحظه کالسکه ای که دوازده عقرب جرار شبیه شتر همای صحرای 
سوزان عربستان آنرا حرکت می دادند در جلوی ما حاضر شد. به 
اتفاق سوار شدیم و به سمت محل تهیه مواد آنشزا حرکت کردیم. 

بعد از ساعت ها در کنار جنگلی سر به فلک کشیده که درختانش 
هر کدام صد ها متر بلندی و دهها متر قطر داشتند »توقف کردییم. 


خوان شد ۱۹۲ کمدی خدایان 


میلیون ها فرشت؛ غول پیکر با شدت و حدت تمام مشغول تبر زدن و 
بریدن درختان این جنگل بودند . همزمان با آنها؛ فرشتگان دیگری 
درختان بریده را در گاری هایی که وسیله عقرب های غول پیکرحمل 
می شدند به طرف مخزن های آتش می بردند .با بریدن هر درختی» 
گروهی از فرشتگان نیز به سرعت نهالی را به جای آن می نشاندند . 
مالک دوزخ گفت : وقتی نیمی از درختان جنگل بریده شده این 
نهال های تازه کاشته خردشان درختانی به بزرگی درختان گذشته 
خواهند شد و ما این جنگل رابه وسعت فعلی هميشه خواهیم 
داشت تست سای ی ماو سوت سس 
صدما جنگل دیگر نظیر آن درگوشه و کنار دوزخ فراهم کرده ایم تا 
دچار کمبرد هیزم نشویم. البته در ابتدا فرار بود تنها با ذغال سنگ و 
کوقسه ت آدم آتش را نگهداری کنیم» اما به خاطر کشرت دوزخیان ناچار 
شدییم چوب رانیز به این دو عنصر اضافه کنیم . .با این سه عنصر» آتش 
دوزخ هميشه جاودان خواهد ماند ,زیراه مظهر دوزخ آتش است و آتش 
باید هميشه روشن و بایدار باشد بدون آتش دوزخ معنا و مفهومی‌ندارد. 
مالک دوزخ چون علاقه مرا به دیدن معادن ذغال سنگ احساس 
کرد.به سوی یکی از این معادن به راه افتادیم و بعد از مدتی در کنار 
کوهستانی ترقف کردیم .در آنجا هم میلیون ها فرشته ته عظیم الجثه از 
درون معادن» ذغال سنگ را در گونی های بزرگ بیرون می آوردند و به 
گاریهایی که وسیله عقرب ها حمل میشد به کنار آتش حمل می کردند . 
پرسیدم: این مواد آتشزا را چگونه به مرکز آتش حمل می کنید؟ 
اگر این مراد به مرکز آتش ريخته شود امکان پایدار ماندن آن نیست . 
گفت: مااز وجود میلیاردها اجن) که به اسلام نگرویده و 
گناهکار و دوزحی محسوب می شرند؛ برای حمل و تقل این سراد 
استفاده می کنیم . چون «اجنه) از اد تش خلق شده اند قادرند بی آنکه 
آسیبی ببینند به داخل آتش بروند .وقتی که مواد آتشزا به کنار آتش آورده 
شد. گروهی از اجنه اين مواد را به دوش می گیرند و پرواز می کنند و به 
میان آتش می برند و به نقاطی که مطابق برنامه برایشان تنظیم شده» 


می ریزند و بر می گردند. 

تا دیر وقت.اوقات ما صرف تماشای جنگل و معدن و حمل مواد 
آتشزا توسط اجنه شد . چون هر سه احساس خستگی می کردیم,بار 
دیگر به قصر مالک دوزخ بر گشتیم تا برای بازدید بعدی آماده شویم . 

در قصر با شکوه مالک دوزخ بار دیگر مجلس عیش و نوش برقرار 
شد و از نو حوریان پریچهره و نوازندگان و خوانندگان و رقصندگان 
حضور پیدا کردند و جام های پیاپی شراب ناب از دست پریوشان لوند و 
هوس انگیز گاهی به دستانمان و زمانی به لبانمان سپرده می شد . 

به درستی نمی دانم که این مجلس عیش و عشرت چقدر طول کشید 
وتا کجاها پیش رفت . زیرا پس از مدتی باز خواب به سراغم آمد و با 
سرخوشی تمام به خواب سنگینی فرو رفتم تا اینکه عزرائیل » خوش و 
خرم و خندان» بیدارم کرد تا به بازدید خود ادامه دهیم . 

در این مذت» صدها پرسش مختلف در مغزم می جوشید و به دنبال 
فرصتی بودم که آنها را مطرح کنم. به موقع خروج از فصر بار دیگر 
چشمانم به جانورانی افتاد که در دوزخ عمله مهم عذاب دهنده به شمار 
می رفتند که عقرب و مار مشهورترین این جانوران بودند . 

در بررسی اوضاع و احوال اين موجودات دو مطلب براییم مطرح 
بود. نخست قد و فواره این جانوران که برخلاف دنیای خاکی که 
جثه ای کوچک داشتند در جهنم هر کدام به اندازه ای بزرگ بودند که 
عظمت جثه آنها بیش از نیش و زهمرشان ترس و هراس به جان آدم 
می ریخت. دوم اينکه این جانوران تا انجا که من دیدم نه چیزی 
می خوردند و نه چیزی می آشامیدند و نه چیزی از آنها دفع می شد . سوم 
اینکه این جانوران کمترین واکنشی در مقابل دود و آتش از خود بروز 
نمی دادند . چهارم اینکه آنها برخلاف خوی و خصلت هرموجود زنده 
به هیچ چیز توجه نشان نمی دادند. گویی هیچ چیز آنها رابه عکس 
العمل وانمی داشت.یعتی آنها را فاقد هر گونه حس و هموشیاری و 
غریز؛ حیوانی دیدم . 

وقتی با دقت بیشتر به سکنات این جانوران توجه کردم نا خود آگاه 


یاد اروبو» همایی افتادم که نمونه آنها را در فیلم ها دیده بودم؛ ربرهمایی 
که در کارخانجات به جای کارگران کار می کردند تا چفت و بست 
ماشین ها را بیندند و پیچ و مهره‌ها را سفت کنند و وسائل و ابزار ها را 
از جایی به جایی ببرند . 

این فکر زمانی در مغزم قوت پیدا کرد که به کشرت این جانوران که 
سر به میلیون ها می زد پی بردم .با توجه به اين که طبیعت هرموجود 
زنده ای ایجاب می کند که برای زنده ماندن تتفس کند » بخورد» بیاشامد 
بخوابد و تخلیه کند »من این موجودات را در حال نفس کشیدن و 
خوردن و نوشیدن و خوابیدن و تخلیه کردن ندیدم. تازه مگر ممکن بود 
در اين آتشکده که فولاد آبدیده هم قدرت تحمل نداشت. خوراکی و 
نوشیدنی فراهم کرد؟ وقتی با شک و تردید از مالک دوزخ در این مورد 
پرسش کردم با لبخند خاصی گفت : 

می خواهی به ماهیت این جانوران آشنا شوی؟ 


کارخانه های دوزخ 


سوار کالسکه شدیم و حرکت کردیم. با اينکه دوازده عقرب غول 
کشید . تا اینکه به منطقه ای رسیدیم که دیواری سر به فلک کشیده آنرا از 
سایر قسمت های دوزخ جدا می کرد. آنچه بیش از همه و فبل از دیدن 
این دیوار فطور و دراز و بلند توجه مرا جلب کرد» صف طولانی عقرب 
و ماری بود که در طول مسیر ماو در جهت مخالف در حرکت بودند . 

دور تا دور این دیوار با خندفی احاطه شده بود که از مواد سیاه 
رنگ بد بنویی مملو بود و مشام را به سختی می آزرد . در درون این مواد 
سیاه رنگ» جانورانی شبیه سوسمار در حال شنا بودند و در کناره خندق 
نیز مارها و عقرب ها در حال حرکت و گشت زنی و پاسداری بودند. 


از روی پلی که در دو طرف آن عقرب ها و مارها در حال عبور 
بودند گذشتیم و وارد محوطه ای شلیم که تاچشم کار 
می کرد کارگاه ها وانبار هسای سر پوشیده بسیار بزرگ به چشم 
می خورد. پس از گذشتن از چند خیابان در جلوی عمارتی توقف 
کردیم و پیاده شدیم . از درون عمارت چند فرشته به پیشباز ما آمدند و با 
احترام خاص ما را به داخل عمارت راهنمایی کردند. 

مالک دوزخبه فرشته مسئول کارخانجات دوزخ» گفت : 

این انسان علاقه مند است با چگونگی کار جانوران مسئول عذاب 
الهی آشنا شود. 

فرشته بزرگ »با شنیدن ایین فرمان؛نگاهی حاکی از تعجب به من 
انداخت» و گفت : 

امر جضرت مالک دوزخ. البته اجابت می شود. اما این موضوع 
یکی از اسرار عرش الهی است و قاعدتاًغیر از فرشتگان مقرب و 
فرشتگانی که در اين کارخانه ها مشغول انجام وظیفه هستند موجودات 
دیگر نباید از این اسرار آگاه شوند . 

مالک دوزخ گفت: فرمان» فرمان الهی است و فرشته مسئول با 
نارضایتی «اطاعت می شودای گفت و چنین شرح داد 

- بعضی از پیغمبران در آئین خود» عده و وعیدلهای عجیب و غریبی 
به آدمیان داده اند.بی آن که کمترین اطلاعی از عملی بودن یا نبودن آنها 
داشته باشند. از جمله حضور و شرکت جانوران در اسر عذاب 
دوزخیان است. 

لابد ملاحظه کرده اید که در دوزخ؛به علت انبوه دود و حرارت 
شدید هیچ موجودی طاقت نمی آورد. بنا براین» گماردن جانورانی که 
بتواتند در این بازی اختراعی پیغمبران شرکت کنند» از محالات است. 

گفتم : مگرخود باریتعالی وجود این جانوران را در دوزخ وعده 
نداده است؟پس چگونه عملی نبودن آثرا از قبل پیش بینی نکرده بود؟ 

فرشته مسئول» مردد ماند که در مقابل این استدلال سادهٌ من چه 
پاسخی بدهد . ضمن اینکه نمی دانست تا چه حدی مجاز است بی برده 


حرف بزند . وفتیکه نگاه پرسشگرانه اش را به مالک دوزخ انداخت و 
تأیید وی را دریافت کرد پاسخ داد : 
-شما که در یک مملکت مسلمان به دنیا آمده اید و قاعدتاً مسلمان 
بوده اید» لابد قرآن را که کتاب مقدس دین شماست خوانده اید؟ 
گفتم : بلی! 
گفت : آیا در قرآن نامی از عقرب و مار رفته است؟ 
گفتم : نه!اما در احادیث بکرات در مورد این دو جانور سخن 
گفته شده است . چه در احادیث معتبر و چه در احادیث غیر معتبر . این 
که می گرویم»غیر معتبر »نخست از لحاظ محدث و بعد از لحاظ 
محتوای حلیث است. مشلاً در «حلیه المتقین) ملا محمد باقر 
مجلسی ‏ حدیثی به نقل از امام جعفر صادق به این شرح آمده است : 
- ابیرون آید ماری از جهنم که کُندگی سر و گردنش هفتاد ساله 
راه باشد. جمع می کند ایشان(محشریان)را بسوی آتش 
دوزخ. از جهنم عقربی که نامش احربیش» است و سرش به 
آسمان هفتم و دمش به زمین هفتم و دهانش از مغرب تا 
مشرق. گرد اهل محشر را گیرد و طلب کند شش گروه را تارك 
نماز و مانع زکات و شراب خوار و رباخوار و صورتگر و کسی 
که درمسجد مال دنیا کند) . 
خوب !این مار و این عقرب با این هیست و هیکل و با آن طول و 
عرض و کلفتی که امام صادق ما گفته یا محدث نا صادق ما جعل کرده 
است يقيناً به درد نیش زدن به آدم نمی خورد» زیرا اندازه نیشش فطع 
بزرگتر از قد هشتاد همزار تا آدم است و معلوم نیست که چرا ایین 
بزرگواران روشن نکرده اند که ایين موجودات بی بو و بی خاصیت به 
چه دردی می خورند؟و به چه کاری می آیند؟و چراجای چنین وسیعی را 
در جهنم خدا اشغال کرده اند بی آنکه مثمر ثمر باشند؟ 
فرشته بزرك خنده ای کرد و گفت: واقعیت اینست که خداوندگار 
عالم با علم و دانایی خود می دانستند که در دوزخ نمی توانند هیچ 
موجود زنده ای را اعم از مار و عقرب و غیره نگهداری کنند . چرا که 


خوان شد ۱۹۷ کمدی خدایان 


هرجانداری نیاز دارد که بخورد» بنوشد بخوابد و ۰۰ .در دنیای آخرت 
و بخصوص در دوزخ امکان تهبه خورد و خوراك و نوشیدنی وجود 
ندارد. بخصوص اینکه هم مار و هم عقرب گوشتخوارند و اگر 
بخواهیم این جانوران را نگهداری کنیم ناچار هستیم ترتیباتی هم یرای 
خورد و خوراك آنها بدهیم. ضمن اينکه گرمای طاقت فرسای دوزخ 
اجازه زنده ماندن این جانوران را نمی دهد .بر این منوال» برای اينکه 
وعده های نسنجیده و حساب نشده این پیغمبران جامه عمل بیوشد به 
اسر پروردگار گروهی از فرشتگان به مطالعه افتادند و با تلاش و 
کرشش پیگیر راهی پیدا کردند که هم وعدهُ پیغمبران انجام بگیرد»هم 
جانوران بیگناه بی جهت به عذاب ابدی دچار نشوند و همم از فراهم 
کردن خورد و خوراك و غیره که به هیچ وجه در دوزخ عملی نیست 
پرهیز شود 

با تعجب پرسیدم : می فرمائید فقط برای جامهُ عمل پوشاندن به 
وعده های پیغمبران دست به چنین کار عظیمی زده اید؟ 

گفت : بلی !این خواسته پروردگار بود. 

ناباورانه گفتم : چه ضرورتی داشت که پروردگار عالم به خاطر 
وعده های حساب نشده پیغمبران خود و دیگران را به زحمت بیندازد؟ 

فرشته بزرگ گفت : حرف شما کاملاً درست است. اما پروردگار 
عالم به درستی و نا درستی یک موضوع کاری ندارد. گاهی فرامینی 
صادر می کند که ما فرشته ها را هم به تعجب وامی دارد . با این وصف 
چون فرمان فرمان الهی است.برای اينکه مبادا گرفتار سرنوشت ابلیس 
ملعون و مطرود بشویم اطاعت می کنیم و دم نمی زنیم . 

پرسیدم: راه حلی که برای انجام وعده پیخمبران پیدا کرده اید 
چیست؟ 

- اجازه بدهید سر مهندس فرشتگان که مبتکر این اختراع بوده 
است شخصاً جریان را توضیح دهد . 

او فرشته بسیار پیری را با موهىای ژولیده و با عینک ذره بینی 
کلفت. چنین معرفی کرد :بزرگ مهندس فرشته. 


بزرگ مهندس فرشته در حالیکه مانند لقوه ای ها مرتب تکان 
می خورد و نمی توانست آرام بگیرد با خنده موذیانه ای گفت : 

- داستان از آنجا شروع می شود که هزار و چند صد سال پیش 
پروردگار عالم ما را به بارگاه خود احضار کرد و با عصبانیت گفت : 

- ابعضی از پیخمبران هر چه دلشان خواسته به پیروانشان وعده 
داده اند از جمله اينکه در دوزخ» ازمار و عقرب برای عذاب دادن 
کسانیکه دین آنها را نپذیرند استفاده خواهد شد .حال آنکه خود ما با تمام 
خدایی خود مانده ایم که چطور می شود این وعده آنها را عملی کنیم . هر 
چه‌هم با علم و دانایی خود سعی کردیم فکرمان به جایی نرسید . 
متاسفانه معجزه هم به درد این جور کارها نمی خورد .به نظرمان رسید 

در آن نشست سخنان زیادی ردو بدل شد. با این که ما حرف 
فرمان الهی سر فرود آوریم و اوامرش را با اختبارات کاملی که به ما داده 
بودند اجرا کردیم . 

در اولین مرحله چندین همزار عقرب و مار از سرزمین همای 
کاشان شکار و به دوزخ آوردیم .با شیوه همای مختلف سعی کردیسم این 
جانوران را در فاصله همای بسیار دور از آتش زنده نگهداريم تا بتوانیم 
آنها را گاهگاهی به رخ ذوزخیان بکشیم که خودی نشان بدهند و نیشی 
یزنند و ما بگوییم وعده پیغمبران درست بوده است. ولی به هیچ ترتیبی 

پس از دهنها مسال زحمت و تجربه و آزمایش تنها مشتی عقرب و 
مار مرده و جزغاله شده روی دستمان باقی ماند. تا اینکه» تصادفاً روزی 
یکی از فرشتگان «کرام الکاتبین» گذارش به دوزخ افتاد . این فرشته با 
هوش که ما را سخت در کار خود گرفتار دید علت را جویا شد. ما هم 
فضایا را برایش شرح دادیم . او پس از شنیدن ماجرا» ما را در جریان 
بعضی از اختراعات و اکتشافات انسان ها در کر خاکی گذاشت . از 


خوان شش ۱۹۹ کمدی خدایان | 


جمله اختراع مواد نسوز و ماشین هایی که می توانستند بدون نفس 
کشیدن و خوردن و نوشیدن و خوابیدن و تخلیه کردن کار یک موجود 
زنده اعم از انسان و حیوان را انجام دهند . 

با آگاهی از این موضوع و اینکه اکثر مخترعین و مکتشفین» مُرده 
بودند و مابه راحتی بدان ها دسترسی داشتیم دست به کار شدییم و 
برمبنای دانش انها شروع به ساختن عقرب و مار مصنوعی کردیم. 
جانورانی که نه در آتش می سوزند و نه نیاز به خوردن و نوشیدن و . 
دارند. مهمتر از همه اينکه قد و قواره آنها را هم به هر اندازه ای که 
احتیاج داشتیم » می توانستیم بسازیم . بزرگ و وحشتناك برای ترساندن و 
پر قدرت برای حمالی و پر پیمانه برای حمل زهر . ‌ 

در آاغاز» کار ما بیشتر مکانیکی و کمتر مثمر ثمر بود. اما به مرور و 
ی وی ات ی وس سم 
راتوسعه و تحول ب بخشیدیم و بخصوص با پیدا شدن ترانزیستورهای 
بسیار ریز و حساس و کامپیوترهای فوی کار مانیز رونق پیدا کرد و 
امروزه بدون اینکه کوچکترین دخالت مستقیمی در کار عقرب و مارها 
داشته باشیم » آنها خودشان وظایفشان را به صورت خودکار انجام 
می دهند . می دانند که در چه روز و چه ساعتی باید به کدام انسان نیش 
بزنند و چقدر زهر بريزند و در کجا به کار حمل و نقل مشغول شوند. 

از این کار خدا سخت تعجب کردم و گفتم : ببین ابیچاره خدای ما 
رابه چه کارهایی واداشته اند!و این خدا چقدر حجب و حیا دارد که 
حاضر نشده است حرف های نسنجید؛ُ پیغمبران را ندیده بگیرد و خود 
رابه آب و آتش نیاندازد که برای آنها حفظ آبرو بکند . 

حیرتم بیشتر از این بود که چگونه خداوندگارداناوتوأن و بصیر 
بندگانش است » حتی از اختراعات و اکتشافات پیش با افتاده؛ انسانها بی 
خبر مانده‌بود و نمی دانسته که مخلوفات او با عقل نافصشان چه 
هنرهایی از خود بروز داده اند و مهمتر از همه این که خود نیز این 
معرفت را نداشت که می شود موجوداتی خلق کرد که نه بخورند و نه 


بیاشامند و نه از گرمای آتش آسیب ببینند. فرشته #کرام الکاتبین) ی باید 
پیدا می شد و اين راز را بر ملا می کرد تا مشغله فکری او از بین برود. 

شما انسانها با تسام پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف» 
داشته اید؛ در مسائل فلسفی و اموری که به ماوراء الطبیعه مربوط 
می شود هیچگونه پیشرفتی نداشته اید و آنچنان خود را غرق در نقل 
قولهای گذشتگان کرده اید که کمترین تحولی در افکار و اندیشه های 
فلسفی تان و بویژه آن بخشی که مربوط به خدا و ماهیت او و توانایی ها 
و دانایی های او می شود پیدا نکرده اید . 

چرا فکر می کنید که خدا با وسعت عظیم آفرینش خود باید بنشیند 
و نگاه کند موجودی که در یکی از میلیارد‌ها کرات عالم هستی او 
بوجود امده چه می کند و چه خواهد کرد؟ آبا خود شما. می دانید در 
کنار زندگیتان چه می گذرد؟چه موجوداتی در اطراف شما پراکنده 
هستند؟ و هر یک از این سوجودات در محدوده حیات خود برای 
خودشان چه دنیایی ساخته اند که شما با بزرگترین میکروسکوپ های 
خود فادر نیستید حتی آنها را ببینید» چه برسد به اينکه بدانید آنها چه 
می کنند و برای زنده ماندن چه تلاشی از خود نشان می دهند و برای 

شما که درعالم خلقت پروردگار خود از این موجودات بسیار 
کرچک و نا دیدنی برای او کوچکتر و نا چیزترید » چطور انتظار دارید که 
خداهمه کار خود رارها کند و شب و روز به دنیای کورچک و بی 
اهمیت شما چشم بدوزد و اعمال و کردارتان را تحت نظر بگیرد و 

نه عزیزم ! خدا نه تنها از کارهای شما اطلاع ندارد» بلکه از وجود 
شمانیز در میان میلیاردها موجودات دیگرش که هر یک به نوعی در 
کرات او ولو هستتد»بی خبر است ! 

با تتعجب پرسیدم : پس این بساطی که در این جا راه انداخته چه 
معنائی دارد؟ 


خوان شد اش کمدی خدایان 
گفت : این نساط در محدودهٌ تصورات و تخیلات و ترهمات شما 
شکل گرفته است و باورهای اعتقادی شما به وجود خدا و انتظاراتی که 
برحسب فهم و شعورتان از او دارید باعث ایجاد این بساط شده 
است ابعد به تندی افزود: 
اجازه بده ایين بحث را کوتاه کنیم زیرا من رخصت ورود به این 


با همه اشتیاقی که برای ادامهُ این گفتگو داشتم ناچار پذیرفتم و او 
سخنان قبلی خود را چنین ادامه داد : 


کردن راه حل برای حضور عقرب و مار در دوزخ ما مرتب در مراکز 
تحقیقاتی انسان ها سر و گوش آب می دادیم و هر اختراع و اکتشافی که 
به درد کار و پیشرفت امورمان می خورد از آنها اقتباس می کردیم. البته 
بزرگترین شانس ما آمدن انسان های دانشمند به این دنیاست .ما با اطلاع 
دفیق از زمان مردن این دانشمندان» به سرعت دست به کار می شویم و 
آنها را دوباره زنده می کنیم و به مرکز تحقیقات خود می اوریم و از 
دانش آنها برای بهبود و پیشرفت کارهایمان بهره می گیریم. 

در حال حاضر با کمک تنی چند از دانشمندان که در ساختن 
نیروگاه آتفی دنت داهتد» مععول بزرسی هسیم تا جراشه بیع اسن 
دوزخ رابه جای سنگ و انسان و چوب. با نیروی اتم تعویض کنیم و از 
فیل و قال میلیاردها فرشته که به اين امور مشغولند خود را نجات دهیم . 

بزرگ مهندس فرشته بعد از توضیحات دیگر » پيشنهاد کرد که 
بهتر است به جای بازدید کارگاه ها»برنامه جانور سازی دوزخ را روی 
ده سینما به ما نشان دهند ‏ زیرا بازدید تک تک کارگاه ها مدت ها وقت 
پرده سینما ب زیرا بازدی ر 
می خواهد و چندان هم دلچسب نیست .با موافقت سا این فرشته 
دانشمند دستگاه نمايش خود را روشن کرد و چگونگی ساختن یک 
جانور رابه برای ما نمایش داد و خود نیز به زبان شیرین فارسی به 
توضیح صحنه ها پرداخت : 

آغاز برنامه از معدنی شروع می شد که گروه کثیری از فرشتگان 


غول پیکر موادی را که به گفته بزرگ مهندس فرشته مواد اولب؛ 
ساخت اندام عقرب و مارهماست با گاری هایی که وسیله عقرب ها 
حمل می شدند به درون مخزن های بسیار بزرگ می ریختند . همزمان 
نیز مواد مختلف شیمیایی به آن اضافه می شد و در حرارت بالای پنج 
هزار درجه و گردش سریع مخزن, آنهما را تبدیل به ماده ای به صورت 
مایع می نمود که در مقابل دهها هزار درجه حرارت مقاوم می شد. 

این ماده را با لوله های مخصوص به کارگاه ها می بردند و به درون 
فالب هایی می ریختند که هر قالبی مربوط به یک قسمت ازاعضای بدن 
جانور بود. سرعت کار چنان زیاد برد که در هر دقیقه بیش از دهها عدد 
دست و پا و سر و گردن و دم و نیش و چشم و گوش و دهان عقرب از 
طرف دیگر قالب بیرون می آمد . متعاقب آن دهها هزار فرشته نیز 
مشخول وصل کردن آنها می شدند و آخرین مرحله نهادن دستگاه 
الکترونیک به داخل بدن کژدم و ریختن زهر در کیسه نیش این جانور 
بود. سپس آنها را راهی محل مأموریت خود می کردند . 

بزرگ مهندس فرشته.بعد از نشان دادن این شگرد الهی» ما را 
برای تماشای یکی از کارگاه های ساخت عقرب برد. محوطه ای دیدم 
شبیه به همان وضعیتی که در ف نشان داده بودند »هزاران هزار فرشته 
مانند مور و ملخ در جلوی ماشین آلات عظیمی که فطعات بدنه عقرب را 
تولید می کردند گرد آمده و آنها را به سرعت حرکت ماشین به هم 
جفت می کردند تا اینکه یک عقرب تمام عیار ولی بی جان و بی حرکت 
درست می شد . سیس با نصب دستگاهی در درون آن +دست وپاو 
سایر اعضای این جانور به حرکت در می آمد و در آخرین مرحله با دادن 
کُد مخصوص به این جانوران آنها را راهی محل عذاب و یا معادن و 
جنگل ها برای حمل ذغال سنگ و چوب می کردند. 

بزرگ مهندس فرشته. در دنباله سخنان خود گفت : 

-هر عقربی تایکصد و بیست چهار بار ظرفیت نیش زدن دارد و 
پس از آن ناچار است به پمپ های زهر که به تعداد کافی در محل های 
مختلف تعبیه شده است مراجعه کند و زهر دان خود را دوباره پر کند. 


از مرکز زهر سازی دوزخ نیز بسازدید کردییم. در آغاز مارا به 
لابراتواری بردند که هزاران فرشته مشغول آزمایش های مختلف روی 
زهرهای گوناگون بودند که می بایست برای زهردان عقرب ها و 
مارها تهیه کنند . این فرشتگان مدام در صدد تهیه زهسرهایی بودند که 
بتوانند با آن زجر و درد بیشتری به جان دوزخیان برسانند . سرپرست 
این لابراتوار می گفت ۰ 

-هنر شیمی دان های ما این است که زهمر را بایستی طوری تهیه 
کنند که تا آنجا که ممکن است کشنده نباشد . زیرا با مردن دوزخیان تا 
زنده کردن مجددشان عذاب آنان به تأخیر می افتد و این کار خلاف 
مشیت الهی است. 

در دوزخ» درد آورترین عذاب درد و رنجی است که در اثر زهر 
عقرب و مار به انسانها دست می دهد . آنها بعد از هر نوبت نیش »مدتها 
گرفتار اثرات سمی زهرمی شوند. به خود می پیچند و از شدت درد 
نعره همای جانخراش می کشند . بعد تمام پوست و گوشتشان ورم 
می کند و به خارش شدید می افتد و نیش خورده ناچار می شود به شدت 
تمام»بدن خود را بخاراند که در اثر آن پوست و گوشت بدنش پاره 
پاره می شود . در اثر این عذاب» انسانها در تمام مدت همراه با نعره های 
جانخراش» مدام به باعث و بانی این معرکه لعنتی نفرین می فرستند . 

پرسیدم : عکس العمل خداوند که باعث و بانی اين اعمال وحشیانه 
است چیست؟ 

- هیچ اخداوند(ارحم الراحمین! ) نیز این لعن و نفرین ها را 
می شنود و کاری انجام نمی دهد . مگر بیش از این هم می تواند به اين 
انسان های بیچاره عذاب بدهد؟ 

بهتر نیست برای ممأنمت از اين لعن و نفرین ها» دست از این 
خشونت بیرحمانه بردارند ؟ 

-پس وعده و وعید پیغمبران چه می شود؟ 

-به خاطر کینه توزی خودخواهانة چند پیغمبر که نباید خداوندی 
قادر و متعال اینطور با قساوت مخلوقاتش را شکنجه بدهد؟ 


خوان شد ۳.۴ کمدی خدایان 


- البته حرف شما معقول است» ولی چه می شود کردابابا دش 
نمی اید دل پیغمبران عزیزش را بشکند و روی حرف آنها حرفی بزند! 
لبته به نظر ما که شاهد و ناظر این مناظر هستیم خدا نیز خود و کسانی 
را که چنین معرکه ای روی دست او گذاشته اند لعن و نفرین می کند» 
بی آنکه به روی مبارك خود بیاورد . همچنان که ما نیز گاهگاهی دور از 
چشم و گوش مامُوران تجسس و خبر چینان باریتعالی چنین می کنیم . 

بازدید کارگاه ساخت جانوران و مرکز تولید زهر به درازا کشید و 
همگی از این مراکز تولید وسائل و ابزار شکنجه و عذاب دل چرکین و 
خسته بودیم و به پیشنهاد مالک دوزخ از آن معرکه بیرون آمدیم تا به 
قصر او برگردیم و اثرات این بازدید تلخ و شرم آور را فراموش کنیم. 

در فصرمالک دوزخ» هر سه خسته و کوفته روی مبل ها افتادیم و با 
شرابخواری؛ خاطره تلخ این دیدار را برای زمانی بفراموشی سپردیم. 
عزرائیل بعد از پیمودن چند جام شراب با کلمات طعنه امیز پرسید : 

در چه حالی!؟ آخرت خدا را چگونه می بینی!؟ . . 

گفتم :در حیرتم احیرت از این که برای چند روز زندگی بی 
ارزش باید اين همه مکافات پس بدهیم؟تا آن جا که من فهمیده ام همه 
این بدبختی ای ما به خاطر گل جمال پیغمبران است و این که مبادا 
کلمه ای از حرف و حدیث آنها به مرحلهٌ اجرا در نیاید . در تعجبم که در 
این ماجرا؛ وضع و موقعیت خدا چه می شود!؟ او در این معرکه چکاره 
است؟ وظیفه و مسئولیت او در مقام خالق دنیا و اخرت چیست؟ 

خدای بزرگی که این همه درباره قدرت و شوکت و عظمتعش 
داستان گفته اند در واقع آلت دست زبان بسته ای بیش نیست و هر چه 
کرده و می کند و یا می تواند بکند» همان است که پیغمبران برعهده اش 
گذاشته اند و خود او هیچ گونه اراده ای در اعمال و کردارش ندارد. 

من جز سردرگمی و ناباوری بیشتر چیزی دستم را نگرفته است . 
ما انسان ها همانطور که در زندگی در گمراهی بودیم و نمی دانستیم 
چرابا ما بازی می کنند در اینجا هم سرگردان هستیم و نمی دانیم چرا 
همچنان ما را به بازی می گیرند. 


خوان شد ۳۰۵ کمدی خدایان 

عزرائیل گفت: آنچه در اینجا می گذرد بازی نیست!چرا فکر 
می کنی که در اینجا هم با شما بازی می کنند؟ 

گفتم: این بساطی که من شاهد آن بودم بیشتر به بازی شباهمت 
دارد» آنهم بازی بچگانه تو خودت اینطور فکر نمی کنی؟ 

گفت : ابدا! آنچه دیدی وخواهی دید همه حقیقت است؛ 
حقیقت محض! کدام بازی!؟و برای چه!؟مگر می شود این دنیای 
عظیم و این بساط گسترده و پرصلابت» صحنه بازی باشد! لابد درست 
نگاه نکرده ای و دفیق به اتفافاتی که در جریان بوده توجه نداشته ای 
وگرنه یک چنین حرفی نمی زدی! حقیقت همیشه همینطور است.» غیر 
قابل قبول عقل . کی و کجا حقیقت با عقل و منطق هماهنگی داشته که 
توقع داری در آخرت خدا داشته باشد؟ مگر در آن دنیا حقیقت با منطق و 
خرد انسانی تو تطبیق می کرد که می خواهمی اینجا چنین باشد. از آن 
گذشته مگر صاحب آن دنیا و این دنیا خدا نیست؟ پس چگونه انتظار 
داری که اوضاع این دنیایش با وضع آن دنبايش فرق داشته باشد؟و اگر 
آنجا بد بود اینجا بهتر باشد؟ . . . 

لابد خراهی گفت در آن دنیا وعده داده بودند که در اینجا اوضاع و 
احوالتان غیر از دنیای خاکی خواهد بوداراست می گویی ولی باید به 
اطلاعت برسانم که این حرف هم دروغ بوده! 

از خدایی که نحوه زندگی موجوداتش به آن افتضاحی باشد. 
چگونه توفع داری که سرنوشت آخرتش بهتر از اين باشد . آنهایی که 
«خدا را آفریده اند» که بگویند «انسان را خدا آفریده است».بهتر اژ آن و 
خوب تر از این را نمی توانستند تصور و تجسم کنند . 

وقتی خواستم پاسخ بگویم عزرائیل با اشاره دست» ساقی را به 
نزد خود طلبید و گفت : 

جام می مهمان ما تهی است» شرابش دهید . 

جامم را لبریز از شراب ناب کردند و به شادی دو فرشته بزرگ تا 
فطرهٌ آخر سر کشیدم و از دنیا و آخرت به سرخوشی بیرون رفتم و به 
دنیای شیرین خواب فرو غلطیدم. ۰ . 


وفتی از این خواب خوش بیدار شدم؛ مانند کودکی سر زنده و 
سیکبال بودم . نگاهی به اطراف انداختم و خود را در تختخوابی بزرگ و 
نرم و لطیف دیدم. صبحانه ای مطبوع با میوه‌های خوش طعم در روی 
میز مجللی در انتظارم بود. 

تنها بودم. سکوت آرامش بخش و هوای مطبوع تمام وجودم را 
سرشار از فرح و شادی کرده بود. چقدر در خواب بودم. نمی دانم ادر 
حقیقت در این سفر دور و دراز به آنچه فکر نمی کردم گذر زمان 
بسود. چون. در دوران پس از سرگ هیچ چیز با زمان سنجیده 
نمی شود. آما» وقتی از خواب بیدار شدم» احساس کردم زمانی بسیار 
دراز در خواب بودم چقدر؟ معلوم نبود» ولی یقین داشتم که خوابم از 
مقوله ساعت و روز بیرون بود؛ وگرنه این چنین آرامشی و آن هم بعد از 
آن شراب‌خواری همای بی حساب که با مالک دوزخ و عزرائیل 
داشتم» ممکن نبود. 

به تنهایی به ناشتا نشستم و تا آنجایی که اشتها داشتم» با لذت از 
اطعمه و میوه‌های بسیار لذیذ و عسل و شیر گوارا خوردم و نوشیدم و 
بعد » مدت زمانی روی کانابه ای دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم . تا اينکه 
در اطاق گشوده شد و عزرائیل در معیت مالک دوزخ وارد شدند. از 
بیدار شدنم ابراز شادمانی کردند و از حالم جویا شدند . 

با خوشحالی گفتم که چقدر احساس آرامش و سبکبالی می کنم و 
این که در تمام زندگیم یک چنین خواب خوش و راحتی نکرده بودم و 
هرگز اینطور بشاش از خواب بیدار نشده بودم ۱ 

عزرائیل با تبسمی شیرین گفت : 

هر کس مثل تو این قدر می خوابید همین احساس را پیدا می کرد.. 
در وافع تو از خواب بیدار نشده ای بلکه از نو متولد شده ای . 

با تعجب از سخن عزرائیل» پرسیدم : منظور از تولد چیست !؟ 

عزرائیل گفت: وقتی انسانی بعد از چند صد سال خواب؛ بیدار 
شود معنایش اینست که از نو متولد شده. لازمه این چنین خوابی 
جوانی و تازگی و نو شدن است. همین احساسی که اکنون تو داری. 


پرسیدم:می خواهی بگویی که من چند صد سال خوابیده بودم!؟ 

- آری او به همین علت است که اینطور شاداب و سرزنده هستی ‏ 
وقتی چگونگی اين خواب را جویا شدم. گفت : 

- آخرین جام شرابی که نوشیدی تو را مانند دنعه های پیش که به 
شرابخواری نشسته بودی به خواب سنگینی فرو برد. خوابی که همه بار 
غم و اندوه و درد و رنج های زندگی را از تن تو بیرون کرد. تو در سه 
نوست که در قصر مالک دوزخ به میخوارگی نشستی »هر بار به خوابی 
بسیار دراز رفتی و آخرین آن» خواب سیصد ساله است که اکنون از آن 
بیدار شده ای . حاصل سه نوبت خواب چند صد ساله» آرامشی است که 
اکنون از آن برخورداری. 

با شتاب از جای بر خاستم و گفتم افسوس که وفت من بیهوده و 
درخواب گذشته شته و از آنچه به دنبالش بودم غافل مانده ام؛بهتر است به 
دیدارمان از دوزخ ادامه 

مان بر رکنم ؛نگران تلف شدن وفت نباش | تو 
آنقدر فرصت داری که همه چیز را ببینی و از همه اسرار این وعده گاه 
آگاه شوی. توبه دنبال دیدن عذاب دوزخیان هستی»اگر به خواب 
دراز مدت نمی رفتی در آن صورت هنوز تکلیف نهایی دوزخ و انسانها 
روشن نشده بود و تو نمی توانستی شاهد وافعیت اين وعیدگاه باشی . اما 
اکنون با گذشت ششصد سال کار واقعی دوزخ آغاز شده و تو می توانی 
همه ماجراهایی که در این وعده گاه می گذرد به درستی ببینی . 

با شگفت زدگی پرسیدم : من ششصد سال خواب بودم؟ 

عزرائیل گفت : آری! بار اول صد سال؛بار دوم دویست سال و 
این بار سیصد سال به خواب رفته بودی . 

بانا رضایتی از این خواب های طولانی و از دست دادن زمان بسیار 
به راه افتادم‌تا به بازدید خود از دوزخ ادامه دهم . 


در معیت این دو ملک سوار کالسکه شدیم و حرکت کردیم تا 
اینکه به محوطه ای رسیدیم که ساختمانهای کهنه و نو ساز در کنار هم 


قرار داشتند و در مرکز آن برج بسیار بلندی بود که سربه آسمان میسائید . 

با ورود ما فرشته ای به نام «سقطائیل »خازن اعظم» به پیشباز آمد و 
خوش آمد گفت و ما را به داخل بسرج که مرکز اداره و کنترل امور دوزخ 
بود همدایت کرد. به فرمان مالک دوزخ به توضیح شرح وظایف و 
مسئولیت کارکنان اداره و چگونگی عذاب دادن دوزخیان پرداخت: 

-ما با کامپپوتریزه کردن کار عذاب دوزخیان از این مرکز همه 
امور را با دقت تحت نظر و کنترل داریم . از زمانی که یک گناهکار با 
دفتر اعمال خود وارد یکی از طبقات هفتگانه دوزخ می شود به سرعت 
پرونده ای برايش باز و نوع و میزان گناهانش به کامپیوتر پرده میشود. 
بنا به داده های الهی که فبلاً در حافظه کامپیوترضبط شده در مقابل 
گناهانش نوع و میزان عذابی که باید ببیند؛ مشخص می شود . 

هر دوزخی شمار؛ مخصوص و شکنجه گران معینی دارد . اعم از 
عاملین عذاب و مار و عقرب که آنها نیز هر یک داری کد مخصورصی 
هستند. دوزخیان به صورت های مختلف مورد عذاب قرار 
می گیرند . ما برای سهولت کار آنها را به طور دسته جمعی عذاب 
می دهیم. اگر چه نوع و میزان هر عذابی بستگی به نوع گناهان 
دارد» ولی خوشبختانه بعلت کثرت دوزخیان؛برای هر نسوع 
عذاب دهها و گامی صدها هزار انسان با گناه یکسان هستند که خود 
این مرضوع کمکی به مسأله کمبود عاملین عذاب می کند . 

در برنامه ریزی دفیقی که وسیله برنامه ریزان ماانجام گرفته» 
نحوه عذاب دوزخیان به این ترتیب تعیین شده است : پس از سقوط هر 
گناه کار از پل صراط و ورودش به دوزخ» من باب پیش درآمد» 
گروهی از عاملین عذاب به استقبال وی ی روند و با کوبیدن مکرر گرز 
و تازیانه‌های آتشین و ریختن آب جوش به سر و تن او و نیش زد 
عقرب و مارو .. . نمونه همایی از انواع عسذاب های الهی را به او 
می چشانیم . بعد او را در معیت دیگرگناهکاران به قسمت مرکز تعیین 
عذاب می بریم تا دفتر اعمالش رابه حافظه کامپیوتر بسپاریم و با زدن 
مهر مخصوص که هیچ وقت محو نمی شود شماره ای در دو قسمت 


از بدن او(پیشانی و کپل)حک می کنیم تا علاوه برخازنان دوزخ» مار و 
عقرب هانیز بتوانند او را در موضع نیش زدن ردیابی کنند. از آن به 
بعد مطایق برنامه تنظیم شده با دادن علامست مخصوص به 
کامپیوتر گناهکار جزو گروهی منظور و در اختیار یکی از تیم های 
عذاب قرار می گیرد. 
معمولاً به هر تیم عذاب» یکصد گناهکار تحویل می شود . عواملی 

که در هر تیسم مشغول انجام وظیفه هستند » عبارتند از :یک مار یک 
عقرب یک کوبنده گرز» یک تازیانه زن یک آب جوش باش» یک 
مقسم چرك و لجن و میوهٌ درخت زفرم»یک مقسم آب و یک فرشته 
مخصوص که حامل «دم الهی) است که هرموقع دوزخیان در اثر 
شکنجه مردند ‏ بتواند با دیدن انفحه حیات» که در «خیک های مقدس» 
حمل می شود آنها را از نو زنده کند. لابد می دانید که تنها راه جان 
دادن به اجسام بی روح و اجساد مرده 9دم الهی) است . اگر این کار 
انجام نشود هیچ بی جانی حیات پیدا نمی کند . 

آغاز عذاب‌باکوبیدن گسرز آتشین به سر گناهکار شروع 
می شرد . معمولاً تعداد گرزی که باید در هر نوبت به سر گناهکاران 
کوبیده شود یکصد و بیست و چهار بار است . فاصله زمانی کوبیدن هر 
گرز. در حدی تعیین شده که گناهکار مزه درد هرگرز را جداگانه 
احساس کند . شدت کوبیدن هر گرز معین شده یعنی باید به نحوی 
کوبیده شود که گناهکاران را به شدیدترین وجهی آزار برساند» اما 

مرحله بعدی عذاب, تازیانه های آتشین است که تعداد آن هم در 
هر نوبت یکصد و بیست چهار بار است . نحوه تازیانه زدن نیز چنین 
است که هر تازیانه پس از بایان درد تازیانه قبلی زده شود. 

پس از عذاب تازیانه که تمام بدن گناهکار رات و پار می کند» 
عذاب بعدی که ریختن آب جوش به سر و صورت و بدن گناهکار 
است. آغاز می شود تا زخم و خراشی که در پوست و گوشت بدن آنها 
بوجود آمده پخته شود و سوزش آن به استخوان هایشان برسد تا از 
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شک خوردنشان که به دنیا آمدن و زندگی کردن است» هزاران بار 
پشیمان شوند. آب جوش نیز دوازده بار و به فاصله های زمانی معین 
روی بدن جهنمیان پاشیده می شود . 

آثاری که آب جوش بر دوزخیان می گذارد»غیر از درد و رنج بی 
پایان ۰تشنگی شدید است» و دوزخیان با زاری تقاضای آب می کنند » در 
این موقع سقاهای دوزخ مانند توزیع کنندگان شربت و آب در عزاداریها 
آواز خوانان وارد معرکه می شوند و به جای آب که رفع عطش تشنگان 
دوزخ را بکند» آب احمیم» و اغساق) که مملو از چرك و لجن است 
در ملافه های لب تیز و برنده به تشنه لبان جهنم می دهند که علاوه بر 
محتوای مشمشز کننده آن به خاطر عجله ای که ایين بیچاره ها برای 
نوشیدن آب دارند» لب و دهانشان را نیز می برد و خون آلوده می کند که 
معمولاً با برزیان آوردن اصطلاح العنت بر یزید !4 چرك و لجن خون 
آلود را از دهانشان بیرون می ریزند . این عذاب یک بار بیشتر انجام 
نمی شود. زیرا دوزخیان بلافاصله می فهمند که عمال این و عید گاه؛ 
اهل رحم و شفقت و مروت نیستند. لذا» سوای تکرار کلمه آب! آب! 
لعنت بر یزید !۰۷ رغبتی برای گرفتن آب از سقاها نشان نمی دهند . 

منظور دوزخیان از گفتن عبارت العنت بر یزید!) چیست؟ 

خازن اعظم گفت : تا مدت ها معنا و مفهوم این جمله برای مانا 
معلوم بود تا اینکه بعضی از خبر چین ای آخوند ما؛ قصه کربلا و یزید 
وبی آب گذاشتن خانواده حسین بن علی؛ را برای ما تعریف کردند . 
تحلیلگران ما پس از مدت ها تحقیق و بررسی نظر دادند که دوزخیان 
تشنه لب با لعنت فرستادن بر یزید در واقع ما را که از دادن آب به آنها 
مضایقه می کنیم با یزید مقایسه می کنند. البته گروهی از تحلیلگران نیز 
براین عقیده اند که منظور آنها «ما» نیستیم که «مامور و معذوریم» بلکه 
خداوندگار «ارحم الراحمین» است . گویا در وافعه کربلا نیز پزید 
شخصاً در دعوا حضور نداشت. عمر سعد و شمربن ذی الجوشن 
بودند که آب رابرروی خانواده حسین بسته‌بودند . اما چون 
شیعیان يزید را که صدها فرسنگ از کربلا دور بود» مسبب اصلی این 


واقعه می دانستند» لعنت را بر او می فرستادند. . . 

ما چندین بار ماجرای لعنت فرستادن دوزخیان را که من غیر 
مستقیمم به باعث و بانی ایجاد دوزخ بود. به دفتر مخصوص الهی 
گزارش کردیم. اما» خداوندگار دستور خاصی برای ممانعت از این 
لعنت گوبی صادر نکردند. گویا بعد از دیدن گزارش نیز فرموده بودند: 

- امن هم اگر به جای آنها بودم باعث و بانی و ابداع کننده این 
شقاوت و بی رحمی را لعن و نفرین می کردم!۷۱. 

به دنبال سقاها» عقرب و مار را وارد معرکه عذاب می کنیم و یکی 
پس از دیگری و به تناوب پنج بار دوزخیان را نیش می زنند . این عذاب 
یکی از بدترین و رنج آورترین عذاب ها محسوب می شود تا جائیکه بعد 
از هر نیشی مدت ها دوزخیان بیچاره از درد و رنج به خود می پیچند و 
نعره می زنند و به زمین و زمان به (خدا و پیغمبر) به 9 دين و مذهب» و 
بهاعدل و داد» خالق دنیا و آخرت لعن و نفرین می کنند . آثار زهر این 
جانوران آنچنان درد آور و رنج دهنده است که حتی فرشتگان عذاب نیز 
از دیدن وضع بد این بیچاره‌ها سعی می کنند از آنها دوری گزینند تا 
وضع رفت بارشان را نبینند و نعره های جانخراششان رانشنوند. 

معمولاً کمتر کسی طافت زهر نیش و دندان عقرب و مار را 
دارد . آنها غالبا در همان نوبت اول‌یا دوم و اگر خیلی قوی باشند در 
نوبت سوم می میرند و نیش چهارم و پنجم در واقع به جسد بی جان آنها 
زده می شود. در اين مرحله فرشتگان «دم الهی» وارد معرکه می شوند و 
با دمیدن مقداری از « دم الهی» آنها را از نو زنده می کنند تا تاخیری در 
عذاب تعیین شده بر آنان رخ ندهد . 

این مرده‌ها که زنده می شوند آنچنان گرسته و تشننه هستند که 
مدام تقاضای نان و آب می کنند و در این موفع حاملین میوهُ درخت 
زقوم» به صحنه می آیند و مقداری از اين میوهٌ جهنمی رابه آنها هدیه 
می کنند که با اولین لقمه.بار دیگر جمله العنت به سازنده و دهند؛ این 
غذا) بلند می شود و هر چه به دهان برده اند با نفرت تف می کنند . البته 
بعضی ها هم از شدت گرسنگی مقداری از اين میوه ها را نجویده 


قورت می دهند که به درد و رنج ناشی از آن دچار می شوند. 

مرحله ماقبل نهایی ‏ آویختن دوزخیان به ابزارهای مختلف شکنجه 
است . به عنوان مثال» محدئین و راویان دروغگو را با زبانشان به درخت 
زقوم می آویزند تا شیره این درخت که تلختر از زهر است چکه چکه به 
حلقرمشان فرو بریزد. آنهایی را که در منابر و مجالس و مدارس به 
فریبکاری مردم پرداخته بودند چوب انیم سوزی» را از ماتحتشان فرو 
می کنند که سر این نیم سوز از دهمانشان بیرون بیاید و آهسته آهسته 
بسوزد. زمانی کار این نیم سوز تمام می شود که تمام اندرون آنها را 
سوزانده باشد . آنهایی که بر مرکب حکومت و ولایت نشسته و به عنوان 
حاکم و ولی امر»بسرمردم ظللم و ستم روا داشته و یا مال مردم و 
بخصوص ینیمان و بیوه زنان و سجانین را حیف و میل کرده اند در 
گودالی» از سر آویزان می کنند و عاملین عذاب از دیگ بزرگی طلا و 
نقره مذاب را به ماتحت آنان می ریزند که پس از سوزاندن تمام امعاء و 
احشاء آنها از دهانشان بیرون بياید بعد آنها را رها می کنند تا در میان اين 
گودال پر از طلا و نقرهُ مذاب غرق شوند. آنهایی که منازل دیگران را به 
بهانه احکام خدا و پیخمبر و دین و مذهب غصب کرده بودند» حتی 
کسانی را که تمام عمرشان را در این منازل به نماز و روزه و عبادت 
مشغول بودند» در میان یک چهار دیواری که سیخ ای نولك تیز و 
مشتعلی در آن تعبیه شده قرار می دهند تا منگنه وار از چهار طرف خرد 
و خمیر شوند. . .وقتی این مرحله نیز به پایان رسید . آخضرین 
عذاب انداختن جهنمیان در تنور آتش است . در اين مرحله عقرب ها و 
مارهایی که مأمور نیش زدن گناهکاران هستند» بار دیگر وارد معرکه 
مسی شوند و دوزخیان را با خشونت تمام به درون آتش پرتاب 
می کنند . به این ترتیب مراحل نه گانه شکنجه دوزخیان پاییان 
می گیرد. آنها برای مدتی دراز در آتش می سوزند تا اینکه پس از زمانی 
آتش ‏ آنها را مانند تفاله به بیرون پرتاب می کند . 

دوزخیان پس از اینکه از درون آتش به بیرون پرتاب شدند تا مدتها 
به صورت آتش مذاب باقی می مانند تا با گذشت زمان سرد شوند و به 
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صورت مجسمه ای بی جان در بیایند. در اين موفع بار دیگر فرشتة «دم 
الهی» وارد می شود و با دمیدن 99دم الهی» حیات را به بدن آنها وارد 
می کند تا مانند پدرشان «آدم ابوالبشر» جان بگیرند و زنده شوند و از نو 
آماده دیدن دور جدید عذاب باشند . این شکنجه به همین صورت که 
شرح داده شد تا ابدالدهر ادامه پیدا می کند . 

پرسیدم : آیا هیچ نوع واکنش منفی و یاعکس العمل خشونت 
باری از طرف جهنمیان در مقابل اين عذاب های وحشتناك بروز کرده است؟ 

چرا آنها چندین بار سر به شورش و دست به خشونت زده اند . 
البته ما هم در انتظار چنین عکس العمل هایی بودیم . همانطور که 
گفتیم درد آورترین عذاب هاءزهر نیش عقرب و مار است . انسان ها 
از این عذاب آنچنان هراس دارند که حتی دیدن این جانوران آنها را به 
وحشت می اندازد . ما برای احتیاط » در مقابل هر نوع شورش و بی 
نظمی یک ارتش چند میلیونی از عقرب های فهار و مارهای عظیم الجثه 
به صورت گله های هزارتایی به نام اپاسداران دوزخ» در اختیار داریم 
که به مجرد وقوع هر بلوایی آنها رابه میدان می فرستیم . حضور این 
جانوران چنان رعب و وحشتی در شورشیان ایجاد می کند که بیچاره ها 
خودشان را به داخل آتش می اندازند» این تنها حربه ای است که ما به 
وسیله آن می توانیم جلوی هر شورش و بلوایی را بگیریم . 

آیا تقاضای رحم و بخشش هم می کنند؟ 

در آغاز با توجه به اینکه هنوز انسانها خدای- فهار و جبار - را 
خوب نشناخته و به رحم و شفقت و بخشندگی او امیدی داشتند در هر 
فرصتی که پیدا می کردند» به عبادت می نشستند و به نماز و دعا و نیایش 
می پرداختند و بخصوص وفتیکه درد و رنج عذابشان شدید می شد 
مدام «خدا!خدا! ۷ می کردند و صلوات می فرستادند و پیغمبر و انبیاء و 
اولیاء را به کمک می طلبیدند و گاهگاهی هم به نماز حاجت و وحشت 
و ظهور می ایستادند . اما‌به مرور این دلخوشی ها را ترك کردند زیرا 
خیلی زود فهمیدند که خدایشان بر خلاف روایات و احادیث هیچ نوع 
رحم و شفقتی نسبت به آنها ندارد. پیفمبران نیز همرگز در میان آنها 


آفتابی نمی شدند» چه رسد به اینکه شفاعتشان را بکنند . 

گفتم : حیله چطور؟ آیا این انسان ها که بعضی از آنها در زمان 
حیاتشان از حیله گران قهار به شمار می رفتند به فکر حبله و کلاه 
گذاشتن سر موکلین دوزخ نیافتادند؟ 

فرشته خازن دوزخ برای اولین بار خنده بر لبانش نشست و گفت : 

تا دلتان بخواهد . مدت ها هم سر همه ما را کلاه گذاشتند . اما به 
دلیل خبر چین همایی که در میان آنها گمارده بودیم» حقه و حبله های آنها 
به سرعت کشف و بر ملا می شد و عاملین را به چنگال مسار و عقرب 
می انداختیم که لذت فرار از عذاب را از دماغشان بیرون بیاورند . 

خواهش کردم اگر ممکن باشد نمونه ای از این حبله ها را باز گو 
کند و او در پاسخ گفت: 

- انسان‌ها از ساده ترین شیوه ها تا پیچیده ترین روش ها.برای 
فرار از عذاب و بی اثر يا کم اثر کردن شکنجه ها استفاده می کردند. با 
توجه به این که پیروان ادیان مختلف هر کدام یک روز از هفته را به 
عنوان روز مقدس به حساب می آورند و معتقدند که در آن روز 
خداوندگار عالم.به علت خستگی ناشی از کار خلقت.به استراحت 
می پردازد» آنها نیز با سرسختی و مراجعات مکرر و قسم و آیه التماس 
می کردند که این روز را از دوران عذاب آنها خارج کنیم البته این تخم 
لق را ابتدا قرم بهود شکست و به دنبال آنها پیروان سایر ادیان نیز به این 
بهانه متوسل شدند و به اتفاق هم این بخشودگی را به دست آوردند . در 
نتیجه تعطیل گذاشتن یک روز از عذاب فرصتی شد تا دوزخبان گرد 
هم جمع شوند و دنبال راه حل هایی برای فرار از عذاب بگردند و ما از 
آنها غافل بمانیم . از جمله : 

-آنها با آشنایی به علوم مختلف و خصوصاًبه طب و شیمی و 
حضور هزاران هزار دکتر و به 
سرعت دست به کار می شدند و با نیشتر زدن به محل نیش و گذاشتن 
مراد شیمیایی» اثرات زهر مار و عقرب را کاهش می دادند و بعضی 
مواقع کاملاً از بین می بردند. به نحوی که برخلاف معمول که قاعدتاً 


خوان شد دزی کمدی خدایان 


جهنمیان در نیش اول و دوم و حداکثر سرم می بایست از درد و رنج و 
آثرات زهسر بمیرند» مقاوم می شدند . این موضوع پس از مدتی کشف 
شد و آلات و اسباب مربوطه و ترکیبات شیمیایی را جمع آوری کردیم . 

مورد دیگر جراحی و نهادن نوعی مواد شبیه لاستیک زیر نقطه ای 
بود که عقرب ها و مارها بنا به برنامه ریزی باید نیش خود را در آن نقطه 
به بدن انسانها فرو کنند و زهرشان را بریزند. با این عمل زهراین 
جانوران به جای این که به بدن انسانها وارد شود داخل محفظه 
لاستیکی می شد که در کپل خود جاسازی کرده بودند . 

بعضی از انسان ها با شیوه مخصوص سوراخ نیش عقرب و دندان 
مار را مسدود می کردند. گروه دیگر با فرار از عقرب و مار»ساعت ها 
این جانوران را به دنبال خود می کشاندند . جماعتی نیز به دم عقرب یا 
بدن مار می چسییدند و این جانوران را برای نیش زدن دچار مشکل و 
سردرگمی می کردند . خلاصه انواع حیله ها را به کار می بردند تا از 
اثرات سم این جانوران نجات پیدا کنند. یا حدافل زمان نیش خوردن 
خود رابه تأخیر بیاندازند و بعضی از آنها هم با رسیدن نوست نیش 
عقرب و مار خود را به درون آتش می انداختند و می سوختند و در نتیجه 
از این عذاب موقتاً نجات پیدا می کردند . 

آنچه ذکر کردم نمونه همایی بود. وگرنه دهها شیوه دیگر برای 
فرار از عذاب و از طرف انسانها ابداع شده بود که کشف و بی اثر گردید 
با این حال؛برای جلوگیری از حبله های جدید آنها تیمی به وجود 
آوردیم که کارشان مبارزه با اعمال خلاف و ضد مقررات دوزخ باشد. 

مهمترین مشکلی که از نخستین روزهای فعالیت دوزخ با آن دست 
بگریبان بودیم» این بود که انسان ها بعد از زمانی کوتاه در اثر نخوردن و 
ننوشیدن» آنچنان ضعیف و لاغر و مُردنی می شلند که‌نای حرکت 
کردن نداشتند و بدان سبب» عذاب و شکنجه ها .هیچ نوع تأثیری روی 
آنها نمی گذاشت. زیرا وجودشان تبدیل به پوست و استخوان شده بود 
و آنقدر از گرسنگی و تشنگی درعذاب بودند که تازیانه و گرز و آب 


جسوش و حتی زهر مار و عقرب نیز درد و رنجی بیشتربه آنها 


خوان شد مر کمدی خدایان 


نمی داد . بعد از مدتی ز نیز اکثر آنها در اثر گرسنگی و تشنگی شروع 
کردند به مردن . جنازه این مُرده ها تمام دوزخ را پر کرده بود و هر چه 

هم دم الهی) مصرف می کردیم فایده نداشت . چون تا زنده میشدند » 
کمی بعد از نو می مردند تا جایی که بعد از چندی «دم الهی) نیز چندان 
تاثیری در زنده نگهداشتن آنها نداشت . البته » در اين میان بعضی از 
انسانها هم آنچنان از زنده شدن و آن هم برای عذاب کشیدن خسته شده 
بودند که آرزو می کردند» پس از مردن هرگز زنده نشوند . عده زیادی 
هم مخصوصاً خود را به مُردن می زدند . 

یک بار یکی از همین دوزخیان خودش را به مُردن زد .عامل 
عسذاییش هر چه مسعی منی کنرد؛ او دست از مرده بسازی بر 
نمی داشت . تصادفاً خود من شاهد بودم که بیچاره عامل عذاب او 
چطور خواهش و تمنا می کرد که ؛ ر 

-«آقا جان بلند شو! تو به برکت دم الهی الحمد الله دوباره جان 
یافته و زنده شده ای .٩!‏ اما این دوزخی زیر بار نمی رفت و تظاهر 
می کرد که زنده نشده است تا اینکه من با صدای بلند که او هم بشنود» 
گفتم یکی از عقرب ها را بیاورید تا با نیشش او را امتحان کنیم ۰ اگر 
مرده باشد زهر عقرب به او آزاری نمی رساند. وقتی عقربی را حاضر 
کردند طرف از وحشت نیش این جانور مشل برق از جا پسرید و 
گفت«حالا به برکت حضور حضرت عقرب زنده شده ام۲۱. 

ما دوزخیانی را که خود رابه مردگی می زدند؛با هذار زیمت و 
مشقت و امن بمیرم و تو بمیریبالاخره راضی می کردیم که دست 
از «مرده بازی» بردارند .ولی » همیشه میلیون ها مرده دروغین داشتیم 
که حاضر نبودند به هیچ قیمتی تن به زنده بودن بدهند ءقران به دراز بل 
انعش اوسط جهتم می خواییدند و خوش بودند که حداقل ب به بهانه مرده 
بودن مدتی از دست عاملین عذاب آسوده هستند و چون هميشه چندین 
میلیون مردهُ واقعی داشتیم تشخیص این دو گروه واقعاً مشکل و 
بخصوص وقت گیر بود. 


در مقابل این مشکل عظیم هر چه فکر کردیم عقلمان به جایی 


خوان شد ۲۷ کمدی خدایان 


نرسید اجباراً چاره را در آن دیدیم که دست به دامان خداوندگار بشویم 
و از علم و دانایی و توانایی او برای این مشعل راه حلی بطلیم . دز ضمن 
این مسأله را همم توضیح دادیم که انسان ها برای زنده ماندن» نیاز به 
نفس کشیدن خوردن نوشیدن» خوابیدن و تخلیه کردن دارند و در 
جهنم از این پنج نیاز ضروری حیات فقط نفس کشیدن برایشان فراهم 
است و هیچ نوع دسترسی به نیازهای دیگر ندارند. اگر اين نبازها برای 
آنها فراهم ز دد تمام سعی و کوشش عاملین عذاب»بی نتیجه خواهد 
ماند تا جایی که حتی «دم الهی) نیز به کارشان نخواهد خورد و هربار 
هم که آنها را زنده کنیم به فاصله کمی باز خواهند مرد. 

خداوندگار اعلم» معلوم نیست چرا از آغاز فکر این مشکلات را 
نکرده بودند . چون هیچ گونه پیش بینی لازم برای پیشگیری از ایین 
حوادث نشده بود . پیغمبرانی هم که چنین وعیدگاهی را خبر داده بودند 
از بس گرفتار برنامه ریزی نوع و مقدار عذابها بودند کمترین توجهی به 
چگونگی نگهداری انسان ها در دوزخ نکرده بودند» حتی وعده یک شام 
و نهار و صبحانه مختصر هم برای زنده ماندن این سحکومین ابدی در 
نظر نگرفته بودند تا خداوند بتواند به موقع برای آنها تهیه و تدارك ببیند . 
از اين رو»پس از آگاهی اوضاع دوزخ. با عصبانیت فرمودند: 

- ما چگونه می توانیم برای صدها میلیارد انسان دوزخی» آب و 
خوراك و وسایل خواب و آبریزگاه تهیه کنیم؟ درد سر سیر کردن شکم 
آنها به مراتب از ترتیبات عذاب دادنشان بیشتر است. کجا و چگونه 
برای این تعداد آدم می شود گندم و جو و ذرت و برنج و حبوبات کشت 
و زرع کرد و انبار نمود؟تعداد گاو و گوسفند و شتر و بز و مرغ و ماهی 
وغیره را که بتوانند شکم گرسنه دوزخیان را سیر کنند» در کجا می شود 
پروراند و پرورش داد؟ چقدر فرشته باید خلق کنیم که زراعت و 
دامداری و مرغداری کنند تا برای ساکنین گرسنه دوزخ تکافو کند؟ از 
آن گذشته آشپز و آشپزخانه و ظرف و ظروف و روغن و فلفل و نمک و 
غیره را از کجا بیاوریم؟مهمتر از همه » ساختن آبریزگاه؛ آن همم برای 
این عده آدم»مگر کار سهل و آسانی است؟ فاضلابی که برای این 


آبريزگاه لازم است» چه وسعتی باید داشته باشد؟ آیا چنین کار عظیم و 
پر زحمتی به درد سرش می ارزد؟ببینید به خاطر حرف نسنجیده چند 
پیغمبر اعامی» و اخودخواه و اکینه توز اخود را به چه مشکلی 
انداخته اییم؟ در نهایت و از لاعلاجی فرمان صادر کردند»در روزی که 
دوزخیان از عذاب آزادند» بدون اینکه پای ما را به میان بکشید» اجازه 
دهید همدیگر را بخورند و آب های دوزخ را نیز اندکی قابل نوشیدن 
بکنید تا بلکه قوت بگیرند واینطور تند تند نمیرند که ناچار شویم دم به دم 
نفس ملکوتی خودمان رابرای زنده کردن آنهابه دوزخ بفرستیم . 

با این که چشممان از این فرمان آب نمی خورد با اینصال » اجازة 
خوردن انسان ها به همه دوزخیان منجمله جهنمیان که قبل از فرمان 
الهی نیز مخفیانه گاهی به این کار دست می زدند داده شد . 

با دریافت اجازه خرردن همنوع. دوزخیان از سر ناچاری تمام 
روز تعطیل هفتگی خود را به خوردن هم مشغول می شدند. اما چه 
خوردنی که داستان رفت بار آن خود شنیدنی است . 

اولین اقدام آنها پس از دریافت فرسان» تشکیل باندهای مافیایی 
بود. گروهی به سرکردگی یک گردن کلفت بزن بهادر دور هم جمع 
می شدند و به صورت یک لشگر قهار و خونخوار و مانند مور و ملخ به 
انسانهای بی دست و پا یورش می بردند و آنها را در یک چشم برهم 
زدن؛ تکه و پاره می کردند و پوست و گوشت و حتی استخوان هایشان را 
خام خام مانند «چی یین»های شاه عباس کبیر »می خوردند و پس از آن به 
دیگر انسانها حمله می بردند . 

در این ایام دوزخ خدا تقسیم شده بود بین «آدمخواران» که برای 
زنده ماندن و تحمل عذاب الیم الهی تا می توانستند همنوعان خود را 
می کشتند و از حرص تا خرخره می خوردند . گروهی دیگر که به علت 
ضعف و ناتوانی مدام طعمه این آدمخواران می شدند . از طرف دیگر 
مجبور بودیسم» این انسانهای خورده شده را از بدن آدمخواران بیرون 
بکشیم و زنده کنیم تا تاخیر و نقصانی در میزان عذابشان ایجاد نگردد . 

اعمال و رفتار آدمخواران برای خوردن همنوعان خود آنچنان با 


خشونت و بی رحمی و سنگدلی همراه بود که حتی عاملین عذاب که 
فاقد احساس هستند» دلشان به حال آنها می سوخت . تا اینکه دیدیم این 
راه حل نیز کار ساز نیست» زیرا گروهی از آنها همان هایی بودند که 
همیشه خورده می شدند و در نتیجه روز به روز ضعیف تر و در مقابل 
عذاب ها بی طاقت تر و زود به زود می مردند .. 

رفتیکه پس از مدتی؛ نتیجه حاصله از فرمان رابه عرض 
رسانيديم این بار فرمان صادر شد که «دوزخیان رابه دو گروه تقسیم 
کنید که هر هفته یک گروه از آنها خورده شوند». این حکم اگر چه تا 
اندازه ای مفید واقع شد. ولی یک راه حل نهایی محسوب نمی شد. از 
آن گذشته ما با مشکلات دیگری رویرو شدیم که اصلاً نکر آنها را 
نکرده بودیم » از جمله» عمل تخلیه کردن اين آدمخواران بود. 

دوزخیان که در حیات خود به غذاهای پخته و سبزیجات و حبوبات 
عادت داشتند»با خوردن گوشت خام انسان که اکثرً هم به علت وجود 
زهر عقرب و مار در بدنشان؛ به نوعی مسموم بودند» همگی به بیماری 
اسهال شدید دچار شدند و چون در ساختن دوزخ» پیش بینی آبریز گاه 
نشده برد اين بیچاره ها ناچار بودند که عمل تخلیه راء مانند حیوانات 
در حضور هم و درحین چشیدن عذاب انجام دهند . از این رو بعد از 
مدتی تمام سطح دوزخ را مدفوع ساکنین آن پر کرد و همه دوزخیان و 
عاملین عذاب ناچار بودند که روی مدفوع انسانها راه بروند . در این میان 
مارها که به روی شکم می خزند بطور مشمئز کننده ای خود را آلوده 
می کردند . بدتر از همه » پس از مدتی به دلیل این وضع ناهنجار اکثر 
این بیچاره ها دچار بیماری های عجیب وغریب شدند که به علت نبودن 
دارو و درمان میلیون ها بیمار پیدا شد که درگوشه و کنار دوزخ دراز 
کشیده و از درد و رنج بیماری مشغول ناله و زاری بودند . 

تمام تلاش و زحمت شبانه روزی مسوکلیین دوزخ»برای تمیز 
نگهداشتن دوزخ به علت کشرت جمعیت و بخصوص بیماران .بی 
نتیجه بود و بوی گند چنان دوزخ و بخصوص طبقه هفتم آن»یعنی جهنم 
را گرفته بود که هیچ تدبیری برای زدودن آن کار ساز نبود. 


خوان شد ۳۲۰ کمدی خدایان 

ناچار از نو دست به دامان باریتعالی شدیم و از او خواستیم قبل از 
اینکه تتمه آبرویشان برود یک فکر عاجلی برای سر و سامان دادن به این 
مشکل بزرگ وعیدگاه خود بکنند . 

این ببار مصادف با خشم و غضب باریتعالی شدیم و فرمان تشکیل 
جلس4 فوق العاده و فوری درعرش اعلی صادر شد . فرشتگان مقرب و 
مسئولین بهشت و دوزخ و فرشتگان کهن سال همه احضار شدند .من 
نیز به فرمان الهی همراه حضرت مالک دوزخ و تنی چند از فرشتگان 
مسئول دوزخ در این گردهمایی شرکت جستم. 


به سوی حقیقت 


مشکل دوزخ را حضرت مالک دوزخ به صورت گزارشی شرح 
دادند و راه حل های امتحان شده وبی ثمر رانیز به عرض رساندند . 

خداوندگار عالم جویای اوضاع و احوال بهشت شدند 

رضوان فرشته بزرگ و کلید دار اين وعده گاه» با تأسف بسیار 
اعلام کرد که اوضاع بهشت نیز چندان روبراه نیست : 

نخست اینکه ساکنان بهشت به هیچ وجه رعایت نظافت و نظم 
و ترتیب بهشت را نمی کنند . بطوری که اين وعدگاه افسانه ای را تبدیل 
به یک زباله دانی واقعی کرده اند . 

بهشتیان به دلیل فراوانی حور و غلمان در این وعده گاه به آن به 
چشم یک عشرتکده نگاه می کنند تا جایگاه آرامش و آسایش . مدام در 
حال جماع کردن و بعد هم غسل جنابت هستند. در نتیجه تمام آب های 
بهشت. از جویبارها و چشمه زارها»حوض ها و حوضچه ها گرفته تا 
آبشارها و آب نماها را آلوده به کشافت کرده اند . بدتر از همه اینکه 
بعضی ها همراه با غسل جنابت در فضای باز به لیف زدن و کیسه 
کشیدن و واجبی مالیدن می پردازند که حال و هوای بهشت را به کلی 
بهم زده است و هرچه فرشتگان مسئول به آنها گوشزد می کنند که : 


- جماع در بهشت چه با حور و چه با غلمان و چه با زنان بهشتی 
نیازی به غسل ندارد» زیر بار نمی روند . آنها با وجود اینکه می دانند نماز 
و روزه در بهشت مرسوم نیست و هیچکس هم برگزار نمی کند با این 
حال» همچنان معتقدند که باید غسل جنابت را اقربتا الی الله»به جا 
آورند. برای کیسه کشیدن و واجبی گذاشتن هم با وجود اينکه جاهای 
ویژه ای در حمامها برایشان تعبیه شده است در این مورد هم کوتاهی 
می کنند . اکثر بهشتیان حتی لبا سهای خود را نیز بعد از جماع و هنگام 
غسل کردن یا در همان مکان رها می کنند و لخت و عریان در بهشت 
پرسه می زنند و یا پس از شستن و صابون زدن برای خشک کردن روی 
درختان و بوته های گلها پهن می کنند و همه زیبائی و تمیزی و آراستگی 
بهشت را به هم میزنند . 

مهمتر از همه اینکه بهشتیان بعد از مدتی عیاشی و الراطی باحور و 
غلمان این نعمت های الهی از چشمشان افتاده است. زیرا حور و 
غلمان که این همه در کتب آسمانی و احادیث و روایات در باره آنها 
تعریف و تمجید شده‌بود» به علت نداشتن احساس و مهر و 
عاطفه آنطور که باید از عهدهُ عشقبازی بر نمی آیند و این عمل بسیار 
ظریف و لطیف و احساسی رابه عنوان وظیفه و به صورت تصنعی انجام 
می دهند» حتی سخنانی که در حین عشقبازی بر زبان جاری می کنند 
اوقات. بهشتیان اوسط کار» از معاشقه زده می شوند و از عششبازی 
دست می کشند . متاسفانه شرابهای طهورای بهشت نیز به علت نداشتن 
الکل آنها را مست نمی کند که دست کم به خاطر سرخوشی متوجه 
فضایا نشوند. گو اینکه اخیرا اطلاع رسیده که بعضی از بهشتیان با انگور 
هأی بهشتی مشغول تهیه شراب وافعی هستند . 

داستان این موضوع بسیار حساس را نخستین بار جماعتی از اهل 
دل و عاشق پيشه برملا کردند و در باره اش به بحث و فحص و نقادی 
پرداختند . سپس این موضوع در همه جا پیچید و اين دلزدگی به صورت 
یک بیماری عمومی در آمد و به همه بهشتیان سرایت کرد و یک باره همه 


خوان شد ۲۳۳۲ کمدی خدایان 
آنها از حور و غلمان ها که به نظرشان فقط «عروسک های پلاستیکی» 
می رسد دست بر داشتند و به دنبال زنانی که هم جنس خودشان هستند 
افتاده اند . از طرف دیگر چون تعداد زنان در بهشت » نسبت به مردان 
بسیار کم است به علت این کمبود» عشق و عاشقی و کشمکش بین 
مردان برای تصاحب زنان رواج پیدا کرده. بخصوص زنانی که بر و 
رویی دارند و از نام و شهرتی برخوردارند» جنگ و جدال همای 
وحشتناکی بر پا شده و حوادئی نظیرحادثه هابیل و قابیل به کرات در میان 
بهشتیان رخ می دهد و ما مرتب نعش های این هابیل های بهشت را 
جمع می کنیم تا با «دم الهی" از نو زنده کنیم . . 

اکنون ما هستیم و این بهشتیان ناراضی و حور و غلمان های‌ بی 
کاره که عاطل و باطل در بهشت ولو هستند و دیگر هیچکس توجهی به 
آنها ندارد و تنها به عنوان مأمورین نظافت بهشت و نوکر و کلفت و 
آشپزو رختشو آنها را به کار می کشیم و بس. 

خداونندگار عالم که از شنیدن گزارشارضوان» کلید دار 
بهشت پا از کوره در رفته بود و مشکلات دوزخ نیز شدیدا او را 
خشمگین کرده بود؛ رو به فرشتگان کرد و پرسید : 
-به‌نظرشمابااین رسوایی چه باید کرد؟چگونه می شود از این 
آبرو ریزی فرار کرد و بی آنکه لطمه ای به وحیشثیت پروردگاری ما 
بخورد از معرکه که پیغمبران روی دست ما گذاشته اند خلاص شد؟ 

هر یک از فرشتگان حاضر در جلسه مطالبی بیان کردند : 
۱ 0 رسوایی 
بیشتری ایجاد نشده؛ بهتر است زمان را به عقب برگردانید و مرده های 
زنده شده را از نو به دوران مردگی بفرستید و شر قضیه را بکنید . جلوی 
این آبرو ریزی هر چه زودتر گرفته شود به مصلحت پروردگار است . 
بهشتی که شهرتش در حد یک عشرتکده و دوزخی که واقعیت آن شبیه 


یک شکنجه گاه عهد بربریت است. در شأن باریتعالی نیست ! 

جبرئیل گفت : ایجاد این وعده گاه ها به نظرمن از اول کار زاتد و 
عبثی بود. چه ضرورتی داشت بعد از میلیون ها سال از نو انسانها را 
زنده کنید و آن هم به این صورت . من هم فکر می کنم بهترین کار این 
است که هم بساط لهو و لعب و الواطی و عیاشی را بر بچینید و هم به 
خشونت های کین توزانه پایان بدهید که هر دو به مصلحت الهی است. 

میکائیل پیر گفت : من کاملا با نظر جبرئیل موافقم. برای تکمیل 
پیشنهاد این نرشته امین توصیه می کنم که خداوندگار عالم از صفت 
مکرخود که مورد تایید و قسول انسانهاست. استضاده کنند و داستان 
بهشت و دوزخ را از بیخ و بن منکر شوند و بگویند که با بندگان خود 
خدعه کرده اند تا خیال خود و همه را راحت کنند . خوشبختانه خدعه در 
میان پیروان ادیان و بخصوص مسلمانان سابقه دارد . مردم از بس از 
طرف شریعتمداران خود خدعه و نیرنگ دیده اند به آن عادت دارند . 

میکائیل در ادامه سخنان خود گفت : راست و خداییش را 
بخواهید. خود انسانها هم چندان عقیده ای به روز رستاخیز و بهشت و 
دوزخ نداشتند و فکر می کردند که پیغمبران سرشان را کلاه گذاشته اند 
و برای اینکه خرشان پیغمبریشان از پل بگذرد چنین وعده های پوچ و 
غیر عملی به آنها داده اند . بعضی از انسانهای فرزانه نیز همه این 
مشکلاتی که امروزه خداوندگار گرفتارش هستند ؛ پیش بینی کرده و 
آنرا «دروغ بزرگ؟ نام نهاده بودند. 

پس از شنیدن سخنان فرشتگان مقرب. خدا گفت : 

فبل از هر چیز باید دید ایین «تخم لق) بهشت و دوزخ را کدام 
پیغمبری و برای چه منظوری شکسته است . 

در این هنگام جمعی از فرشتگان که از ابرابجمعی بایگانی درگاه 
الهی بودند؛به سرعت دست به کار شدند و بعد از زمان کوتاهی» پیر 
فرشته ای گردو خاك گرفته که مسئول بایگانی درگاه الهسی 
است. داستان بهشت و دوزخ را به شرح زیر گزارش داد 

- یکی از نخستین پیغمبرانی که از بهشت و دوزخ صحبت کرده. 


خوان شث ۳۳۴ کمدی خدایان 


زرتشت است .اما »بهشت و دوزخی که در پیام اين پیامبر آمده» معنوی 
ویک کیفیت روحانی است نه مادی و به صورت جا ویک مکان 
خاص . در پیام زرتشت ‏ بهشت سرای آرامش و سرور و پاك منشی و 
وجدان راحت است . همانطور که دوزخ. سرای بدترین منش ها قلمداد 
شده است . زردشت منبع و منشاء خیر و شر را در آنديشه و منش و 
باداش و کیفر را در ضمیر و خاطر و فکر می دانست. 

آنچه زرتشت تعلیم می داد؛ این بود که رستگاری و پاداش از آن 
کسانی است که جویای آن باشند و در راه آن بکوشند . چون «خداوند به 
کسی رستگاری یا عذاب نخواهد داد . در بهشت ابداعی زرتشت ۰ 
لذات فیزیکی و مادی وجود ندارد. نه بهشت زرتشت. مکنانی سبز و 
خرم و پر از حور و غلمان و شراب و کباب و فصورباشکوه و 
جواهرات گرانبهاست و نه دوزخ او تاریک و وحشت زا و پر از عقرب 
و مار و آتش و تازیانه. 

به عقیده زرتشت اعمال انسان در درون و ضمیر او منعکس و 
باعث آرامش و روشنی باطن و یا تیرگی وجدان و عذاب او می شود. 
ضمن این که نظر او و فلسفه آئینش بیشتر متوجه زندگی و شکل دادن به 
آن بود. به مرگ و ماجراهای پس از مرگ اصولاً توجهی نداشت. 

بعد از زرتشت. وقتی این مفاهیم عالی فلسفی به دست انبیاء و 
کاهنان یهود افتاد» آنها با خصلت دور اندیشی و مصلحت جویی 
خود» این مفاهیم معنوی و روحانی را به آئیین خود اضافه کردند . با این 
فرق که اولاً این مفاهیم را از زندگی روزمره پیروان خود بیرون 
مفاهیم معنوی و روحانی جنبه مادی دادند و به صورت جا و مکان 
مطرح کردند تا بتوانند هر چه بیشتر برای تحبیب و تهدید پیروان ساده 
دل خود استفاده کنند . 

مسیحیت نیز با قبول پایه های اساسی دیین یهود؛ بهشت و دوزخ را 
به همان شکل مادی از بهود گرفته و در آئین خود گنجانده است . 

وقتی این مفاهیم به اسلام رسید. تا آنجا که تخیلات پیغمبر اسلام 


به او میدان می داد به شرح و بسط آن پرداخت . 

پیغمبر اسلام که بیشتر به دین عمو زادگانش بهود آشنایی 
داشت» بی آنکه توجهی به عملی نبودن رستاخیز و زنده شدن مجدد 
مردگان داشته باشد. با شاخ و برگی که توجه اعراب از همه جا بی خبر 
را برانگیزد و به دین خود جلب کند» این مطالب را به دینش وارد کرد. 
در واقع محمد بود که هر چیزی را که برای اعراب خوش می آمد مانند 
سبز و خرم بودن بهشت و پر بودن ایين مکان از حور و غلمان و آب و 
شیر و عسل و شراب و انار و انگور و غیر آن؛ در توبره دین اسلام 
ریخت و به اسم پاداش مسلمانی به اعراب وعده داد و آنچه که اعراب 
را به ترس و وحشت می انداخت. از قبیل مار و عقرب و آتش و چرك و 
میوه های تلخ و غیر آن را جمم کرد و در خورجین دوزخش ریخت و به 
مخالفینش وعید داد . 

یکی از فرشتگان گفت: گریا در آتین زرتشت نیز بهشت و جهنم 
به صورت مکان عنوان شده است » مگر نه؟ 

فرشته بایگان جواب داد: درست است!بعدها که آئین زرتشت به 

عنوان دین حکومت در آمد ؛ چنین بود. زیرا» در آن دوران» موبدان 
زرتشتی که در قلمرو ائینشان با مبلفین بردایی و مسیحی و بهود رو برو 
شده بودند؛برای رقابت با آنها که یکی تناسخ و زندگی در ابدان بهتر را 
نوید می داد و دیگری از حیات مجدد و زندگی پس از مرگ سخن 
می راند و بهشت و دوزخ خود را به رخ پیروان زرتشتی می کشید. آنها 
نیز رستاخیز و زندگی پس از مرگ و پردیس و دوزخ را خلاف فلسفه 
پیامبر خود(روحانی و معنوی) مکانیت دادند و پا به پای ادیان سامی به 
شاخ و برگ دادن به این وعده گاه پرداختند . در حالیکه قبل از حکومتی 
شدن این آئين چنین نبود. 

البته » فصد ما در اینجا تجزیه و تحلیل محتوای ادیان نیست. تنها به 
ذکر تاریخچه این وعده گاه بسنده کردیم تا پاسخ پروردگار عالم را داده 
باشیم . البته لازم بود مختصری نیز مسیر حرکت این فکر و چگونگی 
تحول یافتن آن را تشریح کنیم . 
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خداوندگار با تأثر گفت: ببینید چگونه یک فکر خوب و یک فلسفه 
معقول را از قالب خود خارج و با دادن شاخ و برگ هایی به آن که به هیچ 
وجهی منطقی و عملی نیست ما را به این مشکلات دچار کرده اند . 

جبرثیل گفت : باریتعالی !اچرا پيشنهاد مرا به کار نمی برید که هم 

خدا گفت : مشکل مابه این سادگیها که شما فکر می کنید نیست 
همه چیز را هم نمی شود صاف و پوست کنده برای همه باز گو کرد . اما 
اکنون که چاره ای نداریم ناچاريم به دو نکته اشاره کنیم : 

-اول اینکه بالاخره این بیغمبران» با همه عیب و ایرادی که 
داشته شته اند »هر یک به نوبهٌ خود زحمت کشیده درد و رنج برده و بعضی 
از آنها مانند عیسی سرشان را به باد داده اند . دور از اتصاف و مروت 
است که ما وعده های آنان را ندیده بگیریم! 

- دوم اینکه اگر دنیای آخرت را بر بچینیم» ناچاریم به دنیای قبل از 
خلت انسان برگردیم . در آن حال» دیگر موجودی نخواهد بود که ما 
را ستایش کند وبه سوی درگاه ما به عبادت بنشیندااز آن گذشته ته »با 
بیکاری و بدون مشغولیت چه خواهیم کرد؟با نبودن انسان؛» تنها 
مرجودی که صاحب فهم و شعور است و در عیین حال» راست یا دروغ 

مگر نمی دانید به برکت حضور انسان است که ما وجود داریم! 
اگر انسان از میان برود. ما نیز در راقع وجود نخواهیم داشت ابدون 
انسان نه خدا مفهوم پیدا می کند و نه فرشتگان . چنانکه قبل از انسان » 
۳ میلیون ها سال هیچ موجودی نبود که از ماو خدا بودن ما سخن 
بگوید. در این هنگام خدا با افسرده حالی رو به جبرئیل کرد و گفت : 

- خود تو جبرئیل !اگر انسان نبود.چه می کردی؟برای کدام یک از 
موجودات می توانستی پیغمبر و نبی پیدا کنی که ایات ما را که تنها مظهر 
وجود ماست به آنها ابلاغ کنی؟به موش و گربه؟به کلاغ و کبوتر؟به 


در این هنگام حضرت عزرائیل که تا آن لحظه خاموش بود به 
سخن در آمد و گفت : 

-بار الها !مثل اینکه فراموش کرده اید» انسانها؛ آنچنان هم که 
خیال می کنید .به این سادگی ها به وجود شما اعتقاد پیدا نکرده اند» بلکه 
با فهر و ارعاب و فتل عام میلیون ها انسان‌بی گناه و صدها جنگ 
خانمانسوز و مصیبت بار اين اعتقاد اجباری بوجود آمده است؟ لابد 
می دانید دو آئینی که بیشتر از بقیه به خدایی شما اعتقاد دارند»برای 
قبولاندن وجود شما. دست به چه جنایاتی زده چه فجایعی مرتکب شده 
و چه ظلم و ستمی نسبت به بشریت روا داشته اند؟ 

شاید امروز از اینکه گروهی از انسانها سرانجام به وجود شما باور 
پیدا کرده اند. دلخوش باشید اما اگربه مصیبت هایی که نسل در 
نسل» انسانها برای رسیدن به اين اعتقاد تحمل کرده اند فکر کنید » حود 
شما نیز از چنین خدا شناسی و خدا پرستی تحمیلی بیزار می شوید . بشر 
حتی در بهترین دوران بالندگی فکر و انديشه خود نیز آزاد نبوده است 
که بدون ترس و واهمه وجود خدا را انکار کند. در ادیان خداپرست نه 
تنها انکار خدا. انسان را به مصیبت دچار می کرد بلکه بی اعتقادی به 
پیغمبرانی که مدعی رسالت او بودند و اصحاب و حواریون آنها نیز با 
مکافات های شدیدی روبرو می شد که غیر قابل باور است . 

در فلسفه خدا شناسی اصل :باور به پیفمبران و اعوان و اتصار 
آنهاست , نه خود خدا!در حقیقت. خدا بهانه یا وسیله ای است برای به 
کرسی نشاندن ادعای پیغمبران و رسمیت دادن به ادیان و مذاهبشان » 

به نظر من پيشنهاد جبرئیل و میکائیل کاملاً منطقی است . راه چاره 
اینست که دست از معبرکه بهشت و دوزخ بردارید و مردگان را به 
دوران مردگی شان بر گردانید و اگر هم به مضاهیم ین دو وعده گاه 
دلبستگی پید! کرده اید » این پاداش و کیفر را برعهده وجدان انسانها و به 
دوران حیاتشان موکول کنید . .. 


خوان شد ۲۳۸ کمدی خدایان 


در گیرودار این جر و بحث ها بود که ناگهان از پیرون تالار» 
صداهای غیرعادی بلند شد . فریادهمای بدوید ابگیرید اببندید! 
بشید اشهاب ها را پرتاب کنید! دروازه ها را ببندید!و نظایر آن مدام 
تکرار میشد و نشان میداد که حادثهُ غیرمنتظره ای به وقوع پیوسته است . 

دقایقی بعد» در تالار باز شد و فرشته ای سراسیمه به درون آمد و 
خطاب به پروردگار عالم گفت : 

بارالها !اشیطان کبیر با لشکریان خود به آسمان هفتم حمله کرده و 
همه موانع و سدهما را شکسته و بیشتر نگهب‌انان را تار و مار کرده است . 
برای جلوگیری از رخنه او و لشکریانش به آسمان هفتم نبرد ادامه 
دارد اما به علت قدرت بی حد این فرشته و کشرت لشکریانش؛ 
جلوگیری از رخنه او مقدور نیست !چاره ای بیاندیشید! . ۰ . 


با قدرت فوق العاده ای که این فرشته متمرد داشت» هم؛ فرشتگان 
و حتی خود خدا»هميشه نگران توطثه چینی های او برای کسب قدرت 
و به دست آوردن منزلت سابقش بودند . اما کسی فکر نمی کرد که اين 
فرشته علیه ولی نعمت خود دست به پورش بزند . 

چار؛ کار شیطان و لشکریانش برخلاف گفته پیغمبر اسلام پرتاب 
تیرهای شهاب و یا جنگ و ستیز فرشتگان با او نیست؛ بلکه فقط 
عزرائیل ملک الموت می تواند با داس مرگ خود او و پیروانش را 
قبض روح کند و یا اسرافیل با دمیدن در صور خودانفخ اماته» میتواند» 
همه زندگان از جمله فرشتگان و حتی شیطان را بمیراند . .۰ . 

هنوز حیرت گردآمدگان از گزارش فرشته به پایان نرسیده بود که 
در تالار از نو گشوده شد و این بار شیطان در حالیکه سراپا لباس رزم بر 
تن داشت با دوازده شیطان مسلح که سرداران لشکریان او بودند؛ قدم به 
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آستانه تالار گذاشتند . 

این فرشته متمرد دیروز و یاغی امروز با دیدن پروردگارخود»بی 
آنکه لحظه ای درنگ کند به رسم ادب و احترام در آستانه بارگاه او سر 
تعظیم فرود آورد .به تبعیت او دوازده سردارش نیز همگی سرفرود 
آوردند و یکصد و بیست و چهار هزار شیطانی که با او در این حمله 
غافگیرانه شرکت کرده بودند نیز در خارج از تالار چنین کردند. 

پروردگار عالم که از حرکت غیر مترقبهٌ شیطان غافلگیر شده 
بود»بی آنکه از جای خود حرکت کند»عزرائیل و اسرافیل را به کنار 
خود خواند و این دو فرشته مقرب »یکی با داس مرگ و دیگری با صور 
خود در دو طرف خدا قرار گرفتند و در انتظار فرمان ایستادند. 

شیطان بی آنکه حرکتی کند؛ همچنان به حالت تعظیم ایستاده 
بود. تا اينکه میکائیل پیر به نزد خدا رفت و تعظیم کرد و گفت : 

- باریتعالی !این فرشته بزرگ را به کرم و رحمت بزرگوارانه خود 
ببخشائید !او صدها هزار سال از عبادت کنندگان درگاه بود . اگر گناهی 
مرتکب شده از سر نا آگاهی بود و اکنون با ابراز پشیمانی مستوجب 
رحمت شماست. 

بعد. با صدای آهسته که دیگران نشنوند اضافه کرد که فرامرش 
نکنید » در اين اوضاع نا بسامان فعلی » حضور این فرشته عافل و هوشمند 
و مدبر کمک بزرگی به شمار می آید . . 

در پی میکائیل» جبرئیل نیز تمنای بخشودگی ابلیس را کرد و به 
دنبال آن دوء فرشتگان دیگر نیز همگی التماس بخشش داشتند . . 

لیس اه شه ی ووه خلافا خدا برد تا آتایی که وق به نانآ 
گردن ننهاد و به خلیفه اش در زمین سجده نکرد. با تمام دلگیریش از 
او»علاوه بر اين که مجازاتش نکرد بلکه تا روز قيامت هم به او مهلت 
و رخصت داد که زنده بماند و برسر راه بندگانش قرار بگیرد و آنها را به 
گمراهی بکشاند. 

ی با ی ۱ 

شت و برخلاف سایر فرشتگانش که اکثراً متملق و چاپلوس و ابن 


الوقت بودند ابلیس را فرشته ای فرهيخته » صاحب اراده و نسبت به 
خود صمیمی و صادق می دانست و به همین علت نیز به او همیشه 

در روایات امده است که ابلیس. فبل از خلقت جهان اهفتصد 
هزار سال به عبادت مشغول بود و به فولی بیش از هزار بار به همزاره 
نشسته بود که چیزی شبیه چله نشینی دراویش خودمان است. 

بنابه گفته معصوفه این بزرگ فرشته موحد » عاشق خدا بود و به 
همین علت هم حاضر نبود در مقابل هیچ موجود دیگری به سجده 
بیفتد » زیرا علاوه براین که سجده کردن را یک عمل مذموم می دانست 
در عين حال نیز خود را بعد از آفریدگار عالم»بزرگترین و مقتدرترین 
و داناترین موجود عالم به شمار می آورد و در شأن خود نمی دید که در 
مقابل موجود نو ظهوری به نام «آدم) به سجده بیافتد . 

نام او قبل از مطرود شدن از درگاه الهی«عزازیل) بود و مهتر هم 
فرشتگان درگاه حتی فرشتگان مقرب بود. قرب و منزلت او در نزد 
باریتالی و عشق صادقانه اش به او زبان زد خاص و عام و در واقع 
سیب عمده غرورش بود. ۰ ۰ _ ٍ 

از خازن اعظم پرسیدم :ایا سجده کردن قبل از خلقت آدم نیز در 
بارگاه الهی مرسوم‌بود؟ ‏ _ 

در پاسخ گفت :نهاتا آنروز ما معنا و مفهوم سجده کردن را 
نمی دانستیم . این عمل با خلقت آدم باب و «قبح» آن را نیز توسط ابلیس 
پر ملا شد . 

پرسیدم : آیا این اولین نافرمانی ابلیس بود پا اینکه قبلا‌هم سابقه 
داشته است؟ 

گفت : ابلیس تنها فرشته ای بود که در مقابل هرفرمانی» دلیل و 
برهان می خواست و هیچ دستوری را چشم بسته و بدون اعتقاد انجام 
نمی داد خدا نیز به این امر آگاه بود. 

سخن آخر خازن اعظم» مرا به فکرانداخت . راستی » چقدر در باره 
این فرشته متمرد عرش الهی سخنان ضد و نقیض گفته شده است ! 


ماهیت شیطان 


به ییاور بیشتر کسانی که در فلسفه خدا کنکاش کرده انند» اززمان 
پیدایش خدا تا وقتی که دست به عمل خلقت می زند .یک فاصله زمانی 
نا محدود و نا معین وجود داشته است . دراین فاصله» خدا چه می کرده 
فابل لمس و درك باشد از او دیده نشده است ‏ می بایستی مشغول آفریدن 
مخلوقات دیگری از جمله فرشتگان بوده باشد . دلیل عمده این امر آن 
است که به موجب روایات مذهبی ابلیس قبل از مطرود شدنش در روز 
ششم خلقت «هفتصد هزار سال» به عبادت خدا مشغول بوده و جبرئیل 
نیز بیش از چند میلیون سال.برای اندازه گیری طول و عرض بهشت در 
حال پرواز برده است . دلیل دیگر آن طبقه بندی فرشتگان است» مانند 
فرشتگان مقرب فرشتگان مأمور عذاب فرشتگان تسبیح 
گوی فرشتگان ثبات(کرام الکاتبین) و غیره که اصولاً بایستی برمبنای 
قدمتشان طبقه بندی شده باشند . . . ۱ 

با این داده ها می شود اين نتیجه را گرفت که برخلاف بعضی از 
بسیار دراز وجود داشته است . پاسخ به اينکه اين فرشتگان قبل از 
خلقت عالم کجا بودند؛ اینست که آنها يا پیش خدا بودند(جایی که خدا 
بوده)و یا همانجاییکه اکنون هستند که معلوم نیست این «جا) کجاست! 

از طرف دیگر؛ می دانیم که در طبیعت هیچ چیزی از هیسچ بوجود 
نمی ید . این اصل راعلم ثابت کرده و هیچ شک و شبهه ای در آن راه 
ندارد. بنا براین اگراهم) بپذيريم که خود خدا اخود به خود؟ و از 
موجودات جهان و حتی فرشتگان از هیچ ایجاد شده باشند . چون قبل از 
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خلشت عالم که به اراده او انجام گرفته است. چیسزی وجود 
نداشته چاره ای نمی ماند جز اينکه قبول کنیم که موجودات دیگر با 
حداقل موجوداتی نظیر فرشتگان باید از چیزی خلق شده باشند که ما 
ناچاریم آن چیز را «خدا بدانیم. 

تجربهُ علمی می گوید که با ایجاد هرسوجودی از وجود موجود 
دیگر وجود نازه حامل با دارنده بعضی از ویژگی های وجود قبلی 
خواهد بود. چنانکه «آدم» وقتی از نفس خدا سهمی گرفت وحیات 
یافت. دارای نهم و شعور.یعنی مقداری از ویژگی های خاص خدا 
شد . همچنانکه هر نوزادی از خصوصیات پدر و مادر ارث می برد . 

پس می گوئیم؛ فرشتگان هم از ویژگی های موجودی که از او 
خلق شده اند»بهره ای باید برده باشند . چنین هم هست. زیرا ما ضمن 
این که به وجود #فرشتگان) مانند اخدا» عقیده داریم؛ ولی آنها را 
هم نمی بینیم» چون آنها هم مثل خدا دیدنی نیستند . مانند خدا هم قادر به 
کارهایی هستند که سایر مخلوقات خدا چنان قدرتی ندارند. 

شرح حال فرشتگان مقرب.نشان می دهد که عزازیل مقرب ترین 
آنها بوده و بهترین دلیل آن نیزنام اوست که «عزیز خدا) معنا می دهد . 
او از نظرشجاعت و شهامت و درك مسائل نیز برسایر فرشتگان 
ارجحیت دارد . وظایف او برخلاف سایر فرشتگان محدود نبود» چون 
فرشتگان مقرب هر کدام وظیفه و سئولیتی دارند» از جمله میکائیل 
مسئول اداره امور اسرافیل کارش دمیدن در صور جبرئیل وظیفه اش 
بردن پیام و عزرائیل مأموریتش گرفتن جان انسان هاست . حال آنکه 
وظیفه ای برای عزازیل در تقسیم بندی وظایف در نظر گرفته نشده 
است» ضمن اینکه اقتدار او نشان دهنده اینست که او عهده دار کارهای 
ساده و معمولی نبوده است . 

او در مقابل فرمان خدا شجاعانه می ایستد و به امر او حتی در مقایل 
اخراج از بارگاه الهی و لعنت جاودان؛ تن در نمی دهد و چشم در چشم 
خدا می دوزد و گستاخانه و تهدبد آمیز می گوید. اچون من از او برترم 
در مقابلش سجده نمی کنم» یا ۱ تو مرا گمراه کردی من هم مخلوقات 
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تو را گمراه خواهم کرد) . (آیه های ۴۰-۳۹ سوره حجر). 

بنا به گفته اسلام او از درگاه خدا اخراج می گردد در حالیکه 
عملاً معلوم شد که به این فرمان هم سر فرود نمی آورد و چنانکه روایت 
کرده اند در همان حول و حوش پرسه می زند و کسی هم جرأت 
نمی کند د او را از تردد در درگاه خدا ماننع شود . چنان که دیلیم که سر 
ضرب «آدم و حواامخلوقات نور چشمی خدا را از اطاعت امر او 
منحرف کرد تا آنها هم مانند او سر از فرمان خدا برتابند و در تعقیب 
آندو نیز همه عقلا را به دنبال خود کشاند و از خدا و راه او دور کرد. 

ار مظهر شرو ایجاد کننده وسوسه مسرکشی و نافرمانی در دل 
آدمیان و عامل اغوا کننده آنها برای عدم اطاعت از احکام الهی است و 
خود نیز آغازگر این حرکت آزادی خواهانه است . چنین موجودی را 
چه می توان نام نهاد؟ کدام یک از مفاهیم را همطراز او می توان قرار 
داد؟علت وجودی او در میان مخلوقات خدا چیست؟ 

در آئین زرتشت و در سه آئین یهود و مسیحیت و اسلام ۰مظهر 
شر.یعنی اهریمن یا شیطان را چنین تعریف کرده اند: 

- زرتشت می گوید: مظهر شر اخوی اهریمنی» وابسته به منش و 
انديشه انسان است . اهورا مزدا به انسان نیروی انديشه وتمیز نیک و بد 
داده تا در انتخاب هر یک از آن دو «عقل) خود را به کار ببرد. 

- ادیان سامی می گویند : شیطان مظهر شر و عامل انحراف انسان 
از راه راست است و چاره کار او نیز فقط متوسل شدن به خداست . 

واقعیت اینست که ادیان سامی چون انسان را در یندار و گفتار و 
کردار آزاد نمی دانند . برای توجیه مسأله شر متوسل به شبطان میشوند. 
حال آنکه به قرل زرتشت. این خود انسان است که بین خیر و شر. یکی 
را انتخاب می کند نه اينکه موجودی به نام اهریمن یا شیطان او را به این 
راه بکشاند . برای روشن شدن موضوع نگاهی به دو مورد که به نام 
شیطان ثبت شده است می اندازیم : 

- اولین اقدام شیطان» نافرمانی در مقابل دستور خدا در سورد 
سجده کردن به آدم بود. در اين مورد باید پرسید : 
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-چه ضرورتی داشت که این فرشته مقرب به «آدم» سجده کند؟ 
هدف از سجده کردن او و دیگر فرشتگان به آدم چه بود؟ در مقابل منطق 
ابلیس که گفت من از «آدم برترم»خدا چرا دلیل قانع کننده ای ارائه 
نکرد؟چرا خدا ابلیس را در همان زمان معدوم نکرد تاهم خود و هم 
بندگانش را از شراو راحت کند!؟و مهمتر از همه » چرا به او رخصت 
داد تا روز قيامت زنده بماند و مخلوقات او را که ظاهرا خلیفه او در 

منطق و برهان می گوید عمل ابلیس متکی به درك و فهم او و 
پیروی کردن از عقلش بوده ایا پیروی از عقل همانطور که در مسائل 
اعتقادی ادیان سامی گناه محسوب می شود در میان فرشتگان نیز گناه 
شمرده می شود؟و اگر چنین است.یس دلیل اهداء عقل به انسان و 
فرشتگان مقرب چه بوده است؟ . . 

از دید صاحب نظران در نافرمانی ابلیس هیچ ایرادی بر او وارد 
نیست ؛ مگر ایراد به فرمان و عکس العمل خدا در مقابل استدلال او! 

-دومین عمل خلاف شیطان فریب دادن «ادم و حراا در بهشت 
است . در این مورد همم اين فرشته جز گفتن حقیقت کار دیگری انجام 
نداده است . او انسان را تنها به داشتن گوهر عقل آگاه کرده است. یعنی 
به آدم و حوا گفته که با خوردن میوه درخت «معرفت» چشم و گوشتان 
باز می شود و به نیک و بد آگاه می شوید. آیا دانش و معرفت به امور گناه 
اطاعت فرمان الهی سربیچی کرد و در بهشت. باعث انحراف ادم و 
حوا شد . بلکه عقل» ایین عنصر تمیز دهنلهُ نیک و بد بود که چه در 
جایگاه یک فرشته و چه در مقام یک انسان در مقابل تعبد و اطاعت کور 
کورانه ایستادگی کرد و به صاحب خود حق داد که در برایر امر و نهی 
نادرست مقاومت و به تشخیص خود عمل کند حتی در مقابل فرمان 
الهی . به زبان دیگر این شیطان نیست که از فرمان خدا سر پیچی 
می کند»بلکه عقل است که در لباس یک فرشته می گوید : وفتی تو 


صاحب فهم و شعور هستی.برای اجرای هر فرمانی حق داری دلیل و 
منطق بخواهی و یا از اجرای آن سر باز زنی . 

اگر در مواقعی می بینیم که عقل باعث ضرر وزیان می گردد. آنچه 
بعضی از فلاسفه گفته اند به دلیل کارساز نبودن این عنصر گرانبها 
نیست ‏ بلکه به خاطر عدم استفاده درست از رهنمون آنست. 

وفتیکه آدم و حوا در بهشت از خوردن میو؛ ممنوعه منع می شوند. 
عقل آنهاست که نهیب می زند و آنان را وادار به خوردن آن می کند و 
بیغمبران گنناه آثرا به عمد به دامان شیطان می گذارند. تا بدیس بهانه 
ساحت خدا را از اين ندانم کاری مبرا سازند و پای عقل رابه معرکه 
«دین و ایمان انکشانند و انسان را به این صرافت نیاندازند که پدر و 
مادرشان نیز آزادانه و بدون توجه به امر و نهی الهی.با استفاده از عقل» 
آزادی و آزادگی را به بهشت ترجیح دادند و از آن بیرون آمدند. به همان 
سادگی که حافظ گفته: پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت! 

گر از روی تعمق به تمام تهمت هایی که به شیطان می زنند ‏ توجه 
کنیم معلوم می شود که در همه موارد غرض دور کردن عقل از انسان 
است نه شیطان . اشاره به چند نمونه کمکی به درك این واقعیت میکند : 

مطابق آیه ۱۰۰ سوره نحل خدا به پیغمبر خود می گوید : 

«در هنگام فرائت قرآن از شیطان به خدا پناه ببر !» چرا؟ برای این 
که هر انسانی با استفاده از عقل خود به راحتی درك می کند که امکان 
نزول خیلی از آیات قرآن از طرف خدا بعید است . برای اينکه قرائت 
کننده قرآن در این موارد به شک و تردید دچار نگردد» او را وامی دارد 
که از شیطان» یعنی عقل به خدا پناه ببرد تا اگر موقع تلاوت شک و 
تردیدی برايش حاصل شد آنرا وسوسه شیطان تلقی کند نه تمیز عقل . 

- در مراسم حج اطواف کعبه» حکم شده با انداختن هفت قلوه 
سنگ و تکرار شعارابنام خدای متعال و به نیت نفرت از شیطان من این 
سنگ رابه او پرتاب می کنم» بایستی شیطان را از خانه خدا دور کرد و 
از دست او به خدا پناه برد چرا؟ برای اينکه هرآدم صاحب عقلی در 
هنگام مناسک حج و بخصوص اگر بداند که تمام ايين مراسم بر گرفته 
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از سنت زیارت بتکده! کعبه» در دوران جاهلیت بوده است»؛بعنی 
اعراب بت پرست نیز همین مراسم را در موقع زیارت بت های خود 
اجرا می کردند» در زیارت خود دچار شک و تردید می شود . همانگونه 
که عمر بن خطاب مقتدر ترین خلیفه اسلام که محضر پیغمبر اسلام را 
نیز درك کرده بود به صراحت شک و تردید خود را بازگو کرد: 

اگر با چشم خود ندیده بودم که پیغمبر خدا حجر الاسود را 

می بوسد. هرگز چنین کاری نمی کردم. 

و حجه الاسلام امام محمد ابو حامد غزالی» معروفترین فقیه و 
بزرگترین متکلم اسلام و نامدارترین مدرس نظامیه مشهرر بغداد نیز در 
باره مراسم حج می گوید : 

- من هیچ حکمتی در زیارت ححج ندیدم. چون امر بود اطاعت 
ی کی : 

به این خاطر ؛ پیغمبر اسلام با زیرکی می گوید ؛ بایستی به خدا پناه 
برد و به شیطان لعنت فرستاد و سنگ پرتاب کرد تا شک و تردید را به 
گردن این فرشته یاغی انداخت . . ۱ 

خال اگر جایگاه شیطان را با عقل عوض کنیم؛ می بینیم که چقدر 
راحت تر می توانیم مسائل عقیدتی خود را سر و سامان دهیم و در عين 
حال»پای خدا را هم از موضوعات بدیهی و روزمرهُ خود بیرون بکشیم. 

پیغمبر اسلام با ابداع شیطان و جایگزین کردن او با عقل دست به 
ابتکار بسیار هوشیارانه زد . او که خود یکی از عقلای به نام فوم خود بود 
و فبل از بعشت نیز بیشتر اوقاتش را با خردمندان مکه و در سفرهمایش با 
مردمان دانای شام و فلسطین صرف می کرد به خوبی به کاربرد عقل 
آگاه سود . نگرانی او اين بود که مبادا پیروانش به صدد استفاده از عقل 
بیفتند و به احکام تعبدی او گردن نگذارند. چنانکه دیدیم بیشتر اعراب 
دانای زمانش؛ دعوت او را تا روزی که ناچار نشدند ؛ نبذیرفتند و پس از 
آن نیز هیچ خردمندی اسلام را به عنوان یک دین آسمسانی جدی 
نگرفت. حتی امام محمد غزالی متشرع نیز سرانجام از دست احکام 
خشک و بی روح اسلام سر به صحرا گذاشت و پشت پا به ایمانش زد ! 


و در مان هزاران متفکر و اندیشمندی که در عالم اسلام صاحب نام 
هستند در صد عمده آنها کسانی بودند که مانند محمد زکریای رازی و 
ی ی و هار 
تعبدی این ائین نداشتند . 
+ #۰ 

خشم شدیدی که در اثر حرکت ناگهانی و گستاخانه ابلیس گریبان 
پروردگار عالم را گرفته بود.با وساطت فرشتگان مقربش فرو کش کرد 
و به جبرئیل فرمان داد که اين فرشته یاغی را به نزد او بخواند. " 

جبرئیل» فرشته حامل فرمان به نزد ابلیس رفت و گفت : 

- آفری دگارت اجازه داد که به حضورش شرفیاب شوی. 

با دریافت فرمان ابلیس به جانب خدا حرکت کرد و در پای 
تختگاه او بار دیگرمتواضعانه به کرنش افتاد و سر فرود آورد. 

خدا مدتی خاموش و با ملامت و دل آزردگی به ابلیس نظاره کرد و 
سرانجام او رابا نام واقعيش «عزازیل) به نشستن در کنار خود فرا 
خواند»با نامی که نشان دهنده عزت و شرف و بزرگی او بود 

عزازیل .با شنیدن نام پاك خود دریافت که مورد بخشودگی قرار 
گرفته است .با شادمانی به سوی کرسی خود که هميشه در کنار 
باریتعمالی قرار داشت و در تمام مدت غیبت طولانی او خالی مانده بود» 
رفت و در کنار رب خود جلوس کرد. 

در این هنگام» هلهله همه فرشتگان به آسمان بلند شد . دوازده 
سردار شیطان و یکصد و بیست و چهار هزار شیطان کوچک نیز همراه 
دیگر فرشتگان به شادی و سرور افتادند . 

با تغییر اوضاع به فرمان خداوند جلسه مشورت. تا دستور بعدی» 
فرخنده به جشن و سرور بپردازند و خدا را با عزازیل عزیز و مشاور 
صدیق خود تنها بگذارند . 

در نشست دو به دو میان خدا و عزازیل چه گذشت هیچکس 
نمی داند . اما » وفتی که جلسه مشورت از نو تشکیل شد. عزازیل خوش 
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و خندان و مغرور و سرفراز در کتار باریتعالی جلوس کرده بود. 

در این نشست. دیگر خدا سخن نمی گفت. بلکه عزازیل بود که 
سخنگوی پروردگار عالم بود. او بعد از حضور فرشتگان؛ نخست به 
حمد و ستایش آفریدگار خود پرداخت و سپس با منطق بسیار محکمی ۰ 
اوضاع را تجزیه و تحلیل کرد و در پایان افزود: 

- میلیون ها سال پروردگار عالم در انتظار روز فیامت و دیدار 
مخلوقاتش بود. اما»وقتی از سرنوشت اسفبار آنها چه در حیات و چه 
در ممات آگاه شد.با در نظر گرفتن پيشنهادات فرشتگان بزرگ تصمیم 
بر آن گرفت که : 

۳ مردگان زنده شده را به دوران مردگی آنها برگرداند و جریانات 
ناهنجار رستاخیز و قیامت را به کلی از میان بردارند . 

وعده و وعید بساط قیامت و دادگاه و دوزخ و بهشت را از ذهن و 
فرهنگ دینی بشر حذف کند . 

-صور اسرافیل(نفخ «اماته» و «احیا») را معدوم نماید تا امکان 
مرگ و حیات مجدد موجودات از میان برداشته شود . 

حیات انسان» به همین ترتیب که هست تا ابدالدهرادامه پیدا کند . 

- مفهوم بهشت و دوزخ #روحانی و معنوی» زرتشت را به زندگی 
انسان ها منتقل و حاکم کنند . 

-برای این که خاطره تلخ این معرک؛ نفرت بار هرگز از خاطر . 
آفریدگار عالم بیرون نرود. بهشت و دوزخ به صورت تمثیلی و به همان 
شکلی که اپیغمبران» وعده داده اند به عنوان نماد کینه و تفرت انسان 
نسبت به همنوع خود نگهداری شود و پاداش و جزای وعده داده شده را 
به جای انسان به اهمانند» شان بدهند . . . 

یکی از فرشتگان کهن سال خطاب به عزازیل گفت : 

تکلیف گناهکاران و وابکاران چه می شود؟چه کسی به حساب و 
کتاب ظالمان و ستمگران می‌رسد؟ 

عزازیل گفت : تکلیف گناه و ثواب انسانها به عهد؛ خود آنهاست . 
جرامعی که خارج از حاکمیت دینی هستند و با قوانین زمینی با 
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گناهکاران برخورد می کنند» پسندیده ترین شیوه را پرای برحذر داشتن 
انسانها از اعمال خلاف در پیش گرفته اند . چه لزومی دارد که جزای 
گناهکاران را به دنیای دیگرحواله دهمند؟وفتی که با قوانیس انسانی 
می توان مجرمین را به سزای اعمالشان رسانند» دیگر نیازی به وعید 
دادن آن به دنیای اخرت نیست . ایين مسائل خوشبختانه در میان اقرام 
متعددی رواج پیدا کرده و به زودی همگانی خواهد شد و دیگر فرصت 
و زمینه ای برای ظالمان و ستمگران از هر نوع آن »حتی نوع دینيش پیدا 


فرشته ای دیگر گفت: آیا بهتر نیست این موضوع به نوعی به بشر 
تفهیم گردد؟ 


عزازیل گفت : نه اچون هیچوقت از طرف باریتعالی مطلبی به 
مخلوفاتش ابلاغ نشده بعد از این هم نخواهد شد . پیغمبرانی که مدعی 
نبوت بوده اند انکار و انديشه های خود را تبلیغ و ترویج می کردند و 
تنها از نام خدا برای سوفقیت خود بهره می بردند . در حال حاضر 
انسانهای بسییاری در اثر تحولات فکری و اندیشه های خیرخواهانه 
مروج و مبلغ انديشه هایی هستند که ما در باره اش گفتگو می کنیم . 

پروردگار عالم به انسان علاوه بر هوش و فهم و درك چراغ 
روشنگری به نام عقل داده که با روشنایی آن بتواند نیک را از بد و سود را 
از زیان تشخیص دهد . چنین موجودی نیاز به امر و نهی دیگری ندارد» 
حتی آفریگار خود. 

فرشته دیگرپرسید :راب چنین انسانی با آفربدگار خود چدگونه 
خواهد بود؟ 

عزازیل گفت : هیچ !چه رابطه ای؟نیازی به رابطه نیست . مگر از 
روز نخست بین خالق و مخلوق ارتباطی بود که امروز باشد ؟ اگر 
سخنان متکی برمصلحت اندیشی پیغمبران را که ربطی به خداوندگار 
نداشته کنار بگذاریم تا به امروز تمام این ارتباطات یک طرفه بوده» 
پیغمبران به خاطر مصلحت خود انسانها را وادار کرده بودند که شب 
و روز به عنوان عبادت خدا وقت خود را ببهوده تلف کنند » و گرنه» 


خوان شد ۴۰ کمدی خدایان 


دیگرخود تعیین نکرده و نیازی نیز به انجام اینگونه تکالیف نبوده است . 


خازن اعظم سخنان خود را چنین ادامه :با اين فرمان؛ هم نظر 
خداوندگار و هم نظر فرشتگان مقرب تأمین شد .با فرمان الهی. یک 
باره دوزخ و بهشت از انسان خالی شد و در عوض صلها کارخانه 
«همانند» سازی انسان بر پا گردید و میلیون ها فرشته به این وعده گاه 
اعزام شدند که در این کارخانه‌همابه کار #شبیه سازی» انسان 
بپردازند . ما نیز شب و روز در این محیط غیر فابل تحمل » مشغول بازی 
عذاب دادن «انسانهای مصنوعی» هستیم . اما» خوشحالیم که پای انسان 
از این معر که بیرون کشیده شد و ما مانند گذشته دچار شرمندگی و لعن 
و نفرین آنها نیستیم. 

وقتی سخن خازن دوزخ به اینجا رسید.با دقت بیشتری به 
دوزخیان چشم دوختم و با خوشحالی دیدم» راست می گرید :همه 
آنهایی که مشغول عذاب کشبدن هستند با اينکه شکل و شمایل انسان را 
دارند» ولی با حالت عادی و بی تفاوت از گرز و تازیانه خوردن و آب 
جوشی که بر سرشان می ریزند و فارغ از نیش عقرب و مار مشغول 
حرکت هستند و انگار نه انگار که این عذاب های الیم فاصم الجبارین 
برآنها تأثیری دارد. با آگاهی از اين«راز بزرگنگاهی از سرسپاس به 
عزرائبل و مالک دوزخ که هر دو شاد و خندان بودند» انداختم و گفتم : 

سپاسگزارتان هستم که مرا با این راز آشنا کردید . بگذریم از 
اینکه ما انسان ها هم با همه عیب و ایرادی که داریم؛هرگز به این وعده 
و وعیدها از سر تعقل باور نداشتیم . کاری که خدا با همه صفات خدایی 
خود پس از تجربه ای بسیار تلخ و دراز مدت به آن رسید و بهشت و 
دوزخ خود را تعطیل کرد. 

عزرائیل با تعجب پرسید : منظورت چیست؟ 

گفتم : من و هزاران هزار انسان دیگر در اعصار مختلف با 
کمک عقل و خرد خود به این نتیجه رسیده بودیم که داستان رستاخیز و 


قیام مردگان و وادی محشر و دادگاه و ترازو و پل و بهشت و دوزخ 
کاری است اعبث ۷ ابیهوده اناعادلانهاو درعین حال اغیرعملی ۰4 
مهمتر از همه به دور از شأن و منزلت خدا. 

باید حادثه ای در مملکتی رخ می داد و آدمی مانند منء آن هم در 
سر پیری» گذرش به این دنیا می افتاد و شاهد و ناظر این ماجراها می شد 
و به اسرار عرش الهی پی می برد تا بتواند با دلیل و منطق این داستان 
موهوم و غیر قابل باور عقل را تصویر و با فاطعیت غیرعملی بودن آنرا 
باز گو کند و به همنوعان خود هشدار دهد که 

- ای به خواب رفتگان! از خواب هزاره ها بیدار شوید!کاروان 
اکمال انسان» راه افتاده و به سوی مقصد روان است . اگر سودای 
زیارت معبد مقصود(کمال انسان) را دارید برخیزید و شما هم راه 
بیفتید» وگرنه هم کاروان و هم مقصد را از دست خواهید داد ! 

عزرائیل گفت : مشکل تو و امثال تو تنها این نبوده و ایین هم 
نخواهد برد زیرا پیش از تو هم انسانهای بسیاری پایشان به این گذرگاه 
رسیده بود. اگر چه هیچ انسانی به این شکلی که تو به آخرت آمده ای به 
این دنیا نیامده است . اما کسان زیادی با پرواز در عالم انديشه به اين 
دنیا آمده اند و قضایایی را دیده و درك کرده اند و هر یک نیز به زبان و به 
شیوه ای آگاهی هايش را به گوش مردم زمان خود رسانده است. 

مشکل انسانها از جمله تو اين بوده و هست که چگونه آگاهیهای 
مبتنی بر واقعیت رابه همنوعان خود بفهمانید . وگرنه دیدن و 
فهمیدن. چندان مشکل نیست . مشکل واقعی اینست که چطور حقایق 
را جایگزین گفته های واهی گذشتگان بکنید . 

راست می گفت و خود من هم به این مسسألمه آگاه بودم و 
می اندیشیدم که چطور می شود این قضایا را مطرح کرد و به دل انسانها 
نشاند . گرچه امید بسیاری به گروهی از هوشمندان مملکتم داشتم که به 
دور از چماق تکفیر و تهدید؛به سر می برند و به آندیشورانی دلگرم 
بودم که در این راه یا پیشرو این انديشه ها بودند و پا با اندیشه های امثال 
من هماهنگی داشتند و بویژه به نسل جوان ایران زمین دلبسته بودم که با 
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شور و شوق به جستجوی حقیقت افتاده اند .با این حال»باور نمی کنم 
به اسن زودی ها این انديشه انطور که باید» در میان مردم جا باز کند و 
من در زمان حیاتم شاهد جوانه زدن بذر این انديشه های نو باشم . 

عزرائیل که با مهربانی مرا نگاه نی کرد گفت 

- زمان بازگشت فرا رسیده است . آنچه باید بیینی و بدانی» دیدی و 
دانستی .بیش از این ماندن تو در ایتجا جایز نیست. بهشر است حرکت 
کنیم براه دون است وم کلاته ییارگ رش خراهی به مقمد برش 
باید زودتر حرکت کنیم 

گفتم : ولی همنوز یک سئوال برای من بی جواب مانده است و میل 
دارم خازن اعظم و یا مالک دوزخ به این سئوال من پاسخ بدهند و آن 
ب موی با ری ود و 
جایگاه الهی یورش ببرد آنهم با اعوان و انصار خود!؟مگر نه اينکه در 
مرت فان وبروت ه مکی بیجن کید رنف را 
جهنم به این شکل و به این عظیمی کار ساده و آسانی نیست . 

مالک دوزخ خنده ای کرد و گفت : ما مدت ها با هم گفتگو داشتیم 
و خیلی از مسائل رابی پرده مطرح کردییم 7 
گفتگو ها دلیل توفیق شیطان را در فرار از جهنم و پورش او به آسمان 
هفتم را پیدا کنی !۲ 

با این سخن مالک دوزخ دریافتم که شیطان نه تنها در میان 
انسانهای خردمند ‏ بلکه در میان فرشتگان و حتی فرشتگان بزرگ و 
مقرب الهی نیز طرفداران پر و پا قرصی دارد. بعنی»بدون موافقت 
مالک دوزخ و هماهنگی خازنان این عذابگاه نه شیطان بلکه هیچ 
موجود دیگر قادر به خروج از آن سیاه چال مملو از آتش و دود و عقرب 
و مار و مراقبت شبانه روزی میلیون ها موکلین دوز ۰ 

وقت رفتن بود و من با اندوه از اینکه ایين ود 
این زودی به پایان رسیده است» از خازن بزرگ دوزخ» سپاسگزاری 
کردم و از مالک دوزخ که با مهر فراوان؛ زمانی میهماندار مهربان من 
بود» تشکر و وداع کردم . 


سرخودخواهی برای نسل بشر رقم زده بودند؛بیرون آمدیم و به یک 
چشم بهم زدن در قبرستانی بودیم که عزرائیل مرا به خاك سپرده بود. 

در سکوتی ژرف» زیر سایه شاخه های خشک و بی برگ درختی که 
در کنار گورم بود نشستیم.بی آنکه کمترین اشتیاقی برای گفتگو داشته 
باشیم. ۰ 

به حادثه ای که بر من گذشته بود» فکر می کردم. باورم نمی شد که 
آنچه برمن گذشته بود وافعیت داشته باشد . دیدار کسانی که ملاقات 
آنها هميشه بزرگترین آرزوی هرانسانی بود. یک جاو با همم نه تنها از 
بیشتر آن بزرگان و نامداران عالم بشری را حتی خدایان کوچک و بزرگ 
و فرشتگان اسم و رسم دار و پیغمبران اولوالعزمی که هر کدام در زمان 
خود و بعد از خود نقشی در سرنوشت انسانها داشتند» دیده بودم . 

با خود گفتم : چگونه ممکن است این همه ماجراهای غیر قابل 
تصور و باور عقل» در مسیر زندگی یک انسان قرار بگیرد؟ چه حکمتی 
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بود که من باید پیش از مُردن فقط - کوتاه زمانی پیش از مردن به اسرای 
که بشر در طول عمر هزاره های خود به جستجویش بوده و آرزوی 
دانستن آنها را داشته پی ببرم؟ . 

نگاهنی به قبوی که با سخنتی آنرا کنده در آن خوابیده 
بودم انداختم . یاد ترس و وحشتی افتادم که به خاطر زنده به گور شدن 
در دلم پیدا شده بود . به ماجرای نکیر و منکر خواب خوشی که به 
فرمان عزرائیل در قبر داشتم شنیدن صدای صور اسرافیل »بارش چهل 
روزه باران به روئیدنم مانند جوانه ای که در بهاران سر از بسترخاك 
بیرون می زند فکر کردم .راه افتادن بدون اراده ام در وادی محشر و 
دیدن انسانهای مردهُ قرون و اعصار ‏ دادگاه عدل الهی و دیدار با خدا و 
دادن دفتر اعمال انسانها به دست راست یا چپ آنها و اعراض من از 
گرفتن آن و بقیه ماجرا ها را در نظر آوردم. به محاکمه خودم و به 
داوری کشیدن خدا و سخنانی که در آنجا از زبان من و دیگران گفته شد 
و ظهور خدایان اساطیری و ادیان عهد کهن برای کمک به «مالک یوم 
الدین و عزیمتم به دوزخ و دیدن اين وعیدگاه همه مانند فیلمی در درون 
ذهنم به نمایش در آمدند . 

وقتی اس عرات و ممراهازا اعحره سل کهینی ارام 
شدم چون احساس کردم که تمام غم و اندوهی که در طول زندگی در 
خانه دلم نشسته بود و لحظه ای راحتم نمی گذاشتند بیرون رفتند و 
رهایم کردند . نگاهی از سر سپاس و قدردانی به عزرائیل انداختم و 
چون او را نیز مانند خود شاد و خندان دیدم.با خوشحالی گفتم : 

سفر هیجان انگیز و پرمعنا و بسیار آموزنده ای داشتیم و تو برای 
من همسفری خوب. راهنمایی شفیق.یاوری مهربان و مرشدی بزرگ 
بردی . از تو سپاسگزارم. 

من هم از تو ممنونم. تو بودی که مرا به این سفر بردی . 

پرسیدم : به نظر تو.بعد از اين ماجرا چه باید کرد؟ 

گفت : در گذشته های بسیار دور وقتی انسانهای خردمندی در 
باره سرنوشت بشر می اندیشیدند راهی را که به نظرشان برای سلامت 


و سعادت جامعه مقید و موثر بود» در قالب دین و مذهب به مردم ارائه 
می کردند . راه انتخابی انها که همراه با ادعای پیغمبری بود به جز در 
مواردی معدود و در زمان همای محدود آثار مشبتی نداشت و به عکس 
باعث ایجاد مصائب و مشکلات متعددی برای نوع بشر می شدند . 

اکنون که بعد از گذشت قرن ها و تجرب؛ٌ طولانی؛ تو هم درك و 
فهم خود را از این سفر شگفت انگیز به علاقه مندان ارائه کن تا کسانی 
که در جستجوی حقایق هستند با برداشت های تو نیز آشنا شوند. 

حسن کار تو در این است که نه ادعایی داری و نه فصد و غرضت 
ستیزه جویی با راه و روش گذشتگان است. به نظر من حرف های 
منطقی برداشت های عقلایی و اندیشه های خیرخواهانه تو در دل 
آنهایی که به دنبال دانستن هستند» خواهد نشست و چه بسا در لابلای 
این انديشه ها راه حلهایی برای راه بردن بهتر زندگی بشر پیدا شود. 

گفتم : پیشنهاد بسیار خوبی است. ولی با پاسداران اندیشه های 
کهن که به بهان؛ حفظ و حراست حرف و حدیث و راه و روش 
گذشتگان از رده مردم سواری می گیرند چه باید کرد؟ 

گفت : خوشبختانه در حال حاضر ‏ بیشتر مردم می دانند که هیچ 
یک از صاحبان انديشه و بویژه پیغمبران وارئی نداشتند . ادیان و 
پیغمبران ارث پدری هیچ کس نیست . اینکه جماعتی خاص دارای این 
رسالت باشند یک دروغ محض است. 

نه زرتشت و نه موسی و نه عیسی و نه محمد و نه هیچ پیخمبر 
دیگری نگفته است که بسرای راه بردن شریعت و آئینشان کسانی وارث 
آنها هستند . خدا نیز برای هیچ پیغمبری جانشین يا وارث قرار نداده 
است . هر انسانی در هر زمانی «فقط» می تواند یا (اجازه» دارد که 
گفته های پیغمبران را به آگاهی کسانی که علاقمندند برساند» فقط 
همین و بس . تو هم به عنوان یک انسان که به عمق انديشه و شریعت این 
پیغمبران آشنا هستی» می توانی یکی از اين افراد باشی و به صورت 
عقلایی انديشه ها و نظرات این پیغمبران را بازگو و تعبیر و تفسیر کنی و 
یا راه دیگری درجلوی پای دوستدارانشان قرار دهمی و برای کسانی که 
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دیگر ایمانی به گفته های پیشینیان ندارند» راه نوی ارائه کنی . 

این که مردم به گفته های تو گوش کنند و اندیشه های تو را بپذیرند 
یا نپذیرند» این فرع بر قضیه است. اصل این است که چنین افکار و 
انديشه همایی مطرح گردد . مردم باید با نو آوری های اندیشمندان آشنا 
شوند تابه فکر بیفتند و راه چاره ای بٍ ری 
کنند. لابد می دانی که بطور طبیعی هیچ آثینی کسی را کور کورانه به 
پیروی از خود نمی خواند. پیخمبران خیرخواه نیز مردم را به تعمق و 
تفکر و درك درست آئینشان دعوت می کردند تامردم با چشم باز و 
آگاهی کامل شریعت آنها را بپذیرند. آنهایی که با قهر و خشونت آئین 
خرد را رواج دادهاند» کسانی بودند که فلسفه آفینشان مورد تأیید طبیعی 
مردم نبوده است. 

تو در یک سفر استثنائی ناظر و شاهد همه وعده و وعید هایی شدی 
که به بهانهُ آنها نزدیک دو هزار سال مردم را به گمراهی کشیده اند . باپد 
ماجرای این سفر معجزه مانند را به روشنی و سادگی به آگاهی مردم 
برسانی و داوری و تصمیم را برعهده خود آنها بگذاری و جز این هم 
وظیفه و مسئولیتی نداری . 

انعظار نداشته باش که‌با خوانندن و شنیدن ماجرای این سفر و 
حقایقی که از دیده ها و شنیده های خود باز گر می کنی؛مردم دین و 
ایمان خود را رها کنند و به دنبال اندیشه های تو راه بیفتند !انتظار نداشته 
باش» وقتی که حرف تو به گوش این و آن رسید گفته همای تو را صد در 
صد باور کنند !و متوقع نباش که متولیان شریعت ها حتی آنهایی که خود 
به غیر قابل باور بودن وعده و وعیدهای شریعتشان یقین دارند» دست 
از دين و ایمان خود بردارند و با تو همدل و همراه و هم آوا شوند! 

نه‌اتر سخنت را بگو و بگذرازمان در بسترخود بذر این انديشه ها 
را همانند هر اندیشه" دیگر در آغوش گرم خود نگه می دارد تا روزی فرا 
رسد و برزگران انديشه های نو به آبیاری این بذر ها بیردازند و همت 
کنند تا آنها رابه روئیدن و شکوفه کردن و میوه دادن برسانند . 

صاحبان انديشه جز پراکندن بذر اندیشه وظیفه و مسئولیتی ندارند . 
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آنهایی که باید بذر اين اندیشه ها را به ثمر برسانند » خود صاحبان اندیشه 
نیستند» بلکه پویندگان و نو جویانند که به هر اندیشه نوی لباسی در خور 

تو اولین انسانی هستی که دریک سفر استشنایی ناظر و پوینده 
هفت خوان - مرگ بودی . هیچ انسانی حتی پیفمبران به جاهایی که تر 
رفته ای پا نگذاشته اند . اين بزرگترین و مهمترین امتیازی است که تر 
کسب کرده ای . پس بکوش تا منادی حقیشتی باشی که بدان دست 
یافته ای و به آنهایی که مانند تو به دنبال دانستن هستند» پیام راستیسن 
حقیقت را برسانی. 

عزرائیل دقایقی سکوت کرد و نگاهش را به من دوخت ۳ 
می خواست اثرات سخنانش را در سیمایم بخواند . من هم بعد از مدتی 
سکوت و سیر و سلوك درونی» درمانده از سنگینی مسئولیتی که به دنبال 
این سفر حیرت انگیز برعهده ام قرار می گرفت گفتم : 

-نمی خواهی پس از آگاهی از روند فضایا این ماجرا را فدری 
عمیقتر بررسی کنیم؟ 

گفت را ا جرد دز جر این راهب کرهای بت دز نورد 
مسائلی بود که از آغاز و انتهایش آگاهی چندانی نداشت ستیم شتیم ولی اکنون 
می دانیسم فضایا به چه صورتی است . از اين رو »بهتر می توانیم در باره 
آنها صحبت کنیم و افزود : ۱ 

-تر آغاز کن !اگر ابهامی در مورد مسائلی که دیده و شنیده و درك 
کرده ای برایت وجود داشت» طرح کن تا در باره اش گفتگو کنیم. ‏ 
حکایتی دارد و اگر بخواهم درك و نهم خود را از تک تک آنها باز گو 
کنم کارمان به درازا می کشد و با یک روز و دو روز پایان نمی گیرد. 

از اولین ماجرا که دیدار تو باشد تا آخرین مرحله که شرح چگونگی 
جهنم است صدها حادثه عجیب و غریب اتفاق افتاده که چگونگی 
شرح و تفصیل هر یک از آنها زمان درازی می خواهد . 

عزرائیل گفت : چرا از بایان راه آغاز نمی کنی؟ 


گفتم : راست می گویی.بهتر است چنین کنم. 

- جهنمی که من دیدم» همان بود که در اسلام به ما وعده داده بودند 
بدون هیچگونه کم و کاستی. اما آنهایی که در جهنم عذاب می دیدند» 
انسانها نبودند» بلکه «همانندشان بود اینطور نیست؟ 

گفت : همینطور است که می گویی ! 

گفتم : با این حساب «دوزخ) یکی از ستون‌های اساسی اصول 
ادیان.یعنی «معاد» را باید کنار گذاشت.به طریق اولی پایهُ دیگرش 
#بهشتانیزباید چنین سرنوشتی داشته باشد . 

گفت : آفرین ! 

گفتم : اگر ایین دو وعده گاه را از اصول ادیان حذف کشیم» 
را در ترازوی عدالت نمی گذارند و در دادگاه عدل الهسی نیز برای 
رسیدگی به اعمال و کردارشان حضور نمی یابند. چون برای ورود به 
بهشت یا سقوط به دوزخ باید از این گذرگاه ها عبور کرد . حال آنکه 
دیدیم در دوزخ که مقصد نهایی است!انسان» حضور نداشت . پس 
وفتی مقصدی نباشد راه رسیدن به آن نیز نخواهد بود و در نتیجه 
رهروی نیز وجود نخواهد داشت. 

گفت : تا این جا برداشت هایت کاملاً درست و منطقی است. 

گفتم " وقتی دادگاه و ترازو و پل و دوزخ و بهشت نباشد لزومی 
پا برخیزند باید به مسیری که گفته شد ‏ کشیده شوند . وقتی مسیری و 
مقصدی نیست.نیازی هم به برخاستن یا قیام کردن مردگان نخواهد بود 
و ناگزیر می باید داستان نکیر و منکر و حضورشان در شب اول قبر را 
انسانها به صورتی که در اسلام آمده است باطل شمرده شود. 

عزرائیل گفت :کم کم داری از موش و خرد خدادادی خود 
استفاده می کنی ! بعد ! . . 

بعد اینکه؛ من اين راه را طی کردم. با چشم خود شاهد همه این 
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ماجراها بودم . حال در اين سرگردانی مانده ام که اگر چنین راهی نبوده 
و چنین «خوان» هایی وجود نداشته» پس من چطور این راه را رفته ام؟ 
چگونه ممکن است چنین گذرگاهی وجود نداشته باشد»ولی کسی 

وقتی حرفم به اینجا رسید» عزرائیل گفت : 

-راست می گویی» حال برای اينکه به ماهیت فضایا پی ببری؛ 
بهتراست بر گردیم به قدم اول این راه که با حضور من آغاز شد . 

من با دلیل و منطق و شاهد عینی که خود تو باشی ثابت کردم که 
عنصری به نام عزرائیل در مرگ انسان دخالتی ندارد. لابد گفته های مرا 
به خاطر داری؟در آن موقع به عللی که برایم مجهول است زیر بار 
حرف من نرفتی؛ اما اکنون دلیلی برای نبذیرفتن منطق من نداری. 

گفتم: درست می گویی در آن موقع من تعمد داشتم که حرف تو 
فصدی ندارم . راستش را بخواهی همان موفع هم دلایل تو مرا فانع 
کرده بود و در حقیقت من هم مانند تو فکر می کردم. 

عزرائیل خندید و گفت : اليته من هم به این موضوع پی برده بودم» 
امابه روی تو نیاوردم. چون منظورت را کاملا می فهمیدم. حال که 
همه چیز روشن شده برگردیم به اين نتیجه که اولین قدم این گذرگاه که 
حضور عزرائیل باشد باید از برنامه آخرت حذف گردد. 

گفتم : درست است. 
باره اش دادند و خود نیز شاهد یکی از آنها بودیم برایمان روشن شد که 
حقیقت ندارد . بنا براین» پایان کار را نیز باید از برنامه دوران پس از 

گفتم : همینطور است که می گویی. 

کف : می ماند داستان های میانه رام یعنی نکیر و منکر و صور 
اسرافیل و وادی محشر و دادگاه و ترازو و پل . وقتی که آاز و پایان یک 
راهی واهی باشد. به حکم منطق میان دو واهی نیز باید واهی باشد : پس 
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چنین نتيجه می گیریم که تمام ماجراهای دنیای پس از مرگ واهی و 
غیر واقعی است و مرگ پایان کار است . یعنی انسان هم مانند ساییر 
موجودات بعد از مرگ هیچ سرنوشتی ادر قالب انسانی خود»ندارند . 

آنهایی که به دنبال زندگی دوباره می گردند» کسانی هستند که 
اصولاً در باره آن فکر نکرده اند . اگر این افراد چگونگی دوباره زنده 
شدن را به گونه ای که ما آنرا دیدیم بتوانند تجسم کنند» یقین دارم هیچ 
انسان صاحب عقل و معرفتسی علاوه بر اينکه وافعی بودن آنرا 
نمی پذیرد» در عين حال هوس دوباره زنده شدن را نمی کند. 

باید این واقعیت را پذیرفت که انسان بنا به مقتضیاتی مانند سایر 
موجودات حییات پیدا کرده و به دنبال آن» تحت تالیر شرایط خاصی 
دارای عقل و شعور و فهم و درك شده و برای راه بردن زندگیش و جدا 
کردن سرنوشت نوع خود از دیگر موجودات» دست به تلبیر و 
ابتکاراتی زده و راه هایی را برگزیده که بتواند علاوه بر زنده ماندن به 
زندگی خود نیز تنوع ببخشد . در مسیر اين تلاش» کارش به اندیشیدن و 
در طی اندیشیدن پايش به فلسفه کشیده شده است و در نتیجه برای خود 
خالقی «آفریده» است تا بتواند بر مبنای فلسف؛ وجودی او راهی برای 
زندگی جاودانه که آرزویش را دار دست و پا کند. 

می دانی که انسان مشل هرموجودی آفریننده است . آفریننده ای که 
هم به صورت مادی؛ لباس و خوراك و خانه و وسائل و ابزار کار که 
برای بهبود زندگیش لازم است می آفریند و هم به صورت ذهنی خدا و 
فرشته و جن و بهشت و جهنم و غیره می آفریند که به امور معنوی و 
حالات روحی او پاری کند . 

سخنش را قطع کردم و گفتم : می خواهی بگویی که بر خلاف گفتة 
پیغمیران» این انسان است که خدا را آفریده است؟و خدایی را که خود 
آفریده » خدای آفریننده جهان فلمداد کرده ست؟و به نام و از طرف این 
ساختهٌ فکر خود به امر و نهی کردن پرداخته و سیس دنیای پس از مرگ 
و بهشت و جهنم را ابداع کرده است!؟ ۱ 

گفت :منظورم را کاملاً درست فهمیدی. خدایان آفریده های 


انسانها هستند . به همین علت است که از بدو پیدایش اندیشه انسانها 
هزاران خدا آفریده اند و هر یک از این خدایان نیز زمانی کوتاه یا دراز 
برای عده ای خدایی کرده و بعد جای خود رابه خدایان دیگر سپرده و 
از صحنه بیرون رفته اند . 
بشر از آغاز اندیشیدن هميشه خدا داشته است» چه به صورت 
۳9 »یعتی بت و صنم و سنگ و حیوان و حشره و غیر آن و چه‌به 
صورت روحانی مانند خدایانی که به چشم دیده نمی شوند . تعدد این 
خدایان و ایمان دراز مدت و استوار مردم به آنان و بعد خارج شدنشان 
از باورهای مردم» بهترین دلیل براین است که این خدایان ساخته و 
برداخته ذهن خود انسانها هستند.یعنی انسان است که هر موقع 
می شکند و باز به جایش خدای دیگری خلق می کند » زیرا پندار اکشر 
انسانها این است که بدون خدا نمی توانند زندگی کنند! 
با این حال تنهاچاره کار انسان این است که دفتر خدا رابرای 
همیشه در سرنوشت زندگی خود ببندد و تکلیف خود را برای همیشه با 
این مخلوق خیالی و موهومی خود روشن کند. وگرنه تا این دفتر و 
دستک باز است و تا خدایان در آسمان هفتم با هر کجای دیگر نشسته 
باشند و کسانی به عنوان پیغمبران به رسالت از طرف آنها ظهور کنند و 
دين و مذهب و مسلک و طریقت تعیین کنند و کتاب راهنمای زندگی 
بیاورند» سرنوشت انسان همین است که هست و هرگز هم رو به بهبود 
و کمال نخواهد گذاشت 
یی زا ی وی موی و 
می پردازند و تنهابه خاطرسر کیسه کردن مردم دست از سر ایین 
پیغمبران عهد کهن و ادیان دوران قبل از بلوغ فکری بشر بر نمی دارند . 
گوتیم که زرتشت و بودا و مانی و سوسی و عیسی و محمد و هم 
پیغمبران» انسانهای باك و منزه و درفکر سعادت و نیکبختی انسانها 


بوده اند!اما از زمان آنها هزاران سال گذشته و هزاران درد بی درمان 
روزگاران این پیغمبران امروزه به کمک فکر متحول انسانها درمان 
شده است . مشکلاتی که نه با عقل و فهم و درك اين پیفمبران فابل حل 
بوده و نه خدای آنها با تمام صفات عالی خود توانایی بر طرف کردنشان 
را داشته است. 

آری دوست من» مشکلات انسانها نه به دست پیخمبران و نه با 
احکام و امر و نهی های الهی از میان رفته است. این خود انسانها 
بوده اند که با تلاش و کوشش پیگیر و با بهره گرفتن از خرد و معرفت 
خود بر این مشکلات فائق آمده اند . 

اگر قرار بود انسان به احکام خدایان و حرف و حدیث پیغمبران 
اکتفا کند و زندگی خود را برمبنای دستورات آنها اداره نماید» باید 
همچنان زمین را ساکن و مرکز عالم فرض کند» خورشید را در حال 
چرخش به دور زمین بداند» ماه را برای مشخص کردن ایام عبادت و 
ستارگان را چراغهای شب. ابر و بادو باران را اثرخشم و غضب خدا» 
کسوف و خسوف را تنبیه بدکاران و امراض وبا و طاعون و نظایر آن را 
مجازاتی برای گناهکاران به حساب آورد و با رضایت تن به مرگ و میر 
بسپارد و آنرا خواست و اراده خداوندگار ارحم الراحمین بشمارد. 

نمی دانم منظورم را می فهمی يا نه؟ اگرفرزانگان جامعه بشری 
همت نمی کردند و با مشکلات زندگی نمی جنگیدند و برحوادث و 
موانع طبیعت غالب نمی آمدند و اگر فقط از گفته های پیغمبران و 
احکام خدایبانشان پیروی می کردند لازم بود هنوز هم مانند دوران این 
پیغمبران » عمرمتوسط بشر در حد سی یا چهل سال باقی بماند و در اثر 
بیماری ها بخصوص بیماری های مسری. هر چند سال یک بار» مانند 
برگ درختان پائیزی فرو بریزند و بمیرند . در حالیکه می بینی چه 
دگرگونی ژرفی در زندگی انسانها ایجاد شده است . در علم پزشکی» 
در علم نجوم در ریاضیات فیزیک ‏ شیمی »بیولوژی و بخصوص در 
زمینهٌ تکنولوژی که همه را انسان با کمک «عقل» و (تجربهاواکوشش» 
خود به دست آورده است .نه با رهنمودهای خدا و پیغمبران . 
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اگر قرار بود احکام ادیان حاکم برزندگی بشر باشد باید هنوز هم 
مرکب انسان» الاغ و قاطر و اسب و شتر باشد و بقیناً با يين وسائل نه 
قاره‌ها کشف می شدند و نه پای بشر به کرات دیگر می رسید و نه 
هواپیماهای غول پیکر هر ساعت صدها انسان را از یک فاره به فاره 
دیگر می بردند و نه افمار مصنوعی شگفتی برانگیز به فضا می رفتند . 4 


ادیان توحیدی و خدای یگانه 


عزرائیل پس از این توضیحات گفت :برای اینکه بهتر با قضایا آشنا 
شری بگذار به داستان خدایان برگردیم» خدایانی که زنده اند و به فول 
معروف هنوز خدایی می کنند. شاید با تشریح ویژگیهای این خدایان و 
ماهیت ادیان توحیدی به شاهراه حقیقت برسیم . 

منظور از ادیان توحیدی ادیانی هستند که به یک خدای فادر و فاهر 
و دانا معتقدند . در اين ادیان خدا شریک ندارد و به تنهایی خالق و اداره 
کننده عالم هستی است . ٍ 
ترحیدی کوشیده اند برای رسیدن به مرحله تک خدایی امتیازاتی دست و 
پا کنند که بتوانند آثرا به عنوان عالی تریین دستاورد فکری بشر در حوزه 
الهیات به انسانها عرضه کنند . ولی در عمل » کوشندگان این راه نتیجه ای 
از زحمات دراز مدت خود به دست نیاورده اند . زیرا گفتن اينکه خدا 
واحد و مطلق و متعالی و خالق نیکی است و از سوی دیگرشیطان؛یکی 
از مخلوقات او» موجب شر و فساد و تباهی است. از چنان منطق پی 
بنیادی پایه‌می گبرد که عامی ترین انسانها همم آن رانمی پذیرند و 
اعتراض می کنند که : 

چگونه است که خدای قادر و دانا و متعال» حتی قدرت مقابله با 
مخلوق یاغی خود «شیطان» را ندارد؟ چرا یک چنین عنصر شرور و 
مقتدری را در راه مخلوقات عاجز خود که کمترین قدرتی برای مقابله پا 
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او ندارند» قرار داده است ؟مهمتر از همه وقتی به انسان می گویند» 
خدا شخصاً به این عنصر مکار و حیله گر رخصت داد تا بندگانش را از 
راه راست منحرف کند. دود از کلهٌ این انسان بلند می شود که چرا فادر 
متعال چنین خبط بزرگی کرده و این اجازهُ نسنجیده را به او داده است؟ 
صغری و کبری چیدن های پیغمبران و بزرگان ادیان برای توجیه 
اين مسائل هیچ انسان متفکر و خردمندی را قانع نمی کند . 
البته اسلام بیش از دو دین دیگر سامی به موضوع شیطان و دنیای 
پس از مرگ پرداخته است . از این روست که من هم بررسی خود را 
بیشتر به این دین اختصاص داده ام . 
محمد به دلیل اینکه اعراب از تحولات ادیان در طول فرون و 
اعصار به دور مانده و همچنان در فضای بت پرستی و جاهلیت به سر 
می بردند»بی آنکه کمترین نگرانی از تنافض گویی های خود داشته 
باشد» هر چه دل تنگش می خواست و برای جا افتادن آتینش مفید 
تشخیص می داد در مورد خدا و فرشته و جن وشیطان و گناه و ثواب و 
بهشت و جهنم که اینجا و آنجا شنیده بود. به فوم خود که بنا به مصلحت 
قومی و منافع مادی و اجتماعی به گرد او جمع می شدند. تحویل میداد. 
او.یقیناً از حوادث دنیای اطراف خود غافل نبود و می دانست که 
در همسایگی او کشور بزرگی قرار دارد که فرزانگانش آتین همای 
خردمندانه ای به جهان ارمغان کرده اند و یقیناً در جریان دو ائين نابی که 
به فاصله ای نه چندان دور پیش از قیام او ظهور کرده بودند؛ یعنی آئین 
مانی و مزدك قرار داشت . چون گروهی از پسروان اين دو آئین در پایه 
گذاری اسلام سهم به سزایی داشته و جزو یاران خاص او به شمار 
می رفتند تا جائیکه صدای بزرگان قوم عرب نیز در آمده بود و می گفتند 
که فرشته وحی محمد یک فرد عجمی » یسعنی اییرانی است و او ناچار 
شد برای رفع اين اتهام آیه ای نازل کند و دهان فضولان را ببندد : 
و ما کاملاً آگاهیم که می گویند کسی که مطالب این قرآن 
را به رسول یاد می دهد بشری است عجمی» در صورتیکه 
قرآن به زبان عربی فصیح آمده است. ( ۱۰۳ سوره نحل) 


خوان هفء ۵۶ کمدی خدایان 


با این وصف. محمد به جای تکیه به فلسفه متحول این آئین ها به 
دلایل مختلف از جمله به خاطر بستگی قومی با دین بهود و به امید اينکه 
پیروان ادیان سامی مقیم سرزمین عرب را به دين خود جلب کند؛دین 
بهود را الگوی شریعت خود قرار داد . ضمن اينکه مفاهیسم بسیاری نیز 
از ادیان آریایی با تغییر و تبدیلاتی به دین خود اضافه کرد . 

بر خلاف ادعای پیروان ادیان سامی هیچ یک از این ادیان» ابداع 
کننده تفکر تک خدایی نبودند و حتی به توحید مطلق نیز اعتقاد 
نداشتند . برابر محتویات تورات » دی یهود تا مدتها جزو ادیان موحد 
شمرده نمی شد . پیروان اين دین علاوه بر پرستش خدایان اقوام دیگر در 
زمره پیرستندگان اصنام هم بودند. نمونة روشن آن در ماجرای خروج 
این موم از مصر و داستان گوساله سامری است . بعد از آن نیز ایين قوم 
هیچوفت بطور کامل دست از بت پرستی و ستایش خدایان دیگر 
برنداشت و از اين بابت فریاد انبیای یهود هميشه به آسمان بلند بود. حتی 
(سلیمان» که یکی از مشهورترین پادشاهان و انبیای یهود به شمار میرود 
به تعداد همسران متعدد غیر پهودیش »بت و بتخانه داشت . . 

یهره که توسط موسی به خدایی قوم یهود انتخاب می شود قبل از 
آن خدای وابسته به کوه «هورب» یا (سینابود. این کوه به کوه خدا 
شهرت داشت و کوچگران جنوب فلسطین آنرا پرستش می کردند 
و ایتراا یا ایترون)پدر همسرموسی نیز کاهن اين کوه بود. 

موسی به دلیل افامت طولانی در نزد ایترا) و تحت تاثیر ایهوه 
پرستی) اين کاهن پیرایهوهارا به عنوان خدای فوم بهود انشخاب کرد و 
به همین علت هم بهوه برای تثبیت خداییش در اولین فرمان دهگانه 
خود. نجات قفوم یهود را از مصر یکی از امتیازات خود قلمداد میکند .با 
این حال؛ فروتنانه اعتراف میکند که او هم «یکی) از خدایان است . 

با توجه به کلام صریح یهوه که بارها خود را فقط خدای فرم یهود 
می نامد ؛ دلیل قاطع ومحکمی برخدای یگانه نبودن اوست! 

توحیدی نبودن مسیحیت نیز روشن است. زیرا این مذهب علاوه 
بر قبول تورات که مالاً شامل خدای آن نیز می شود با ارائهُ فلسفه «پدر 


و پسر و روح القدس»خود به خود از جرگه موحدیین بیرون می رود . 
دیگر اينکه وقتی خدایی جسمیت پیدا می کند و در قالب مادی انسانی» 
ظاهر می گردد.یا فرزندی دارد که به خلاف ماهیت پدر جسمیت پیدا 
می کند»بی آنکه کمترین نشانی از صفات لازمه «پدر) را با خود داشته 
باشد» قبل از هر چیز باید در خدابی چنین بابایی شک کرد چه رسد به 
این که او را خدای یکتا و خالق عالم بدانیم . 

اسلام سومین دین بزرگ سامی» با وجود اینکه بیش از دو دین 
دیگر در یکتا جلوه دادن «الله» کوشش کرده و با آبانی نظیر «قول هوالله 
احد . . . لم یلد ولم یولد ۰۰ .»۰ حداکثر تلاش را برای تأکید یکتایی او 
به کار برده با این وصف . از یک طرف خدای خود الله را همان خدای 
یهود و مسیحیت قلمداد کرده که یگانه نبودن آنها روشن است و به 
اختصار توضیح داده شد . از طرف دیگر الله را با افزودن پسوند «اکبر» 
خود به خوداز یکتایی بیرون کشیده است . 

ي از میضد و دما بای برد رصان اکمیه؟ فرار 
داشت و مورد پبرستش اعراب بت پرست بود. در همان ایام بت پرستی 
نیز شعار «الله اکبر» رایج بود که به تحقیق منظور از اين شعار بزرگتر 
جلوه دادن بت «الله» از سایر بت ها و بخصوص سه بت «لات و عزی و 
منات» بود که به «دختران الله» مشهور بودند و دلیل بهتر آن نیز نام پدر 
پیغمبر اسلام است که «عبدالله» بود» یعنی بنده الله» که قبل از ظهور 
محمد و پایه گذاری اسلام اين الله خدا بوده اگر چه به صورت بت . 
وقتی که پیغمبر اسلام با پسوند اکبر» از «الله» خود. نام می برد» خود به 
خود این معنا به ذهن تداعی می شود که این خدا نیز خدای یگانه نیست . 

آنچه در مورد توحیدی نبودن سه دین سامی گفته شد»می توان این 
نکته را نیز اضافه کرد که یک آفریننده یکتا و مطلق و متعال» نمی تواند 
میان آفریده های خود تبعیض فائل شود . در حالیکه می بینیم مخلوقات 
این خدایان یکتا نه تنها در زندگی بلکه در آخرت نیز برابر و برادر نیستند 
و به نظر نمی رسد که حتی مخلوق یک خدا باشند ازیرا تنها پیروان هر 
یک از این آئین ها حق ورود به بهشت خدا را دارندادر اسلام تنها به 


خوان هفد ۳۵۸ کمدی خدایان 
مسلمانان وعده بهشت داده شده چون غیر مسلمانان همگی کافرند و 
دوزخی . در مسیحیت حتی کسانی که بزرگترین خدمت را به عالم 
بشریت کرده باشند» اگر غسل تعمید نيافته و به پیروی شریعت عیسی در 
نیامده باشند اجازه ورود به بهشت را ندارند . مسیحیت تا آنجا در 
انحصار طلبی دنیای آخرت پیش رفته است که در کتاب معروف «کمدی 
الهی» دانته که پس از انجیل پر تیراژترین آثار دنیای مسیحیت به شمار 
می رود» هیچ یک از بزرگان عالم حتی پیغمبر اسلام را با بیش از یک 
میلیارد پیرو و علی بن ابی طالب. امام اول شیعیان را با بیش از صد 
یلیون شیعیانش در بهشت مسیحیت راه نداده و در زمره دوزخیان فرار 
داده است چرا که آنها هم غسل تعمید نیافته و پیرو عیسی مسیح نبوده 
اند . البته در دين یهود نیز اوضاع این چنین است . 

به این ترتیب همه ابنای بشر بنا به وعده همای این ادیان به اصطلاح 
توحیدی به جز پیروانشان دوزخی محسرب می شوند و باید به جزای 
اینکه پیروی از پیغمبران این ادیان را نکرده اند به مکافات برسند . آا با 
چنین فلسفه ای می شود این ادیان را توحیدی دانست و پذیرفت که 
خدای آنها همان خدای یکتا و آفریننده جهان هستی است؟ 

عزرائیل نفسی تازه کرد و گفت: نگاهی به محتوای ادیان سامی » 
نشان دهنده این وافعیت هاست : 

-ريشه درخت تناور و کهنسال ادیان سامی مذاهب ابتدایی ملل و 
اقوام مختلف بویژه مذاهب بین النهرین بوده است. تنه این درخت دین 
یهرد و شاخه های آن مسیحیت و اسلام و مذاهب وابسته به آنهاست . 

- پدر آسمانی و الله اکبر نام های دیگر بهوه خدای قوم بهود است . 

- منظور از خدای یکتا در ادیان توحیدی سامی» خدای فوم یهود 
است نه خدای یکتا و خالق عالم. 

برای تأیید گفته هایم شاید بهتر باشد که نمونه هایی از سه کتاب 
«تورات و انجیل و قران» را برایت ذکر کنم. در تورات آمده است : 

۱ -منم خدای تو که تو را از مصر خانه غلامی خارج ساختم. تو 
در کنار من نباید خدای دیگری داشته باشی . . 


خوان هفه ۲۵۹ کمدی خدایان 


۲ -ئو نبایدخود را در مقابل «خدایان دیگر) فرو انکنی و به 

خدمت آنان موظف گردی. چون من یهوه خدای ثو خدایی 

غیور و حسودم. . . (فرامین دهگانه موسی) 

۳ - آنگاه که وجود اعلا(برترین خدایان). اقوام را به خدایان 

داد. آنگاه که او بشریت را تقسیم کرد. او مناطق ملت ها را 

مطابق تعداد خدایان مشخص ساخت . یهوه قوم خود(یهود) را 

سهم برداشت. یعقوب(اسرائیل) میراث او گردید. (سفر تغنیه 

سرود ۳۲/۸) 

۴- در بین خدایان خدایی چون تو یافت نمی شود.ای 

یهوه. (مزمور سرود ۸۶/۸) 

۵- ای یهوه باشد که خدابان معجزات و را تحسین کنند و 

مجمع مقدسین(مجمع خدایان) وفا و صدق تو را ۰ مرمور 

سرود۸۹/۶-۸) 

۶-همانگونه که ایهوه" خدای «اسرائیل» است. اخمش؟ هم 

خدای «موآبیت» هاست. . . (فضات»سرود ۱۱/۲۴) 

یهوه اولین خدای تثبیت شده سامی است . حدایی که خود به 
صراحت اعتراف می کند» فقط خدای قوم بهود است و وجود خدایان 
دیگر راهم قبول دارد. درست است که بعد ها انبیاء و کاهنان 
یهود. جامه یکتایی را به تن او بوشاندند» ولی خود او به استناد 
گفته هایش هرگز چنین ادعایی نداشته و نکرده است . بنا به گفته یهوه: 
وجود اعلا(برتریین خدایان) او را خدای قوم یهود کرده ؟. حال چگونه 
می توان قبول کرد که فقط با گذشت زمان» این خدای فومی به خدای 
یگانه تبدیل شود!؟پرسیدنی است که : 
بر سر اوجود اعلاگ یعنی خدایی که بهوه را به خدایی فوم یهود 

انتخاب کرده بود چه آمده؟ آیا با بودن او یهوه به خود اجازه داد که 
ادعای یکتایی بکند!؟یا اینک»وجود اعلاا که برترین خدایان بوده» مرده 
و خدایان دیگر مانند اخمش )که با هیهوهاهمزمان خدایی می کرد از 
میان رفته و بهوه جانشین همه خدایان شده است؟ . . 


خوان هفت ۳۶۰ کمدی خدایان 


گفتم در انجیل هم. .. ۱ 
عزرائیل جواب داد کلام عیسی در انجیل چنین آمده است : 
فکر نکنید من آمده ام تا تورات و نوشته های نبی ها را منسوخ 
نمایم . نیامده ام تا منسوخ کنم» بلکه تا به تحقق برسانم.یقین 
بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای 
از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آنها تحقق یابد. پس هر 
گاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران 
چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پست ترین فرد محسوب 
خواهد شد و اگر هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران 
نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی خدا بزرگ خوانده خواهد 
شد». (کلام عیسی به نقل از انجیل متی ۰۵/۱۷-۲۰) 
عیسی بن مریم بنا به کلام صریح و روشن خود به دین بهود و 
خحدایی بهوه اعتقاد داشت شآ مود رتست وب موا فرو .بنا 
براین باید پذیرفت که لفظ پدر آسمانی» که برزبان عیسی جاری شده 
بود.یک خدای تازه نبرد . بلکه او همان لیهوه» خدای دین بهود بود که 
عیسی گفته بود برای تحقق احکام و دستوراتش آمده است . اما؛ این که 
چرا عیسویت نام یهوه را با پدر آسمانی عوض کرد باید گفت که: 
ولا پدر آسمانی یک نوع لقب و صفت خدایی است . ثانیاه 
مسیحیتی که در میان یهودیان انتشار یافته بود» فرن ها هممچنان خدای 
خود را یهوه می دانست و اگر در مواردی خدا را پدر آسمانی می نامیدند 
نیتشان همان یهوه‌بوده . شالشا» زمانی که یت به‌ همست 
«پاولرس»(پل)خارج از قلمرو قوم یهود شروع به گسترش کرد پدر 
آمتمایی تبز بههتران ام حلا موژه امتهانه فرار کرفتا و هر قدو فاص 
بهود و مسیسحیت بیشتر شد؛ این نام نیز استقلال بی بیشتری پیدا کرد و آرام 
آرام به عنوان نام خدای خاص مسیحیت در آمد 3 
مسیحیان همچنان یهوه را خدا می دانتد . . 
گفتم : در اسلام چطور؟ 
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شاهد نیاوریم . در قران آمده است : 
-.۰..وشما با پیروان اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و 
مجادله نکنید . مگر با ستمکاران آنها و به اهل کتاب بگوئید که ما 
به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتب آسمانی که 
برای شما نازل شده. ایمان آورده ایم و خدای ماو شمایکی 
است و ما مطیع او هستیم». (آیه ۶ سوره عنکبوت) 
-... بگو :مابه دا و به آنچه بر خودمان و بر ابراهیم و بر 
اسمعیل و اسحق و فرزندان یعقوب. نازل شده و به هر چه خدا 
به موسی و عیسی و پیغمبران داده است ایمان آورده ایم و ما 
میان همیچیک از آنان نرق نمی گذاریم و امر خدا را مطیع و 
فرمانبرداریم» . (آیه ۸۴ سوره آل عمران) 
-...همانا که ابراهیم پیشوای نیکو و فرمانبردارخدا و 
یکتاپرست بود و از مشرکان نبود. نعمت های خدارا سپاسگزار 
بود. خدا هم او را برگزید و به راه راست هدایت کرد 
۰ .سپس بترای پیغمبر وحی کردیم که از آئین ابراهیم که 
یکتاپرست بود و مشرل نبود پیروی کن» (۱۲۰ ۱۲۲ النتحل). 
یعنی اسلام نیز به صورت رسمی ومطابق آیات نازل شده به خدای 
فوم یهوداعتراف دارد و او را همان خدای دین خود می شمارد . دلییل 
اینکه چرا محمد نام خدای بهود را تغییر داد نیز روشن است . چون در 
هرقومی خدا با نام مورد شناخت آن فوم خوانده می شود. 
محمد نام خدای خود را از نام بتی که «الله" نامیده می شد و 
بزرگترین و مشهورترین بت اعراب دوره جاهلیت بود گرفته است. 
نامی که اعراب به آن آشنایی و آنس و علافه داشتند و قبل از ظهور محمد 
و تبلیغ اسلام نیز او را با لقب «اکبرامی شناختند و می نامیدند .بنا 
براین ؛ مفهرم الله در قرآن یک مفهوم نو و ابداعی محمد نبود. اضافه بر 
آن بت پرستان دوران قبل از اسلام برای الله قدرت و عظمت زیادی 
قائل بودند تا جائیکه پیخمبر اسلام از عدم استقبال اعراب از دعوت خود 
در پذیرفتن االله» به عنوان خدا به تعجب افتاده بود و به همین سبب هم 
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آیاتی نازل کرد که حکایت از تعجب او داشت: 
- ...اگر از آنها بپبرسی (منظور اعراب بت پرست است)کیست 
که آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده به 
یقین خواهند گفت: «الله».اگر بپرسی کیست که باران را فرو 
می فرستد و زمین را پس از مرگ زنده می کند؟ خحواهند گفت: 
«الله». (آیه ۶۱ سوره عنکبوت) 
- ...از آنها بپرس زمین و آنچه در آنست از آن کیست؟ بزودی 
خواهند گفت: الله». بپرس مالک همه چیز دنبا و پناه همه کس 
کیست؟ خواهند گفت : «الله».پس چرا نمی گروند؟چرا خود را 
فریب می دهند؟ (آیات ۸۶ تا ٩۳۲‏ سوره مومنون) 
- ۰..اعراب وقتی در سفر دریا موج آنها را فرو می گیرد.یا 
وقتی بر کشتی سوار می شوند تنها به له" پناه می برند و دین و 
ایمان را مخصوص او می گردانند. ( ۶۵ عنکبوت و ۳۱ لقمان). 
زیرکی و هوشیاری محمد در این بود که نام خدای اسلام را به 
عرض بهوه الله گذاشت تا هم قوم و قبیله خود را راضی کرده باشد و 
هم حساب دینش را از کتاب یهود جدا کرده باشد . 
در حالیکه احکام و فرامین الله در (فرآن» و دستورات یهوه در 
«تورات" جز در کلمات و جمله بندی ها در معنا و مفاهیم مشابه هم 
هستند و می توان گفت که از یک منشاء فکری صادر شده اند : 
- چون یهوه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می 
روی و امت های بسیار را که ۰ ۰ .بزرگتر از تو باشند از پیش تو 
اخراج نماید و چون بهوه ایشان را بدست تو تسلیم نماید و تو 
ایشان را مسغلوب سازی آنگاه ايشان را بالکل هلاك کن 
۰ -زیرا تو برای بهوه خدایت قوم مقدس هستی.بهوه خدایت 
تورا برگزیده است تا از جمیم قوم هایی که بر روی زمین 
اند قوم مخصوص برای خود او باشی(سفر تثنیه باب هفتم) 
_ خداوند به آن گروه از شما بندگان که ایمان بیاورند و اعمال 
نیکو انجام دهند وعده داده است که به آنها در زمین اخحلافنت» 
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دهد همانطور که امت های صالح پیامبران قبل را چنین قدرتی 
اعطا کرد و علاوه برخلافت دین آنان را که دين مورد اپسند! او 
باشد بر سایر ادیان برتری داد (آیه ۵۵ سوره نور). 
اسلامی که محمد به عنوان دین الهی به فوم خود عرضه کرد» 
کما بیش همان دین یهود است که برحسب آداب و عادات و سنن اعراب 
تغییراتی در آن داده شده است . الله او نیز کم و بیش همان یهوه است با 
اغلب ویژگی های او . به زبان دیگر محمد فقط نام خدا و دین را از بهوه 
و یهود به الله و اسلام تبدیل کرده است و صراحتاً نیز در آیات مختلف 
وابستگی دین خود را به دين یهود عنوان نموده است. 
با ترجه به مواردی که ذکر شد. جای شبهه ای باقی نمی ماند که 
غرض از یکتا پرستی ادیان توحیدی پذیراندن بهوه به نام خدای یگانه 
است . این که مسیحیت او را با نام پدر آسمانی یا لپدر -پسر-روح 
القدس)» و اسلام او را با نام «الله» و لقب اکبر» می نامد» فرق چندانی 
در کل قضیه ندارد. 
شاید براهینی که ببرای اثبات نظریه «یکتا» بودن ایهوه» در سه دین 
سامی عنوان شده است . مورد تائید پیروان دین مسیح و اسلام 
نباشد »برای رفع هر گونه شک و شبهه این گروه باید یاد آور شد که : 
ادیان سامی» یعنی بهود و مسیحیت و اسلام هر سه معتشدند که 
خدایشان. خدای یکتاست. با این تفاوت که یهود یهره را خدای یگانه 
می داند» مسیحیت پدر آسمانی و اسلام. الله را. 
- عیسی و آئینش خدایی بهره را مطابق گفته صریح خود در اناجیل 
قبول دارند . محمد و دین اسلام هم مطابق ایات فران به خدای یهود که 
یهوه باشد معتقد است . اما چنانکه که می دانیم ایهودیان) نه عیسی و نه 
پدر آسمانی و نه دین مسیح را می پذیرند و نه محمد و الله و دین اسلام 
را. مسیحیت نیز پیغمبری محمد و خدایی الله و الهی بودن دین اسلام 
را قبول ندارند . 
نتیجه اينکه» بهود و مسیحیت و اسلام هر سه یهوه را همان خدای 
یکتا و مورد برستش خو د می دانند . پس تنها خدای مورد تایید هر سه 
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دین سامی و پیغمبران آنها و پیروانشان یهوه» است. . 

مطلب دیگری که باید بدان اشاره کرد اینست که اصولا منهوم 
خدا در ادیان کهن معنای خالق بودن آنها را نمی داده امنت . وظیفه این 
خدایان حشاظت اقوام از حوادث و اتفافات ناگوار و دادن شروت و 
مکنت و فرزند و ملک و حشم و غیره به پیروانشان بوده است . 

موضوع خلقت یک مسأله فلسفی است و وارد شدن به چنین 
مسألهُ پیچیده و مبهمی نمی تواند در جوامعی که هنوز مردمانشان در 
شرایط گله داری و کوچ نشینی و قبیله ای زندگی می کردند مانند اقوام 
سامی اعبری و عربانضج بگیرد. آنهایی که به این موضوع 
پرداختند افتوام متمدن و پیشرفته عهد کهن مانند اقوام هند و ایران و 
مصر و ملل بین النهرین بودند که پس از قرن ها تطور و تحول و تکامل 
در آنديشه و برداشت های بینشورانه در مسائل ماورا لطبیعه به آن درجه 
از پیشرفت رسیدند . آنها بودند که در آئین های خود بویژه آئین های 
ایرانی» چه مهری و زرتشتی و زروانی و چه سانوی و مزدکی بخشی از 
آئینشان رابه علفت عالم اختصاص دادند و از طریق آنها موضوع 
خلقت به صور مختلف به آئین های دیگر و از جمله ادیان سامی و در 
اولین مرحله به دين یهود راه پیدا کرد. 

می دانیم که تورات هزار سال بعد از موسی و تقریباً نزدیک دو 
هزار سال بعد از ابراهیم جمع آوری و تنظیم شده است . در طول این 
هزاره ها هیچ جا صحبتی از خالق بودن «الوهیم و بهوه) نبوده. بعد از 
دوران تبعید و آزاد سازی بهودیان توسط کورش هخامنشی و کمک 
پادشاهان ایران برای باز سازی معبد سلیمان» کهانت یهود هم موف 
شد تا قانونی برای قوم خود تدوین کند . در این موقع بود که («کاهنان 
کاتب» بهرد تحت تاثیر ادیان بین النهرین و یکتا پرستی زرتشتیان» به 
مسأله خلقت پرداخته و قصه «سفر آفرینش را به متون دینی خود 
افمزودند و لباس خالق بودن را به تن بهوه پوشاندند»بی آنکه روشن 
کنند» چرا خالق بودن «الوهیم یا یهوه) تا هزار سال بعد از موسی عنوان 
نشده بود و اينکه چگونه خدای کوه اهورب بعد از هزار سال خدایی 


در محدود؛ قوم بهود بی آنکه مدعی خلقت باشد یکباره خالق الم از 
اب در آمد !؟ 

برای نتیجه گیری از این مبحث باید گفت که پیروان ادیان و 
مذاهب یکتا پرست کنونی به استثنای زرتشتیان دانسته پا ندانسته ایهوه 
پرست) هستند نه یکتا پرست ابرای پی بردن به ایين واقعیت هیچ 
استدلالی بهتر از این نیست که منکران به محتویات تورات و انجیل و 
قرآن رجوع کنند. 

عزرائیل بار دیگر سکوت کرد و فرصتی داد تا من بتوانم با تعمق به 
معنای مطالبی که عنوان کرده بود بیاندیشم . بعد از مدتی سکوت سخنان 
خود را چنین دنبال کرد: 

با آشنایی به‌خصوصیات خدای یکتا و داستان ادیان توحیدی. فکر 
می کنم اکنون بتوانی به سادگی مسائل را تجزیه و تحلیل کنی و در باره 
حوادثی که ناظر آنها بودی به داوری بنشینی و برای این کار نیز بهتر 
است به آغاز کارخدایان توحیدی برگردی و قضایا را از آنجا دنبال کنی . 

دیدی که «الوهیم یا بهوه) در زمان ابراهیم پدر فوم و انبیاء یهود و 
در دوران موسی نامدارترین پیغمبر ایين آئين و حتی یعقوب پدر قبایل 
دوازده گانه بهود که هر سه مستقیماً با خدایشان گفتگو کرده اند صفت 
خالق نداشت . داستان تنظیم تورات را شرح دادم که چگونه بعد از 
اسارت بابل انجام گرفته . پس آنچه در مورد یگانگی بهوه و خالق بودن 
او آمده» مجموعه ای از شنیده ها و خبالیردازی های «کاهنان کاتب» 
تورات است.یعنی اینکه تمام قصه های ادیان توحیدی اعم از داستان 
خلقت» فریب خوردن «آدم و حواا و موضوعات مربوط به مرگ و 
دنیای پس از مرك و نظایر آن بر گرفته های آنان از ادیان ملل و اقوام دیگر 
است که خود آن ادیان قرنهاست که بگورستان تارییخ سپرده شده اند . 
امافصه هایشان با تخیلات «کاهنان کاتب» یهود تلفیق شده و به 
صورت آثین مدونی بنام دین یهود در آمده است . این درخت تنومندی 
که امروزه به نام ادیان توحیدی مشهور است. چنانکه گفتیم تنه آن دین 


یهود و شاخه هایش " یت و اسلام و مذاهب منشعب از آنها و 


زمان مدفون شده اند که خوشبختانه امروزه به همست پژوهشگران و 
باستان شناسان و زبان دانان گوشه های زیادی از قصه هایشان از زیر 
خالك بیرون کشیده شده افست: 

گفتم: با این آگاهیها مثل اينکه باید داستان سضرمان را از نو 
بررسی کنیم . سفری که منزل به منزل مطابق گفته های ادیان سامی طی 
شد و همه ماجراهایی را که آنها نقل کرده بودندبا چشم خود دیدیم . 

عزرائیل تبسمی کرد و گفت : داستان این سفر نیز مانند حضور من 
در هنگام مرگ تو تنها یک توهم شخصی بود . همانطور که من در موفع 
سکته کردن تو»در حضورت ظاهر شدم به همان شکل نیز گور کنی ر 
خاکسپاری و دیدن نکییر و منکر و بقیه قضایا همگی به صورت وهم و 
خیال و توهم برای تو ایجاد شدند و تو در عالم باور و ایمانت به این سفر 
رفتی ؛ وگرنه هیچ یک از اين «خوان»ها واقعیت نداشت و نمی توانست 
واقعبت داشته باشد. زیرا خدایانی که مورد برستش شماهستند» 
همانطور که شرح دادم هیچکدام خدای واقعی نیستند و اتتداری 
ندارند که بتوانند چنین ماجراهایی را بر پا کنند . 

پرسیدم : اگر واقعی بودند چه؟ 

گفت : در آن صورت یقینا اینگونه ماجراها را برای مخلوقات 
خود رقم نمی زدند . 1 ۲ 

سخن آخر اینکه» حییات و هستی جاودانه است . انچه هست از 
ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود . در پایداری جاودانگی حیات و 
هستی. «تولد» و (مرگ» لازم و ملزوم یکدیگرند . آنچه زاده می شود؛ 
همان نیست که قبلاً بوده و آنکه می میرد؛ نیز همان نخواهد شد که قبل 
از مُردن بوده. مگر به جوهر و به ذات که ایگانه» است و هیچ وقت 
دگرگونی پیدا نمی کند- زاده نمی شود و هرگز نمی میرد- 

وقتی آخرین سخنان عزرائیل به پایان رسید »با افسردگی گفتم : 

به این ترتیب »هیچ نوع سرنوشتی برای دوران پس از مرگ انسان 


منظور نشده است. اینطور نیست؟ 
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گفت : نه!انسان و هرموجود دیگر پس از طی دوران حیات» وقتی 
از میان رفت ؛ هرگز به صورتی که بوده به هستی بر نمی گردد. 

گفتم : اين یک نوع ظلم در حق موجودات زنده و بویژه انسان 
است . کوتاه زمانی پا به هستی گذاشتن و سپس از میان رفتن و تمام 
شدن غیر منصفانه است . همه امید و آرزوی بشر این است که روزی از 
رد ی اس و 
وقتی بشر بعد از مرگ سرنوشتی نداشته ته باشد < چنین آخر و عاقبتی به 
هیچ وجه دلچسب و شادی آفرین نیست . 

آنهایی که با این امید دلخوش هستند که پس از مردن وستاغیزی 
خواهد بود و عمر جاودانه ای خواهند دا شت. اگر بفهمند که چنین 
نیست» »همگی دچار یأس و نا امیدی خواهند شد مگر نه!؟ 

عزرائیل گفت : ظاهراً همینطور است که می گویی. اما اگر با دید 
خرد به مسائل نگاه کنند درخواهند یافت که روند هستی بر مبنای بسیار 
درستی پایه ریزی شده است . وافعیت این است که مرگ هم مانند سایر 
مراحل زندگی از ضروریات حیات است. کسانی نمی میرند که متولد 
نشده باشند . قدم نهادن به هستی لازمه اش حرکت کردن و مقصدش 
جاودانگی است . انسان مانند هرموجودی حال مسافری را دارد که از 
عالم تاریکی به عالم روشنایی می آید و از نو به عالم تاریک بر می گردد . 
همانطور که ما وقتی از عالم نیستی به هستی می آییم. غیر از آن می شویم 
که قبلاً بودیم وقتی هم که به عالم نیستی میرویم »غیر از آن خواهیم شد 
که بودیم . همچنانکه نمی دانیم قبل از ورود به عالم هستی چه و چگونه 
بوده ایم» پس از عبور از اين عالم و ورود به عالم دیگر نیز نمی دانیم که 

نه خواهیم بود» ولی بطور قطع خواهیم بود. 

شما قبل از ورود به این عالم وجود داشتید ولی نه بصورتی که 
زاده می شوید . وقتی هم که می میرید؛ باز هم وجود خواهید داشت 
اما به چه صورت. آنرا نمی دانید . مثال دنیای قبل از هستی و دنیای پس 
از هستی شبیه از تاریکی به روشنایی آمدن و از نو به تاریکی باز گشتن 
است . این تاریکی عدم نیست بلکه دنیایی است که شما از چگونگی آن 


خوان هفد ۲۶۸ کمدی خدایان 


بی اطلاع هستید . لازمه نمردن حرکت است چون سکون و بی حرکتی 
مرگ است. زندگی حرکت است و مردن نیز ادامه حرکت است. 
آنهایی که مردن را دوست ندارند به وافعیت آن آگاه نیستند . 

موجودی که بر لاوما مر کی رازه مس مس مق سر از 
روت مس تفای ام 
به نوعی اما نه به گونه قبل از مردن وجود خواهد داشت و به نوعی دب 
به زندگی خود ادامه خواهد داد .مرگ نیز در نوع خود یک نوع زایش و 
تولدی نوست که موجودات برای ادامه حیات بدان نیاز دارند گت 
نمی بینی که حیات و هستی همچنان ادامه دارد. لازمه اين استمرار 

برای پایدار ماندن حیات باید حرکت وجود داشته باشد و برای 
حرکت. باید نیرو وجود داشته باشد و برای نیرو داشتن باید تازگی و 
جوانی وسب‌کبالی باشد . در غبر این صورت حرکت به سکون و بی 
حرکتی تبدیل می شود که نتیجه اش مرگ واقعی است . برای ایجاد 
حرکت ‏ باید آنهایی که در یک قالب قادر به حرکت نیستند» بمیرند و با 
مُردنشان قالب خود را عوض کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند . 

عزرائیل وقتی دید من همچنان در فهم مطالبش حیران هستم 
سخدانش را اینطور ادامه داد : 

(جرهر هستی) ازلی و ابدی است و موجودات به صورت های 
مختلف عرض هایی هستند که بر این جوهر سوارند . آنچه می میرد» 
عرض ها هستند نه جوهرها . جوهر هستی متولد نمی شود که بمیرد» 
چون این جوهر از ازل بود و تا ابدی هم خواهد بود. 

اینکه ز تو امروز می میری» در وافع لباسی که به تن داری از خود 
می کُنی تا در لباس نوتر و اندامی جوانتر و در قالب تازه تر زندگی کنی . 

اگر انسان بداند که مرگ آغاز زندگی دیگری است» هرگز با بد 
بینی و ترس و هراس به مرگ نگاه نمی کند . درست است که انسان 
نمی داند که پس از مرگ چه سرنوشتی خواهد داشت و در چه قالبی به 


حیات خود ادامه خواهد داد»ولی این ندانستن خود یکی از شگفتی های 
ظریف حکمت هستی است دانستن اینکه دیروز چه بودم و فردا چه 
خواهم بود» هیچ گونه سودی به حال آدم ندارد و بهتر این است که اين 
راز همچنان سربهمهر.بقی بماند. 
آنست بکوشد ۹ ۱ ۱۱ ۳9 
است و هریک از آنها نقشی در پایداری کل حیات برعهده دارند. 

زایش یا تولد همیشه و در همه شکلش شادی آفرین است . هر 
موجودی در هر قالبی که حیات پیدا می کند» خشنود است . پس مرگ 
که زایش دیگر و تولد تازه ای است. لازمه اش شادی و شادمانی است. 

ترضیجات» فکوی کردم به الازه کانی در مره مس نل 

کردیم و تو می توانی آنچه را که ادیان در باره مرگ و حوادث 

0 
سرایی ها و خیالپردازی های آنها که در محضر هیچ یک از عقلا و 
خردمندان جایگاهی ندارند به داوری بنشینی .ولی می بینم هنوز 
سرگردانی . آیا خاطرات سفرمان را به یاد داری؟ 

گفتم : بلی! تمام دقایق آنرا به یاد دارم. 

گفت :یل دارم پسر گنردی به زممانی که در گور بودی و 
صحنه های آثرا از آغاز تا به پایان به یادبیاوری . 

به زمانی که در گور بودم بر گشتم و هم؛ُ ماجراهمایی که در آنجا 
اتفاق افتاده بود مرور کردم و بعد پرسیدم : 

- کدام مورد را می خواهی تا برایت باز گو کنم؟ 

بازگو نکن .تنها به زمانی فکر کن که خواب بودی . 

با شنیدن کلمبه خواب» جر فه ای ماتند آذرخش به انذرون خانه 
تاریک اندیشه ام افتاد و در پرتو روشنایی آن همه معنای سخنان عزرائیل 
را درك کردم . 

راست می گفت. انسان برای حیات جاودانی نیازی به رستاخیز و 
رفتن و مقیم شدن در بهشت و جهنم ندارد. حیات انسان بعد از مرگ او 


خوان هفه ۳۷۰ کمدی خدایان 


در حیات موجودات دیگر آغاز می شود و تا ابد نیز ادامه پیدا می کند. من 
خود دیدم که چگونه در اندام موجودات دیگر به زندگیم ادامه می دادم 
و چگونه از بدنی به بدن های دیگری می رفتم . 

من در همان خواب که مدت آنرا درك نکردم. خود را در ريشه و 
سافه و شکوفه های رنگارنگ و میوه های شیرین درختان » در بدن 
موجودات گوناگونی مانند کرم ها و حشرات و پرندگان و چهار پایان و 
حتی انسان ها دیدم ایا 
آغوش گرم و نرم موجودات ریز و درشت که به سراغم می آمدند» 
می رفتم» دیدم که چگونه مرا مانند کودکی نوزاد از نغوش گرم خود به 
آغوش دیگری می سپردند تا زنده بمانم .من هرگز مردن را حس نکردم 
و از زنده بودن هرگز جدا نشدم. 

من در آن زندگی ها نیز مانشد زندگی انسانیم همه گونه درك و 
احساس داشتم . می گفتم» می شنیدم؛ می آموختم»می خوردم» 
می آشامیدم» می خوابیدم. .مانند دوران زندگیم دوست داشتم و دوستم 
میداشتند و در عین حال؛ ات را 
احساس می کردم و فرقی با زندگی انسانیم نداشتم تم مگر اینکه خاطره 
آن دوران را به اد نمی آوردم و در واقع نیازی هم به آن خاطره ها 
نداشتم . 

قشنگترین خاطره ای که به یادم مانده» اینست که من در هر اندامی 
که بودم» اعم از نبات و حیوان و انسان» فکر و ذکرم این بود که بترانم 
در پایداری حیات آن اندام نقش مثبت و مفیدی داشته باشم . 

با یاد آوری این مسائل» مدتی بفکر فرو رفتم. 

عزرائیل؛ وقتی مرا غرق در سکوت دید » گفت : 

و ی 
کاملاً درك کرده ای» چنین نیست 

گفتم: ار سا وی تسد ابش رات تق 31 
اینست که آیا استمرار حیات» همان فلسفه ای نیست که اهل تناسخ 
بدان عقیده دارند؟ 


عزرائیل با تکان دادن سر گفت : نه اراست است که در همه 
افسانه ها و خیالپردازی ها گوشه هایی از حقایق یافت می شود. ولی این 
حقایق انچنان مسخ شده هستند که هیچ شباهتی به ماهیت اصلی خود 
ندارند . 

اگر به خاطر داشته باشسی. من ضمن گفتگوهایمان اشاره ای کرده 
بودم به این مطلب که قبل از تو نیز کسان زیادی در مسیر اندیشیدن پی به 
بعضی از حقایق برده و آنها را به صور مختلف به مردم ارائه داده اند» 
لابد فراموش نکرده ای؟ 

گفتم : له 

گفت : فلسفه تناسخ نیز از اندیشه هسای اینگونه انسان ها تراوش 
کرده است . منتهی چون به تن این فلسفه نیز لباس دین و ایمان 
پوشانده اند» مانند دیگر موضوعات ماهیت آنرا دگرگون کرده اند. 

آنچه تو دیدی و درك کردی. آن تناسخی نیست که پیروان مکتب 
تناسخ بدان معتقدند و می پندارند که با رفتن از یک بدن به بدن های دیگر 
به پالایش جسم و روان می پردازند تا به آرامش ابدی«نیرواناابپیوندند. 

نه!حقیقت اینست که از یک اندام به اندام های دیگر رفتن برای 
پایدار نگهداشتن حیات و جاودانگی هستی است. نه برای پاداش و 
جزای اعمال انسانها . 

اگر درست تر بخواهم داستان تناسخ و برداشت پیروان آنرا 
بازگر کنم؛ داستانش مانند بهشت و دوزخ معنوی و روحانی زرتشت 
است که وفتی به دست قفوم یهود و ادیان سامی افتاد آنرا به صورتی که 
شاهمد گوشه هایی از آن بودی در آوردند» کاری که پیروان تناسخ نیز با 
فلسفه بنیادی استمرار حیات کرده اند . . . 

آنچه تو دیدی همه زیبا و سرشار از شادی و سرور بود و مهر و 
مهربانی و سرزندگی و تلاش پیگیرانه برای پایداری نگهداشتن هستی . 
اما آنچه پیروان تناسخ بدان اعتقاد دارند ‏ مانند معاد و روز قیامت ادیان 
سامی پر از دلهره و ترس و وحشت و نگرانی» از رفتن به ابسدان پست و 


میان درك و فهم تو و آنهایی که فلسفه زیبای پایداری حیات را به 
لباس چرکین پاداش و جزا آلوده کرده اند فرسنگها اختلاف است. . 


پیام عزرائیل 


عزرائیل خسته از شرح و تفسیرهای مکرر افزود : 

- با آشکار شدن گوشه همایی از حقایق و آگاهی تو به ببعضی از 
مسائل» فکر می کنم وقت جدایی ما هم فرا رسیده است . 

با شنیدن خبر جدایی؛ غم سنگینی به دلم فرو ریخت . به سکوتی 
خزن انگیز فرو رفتم. اگر چه او هم مشل من متأثر و غمگین بود؛با این 
حال می کوشید با خنده اندوه خود را بنهان کند . 

وقتی مرا غرق در سکوت دید گفت : 

- راستی.من هم یک تقاضا از تو دارم. اگر داستان این سفر 
موهوم را جایی و روزی باز گفتی. از جانب من بگو : 

- «ای انسانها!اگر گفته های همنوع خود را باور نمی کنید» این 
وافعیت را باور کنید که من هرگز حامل مرگ و جان ستان نبودم و 
نیستم . این تهمت بزرگ و این «دروغ زشت؟ را بر من نبندید . ۱ 
(آنی» که در آخرین لحظات حیات بر بالین شما ظاهر می شود تا شربت 
مرگ رابه کامتان بریزد» درحالت عادی پیری؛ مرض و سوانح مختلف 
طبیعی و غیر طبیعی است و در شرایط غیرعادی؛ قساوت و سنگدلی و 
حرص ‏ از و خونخواری همنوعان خود شماست»بی جهت تهمت 
جانستانی را به من نزنید !۰0 .۰ 

گفتم : مطمتن باش که این کار را خواهم کرد و پیام تو را به گوش 
همگان خواهم رساند. احتمالاً در میان تمام گفته های من فقط همین 
حرف تو بر دل مردم خواهد نشست و ممکن است آنرا باور کنند! 

تبسم شیرینی بر لبان عزراثیل ظاهر شد و گفت : 


خوان هفه اوفی کمدی خدایان 


داگز کسانی همین پیام کوتاه مرا بپذیرند» معنایش اینست که بیشتر 
حرف های تو را پذیرفته اند . چون اولین مرحله سفر تو با دیدار و گفتگر 
با من آغاز شد. کسانیکه در مورد مردن »ماجرای حضور عزرائیل را از 
ذهن و باور خود خارج کنند .همان هایی هستند که پیام تو به دلشان 
نشسته است و به اين ترتیب تو به هدفی که داری » رسیده ای . 

شاید تا تحقق م تحقق کامل این هدف. تو زنده نباشی و اثرات پیام خود را 
به چشم نبینی ‏ اما یقین بدان که سرانجام بشر به عمق معنای حرف تو پی 
خواهد برد نه دیر» بلکه خیلی زود زودتر از آنکه تصور می کنی . 

از شنیدن سخنان پرامید عزرائیل به شادی افتادم و چشمانم را 
بستم تا از ریزش فقطرات اشک ذوق که در چشمانم موج می زدند 
جلوگیری کنم. 

وفتی چشمانم را باز گشودم او دیگر در کنار من نبود و من خود 
را تک و تنها.بر روی تخت بیمارستان یافتم؛ درون محفظه ای که دور تا 
دور تخت مرا پوشانده بود و لوله های اکسیژن و سرم و بسیاری 
چیزهای دیگر به بدنم وصل بودند» بی آنکه عزرائیل مرشد و مراد و 
راهبرم.با من باشد . اطاق نیمه تاریک بود و همهمهٌ مبهمی از دور به 
گوش می رسید و من تنها بودم. 

تنهای تنها . . 


۱ -خیام و آن دروغ دلاویز! ی قرو رگن ماه ۱۳۷۶ مت شید 
۲ ان خرس رات دوه ماو مدا رنب وم بهار ۱۳۷۷ تتشی فیک 
۳- کمدی خدایان دی ...۰ خرداد ماه ۱۳۷۹ منتشر شد. 
۴- ایا خدا مرده است؟ ی همم بو ون دز ذشت اتسار ,اس : 
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# بهای هر کتاب با هزینه پست برای ارویا معادل صد فرانک فرانسه. برای 
امریکا و کانادا پیست دلار و سایر کشورها بیست و پنج دلار امریکایی است. 
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